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 ،زیباترین صفت انسان اراده است

 و زشت ترین صفت، توجیه.

 

هاي تاریخ زندگی از اراده اوست و تمام زشتی ،تمام اتفاقات زیباي دنیا بدست انسان

 بشر حاصل توجیه.

آن نابودي انسانیت خواهد  حاصل ،اما آنگاه که اراده و توجیه با هم ترکیب شوند

 بود.

 

 -نویسنده-

 

 

 



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي کشف کننده و جستجو گر،قابل توجه ذهن

هاي ان است. سعی کرده ام با قرار دادن آنها در لایهپنهمفاهیم داراي  تمامی داستان

 پنهان داستان، لذت اکتشاف نیز براي شما فراهم کنم.
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 مقدمه:
 با نویسنده آلمان مجله موزائیکمصاحبه 
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اي بیش از دو دهه در حوزه بازاریابی و خلق برندهایی موفق در رضا تام، با تجربه

هاي اجتماعی و اقتصادي، مسیر زندگی ها و بحرانایران، تصمیم گرفت در پی چالش

هاي اجرت، پیچیدگیهاي مهخود را به آلمان تغییر دهد. او در این مصاحبه از انگیزه

 گوید.اش داشته، سخن میزندگی پس از مهاجرت و تاثیري که این شرایط بر نویسندگی

تنیدگی تجربیات عاطفی و روانی نویسنده در ، حاصل درهم»ماه در کرانه«کتاب 

هاي شخصی است. به گفته رضا مواجهه با مسائل مهاجرت، تنهایی و بازنگري در ارزش

ه فقط یک داستان، بلکه بازتابی از عمق تجربیات انسانی است که در تام، این کتاب، ن

هاي اجتماعی، اقتصادي و عاطفی به وجود آمده است. او با نگاهی موشکافانه سایه چالش

ها پرداخته و تلاش کرده است و دقیق به بررسی روابط انسانی و روانشناسی شخصیت

اي طراحی کند که بتوانند ن به گونههاي پنهان داستان را براي خوانندگاکه لایه

 تر با آن برقرار کنند.همزادپنداري و ارتباطی عمیق

در این مصاحبه، رضا تام به فرآیند نگارش کتاب و اینکه چگونه نویسندگی به او 

کند. او با بیان هاي درونی خود مواجه شود، اشاره میکمک کرده تا با احساسات و زخم

هایی را با الهام از اساطیر و تاریخ فرهنگی و اجتماعی شخصیتهایش اینکه در داستان

هاي خلق کرده است، خواننده را دعوت به سفري درونی براي کشف مفاهیم و پیام

 هایش، ارتباطکند. در ادامه، او از تأثیر مهاجرت بر دیدگاههاي داستان میپنهان در لایه

ه از دنیاي بازاریابی با خود به داستان هایی کهاي داستان، و حتی تجربهآن با شخصیت

اه ها پرداخته و بازتابی از نگگوید؛ تجربیاتی که در بخشی از کتاب به آنآورده سخن می

 وکار و مهاجرت است.انتقادي او به فضاي کسب
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وگویی است که فراتر از یک نگاه معمول به کتاب و نویسندگی، این مصاحبه، گفت

هد که با عمق جهان ذهنی دکتر رضا تام آشنا شویم و سفري دبه ما این فرصت را می

هاي عاطفی و اجتماعی را تجربه کنیم. رضا تام با کوتاه به دنیایی از مفاهیم و چالش

، مسیري براي شناخت بیشتر از خود و پیرامونش یافته و این رمان را به »ماه در کرانه«

 دهد.ان هدیه میعنوان بازتابی از این جستجو و کاوش به خوانندگ

 

: لطفاً کمی از خودتان بگویید. چه زمانی ایران را ترك کردید و موزائیک مجله

 دلیل این مهاجرت چه بود؟

ساله خواهم شد. اصالتاً جنوبی  42نوامبر  13و به زودي در هستم ساله  41: من تام

و تخصصی من در  سال در تهران زندگی کردم. زمینه تحصیلی 22هستم اما حدود 

حوزه مارکتینگ است و هرچند که به این حرفه مشغولم، همچنان طراحی نیز بخشی 

ام را ايبرم. سابقه کاري و حرفهاي من است و از آن لذت میجدانشدنی از هویت حرفه

بط ویژه اگر به محتواي تخصصی مرته کنید، بهمن مشاهد لینکدین توانید در پروفایلمی

 مند هستید.هاي بحث شده در این رمان علاقهبا مارکتینگ و زمینه

شکل گرفت، وقتی براي اولین  2016ایده مهاجرت به آلمان براي من از حدود سال 

که در آلمان مستقر است در  SIGبار به اینجا سفر کاري داشتم. آن زمان با شرکت 

بندي همکاري داشتیم، و من براي نظارت بر سفارشات تولید اینجا بودم. ستهزمینه ب

اي آلمان براي من، به عنوان کشوري که به مهد صنعت معروف است، جذابیت ویژه

ام در این زمینه است. البته ايهاي حرفهویژه براي کسی مثل من که فعالیتداشت، به

زن، “روز به روز دشوارتر شد، و نهایتاً جنبش شرایط اقتصادي و اجتماعی در ایران نیز 

هاي اخیر، وضعیت روانی همه ما را تحت تأثیر قرار داد. این بود در سال” زندگی، آزادي

که تصمیم گرفتم به آلمان بیایم؛ تصمیمی که در ابتدا به صورت جدي به آن فکر 

ریبان گبهبا آن دست کردم، اما با گذشت زمان و مشکلاتی که بسیاري از مردم ایراننمی

 تري دیدم.حل منطقیاي رسیدم که مهاجرت را راهشدند، به نقطه

: آیا مهاجرت به آلمان تغییري در دیدگاه شما نسبت به زندگی یا موزائیک مجله

 نویسندگی ایجاد کرده است؟ اگر بله، چگونه؟



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 7 

و  زندگی : بله، مهاجرت به آلمان، تغییري عمیق در دیدگاه من نسبت بهتام رضا

هایی نویسندگی ایجاد کرد. این تجربه به من کمک کرد تا در تنهایی و سکوت، با لایه

اي که در کردم. انگار همانند رودخانهاز وجود خودم مواجه شوم که هرگز تصور نمی

شود، آنچه در عمق ظاهر زیبا و آرام جریان دارد، اما وقتی این جریان ناگهان خشک می

آید. در این تنهایی سازد، به چشم میهاي گذشته را آشکار میسیبپنهان بوده و آ

اي که زیر جریان روزمرگی پنهان شده هاي کهنهمطلق، مواجهه با کودك درونم و زخم

 بودند، براي من واقعیتی تازه از خودم را به همراه آورد.

دگی رساند و ها و مفهوم زنها، رابطهاین تجربه مرا به تفکري متفاوت درباره ارزش

به من انگیزه داد که افکار و احساسات عمیق و متفاوتی را که در این مسیر کشف کرده 

توان گفت که نوشتن به من کمک کرد تا با بودم، در قالب یک رمان بازتاب دهم. می

هاي نهفته، دوباره با خودم ارتباط برقرار کنم و در عین حال، ها و آسیبنگاه به زخم

 هاي مختلف زندگی و روابط انسانی بپردازم.اي تازه به جنبهدیدهسعی کنم با 

 “کرانه در ماه“ کتاب درباره

: ایده نوشتن این کتاب چه زمانی به ذهن شما رسید؟ آیا یک اتفاق موزائیک مجله

 یا تجربه خاصی باعث شروع این ایده شد؟

 هاي شخصی دربها و آسی: ایده نوشتن این کتاب در حقیقت از دل تجربهتام رضا

طول مهاجرت شکل گرفت. به نوعی این رمان واکنشی به شرایط خاصی بود که در آن 

ها، نوشتن است. دوران داشتم. احساس کردم که تنها راه مواجهه با این تنهایی و چالش

ه داستانی ها را بها نه تنها عبور کنم، بلکه آنواسطه نویسندگی توانستم از این تجربهبه

 توان گفت که این کتاب زاییدهکنم که بازتابی از سفر درونی خودم باشد. میتبدیل 

همان شرایط دشواري است که در مهاجرت تجربه کردم، و نوشتن آن، راهی براي 

گذاري این سفر احساسی و ذهنی با بازسازي ارتباط با خود و همچنین به اشتراك

هاي مهاجرت، با احساسات عمیق و دیگران بود. شرایطی خاصی که در تنهایی و بحران

مالی و از   ویژه کلاهبرداريهاي تلخ، بهها و تجربهرو شدم. این چالشاي روبهپیچیده
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ام، موجب شد به نوشتن به عنوان راهی براي مقابله با این دست دادن همه سرمایه

 شرایط روي بیاورم.

یند براي شما چگونه : نوشتن این کتاب چقدر زمان برد و این فرآموزائیک مجله

 بود؟

: فرآیند نوشتن این کتاب حدود چهار ماه به طول انجامید. در آغاز، نوشتن تام رضا

براي من تنها راهی براي نجات از تنهایی بود و بدون آنکه به بازخوانی یا ویرایش 

نوشتم. سپس به مرور زمان و پس از هایم فکر کنم، روزهاي اول بدون توقف مینوشته

اند ها بیرون آمدهل، متوجه شدم چقدر احساسات پیچیده و عمیق از دل این نوشتهتکمی

ها و مبارزات روحی من در آن زمان است که با اصلاحات و که بازتابی از ضعف

 هاي بعدي، کتاب شکل نهایی خود را پیدا کرد.بازبینی

از کشور  هاي شخصی شما در مهاجرت و زندگی در خارج: آیا تجربهموزائیک مجله

 تأثیري بر محتواي این کتاب داشتند؟ اگر بله، چگونه؟

. مهاجرت و زندگی در آلمان و مواجهه با دشواريتام رضا ها و : بله، قطعاً

هاي ناشی از دوري از وطن و تنهایی، تأثیر عمیقی بر محتواي این کتاب داشته ناامیدي

هاي اجتماعی و عاطفی به جنبهتر ها موجب شد که با نگاهی نقادانهاست. این تجربه

طور غیرمستقیم در داستان کتاب ها را بهزندگی نگاه کنم و بخشی از این دیدگاه

 بگنجانم.

هایی از کتاب خود را به انتقال دانش و تجربیات خود : شما بخشموزائیک مجله

 اید. لطفاً کمی در این مورد توضیح بدهید.در زمینه بازاریابی اختصاص داده

 ام. اول اینکه، به: بله درست است. از این کار سه هدف اصلی را دنبال کردهتام رضا

استار و نقشی که به عنوان اولین فرد شرکت اندازي برند ساندلیل حضور من از آغاز راه

اي مستقیم و نزدیک از فرآیند رشد و بلوغ این در کنار آقاي میزبان ایفا کردم، تجربه

. طی ده سالی که به کسب رتبه دوم بازار آبمیوه ایران دست یافتیم، امدست آوردهبرند به

همه زندگی و وقتم را براي موفقیت این برند صرف کردم و از نزدیک شاهد مراحل 

گیري، پرورش و دستاوردهاي آن بودم. به همین دلیل، تصمیم گرفتم این شکل
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ر یک موفقیت بزرگ د تجربیات واقعی خود را براي نشان دادن چگونگی دستیابی به

 شرایطی که آینده نامشخص و مبهم است، به اشتراك بگذارم.

هاي هدف دوم من نمایش فضاي مسموم اقتصادي ایران بوده است، تا این چالش

 گذارند، به تصویر بکشم.وکارها اثر میاقتصادي را که بر موفقیت و رشد کسب

انسانی را در میان جمعیت سومین هدف این بود که بحران عدم مدیریت سرمایه 

عنوان یک معضل جدي بر جامعه تواند بهمهاجر آلمان بیان کنم، چراکه این موضوع می

 مهاجران و اقتصاد آلمان تأثیر منفی بگذارد.

خواهید از طریق این کتاب به مخاطبان : پیام یا مفهومی که میموزائیک مجله

 منتقل کنید چیست؟

هاي تنها یک داستان است، بلکه بازتابی از واقعیتنه” ماه در کرانه: “تام رضا

هاي عاطفی است که همه ما در زندگی تجربه اجتماعی، روابط انسانی و کشمکش

هاي هاي مختلف، نمایندهام با استفاده از شخصیتکنیم. من در این رمان سعی کردهمی

زنان این داستان،  نمادینی از مسائل اجتماعی و روانی مختلف ایجاد کنم. هر کدام از

، نماینده مفاهیمی عمیق و گاه اساطیري هستند که ریشه در فرهنگ و ”ماه“همچون 

تاریخ دارند. به عنوان مثال، شخصیت ماه با زیبایی و گیرایی خاصی که در همه 

ها و آرزوهایی است آلها نماد عشق و جذابیت است، به نوعی بازتاب دهنده ایدهفرهنگ

ون ها نیز همچعی نیز بسیاري از ما به دنبال آن هستیم. دیگر شخصیتکه در جهان واق

دختر کوچک راوي که نماد آینده زنان ایران است، هر کدام رویکردي به مسائل و 

 هاي اجتماعی و فرهنگی دارند.آسیب

هاي اجتماعی بین زنان ها و پویاییاین کتاب در حقیقت یک بررسی دقیق از نقش

آنا “هاي این رمان از آثار بزرگ همچون هاست. الهامت متقابل آنو مردان و تأثیرا

از هاروکی موراکامی گرفته شده است. ” کافکا در کرانه“از تولستوي و ” کارنینا

اطیر از اسیا ” آنا کارنینا“نظیر نیکلاي در ها و فیلم هارمانهاي شخصیت ازها شخصیت

ها و مفاهیم اند و هرکدام نماد ویژگیالهام گرفتهو یا پاریس مدوسا و پاندورا مانند 

اند که خواننده بتواند در ها به صورتی طراحی شدهخاصی هستند. همچنین، این لایه

 ها بپردازد و از این اکتشافات لذت ببرد.تر به کشف آنسطحی شخصی
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تمامی داستان داراي مفاهیم “اید: : در ابتداي کتاب، شما نوشتهموزائیک مجله

هاي پنهان داستان، لذت اکتشاف ها در لایهن آنام با قرار دادپنهان است. سعی کرده

ممکن است بیشتر درباره این جمله و مفاهیم پنهان توضیح ” نیز براي شما فراهم کنم.

 دهید؟

: هدف از این جمله، ایجاد فرصتی براي خواننده است تا به کشف معانی و تام رضا

هاي عاطفی و ه چالشدهندهاي پنهان داستان نشانهاي پنهان بپردازد. لایهپیام

شود. این مفاهیم ها مواجه میاجتماعی مختلفی است که انسان در طول زندگی با آن

ده اند و خواننها و حوادث داستان به تصویر کشیده شدهاز طریق روابط بین شخصیت

تري از داستان کسب هاي عمیقتواند در خلال خواندن و با تامل در جزئیات، برداشتمی

ام با ذکر یک جمله و یا یک عدد اشاره واضحی به سراسر داستان سعی کردهکند. در 

تر تواند به آن معنایی عمیقمفاهیمی داشته باشم که با موضوعات رمان ارتباط دارد و می

عنوان راهنمایی براي کسانی که ها را فاش کنم اما بهبدهد. شاید درست نباشد آن

ها که مفهوم زمان است ترین آنبه یکی از اصلیتوانم مند به کشف هستند میعلاقه

 اشاره کنم.

بررسی شده ” ماه در کرانه“: چه موضوعات و مضامینی در رمان موزائیک مجله

 است؟

مردسالاري و  هٔ نگاهی عمیق و نقدآمیز به مسئل کرانه در ماه : رمانتام رضا

شکلات تاریخی و ایران دارد. محوریت این اثر بر اساس م هٔ هاي سنتی جامعفرهنگ

اند. تکامل انسان تا به امروز با آن روبرو بوده هٔ اجتماعی است که زنان ایرانی از گذشت

ام کننده و محدودکننده پرداختههاي عمیق این نگاه تضعیفدر این داستان، من به ریشه

 ها،ها گرفته شود. این ریشههاي درخشش و ظهور زنان ایرانی از آنکه باعث شده فرصت

ها و ساختارهاي اجتماعی رشد کرده، صورت ناخودآگاه و آگاهانه از درون خانوادهکه به

ا هدهد و آنهاي محدود قرار میگیري فرهنگی منجر شده که زنان را در جایگاهبه شکل

 کند.هایشان دور میرا از تحقق توانمندي
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شه دوانده است و در تنها در خانواده بلکه در ساختار اجتماعی هم ریاین فرهنگ نه

نتیجه، بسیاري از زنان ایرانی براي نجات استعدادها و استفاده از رسالتی که در خود 

ها به شوند. آنهاي بزرگی میکنند، مجبور به مهاجرت و مواجهه با چالشاحساس می

هاي تاریک روند تا درخشش خود را که مانند ماهی در شبخارج از مرزهاي ایران می

ر حال، بسیاري از زنان دیگافکند، آشکار سازند. باایني عظیم انسانیت نور میبر دریا

فرهنگ و باورهاي محدودکننده،  هٔ کنند و در سايهرگز این فرصت را پیدا نمی

 سپارند.استعدادهایشان را به همراه خود به فراموشی می

 ن وجود داشت؟براي رما” ماه در کرانه“: چه الهامی در انتخاب نام موزائیک مجله

از مفهوم عمیقی نشأت گرفته است که از زندگی  کرانه در ماه : درواقع نامتام رضا

گیرد؛ زنانی که براي دستیابی به رؤیاها و و وضعیت بسیاري از زنان ایرانی الهام می

ن اي استعاري و نمادیاند. این نام، به گونهتحقق استعدادهایشان، مجبور به مهاجرت شده

هاي تاریک اشاره دارد؛ ماهی که در تاریکی شب، تنها و روشنایی ماه در شببه نور 

 زنانی که باوجود —منبع امید و روشنایی است. در این استعاره، ماه نمایانگر زن است 

اند تا نور وجود و استعدادهاي هاي مهاجرت و دوري از خانه و خانواده، در تلاشسختی

به جهان بتابانند. شب در این داستان نماد تمام آن خود را در میان ظلمت و تاریکی 

هاي سنتی است که جلوي رشد و شکوفایی زنان را ها و فرهنگها، سختیمحدودیت

طور که ماه با درخشش خود به شب معنایی تازه در ایران گرفته است. اما درست همان

دیاري ناآشنا، هاي جدید در بخشد، زنان ایرانی نیز با مهاجرت و جستجوي فرصتمی

سعی در گشودن مسیرهاي تازه دارند. ماه در کنار ساحل یا کرانه، منتظر فرصتی است 

تا به جایگاهی دست یابد که در آن بتواند همچون نور روشنی در تاریکی بدرخشد و 

اي عمیق، ترکیبی از هاي خود آگاه سازد. این نام به گونهجهان را از زیبایی و توانایی

را در دل خود جاي داده است؛ عشق به زندگی و رؤیاها و امید به اینکه  امید و عشق

هاي فرهنگی و اجتماعی، درخشش روزي این زنان بتوانند بدون موانع و محدودیت

 واقعی خود را به نمایش بگذارند.
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و ” ماه“: نقش راوي در رمان چیست و او چگونه به ماجراي زندگی موزائیک مجله

 رداخته است؟موضوعات اجتماعی پ

عنوان شاهدي آگاه و دردآشنا حضور دارد؛ او : راوي در این داستان بهتام رضا

 ایفا کند و” ماه“کند نقشی حمایتی و حتی ناجی را براي عنوان یک مرد، سعی میبه

اند. راوي، در تلاش هایی است که خانواده و جامعه به این زن تحمیل کردهشاهد ظلم

اي که تاریخ، د، دست ماه را بگیرد و او را از پشت ابرهاي تیرهاست که از جایگاه خو

خواهد مانند نوري در زندگی مذهب و اجتماع بر او تحمیل کرده، نجات دهد. او می

باشد تا شاید زن بتواند رسالت ذاتی خود را فارغ از نقش تحمیلی خود پیدا کند ” ماه“

خوب، در داستان  …ود کرده رها شود. اما اي محدو از قید و بندهایی که او را به زندگی

 شود.این تلاش می هٔ خواننده متوجه نتیج

: آیا پیامی هست که بخواهید به خوانندگان در پایان این مصاحبه موزائیک مجله

 منتقل کنید؟

: براي من، این کتاب فراتر از یک رمان است؛ تلاشی است براي بازنمایی تام رضا

رو هاي عاطفی و اجتماعی که همگان با آن روبهچالشهاي انسانی و عمق تجربه

کنم که هیچ انسانی ذاتاً بد نیست. تمام شوند. در پایان رمان، به این نتیجه اشاره میمی

ی ما تواند توانایگذارد، میهایی که از دوران کودکی تا بزرگسالی بر ما تأثیر میآسیب

د، از زاویه دید خود به دیگران نگاه را در درك محیط و اطرافیان محدود کند. هر فر

 کند. اینها را به عنوان بدي تلقی میکند و به همین دلیل، رفتارهاي طبیعی آنمی

 درك محدود ما، تنها به دلیل عدم تمرین در دیدن از زوایاي دیگر است.

ها یاد بگیرند که زاویه دید خود را گسترش دهند و فقط از دیدگاه اگر روزي انسان

اي توانند درك بهتري از دیگران پیدا کنند. در آن صورت، دیگر بدينبینند، می خود

هاي درك ماست که ما را از فهم یکدیگر باز وجود نخواهد داشت و تنها محدودیت

توانیم دنیاي بهتري بسازیم، جایی دارد. اگر این توانایی را در خود پرورش دهیم، میمی

 ي احترام و محبت بنا شده باشد.هکه همدلی و درك متقابل بر پای
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تر با محتواي آن برقرار امیدوارم خوانندگان، با خواندن این کتاب، هم ارتباطی عمیق

هاي پنهانی رمان برسند. البته باید این را هم اضافه کنم که کنند و هم به کشف لایه

یم دارد که هاي پنهان درون ما ارتباط مستقهاي پنهان با کشف لایهقرار دادن لایه

هاي پنهان خودشان را نیز کشف امیدوارم به خوانندگان نیز کمک کند تا بتوانند لایه

کنند، سپاسگزارم و ام میکنند. در نهایت از همه کسانی که در این مسیر همراهی

 بخش باشد.امیدوارم کتاب بتواند برایشان الهام

خود را در اختیار ما قرار : سپاسگزاریم، آقاي دکتر تام، که وقت موزائیک مجله

اي گوییم و برایتان در مسیر حرفهتبریک می» ماه در کرانه«دادید. به شما براي خلق 

 و هنري آینده، آرزوي موفقیت و سربلندي داریم.
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ه خط پایان رسیده بود. دونده که بیه  نفس زدن ، مثل نفسزدمیزیر انگشتم  نبضم

  اما در پایان هیچ چیزي براي افتخار وجود نداشت،

  تماس گرفته بودم، بود که از نگرانی و وحشت به پدرشهمین چند دقیقه پیش 
 .بردند بیمارستانرو اون  برادرش به من گفت که

  هاي ممتد گوشی و سکوت،صداي بوق
 بزنه.خواد حرف فهمیده بودم که جواب داده اما نمی

 بعد از چندین بار صدا زدن آخر گفت: 

 م کنی؟تمورو  ي این بازيخوانمی 

 شوکه شدم.

 پرسیدم حالش چطوره؟

 گفت: 

 این بازي رو تموم کن.لطفا 
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 به کهآهنی بزرگ  گويیه  ن چند ماه وحشتناك مثلده ایمونانگار تمام توان باقی

کشید. طعم شیرین جاذبه و معادلاتی میرو  مو بند شده بود و آرزوي لذت افتادنیه 

 محاسبه نکرده بود. افتادن براي همیشه در آغوش زمین.هرگز که نیوتون 

 ”لطفا تمامش کن.“ منتظر همین جمله بودم:

م تمام گناهان دنیا بر گردن من آویخته شده، چون زنده هستم و کردمیاحساس 

 .شندآزاد میها از غم هم تمامش کنم همه و همچنین ماه من اگه

ا ندم، از هادي، مهدي، علیرضم گذروچشمااز پیش رو  هاي این مهاجرتهمه زخم

برداري کلاهوینز،  خیابون، کولن، اربن الیت، هاوس انیورو احسان، تا درویش، سلینا، نوی

بورگ، فرودگاه هامحالا دستشویی ، و اوبر، بیمارستان، مپاشرکت ، شرکت سانداناامیلی، 

 .سنت براي برگشتنیه  یبدون حت

کشیدم و هاي قلبم بیرون میبارهاي سمی و وحشی الکتریکی از زخم مثلرو  همه

هاي فسفاتتونند فرستادم تا بمیم هاي بازوهاي بافتتک سارکوپلاسمبه تک

 نقص آزاد کنند.قدرتمندي براي یک حرکت درست و بی

 

 

 

 

 

 

 

 

  ...اما
 ،سال پیش هفتاز 

 ،خداي من
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 .کنممینم جاري رمز ماشین زمان رو بر زبو ،سال پیش هفت با جمله انگار

  به هفت سال پیش،

  تلالوي پرتوهاي نور خورشید بر روي چشمان زیبایش را،

  فشاند.میدش بوي عطر هوایی که موهاي مجع
 ستایید.ه عظمت وجود نازنینش را میو موسیقی ماورایی ک

 د شده بودند.ی که با نگاه نافذ او کنهایهو ثانی

  و قلبم،

  شنیدم.میم هاهاي قرمز شده گوشدر لاله تپید و ضربانش روکه می
 اي که از قلب ملتهبم در کالبد تهی جسمم آویزان بود.وزنه

  صداي نفس عمیقم و شروعی شیرین و تلخ.

 

 

  افکند.میدرخشید و بر یخ وجودم بی رحمانه پرتو او ماه من بود که می
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 برخورد تیا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 19 

 

 

در دورهاون  من رو متقاعد کرد که من هم بامدوسا  بود که 2016بالاخره نوامبر 

 خیلیزمان اون  من. هشرکت کنم که فقط تنها نباش VIPمدرسه  نویسیکمپینهاي 

ه ودم کتاخیر کرده ببه دلیل مشغله زیاد مدوسا  نقدر در دادن جواب بهشلوغ بودم و او

 از دست بده.  هم روجدید ترم  خواستمینمدوسا  ثبت نام در اون ترم تمام شده بود.

 بودم. FMCGمن مدیر تبلیغات و روابط عمومی یک برند معروف در حوزه 

 

 

نداشتم،  وقت تجربه جستجوي کار رو هیچشانس بودم، براي کار همیشه خوش

 .شدممیمن به کارفرما معرفی و یا  شدمیهمیشه یا پوزیشن به من پیشنهاد 

 هکنندتولیدزمان  اون که ،(الگوي یک مرد بزرگ) آقاي اچ عزیزاین شد که من به 

ل ی آوریبارونروز یه  ظروف پلاستیکی براي برندهاي مطرح کشور بود معرفی شدم.

 نش باشم. مناومداولین نفر استخدام شده براي این برند شدم تا شاهد بدنیا  2009

  بودیم.اون  والدین مثلدرست  عزیز آقاي اچو
 

تولید کننده سس باشیم. من هم بعنوان طراح  هیم قرارکردمیزمان فکر  اون

  معرفی شده بودم. آقاي اچ عزیز،محصولات و هویت بصري به 
در دوره  ام و تنها براي همراهیشکه به اصرار یکی از همکار 2016سال تا 

 کسب کرده بازار جایگاه دوم کشور رو م، درردکمیشرکت اون مدرسه  نویسیکمپین

 تاریخ کشور که به هدف انفجار بمب اوَرِنس کشیقرعهبودیم و بخاطر برگزاري بزرگترین 

وص . بخصشناختندمیدر صنعت تبلیغات بخوبی  من رو ،لانچ کردیم(شناخت برند) 

  .در شبکه سه امههاي زندبخاطر اجراي برنامه
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ند من دو فرزند دارم، فرزند اولم، برندي که بزرگش کردم نستوداطرافیانم میهمه 

 یمن هم یک سال بود. سالش چهار فقط کهعزیزم  ساله بود و دخترشش  زماناون  و

  پدر مجرد شده بودم. شدمی
نفر سرمایه انسانی  دویستو من به  آقاي اچ عزیزشرکت دونفره با حضور اون سال 

 رسیده بود.

سپرده بودم و خودم مدوسا  بهرو  مدیریت واحد گرافیککه  شدمیهم دو سالی 

نظارت  مهمدوسا  بر کارهاي البته بیشتر درگیر مدیریت تبلیغات و روابط عمومی بودم و

 داشتم.

 

 

ر شدیم، سنگینی حضو نویسیکمپینروز اول که وارد کلاس  ،خیلی خوب بیاد دارم

ص براي تشخی کلاس احساس کردم.لباس زرشکی در ابتداي یه  با ،بانوي با وقاریک 

یه  ،درجه میدان بینایی صد و شصت بالاخره .مستقیم نبود نگاهنیازي به واقعا رنگ 

 .هخورمیجاهایی بدرد 

نی سنگی ،مشمین قدمپیشبه صورت دیگران  کردننگاهکه معمولا در  اونجاییاز 

 دو چندان کرد. ضور او دلیل دافعه زاویه نگاهم روح

که وارد اتاق بود که از سمت چپ  ايهبگون اوندوم بود و شکل طبقه  ،کلاس

میز استاد اول و استاد دوم در راستاي هم به سمت عمق کلاس  ،سمت راست ،شديمی

ها، افراد ده شده بودند که طبق روال ورکشاپمیزها به شکلی چی هااون روبروي. بود

س در انتهاي کلاتگو کنند. یک جلسه تبادل نظر بشینند و با هم گف مثل ،اون بدور

تعیین  رو کتور قرار داشت و محدوده عمق کلاسبرد و پرده ویدئو پروژوایتتخته 

 .کردمی

 

زمانی که  روم هاچشم احساس کردم و لجبازي رو جایی که انقلاب درونماون از

دور زدم و در  رو ، مسیر راهروي کنار میزهاشناختممیبه کسی نگاه نکنم  خواممی
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ا نشسته باشم ت او اب محل نشستن دقت کردم که در دورترین فاصله و همردیفانتخ

 .شهراحت خیالم از حواس پرتی 

پایید، همین کافی بود که احساسی از من می رو هم که همیشه منمدوسا 

 شکست.می بینمونوقت بود که حرمت اون  ،شهدستگیرش 

از جمله اساتید چنان برگشت ها زمان معرفی شد. وقتی نوبت به من رسید همه نگاه

تر نگاهی بود که حس فرا گرفت. اما از همه سنگین رو که سکوت سنگینی کلاس

 رفت.شخصیت هم کمتر از این انتظار نمیاون  م اصلا به این سمت نچرخید. ازکردمی

 .وردخمیه تایید به دیگران تکان شونکه به نمدوسا  بلند شده بود و سرها زمزمه

 داشت سعی کرد با سوال از نفر بعد براي معرفی خودش زیاديکه شهرت استاد اول 

 نکه او گنجیددر پوست نمیمدوسا  غافل از اینکه .دهد شونطبیعی ن رو روند کلاس

 روزها، تبلیغاتش در و دیوار کشوراون  که کنهمعرفی  مونبا هویت برند رو خودش هم

 ترکانده بود. رو

 مختلفر این شد که کلاس به چهار گروه در صنایع قرار ب ،بعد از معرفی شدن همه

. استاد دوم که با لبخند حاصل از رضایتی که شهصنعت تقسیم اون  با برندهاي معروف

، کنهتجربه  رو ترياتفاقات جالب و ملموسه قرار VIPداد این دوره مدرسه می شونن

نام  ،”نکه واضحهخوب ای“: گفتمیبزرگ، درحالی که  بردبالا سمت راست تخته وایت

 نوشت. رو منارشد فرزند 

صدا  رو من ،همراه با خنده یجوان با لحن يدر همین حین بود که پشت سرم دختر

واضح بود م گروه شما باشم؟ لحن او کاملا برا تو تونممیتام، من  زد و آهسته پرسید:

 ستشه دک دم، خواستم با لبخند جواب بنیست. من هم برگشتم بانوي مورد نظراون  که

از آشنایی با شما و گفت من کورال هستم، از شبکه تلویزین آنلاین،  دراز کرد رو

نم، کمیوشبختی از آشنایی با او آهسته گفتم خواهش خوشبختم. من هم ضمن ابراز خ

. گیدببه استاد لطفا  ،ستمبیشتر نی شجودانیه  هم نجا منیا .نظر من مهم نیست اما

  دوم گفت: ورال بلند خطاب به استادک

 ”استاد گروه ما تکمیل شد.“

 مضطرب کرد. رو این جمله من
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و به رنگاهش  یستاده بود و با لبخنديبرد انگاهم به استاد دوم بود که جلوي وایت

رفت، و ه میشوننبود  باوقار بانوياون  سمت ابتداي کلاس، جایی که مختصات نشستن

 نوشت: مونزیر نام بِرنَد طورياینتایید کرد، و  رو چیزي ،با تکان دادن سرش

 ،آقاي تام

 ، کورال و ماه تیاخانمها: 

 

 است. ”ماه“نام او که فهمیدم 

 

 ور چهره زیبایش ،اما صداي شیوایی که زمان معرفی ،با اینکه هنوز ندیده بودمش

ه تنها نام ماه بود ک ،کش طفره رفته بودیدر نظرم تداعی کرده بود و از گفتن نام کوچ

 .باشه تونستمیقدرتمند تابش اون  لایق

 

 

 و بالاخره من و ماه در یک گروه قرار گرفتیم.

 

 

بدیهی بود که اعضاي یک گروه باید کنار هم بنشینند و بر روي پروژه مشترك با 

از  ” …خوب، حالا“م. با شنیدن کردمیاین لحظه ثانیه شماري  برايهم کار کنند. 

به عقب کشیدم که  ”ماه“ي جابجا شدن به سمت برا رو خودآگاه صندلیم، نادهان استاد

 م.ینشست که ماه جاییمون ه ،وه مافهمیدم محل تجمع گر م کورال کنار من نشست.دید

گوش شدم تا  مشنیدم و با تمام وجود رو صداي جابجا شدن صندلی کناري کورال

رده اي درنگ نکلحظه دادنو در پاسخ بشنومبا همه وجودم  رواون  صداي سلام کردن

از انتهاي کلاس تا خط رو  دیدم میدون ،. اما تلاش براي پنهان کردن اشتیاقمباشم

 .رخیدچنمیکلاس دیگه گردنم به یک سمت  مهرهانگار  قفل کرده بود.عمود بر صورتم 

 

 سلام من ماه هستم.
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 خداي من،

که دختر همسایه سالم بودشونزده  ،تجربه کرده بودمرو  تنها زمانی که این حس

ها آرزوي داشتم که ماهدانشگاه علوم پزشکی،  هاي سازمانیمحوطه خونهدر  مون

 .هقرض بگیررو  تا از من جزوه درس فیزیکمصدا زده بود رو  مخاطبش قرار بگیرم من

 از شدت خجالتم هاننوك انگشتانم فرو رفته بود و دندواي از فرق سرم تا انگار میله

ه بودم حرف تونستندیگه تپید. اما هیچ وقت بود و میکل بدنم قلب شده خورد. بهم می

. شب امتحان عربی تنها شبی بود که به بهانه درس خوندن به محوطه بزنماون  بهرو  دلم

کردم ده بودم که جرات نمیقدر ترسیاون . امااومدهم اون  سرسبز پانسیون رفتم و

رفت و گ بارونکنم.  کمون ا از اندازه باغچه وسط پانسیون نسبت به تربیشرو  مفاصله

اون  و اومددنبالش مادرش ببعد از گذشت مدتی طولانی که هردو خیس شده بودیم 

بار چندرفت می شونخونهبرد. وقتی داشت به سمت  آپارتمانشونبه داخل  شبا خودرو 

حساس حماقتی که از ناامیدي نگاه او داشتم رو بخوبی بیاد برگشت و به من نگاه کرد. ا

و برخلاف بذارم  کناررو  هرطور شده خجالتی بودنم تا روزي که تصمیم گرفتم دارم.

ه کاون با عجله بدونمن هم و  میومدبند  ایستاد و زبونممی خونههرروز که سر راهم به 

 سلام کنم و بهشاین دفعه  ،مکردمیفرار  مونخونهبه صورتش نگاه کنم به سمت در 

 ه.باز شونخونهدیدم درب وارد راهرو که شدم  ،...بینممیرو ش که هر شب خواب بگم

 ريفضاي خلا بیشت ،داشتمه خوبی نیست. هر قدم که بر میشونم این نکردمیاحساس 

بود. خالی  هخالی هااون خونه بله،م. کردمیدرون خودم احساس رو اون  و دیدممیرو 

شه رفته بودند و من براي همی هااون .کردمیجا زندگی ناون بود که کسی هاسالانگار 

نداشتم تا اون  هیچ خبري از .کجا رفتند هااون م از کسی بپرسمکردمیهم جرات ن

یس ف تورو  ر کوچکشبرادبرند شده بودم، اون  تبلیغاتسال بعد وقتی مدیر  سیزده

 تعریف کرد. م برارو  حادثه وحشتناكاون  بوك پیدا کردم و
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دست و کراري باز هم به سراغم بیاد. خواستم إحساس حماقت تاین بود که نمی

به  کردننگاه. سعی کردم بدون دمبرو  جواب سلام ماه چطوريپاچه شده بودم که 

  :دمصورتش جواب ب

 ید.اومدخوش خیلی  ،سلام

 

 

رفته گرو  انتهاي زمان کلاس که درس نحوه نوشتن یک بریف کامل براي یک ایونت

 تخاب کنیم.ان کمپین موضوع برايیه  قرار شد ،بودیم

 

ا م نویسیکمپینبه اعضاي گروه توضیح دادم که رو  مونچالش واقعی برندیه  من

 .باشهواقعی 
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 کلبه
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 .من ماهدیگر آرام باش، 

، که نگاه سنگینت را به زحمت بلند کنی کندمیمجبور ندیگر  دیگر تورام هاالتماس

صورت مهربانت  با شوق نقاشی کردي، روي نمادي را که روزهاي اول آشناییو لبخن

 .نگه داري

 .من نخواهد کرد هايات، دیگر تورا وادار به تحمل دلزدگیدوستانه هايترحم
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ده کن نیزاینجا باد پاییزي وزیدن گرفته و آخرین برگ زرد درخت حیاط من و تو 

 .خواهد شد

مان جمع کنم و به کلبه رنگی هايهز بندهاي کوچخاطراتم را ا هايباید رخت

 .ام برگردمچوبی

مهربانی، هواي سرد دلبستگی را، امشبی را هم به  هايهي وسوسبراي اینکه زوزه

مرا مسخ خود کرده، از  ،هاي روزمرگیکلبه نیاورد و نیمه شب، وقتی خوابِ مشغله

  خواب نپرم.

 .یخیالی بپوشانمسرد بهاي باید همه درزها را با گل

 ست، و چشمانتنهایی، آسمان، ابري و پرستارهي گرم از پنجره اتاق، کنار شومینه

 .من خیره به بالاي کوه پشت حیاط

 .. هیچ نگاهیوزدنمیهیچ نشانی از گرماي محبت  ،از بالاي آن کوه

 .شوداز آن بالا دیده نمی دیگر امهمیدانم، کلب

 .دانتظار مرا فرسوده خواهد کر

 .دیگر خانه من براي تو بزرگ نیست

 .زیبا نیست

 .امهتحقیر شد

 .خوردمیدانم به طعنه خواهی گفت: حالم از هر چه بوي تکرار دهد، بهم می
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 .از هرچه ترحم برانگیز است

 .این تکه کلام توست. هنوز یادم هست

 .هم میتوان احساس کرد دلزدگیِ تورا از همین جا، از راه دور

 ؛درکتَ میکنم

 .درکتَ میکنم

 .هاي احساس استو درك کردن تنها التیام زخم

م باز تونستبود که از آن میاي روزي خواهی فهمید، که درك کردن، تنها، پنجره

 .هم به خانه تو سرك بکشم

 .کنندرسند و این کلبه را با همه خاطراتش خراب میفردا کارگران می

دریا بگذرد. براي کسانی که قدم زدن روي اینجا راهی بسازند که از کنار  است قرار

 .را دوست ندارندها ماسه

ه به بی توجخواهند از بالاي آن کوه، بی توجه به شکستگی ها، براي کسانی که می

 .به دریا برسند و لذت ببرنددردها، 

شکسته هاي بی آنکه گرماي ماسه ها، لاي انگشتانشان را نوازش دهد. یا صدف

 .ن را قرمز کندها، پاهایشاگلایه

محصور کند. و من به اسارت امید  را که تو اندیشیدي، از هر آنچهمییز تو به گر

 .بسته بودم
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 کنم؛مرا متهم نکن که همه چیز را خراب می

 .گیرمرا نادیده میها مرا متهم نکن که دیوار

 .من تنها چیزهایی را جابجا کردم

 همین؛

 .بیشتر بتابد امهبه خانساختم تا نور  امهبراي کلباي پنچره

  .گرما براي زنده ماندن لازم است

ه باز میشود تیرات که به خانهاي پنجرهي و تو حق داشتی که بخواهی رنگ شیشه

 .باشد

 .من حق نداشتم اعتراض کنم

 .کردمکاش به همان پنجره مبهم قناعت می

 .وقت بیدار بمانمو شبها تا دیر موشزودتر بیدار ها بودي، که صبحاي تو بهانه 

و چراغ  خواهد کرد من به یاد تو، تو را عاصیهاي شب بیداري نکهآبی خبر از 

 .تو را تباه بعد از ظهر ي من، خوابخانه

 .چراغ بهانه بود

من لب فرو بستم. دیگر گلایه نخواهم کرد. دیگر براي دیدن تو هزار دلیل بی ربط 

 .نخواهم آورد
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 .ت، راهم را گم نخواهم کردو براي عبور از کنار خانه ا

 .که برگردمخواهم گذاشت دیگر از روي فراموشی، چیزي را جا ن

 .شیشه پنجره ي من و تو شکسته میشود که سال یک فردا دوشنبه است.

تحمل، پنجره ي بی پرده مان ها چهره غضبناك تورا فراموش نمیکنم که بعد از ماه

 .را شکستی

 .ز نشان از مهربانی نیستتا راضی شدم که همیشه درهاي با

من هجرت خواهم کرد و به دریا نزدیک تر خواهم  خواهند رسید وفردا کارگران 

 شد. 

که هیچ جزر  .کنم از سنگ. محکم و سختبنا میاي سی فرسنگ آن طرف تر خانه

 .احساسش را نرم نکند هايهو مدي، پای

 .کنماما، گمان نمی

پرده ایست که با هر موج که از دل دریا سرسهاي اینجا تا چشم کار میکند شن

 .رود تا هستیش را در عمق پاك صداقت، ششستشو دهدمیآید، می

 .کنممی نبارا، آرزوي هر سال، مثل امشب که میرسد

 .؛ تا گرگ و میش صبحکاش امشب هم باران ببارد
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ي لاآنوقت که ماه من زیر لحاف ابریش خفته، بیخیال از هراتفاقی که فکرم را به با

ها، به نرم قطرههاي هاي خاکستري، زیر نوازشآن کوه پرت کند. کنار ساحل، روي شن

 .م نگاه کنماآسمان زندگی

 .سپرممیو قلبم را تنها به نسیم صبح 

آید و هر صبح، کنار همین ساحل، با نسیم صبا، خود را به میهایی که به روز

 .پاك دریا بسپاریمهاي موج

  .ن کوه خبري نیستهنوز هم از بالاي آ

 .باید که بروم

 .نخواهی بود نگران انهادیوارها دوباره ساخته خواهند شد و تو دیگر .

 -تام-
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که ما پارتنر یک شرکت بین المللی سوئیسی در آلمان شدمیسالی پنج  آن زمان

و رقیب اصلی که به ما و از بین د ،محافظ نوشیدنی بودیمهاي بنديبستهدر بخش 

رو  هااون داده بودند اسلیو پاکتبندي و تامین هاي پرکن و بستهپیشنهاد فروش دستگا

خاورمیانه و شمال  ناانتخاب کردیم. چون تمرکز قابل توجهی براي بازار مصرف حوزه م)

ا ب ب کرده بود، اماسهم بیشتري از این بازار کس هااون گذاشته بودند و رقیب آفریقا)
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 هااون ما ،در کشور بود و هست هااون ه انصافا نماینده قابل و توانمندک ”بامداد“تلاش 

 15 ونمکه برا هااینویساون  انتخاب کرده بودیم. البته ناگفته نماند که الان هم کهرو 

که هزینه تمام شده انتخاب ما  بینممی ،کنممیچک رو  ارسال کرده بودندسال پیش 

 بهتري داشتند.) (UPSیشنهاد منحصر به فرد فروش ها، پاون مابیشتر بود ا

رو  شرکتاون  بنديبسته محصول جدیدترین ما، نویسیکمپینهمزمان با کلاس 

 در و شدمی محسوب صنعت این در انقلاب یک که بودیم کرده لانچ خاورمیانه در

نیروي پنج  زیم از یکی اتونستبراي مدتی  ،18000 پرکن دستگاه د سه خری مقابل

شرکت بود، اما رقباي  مونهاي ما از هبهره بگیریم، چون تمام دستگاه رقابتی پورتر

  مشتري هردو شرکت رقیب بودند. ،ما
ه تجربه ک کردمیبراي تجربه مشتري ایجاد رو  ، این مزیت رقابتیبندي جدیدبسته

در عین  و باشهه لایه مقوایی داشتهفت  بنديبستهدر رو  ايشیشه بطريمثل نوشیدن 

ر . در مقابل، دبنوشه و حتی یک قطره هم باقی نمونهرو  حال تمام محتویات نوشیدنی

باقی میاون  درهاي موجود در بازار، همیشه مقداري از محتویات نوشیدنی بنديبسته

شد. هرچند این ده شنیده میمون، صداي مایعات باقیبنديبستهدادن ند و با تکومون

ایراد بزرگ گرفته یه  اون اما من از میومدنوآوري محسوس به حساب یه  محصول جدید

 ونمشرکت پارتنر، رقیب ما جدید بنديبستههم این بود که همزمان با لانچ اون  بودم و

 ايهتبلیغات گسترد ،چرخشیه  بطري مقوایی، تنها با درببر روي مزیت بازشدن  هم

دور و نیم چرخش براي  سهنیازمند  ،ما جدید بنديبسته دربدر حالی که  .کرده بود

بازار مصرف،  تويکه وقتی ه پاره کردن لایه محافظ و باز شدن داشت. این خیلی مهم

 اون نسبت به هم، مصرف کننده شهمیفیچر جدید محصول تبلیغات انجام یه  روي

 لاموقع اصاون  هرچند تا .شهمیاضافه اون  و به لیست انتظارات میده شونحساسیت ن

  .باشهنکرده  توجه فیچراون  به

 زیت خودم تونیمب اینکهلانچ کنیم، قبل از رو  جدیدي بنديبستهیم خواوقتی ما می

 در قالب یک ارزش افزوده بیان کنیم، مصرف کننده فیچر تبلیغ شده توسط رقیبرو 

شد. نقطه ضعف براي ما محسوب می یهو این کنه میدر محصول جدید ما بررسی رو 

 یم.کردمییستی روي این موضوع کار ما با
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 حتما اعضاي گروه، ،کلاس تمام شد و بر اساس توصیه استاد قرار شد تا هفته بعد

 تند.داشمیتبادل نظر با هم  شونخودکمپین گروه یکی دو جلسه با هم در مورد موضوع 

 

 لیوان پریه  دوش گرفتم و .خونه خودم هم رفتمرساندم و  شونبه منزلرو  مدوسا

 ونهتقهوه درست کردم و با حوله تنپوش زرشکی به بالکن رفتم تا هواي سرد و قهوه ب

 . کنهپرت کرده بود خارج رو  ه حواسماز موضوعی که همرو  فکرم

آیا “از من که مدوسا  سوالالبته با یک  .فقط سکوت بود خونهبه مدوسا  ندنتا رسو

  ”اتفاقی افتاده؟

 

 پارك بزرگ و دید کوهیه  مشرف به ،برجیه  بالاي آپارتمان در طبقهیه  ،من خونه

و یا موسیقی  خوندمدر بالکن یا کتاب می بودم، خونهو من بیشتر زمانی که داشت رو 

باید ی ککه  ، به این فکرمکردمیشب فقط به توصیه استاد فکر اون  دادم. اماگوش می

 ؟بدهانجام رو  گروه هاي جلساتپیگیري هماهنگی

 

شب یه  همشب اون  صاف و ماه تقریبا کامل بود. ترجیح دادم ونمشب آس اون

 يهاداريزندهشباصطلاحی بود که من براي  ”شب کریستالی“ستالی داشته باشم. یکر

 و بجايخاموش رو  اژورهاهاي کریستالی، همه روشنایی آبشبدر . گذاشته بودم مخود

 رو امکالکشن موسیقی ازته روشن و نواي آهس خونهدر سراسر رو  هاي بزرگشمعاون 

درست جایی که ماه از پنجره اتاق رو  رنگ تک نفره سبزراحتی مبل  م.کردمیی لپِ

وقتهایی هم  .خیرهو به ماه  شدممیرها اون  م و رويکردمیتنظیم  ،تابیدنشیمن می

م رفتها میموسیقیاون  ازکدوم بستم و به سرزمین هرمیرو  هامکه هوا ابري بود چشم

 در ذهنم ساخته بودم.  شونکدومکه تمام این سالها با هر

که  ،همیشه سیستم صوتی نسبتا خوبی ،دارم بخاطر علاقه زیادي که به دیدن فیلم

 اثر Moonriseداشتم. کالکشن موسیقی من از  ایجاد کنهرو  بعدي سه صداي فشرده

Nitin Sawhney  رَك بود و به  شدمیشروعو شامل دوازده تGotan Project - Una 
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Musica Brutal  و اوج اون باشدمیختم Monsoon - Flam (Buddha Bar IV - 

Dinner)  بود که وقتی به اینTrack مو به شدممیاز اوج لذت قبض روح  ،رسیدمی .

  شد.تنم سیخ می

 Buddha-Bar Presents Living Theater, Vol. 2 از آلبومرو  هااون بیشتر

از  ،اهاون براي چیدمان و پاساژ بین ،یه سري تغییراتی که خودم دادمگرفته بودم با 

  .چند آلبوم بودابار

ز همتا ارسید. یک تضاد بیبه اوج می ،آلبوم چهارم دینر بودا بار 11عشق در ترك  

حمام قدیمی یه  در ،مسی ايهاي آب در کاسهفریاد و آرامش، صداي افتادن قطره

صداي الکترونیکی که  Desert Dancer Nickodemus در مراکشی، در کازابلانکا.

ربه براي تج ،مه غلیظی که هر ماه اکتبر مونه ،مملو از مه غلیظ ،کردمیتشبیه رو  ماورا

در بالاترین  اي،کاهگلی دو طبقه خونهاون  رفتم و درکردنش به روستاي ماسوله می

 جنگل انبوه از رو بههاي بجرهبا پنرو  آلودتا شب مه دممونمیمنتظرش  ،نقطه روستا

 خونههاي رمزآلود و پیچ در پیچ تا روددماي صبح در کوچهنم و دمروروستا بگذ اون

 .پایین دره قدم بزنم

 ی با منجووندر نو ،ونجلیس ، اثرآلبوم اقیانوس از ك هفتمرَترو  همین قبض روح

  Aquatic Dance ابرها.میون در  مونپرواز ریتمیک قطاري به سمت آس .کردمی

سنگ تختهروي  ،در ساحل ،هانیمه شبکه  ام افتادم،یجوونهاي نوسال مونه بیاد

که در خط افق  گیري،هاي ماهیینشستم و به نور کشتوسط آب می ،خودم یرویای

البدم از ک تا و کنارم بشینه بیاددختر با دامن سرخ  اون شدم. تامیند خیره زدمیسوسو 

 ازپشت سرم  همه عابراي دیدممی ،اومدممیوقات وقتی به خودم اکثر ا .شمخارج 

  م.لبه پیراهنم رسیده و خیس شد که اومدهآب آنقدر بالا  دند و مرفت ساحل
 تجربه لذت بخش با یادآوري یک بودابار بود که به من درس ایجاد وفاداراي توسط

ساس حا ،دممیمارکتینگ  آلبوم موسیقی داد و یادگرفتم که براي هر برندي که مشاوره
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 لیخیایجاد کنم.  همتوسط آلبوم موسیقی  ،طعم و بو علاوه بر هویت بصري،رو  برند

 .مهم بود. موسیقی و بو دو حس فراموش شده در مارکتینگ

 

مو به تنم  وزید از خواب بیدار شدم.میاز صداي رعد و برق و باد سردي که به تنم 

 سیخ شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که سیخ شدن مو به تن، میراثی ناکام از کنه میظریه در تکامل انسان ادعا یک ن

  تکامل انسان در زمانی که انسان پوشیده از مو بوده.

افزایش مقدار هواي به دام افتاده در سطح بیرونی پوست مملو از موي نیاکان ما 

 است. یان بودهتر به نظر رسیدن ما براي ترساندن شکارچمیعاملی براي بزرگتر و تهاج
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و در  میارهست که عاشق با جوهره عشق خود آن را بوجود واقعیمعشوق مفهومی 

 .بخشدمینگاه خود به او ارزش 

 -نویسنده-
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 چاقوي شکاري
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که انگار نه کردیمهم طوري رفتار مدوسا  دو روزگذشت و از هیچ کس خبري نشد،

چند ماه به من اصرار کرده بود.  ،براي شرکت در این کلاس همهاینبود که اون  انگار

ه استاد ک ، براي بهانه پیگیري جلسات،م هیچ الگوي رفتاري مناسبیتونستمیمن هم ن

کردم طی این دو روز إحساس می. پیدا کنم باید با هم داشته باشیدگفته بود تا هفته بعد 

رو که همیشه در آرزوش بودم ممکنه پیدا کرده باشم. براي جاي خالی و تصویر  کسی

شخص واقعی پیدا شده. همش حس بود و خالی که همیشه مخاطبم بود حالا یک 

منطقی نداشت. این تنها دو روز نبود. انگار براي هفتاد سال زیباترین لحظات براي به 

 ردم.کتوي این دوروز ناخودآگاه مرور میتصویر کشیدن که در گنجه از نوجوانی داشتم 

گردونه و من صورتش رو بعد از این همه سال بلاخره اون دختر قراره روش رو بر

 قراره ببینم.
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 بیاد ،اچ عزیزآقاي دم تا مونساعت کاري تمام شد و من طبق برنامه هرروز باید می

باز هم تاکید  شونخانم یم.بر شونبا هم به منزل ای . اون روز قرار شده باود کهدفترم

ود بشدهشهر باعث کلان اون م. تنهایی من دربر هااون براي شام به منزل کرده بود که

 ،تکشونمحبت تکمیون که من در  يبی نظیر ايهخانواد. ها من رو تنها نذارنداون

فرزند بزرگ و براي دو  آقاي اچ عزیز،براي  ،کردمحس می خونه اون عضوي ازرو  خودم

 باشم. برادر بزرگتر  شونسر و تک دخترپ

همچنان دبیرستانی بود و  ”متیو“ هااون پسر اول ،بود اومدهوقتی برند ما به دنیا 

لی دار من با متیو رو خیخجالتی بود. اولین دی خیلی. زدمیگهگاهی به دفتر مرکزي سر 

 رب اتاقمد آقاي اچ عزیز،مشغول طراحی لوگوي شرکت بودم که ناگهان  ه.خوب یادم

 ،تمام یرسید با خجالتمحجوبی به نظر می خیلیکه پسر هم باز و سلام کرد، متیو رو 

همین و  ،دار بعدي امپراطوري بزرگ آینده. حدس زدم که سکانآهسته سلام کرد

به متیو گفت این  آقاي اچ عزیز،ملاقات کردم. رو  هستم اون لوگویی که درحال طراحی

دو نفري با تاکسی رفته بودیم مرکز  آقاي اچ عزیز،قبل با هم اتاق طراحی. چون روز 

 مونه توزمان  اون اتاق من .میز بخریم ،منجدید تا براي اتاق  ،تجهیزات اداري شهر

سال  یساصلی کل هلدینگ طی  خونهاولین کاریعنی  ،تولید ظروف پلاستیکی خونهکار

 ،گرفتیمیه میز خاص می باید گرد بود اون هاي دیوارشکل گوشه بود و چون گذشته،

نفر طراح  3 ظرفیت تا و یک میز بزرگ خریداري کردیم که تا یکی دو سال آینده

 . باشهفضا براي کار  ،که من قرار بود استخدام کنمدیگه گرافیک 

 نکپستویه درحالی که  اچ عزیز، شاید امروز کسی باورش نشه اما اون روز با آقاي

 اون ول اصلی، هویترار بود من در کنار کار روي محصق زاد کهاز سري محصولات نورو 

کل که مش کردمیبررسی رو  اون بود و داشتدستش  ، توریبرندینگ کنمهم رو  برند

 بفهمه با تاکسی رفتیم و میز من رو سفارش دادیم.رو  اشفنی

قطعه قطعه  ،که نیاز داشتمرو  من سیستم کامپیوتري ،هم هاهزینه کاهشبراي 

هم خودم رو کوچکمون  موناسمبل کردم. سیستم شبکه کل ساخترو  اون وداري یخر

 ،…راه اندازي کردم، نه با تجهیزات سیسکو، ترانک و نه حتی با رك تاور و سرور اچ پی 
 مودم ساده و داکتیه  پورت ساده و اینترنت تلفن مخابرات وده  سویچیه  نه، فقط با
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اینجا رسیده که برج بزرگ ساختمون مدیریت ما اینجوري شروع کردیم تا برند به  تخت.

 در هفت هزار متر مربع فضاي سبز الان نگین اون منظقه از شهر شده.  

 کارش هماون  کردم.ام بود که تا دو سال بعد استخد یجزو یکی از سه طراحمدوسا 

 عزیزکه من منتظر آقاي اچ روز  اون مثل يروزدر  امااتاق شروع کرده بود.  موناز هرو 

با هم سازمان  ،من و متیو ،برویم هااون خونهده بودم که با هم براي صرف شام به مون

 برده بودیم و از آقاي دکتر محله پایتختترین  از دفتر مرکزي به گرانرو  مارکتینگ

در کشور تولید کرده رو  خون 8براي اولین بار داروي فاکتور هم که شرکت او  ،اف ام

با استخر و سونا و جوزي و  ،متر مربعپونصد  کس با مساحتویلاي دوال دوبلیه  ،بود

زیاد جالب نبود. هزینه  ،چون براي برند ما کمتر از این ،سناي خشک اجاره کرده بودیم

 شد.هم نسبت به بودجه تبلیغات عدد ناچیزي می اون اجاره

 

 صدشنیدم. قرو  میومدویلا بالا  هايهکه براي خداحافظی از پلمدوسا  صداي پاي

رو  اون مطرح کنم تا خودشرو  موضوعیو کورال، داشتم براي جلسه مشترك با ماه 

 .انجام بدهرو  و مجبورش کنم که با اعضاي گروه هماهنگی لازم پیش بکشه

 

گذاشتم روي  ،ماکت کردمرو  انجام دادم. پرزنتر محصولات جدیدرو  هاممن کار ،تام

 …. راستی ببر توقع رفتن با خودم .گفتی براي جلسه فردا لازم داري .کانتر

 …من هم  …گفتم آره 
 شما چی؟ -

 …شما بفرمایید -
آخر هفته شما رو باز هم  براي تولد دوست پسرشکلیتی  راستی -

 ي؟آدعوت کرده، می

 ببینم چی میشه، -
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ه ک از غفلت خانوادشکه ابر میلیاردر بزرگ بود یه  ،کلیتی پسرنظورش از دوستم

روي ون ا با کلیتی هم به هواي پولاستفاده کرده بود و سو ندکردمیدر فرانسه زندگی 

 هم ریخته بودند.

خورد که میرو اون  مدوسا هم همیشه حسرت .کلیتی دوست صمیمی مدوسا بود

 چه شانسی داشته.

 …ن هفته پرسیدم براي ای
 7ساعت فردا شب کورال ما رو براي  ،رفتداشت یادم می ،گفت خوب که گفتید

 .براي شام دعوت کردههم همه رو دفترش براي پیشنهاد جلسه مدرسه.  دعوت کرده به

 ؟اوکی هستی

 .پرسیدممیدیگه داشتم خودم مستقیم  ،خداي من

  دفترش کجاست؟ ،مشکلی باشه کنممیگفتم فکر ن
 اگهاوج ترافیکه،  ،ساعت اون چون ه.ساعت راهیه  از اینجا حدودا ،چک کردمگفت 

دي گفت قرار جدی ،از منشی پرسیدمرو  هم برنامه فردا ه.وبخ از اینجا بریمت شیش ساع

 برنامه خاصی خودتون نداشته باشید. اگهالبته  ،ظاهرا آزادي ،ثبت نکرده

که واقعا دوست  ،میام مفهوم داشت. یکی اینکه منم باهاتدو مدوسا  این جمله

  ،نداشتم

 یا نه؟ ياههم جایگزین پیدا کرد تو ،ن داشتسوال پنهویه  دوم اینکه

 

 تو .تر بانداز اگه میشهساعت عقبیه  رو اون ، لطفاتونم از اینجا بیامگفتم من نمی

ه ت از دفتر کورال فرصتی شد کو شاید مسیر برگش شهمیدلم گفتم اینطوري دیرتر 

 .البته اگر با ماشین نیاد نموبرسهم  شونبه خونهرو  نم ماهبتو

به من معرفی کرده بود و رو  ر جدیدش، بالافاصله دوست پسطی این مدت مدوسا

 داده بود. شونشون، به من نی آخر هفتهمون، در پارتی مهشونهعکس دونفر

 .زندگی خصوصی من سرك بکشه دیگه تواون  مخواستمیاما من ن
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بندي واحد پشت میزم داشتم روي بودجه آقاي اچ عزیز،ن اومددیر وقت بود و من تا 

م. نوامبر بود و جلسات فشرده ما براي تصویب کردمیار مارکتینگ براي سال جدید ک

 شد.پلن و بودجه سال گاهی تا صبح هم کشیده می

 و آقاي اچ عزیز،م بعد از شام با خواستمیتقریبا تمام شده بود و من برنامه بودجه 

هم پرزنترهاي سري  ،بررسی کنیم. تا فردا در جلسه با واحد فروشرو  متیو کلیاتش

 .به نتیجه برسیم ونمایی کنیم و هم در مورد تارگت فروشررو  جدید

 

ه بیم از ابتداي ژانویه تونستمی اون ال یک اکسل متا دیتا بود که درپلن من هر س

ماه  12براي  ،جزء به جزء ،ببینیمرو  هاي مارکتینگتمامی اکتیویتیماه،  14مدت 

 سال بعد.ماه احتیاط براي احتمال تاخیر تدوین برنامه  2یکسال و 

 .تقویم سه گانه میلادي، شمسی و قمري بود ،اون بخش بالایی

ملی، سیاسی، مذهبی تقویمی و غیر تقویمی و همچنین هاي مناسبت ،بخش بعدي

توسط  ها،روز اون با حال القاییرو  هااون که نوع ،هاي خاصروزهاي مناسبتسال

 ،هاي ملی غیر شاداسبتسبز، من ،هاي شادم. مثلا مناسبتکردمیهاي مشخص رنگ

بنفش  ،هاي بین المللیقرمز، مناسبت، بودبد  شونکه مردم کلا حالهایی آبی، مناسبت

 .زرشکیهاي عاشقانه مناسبت و

 چون نزدیک به ،مکردمیکه از تدریج رنگها استفاده  ،حال و هواي مردم ،بخش بعد

رسید و آهسته خارج می و به اوج کردمیکم کم حال و هواي مردم تغییر  ،مناسبتیه 

 اون ،که از سال قبل آماده کرده بودم ،هاي مارکتینگشد. مثلا در تقویم اکتیویتیمی

 شدند.چون مردم براي سال نو آماده می ،روزها به سمت سبز تیره درحال تغییر بود

شامل متوسط دماي هر روز، ساعت طلوع و  .بخش بعدي وضعیت آب و هوا بود

چون براي خیلی چیزها . تا دو هفته بعد بینی وضعیت آب و هواشغروب خورشید، پی

براي پیش بینی میزان مصرف محصولات نوشیدنی ما و همچنین محل  ،دما مثل

براي  ،و یا داخل فضاي بسته، یا ساعت طلوع و غروب خورشید فضاي باز هايمیدوره

به ها و محاسترافیک ساعت ،هاي یک فرد بر اساس رویدادها و همچنینبینی برنامهپیش

  تبلیغات محیطی.(بازگشت سرمایه صرف شده در اون فعالیت) اي  میزان آر او
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ن ارزشمند بود و به م خیلیگروه تارگت ما  بینی رفتاراین اطلاعات عمومی بر پیش

تولید محتواي  برايبرنامه دقیقی  بتونم ،مکه علاوه بر محاسبات خودکردمیکمک 

دیجیتال، و واحد تولید گیم که لیغات، طراحی، تولید موسیقی، هاي تبدرست به واحد

 ،نامهبا این برم گفتمیم اطور که همیشه به همکارمونو ه دمبا من بود ب شونولیتمسئ

 و اماده کنند انتشاربراي رو  شونتواهاي خوداز یک هفته زودتر، مح نستندتومی اونا

کرگردن آخر گله در  مثلتا  ،درنبذاترند  براي رویدادهاي ،ذخیره زمان رو ،هفتهیه  این

 .جومانجی نباشند

ها و زمان اجرا و ها بود با برآورد هزینهشامل تمامی اکتیویتی ،بعدي همهاي بخش

 بازخورد و بازگشت سرمایه.به محاسبات مربوط 

. نحوه محاسبه گرفتهم که از همین متا دیتا سرچشمه می اون هاي بعديبخش

نفره تیمم بود و محاسبه سیستم پاداش ي سی و شش ریک از اعضاوري هنرخ بهره

 روزانه. بصورت  تیمها

 

تماس  آقاي اچ عزیز،ها و جداول بودم که لاین کردن خطمشغول منظم کردن و اَ

در  ،منظورش از ماشینت گرفت و گفت ماشینت دم دره، بذارش تو پارکینگ و بیا بریم.

 بابت موفقیت سال قبل. ،من هدیه داده بودواقع ماشین قبلی خودش بود که به 

 

تیو م که خانمش درست کرده بود خوردیم. و شام مفصلی آقاي اچ عزیز، خونهرفتیم 

درباره پلن سال بعد، سه نفري صحبت  وقت تا دیر به من لباس راحتی داد و شب

 یم.کردمی

ی ه بازاریابمتیو بیشتر اعتقاد داشت که ما باید از آلمان یک مشاور خوب در زمین

  پرسید تام تو نظرت چیه؟ آقاي اچ عزیز،استخدام کنیم. 
 .میاداز بروز شدن بدش کی گفتم من هم موافقم 

که اطلاعات د خواحذف تو نیست. متیو می متیو هدف ،گفتاضافه کرد و آقاي اچ 

رو  ونمو بعد از دوسال شاید برید آلمان و دفتر بین المللی خود هردوي شما بالاتر بروه

 تاسیس کنید.
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 متیو گفت دقیقا.

ه ک مونمنم تایید کردم که من که بارها گفته بودم که رفع حل مشکل نام برند

 .کشور اروپایی داشته باشیمیه  که ما نمایندگی ازشه میتنها زمانی حل  ،هانگلیسی

 مبه بهانه نا ، تنهابرند داخلی بردارندیه  دست از سر نابود کردن ،هاشاید این احمق

ري گذااز آلمان باشیم. هم سرمایه مون. چه بهتر که نماینده شرکت خوداون انگلیسی

فعالیت ،تلفهاي مخو هم اینها پشت سر هم به بهانه یمدر منطقه امن اقتصادي کرد

بینید. این ایام که میرو  وضعیت منتون کنند. خودمیمتوقف نرو  مونهاي بازاریابی

 مدیگ و یک پاي باشهلیغاتی براي قرارداد صدا و سیما نس تباآژ م تو، باید یه پامیرسه

شتري نرخ اضافه پخش تبلیغات بی بتونمسازمان صدا و سیما که بازرگانی اتاق رییس  تو

رین با کمترو  پرداخت اقساطی ،آور صدا و سیماهاي سرسامبگیرم و براي پرداخت هزینه

بخدا ما هم اهل  تا اثبات کنم کهاشم ب خونهوزارتباید هم  دائم .جریمه تایید بگیرم

کنید. وقتی از بیرون وارد چرا انقدر چوب لاي چرخ صنعت می ،همین کشور هستیم

 .کاري با ما نداره کسی دیگهشیم 

 

 ،در اتاق متیورو  شبالعاده خوش مزه جنوبی بود خوردیم و شام که یه غذاي فوق

. ماه اون شب هم یو سریع خوابید. متدراز کشیدم خوابیدمروي تختی که معمولا می

روي  رو رقص دونفره پاتیناژیه  تصویر ،هاي درختن خوردن برگکامل بود و سایه تکو

 من به یاد جلسه فردا شب دفتر کورال افتادم.. دیوار اتاق متیو انداخته بود

 

یادم افتاد که خودم  .تا فردا شب طی کنمرو  کل این زمانه چطور قرار میدونستمن

 تر انداختم.عقبرو  اون ساعته ی هم

 چه کاري بود کردم.دیگه این ا

 

ی که با اسکوتر برق ايهخوردیم و متیو از حادث خونهآشپز تورو  نهفردا صبح صبحو

 شچطور تعادلش بهم خورده بود و پا کهکردمیافتاده بود تعریف  خونهآشپز تو براش

 زیر کابینت گیر کرده بود.
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لحن  اون هم داشت با آقاي اچ عزیز،فرزند اخر خانواده دختر کوچک ما و  ،سونیا

 برج خانوادگی زندگی همین یطبقه بالای هاي پسر عمویش کهش از شیطنتکودکانه

ه و براي روي سرش گذاشته بود ،رکه موهاي مصنوعی ف کردمیند تعریف کردمی

م کردمیونیا نگاه اصلا نترسیده بود. هربار که به ساون  اما بود اومده ندن سونیاترسو

باید براي  اون چیزي کهم من کردمیو احساس  دیدممیرو  مورنینگانگار دخترم 

رادر بزرگتر بیه  الان باید براي سونیا باشم. ،وقتی به سن سونیا رسید ،بدمدخترم انجام 

براي من صمیمی بودن از وظایف پدرانه و برادرانه.  ايهآمیخت ،پدر کوچکیه  با نقش

ا وقتی به سن و سال سونیدخترم صمیمی شدن با تمرین بود براي یه  لثمیا با سون

 براشبه کسی که رو  اشیجوونرازهاي نو تونهباون  باید باشم که چطوريکه رسید 

ترین رازهاي دخترم الان اون تمرین جواب داده و من رازدار خصوصی .بگهبراحتی ه امن

 هستم و بقول خودش یه دوست باحال بابایی.

 

رو  جلسه فشرده با واحد فروش تا بعد از ظهر طول کشید و باعث شد گذر زمان

در باره رو  نظرش آقاي اچ عزیز،چرا و از اینکه  زدمینفهمم، متیو عصبانی بود و غر 

مدت  آقاي اچ عزیز،اما من با  .با هم کرده بودیم تغییر داده هایی که دیشبصحبت

 دونستم که اینمی .شناختممیرو  رات ناگهانیبیشتري کار کرده بودم و این تغیی

پسري  اما رابطه پدر وسیاست ایشونه. اینطوري سعی میکنه همه چیز رو ببینه و بشنوه. 

، داشتیم آلمانیبازاریابی مشاور یه  اگهکه  گفتقابل مداخله نبود. متیو به پدرش  ،کار در

 ي.زدمین مونتوافق زیر

 آقاي اچ عزیز،اما من و متیو مثل دو پسر  ،رسیدمیکمی این جمله تلخ به نظر 

گفته شد. هدف  ايهجملیه  از روي ناراحتی .دارهنمئن بودم منظور خاصی بودیم و مط

 متیو پسر باهوش و خوش قلبیه. متیو تخریب من نبود.

اقتضاي چنین اون  شد و زودتر از من رفت. بالاخره سنپورش کاین سفیدش  سوار

شب براي دلجویی از اینکه بدون  ،مثل همیشه میدونستمو داشت رو  هیجاناتی

 .گیرهبا من تماس می ياهآنخداحافظی رفته به به
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من  .هوا تاریکشش شده بود و ساعت ، خارج از شهر بود. دفتر مرکزي ما توجلسه 

 و به سمت دفتر خریدم یتفتر اجعبه شکلات اَیه  خودم شدم و سر راه هم سوار ماشین

 افتادم.کورال راه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 هبوط
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 گاهی بلندي خواب؛

 .شود که انگار پاهایت از قله یخ آویزان استبه تعبیر شاعرانگی چنان محتاج می

فریاد زیر آب ترانه  مانند کند که صداي خاموششگاهی سکوت شب چنان غوغا می

 .دهدقورت می

 .زمانی معلق بین سفید و سیاه

 .سر دماغ مترسکزمانی آویخته بر 

 .راهی به نهایت ناپیدا و گنگ

 .هاي سوزناك عشقسرگردان زیر ریگ

 ایستگاه اول با تنها یک واگن متروك؛

 .و یک مسافر مجنون

 .انعکاس جیرجیر لولاي وادادگی

 سکوت، دانه اي چند؟

 من کل بار امروز را میخرم؛

 تا شاید عبور ثانیه از مدار نصف النهار من،

 .و گیچی باشد بی حواس پرتی

 تا در میان جاده،
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  راه اشتباهی به تقاطع محبت برسند دو

 .و همه معادلات بی مصرف را پاره کنند

 

 _تام_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي نهر زیبا بود و صدایه  کنار شونبه دفتر کورال رسیدم. دفتر مورد نظر راس ساعت

 زدمیبا فریاد صدا رو  من کسی اگهقدر بلند بود که اون آب در سرازیري عبور جریان
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ه بید ی بود و خونهمسیر باریک کنار رودیه راه دفترش شنیدم. لحظه عجیبی بود، مین

 نجوادختر یه  موهاي خیس مثلبدون برگش  هايهشاخ هايهجنون بلند که ریسم

ود . درست بکردمینگاه  مونبه آس ،ه بام ساختمان ریخته بود و پشت به منشونروي 

 . کردنگاه میت به ماه واقعا داش

 عجیب نیست؟

 سه شب متوالی ماه کامل؟

 بوي گل شب بو بود.ه خوب یادم ار اون شب خیلی اون چیزي که

  .ساختمان شکل جالبی داشت

  به سمت جنوب شهر بود. اون که نوك ، سه ضلع داشتمثلثیه  مثل
طبقه اول از  خونهآشپزهاي کاشی ،باریک چوبیِ هايهپل زدم و وارد شدم،رو  زنگ

یک هاي موزای، سبک روستیک و کفپوش پارکتايهقهو ،رنگ سبز مراکشی بود. پله ها

فره رنگ دون زرشکیکناپه یه  آجري گوشه اتاق نشیمن روشن بود و ايهچوبی، شومین

 حرارت.پر پاف براي گذاشتن پاهاي خسته و یخ زده کنار شومینهیه  با دو کوسن و

نما به دیوار به شکل نامنظمی چیده شده بود، انگار قبلا کتورهاي معروف سیآ عکس

 دیده بودم.رو  جااون خواب

به و ر دستش اومدایستاده بود، جلو  کورال در آستانه پله منتظر ،بالا رفتمها از پله

 ه دست دادن دراز کرد و خوش آمد گفت، لبخندي زدم و سري تکان دادم.شونن

که براي آوردن پذیرایی  ايهال از اتاق به گونخداي من، من اولین نفر بودم. کور

بود  باکسروي میز چوبی که به شکل تینکرو  شکلات کسی بیرون میرود خارج شد.

سیگار روشن کردم و کنار پنجره باریک یه  گذاشتم و با دیدن جا سیگاري روي میز

 .یدنکش شروع کردم به سیگار در بیاورمرو  مکه کت و پالتواون بدون .چوبی ایستادم

ار م انگار قرکردمیحس . نگه داشته بودند مونمعلق بین زمین و آسرو  منها ثانیه

یشه از پشت ش ايهاشک نقر مثلن که بارو هايهه قطرکه ب طورهمین .بیادنیست کسی 

 حس خوشایندي شوندر مسیر راه هااون هم پیوستنند خیره شده بودم. بمیومدپایین 

 داد.به من دست می

 ، کی رسیدید؟سلام
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 بود. مدوسا

 .گفتم تازه رسیدم

 ؟میاد بارونپرسیدم بیرون 

 گفت آره چه بارونی.

 هوا صاف بود. اومدمگفتم من که 

 ن شد.گاه کردم و دیدم ماه پشت ابر پنهونرو  موناز پنجره آس

 دلم لرزید.

قیه ، چرا بشهمیدیر  :گفتم بزنم غرالکی گیر بدم و طوري که به چیز بی ربطی 

 برسیم. خوبیامشب به نتیجه  تونیممی، نمیانن

 .بیادبه کورال کمک کنم تا زودتر  میرممن  :گفتمدوسا  

 پرسیدم بقیه چی؟

 .کنهمیپیدا نرو  فقط ماه مونده که ظاهرا اینجا :گفتمدوسا 

 گفت و از اتاق بیرون رفت.رو  نیا

با وجود این  .همیشنیدم که در حال آدرس دادنرو  چند دقیقه بعد صداي کورال

 .میاداون  اقل امیدوار شدم که در نهایت، حدهمه گذشت زمان

 

ی سینیه  و شدمیبخار بلند  هااون سینی و چهار کاسه که ازیه  و کورال بامدوسا 

 ونشمکالمه زنانه بینیه  که از ايهبا صداي خند ،بود توشی داغ ین چاکه چهار فنجو

 .نشینیجره ایستاده بودم. کورال گفت چرا نمیرد شدند و من همچنان کنار پنابود و

 .کنممیتماشا رو  من راحتم، دارم بیرون :گفتم

رو اون  ش درك کرده وخونهبه منظره رو  شمونعلاقه میه که میزبانی مثلبعد 

هاي نها و فنجوکه کاسه، در حالی بگه اش براشخونههاي تا از قسمتکنه میهمراهی 

رو به سمت  ه،ل سیگار کشیدن منآره اون پنجره، مح :د گفتچیمیروي میز رو  ییچا

که گفت به یاد مختصات کوچه رو  این ست، من اینجا رو خیلی دوست دارم.خونهرود

 بورابر پیاده عکه فقط عشه میقدر باریک اون کوچه در انتها اون افتادم و بیاد آوردم که
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ر هر درو  نشاومد پس .بیادجلو  بینممیتا جایی که من  تونهمیو اتومبیل نکنه می

 .بینممیصورت ن

قدم محکم به سمت در برداشتم یه  و ناخوداگاه اومددر  صداي زنگ در ورودي بصدا

الت ه حم بشونبپورو  اشتباهم بتونمه براي اینک متوجه اشتباهم شدم.مدوسا  و با نگاه

اق براي باز کردن در رسیم. کورال از اتمین برناممونغر زدن گفتم، خیلی دیر شد، به 

 ؟جنگه مگه. داري ايهچه عجل :با لحن تلخی گفتمدوسا  بیرون رفت.

 

دونم میمن ن گفتمیو در حالی که  میومدبالا ها دلنشین از پله ايهصداي خند

 م وارد اتاق شد.چرا تو پیدا کردن آدرس انقدر خنگ

  سلام -
 سلام آقاي تام -

 . بعد رو به کورال کرد و پرسید من ماشینکردمتون ببخشید که انقدر معطلرو  من

 داخل کوچه نیاوردم.رو 

 

کردم خوب باشه. حداقل فهمیدم قرار نیست آخرش تا اون اندازه که فکر می

 اونجوري که فکر میکردم.

 زودتر آش ،ها آش رشته بود، کورال تعارف کرد که حالا که ماه هم رسیدکاسه تو

 .ماز ظهر درست کرد بخورید تا سرد نشده، خودم بعدرو 

ماژیک برداشتم و یه  ندلی بلند شدم وخوردم و در نهایت از صرو  اون قسمتی از

 .بطري روي وایت برد نوشتم مسئله: چالش باز شدن طولانی مدت درب

جلسه شروع شد. حال خوبی داشتم  کردم به توضیح مجدد صورت مسئله، و شروع

با اعتماد به نفس بیشتري حرف بزنم. تو  هستم و میتوتم جلسه اون از اینکه متکلم

تمام زندگیم تنها جایی که میتونم با اعتماد به نفس حرف بزنم وقتیه که در مورد کار 

 زنم.شم انقدر که گند میباشه. پاي إحساس که وسط باشه به یه احمق بیشتر شبیه می
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رفته گرو  تی موقت فضاي اتاقسکو ستم.دوم روي صندلی نش یبراي نوشیدن چای

رو  تا اینکه ماه سکوت نداشتم.رو  به ماه کردننگاهجرات  ،من در تمامی مدت بود.

 :شکست و خطاب به من گفت

  شناسم؟میرو  شماه که من خیلی وقت مدونیدآقاي تام 

لم د تومن که انگار قند  بود.م در اون لحظه این جمله زیباترین جمله تمام زندگی

 ؟مگه چطورقورت دادم و با لکنت پرسیدم جدي؟ رو  چاي داغ ،آب کرده بودند

ما هاي باران با ش، از آژانس تبلیغاتی قطرهست که چند ماه پیشهتون : یادگفتماه 

  رفتم و از شما درخواست جلسه کردم؟تماس گ

 ،ماشده بال نبرزیر سؤرو  براي اینکه اعتبار ماهاما مجبور بودم  آوردم.میاصلا بیاد ن

 ، چه جالب.بگمو  دمتایید تکان به شونه نبرو  سرم

و ر رید، گفتید که قرارداد امسالبذال نکردید که با من جلسه اما شما قبو :ماه گفت

د و گذاشتن جلسه با من خلاف اخلاق یبست ايانس دیگه، با أژسال کاملبراي یک

 ه. کاری

 گفتم.رو  واقعیت : خوبآهی کشیدم و گفتم

 قابل احترام بود.و همین براي من ه درست :ماه گفت

 .داشتماز این تعریف ماه احساس غرور غیرقابل وصفی 

براي بدست آوردن ها همه آژانس ،روز به من گفتیه  کارفرماي من ماه ادامه داد:

د بدست آوري. بعد به من تاکید کررو  اونتونی تبلیغات این برند نقشه دارند اما تو می

دنی که خریه هاي تبلیغاتی معروفدیه شرکتآقاي تام در کل اتحا باشهکه فقط یادت 

  .نیست
انس تبلیغاتی پاکتی حاوي کتابچه بیاد آوردم که یک آژرو  ايهلحظه صحن آون

ه ن متوجبراي من فرستاده بود و مرو وابط و مقرارات جدید تبلیغات در تلویزیون ض

زیز گذاشتم و بردم و روي میز آقاي اچ عرو  ااون ه.شدم که تعدادي سکه طلا لاي کتاب

 گفتم واقعا متاسفم که کسی به خودش جرات داده که براي من چنین چیزي بفرسته. 
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صت رطوري که انگار فراموش کرده بودم ف .گنجیدممیمن در پوست ندیگه 

 م.از دست دادهرو  شندنبرگشت و رسوبراي مسیر رو  کلامی دونفره با ماههم

شدم و با غروري سرشار از لذت روبروي در نهایت لذت نوشیدم و بلند رو  یچای

شب شده بود و من گرم از غرور و لذت در دوازده وایتبرد به جلسه ادامه دادم. ساعت 

جلسه کاري یه  که بایدرو  اون چیزيتمام  ،ناپذیريچرخیدم و با حرارت وصفمیابرها 

 که ماه واین ورغراز  م. با صدایی رسا و قدرتمند.کردمیهدایت رو  باشهداشته  ايهحرف

 .شناختممیده بودیم و او به من توجه داشته سر از پا نزهاي پیش با هم حرف من ماه

  :کرد و گفت ايهمن سرف تا اینکه ماه تابانِ

 ببخشید. -

م جاي دادم و با در چشمارو  من با لبخندي از محبت برگشتم و تمام احساس قلبم

 :لحنی که در کنترل من نبود گفتم

 ، بفرمایید.کنممیخواهش  -

 :ماه گفت

 من هستم. ،مثل اینکه تنها متاهل این جمع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقا و  هخونامروز صبح وقتی براي کشیدن سیگار به بالکن رفته بودم و داشتم به 

هنوز  شونژه بازسازي چمن حیاطوم که براي تکمیل پرکردمیساله نگاه  90خانم 

 م عبور کرد.چشمااز جلوي  آرومنه قاصدکی ناگهان دو .دمده بودننیو

 ه. دقیقه بود. خبري خوش در راه 11:13ساعت دقیقا 
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همه رو  تولید کرده اما ما زمانرو  اون زمان این مفهوم ناپایدار که مختصات مکانی

زمان یعنی همه چیز، یعنی ارزشمندترین دونیم و چقدر برامون ارزشمنده. چیز می

که براي بشر بسیار جدید و  وجود دارنداز طرف دیگه مفاهیمی ، ندگی انسانفاکتور ز

متاورس داره دنیاي جدیدي رو ایجاد میکنه که در ، مفاهیمی مثل متاورس. ستتازه

بر اساس  ”استیون اسپیلبرگ“وقتی  .اون فیزیک و ماهیت اجسام به سخره گرفته میشه

با یک سبک زندگی ما  ،رو ساخت ”یکشماره آماده بازیکن “ ”ارنست کلاین“رمان 

 ...اما حقیقت بود. عجیب و تازه بود. خیلیجدیدي روبرو شدیم که براي ما 

 

 

 

... 

 

 ؟گردهمین در کدوم بعد به عقب برزما

 بعد تعریف شده؟کدوم حقیقت در 

 متاهل نیَابم؟رو م ماهم تونستبعد میکدوم من در 

 بعد یازدهم؟
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	Mنظریه 
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آورد که در آن که یک چهارچوب نظري فراهم می انقلاب دوم ابرریسمان بعد از

جایگزین شده هاآنبا اشیاء یک بعدي به نام ریسم فیزیک ذرات ايذرات نقطه

 .استچیز شناخته شدههمه هبه عنوان نامزد اصلی نظری ما-نظریه اند

 .کندمیآشتی ایجاد  نسبیت عام گرانش یهو نظر مدل استاندارد این نظریه میان

را در  ابرگرانش بعدي11کلاسیک  یهو همچنین نظر ابرریسمان موجود یهج نظرپن

است مطرح شده نظریه ریسمان لهکه در مقاچنان .یک فرمول کلی ادغام خواهد کرد

 .اندحدها به هم مربوط ریسمان با تعدادي روابط همزادي و یهپنج نظر

 .بدون پارامتر است m نظریه 

هاي نظریه ریسمان این است که کل نظریه تعریفی که در تمام شرایط یکی از چالش

این  میرسهاز مشکلات این است که به نظر  دیگریکی  .دارد ارضاء کننده باشد را ن

، و این مسئله تلاش براي کندمیي ممکن را توصیف هاآناي از جهنظریه طیف گسترده

را به امري غامض و پیچیده  هاآنفیزیک ذرات بر اساس نظریه ریسم توسعه نظریه

 .استتبدیل ساخته

آورد که در آن ذرات یک چهارچوب نظري فراهم می نظریه ریسمان فیزیک، در

این نظریه  .اندجایگزین شده هاآنبا اشیاء یک بعدي به نام ریسم فیزیک ذرات اينقطه

برهم در فضا منتشر شده و با همدیگر هاآنریسم پردازد که چگونهبه توصیف این می

شبیه ذرات نقطه هاآن، ریسمهاآنهاي بزرگتر از ابعاد ریسمدر مقیاس .کنندمی کنش

هر ریسمان  ارتعاشی توسط وضعیت هانآبار، و دیگر خواص  جرم، اي هستند که

هاي متعدد ارتعاشی متناظر در نظریه ریسمان، یکی از حالت .شودمیمشخص 

؛ لذا کندمیرا حمل  نیروي گرانش که مکانیک کوانتومی در ايهاست؛ ذر گراویتون با

 .باشدهم می گرانشی کوانتوم نظریه ریسمان به نوعی نظریه
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 تا تعدادي از مسائل استه و متنوعی است که تلاش نظریه ریسمان موضوع گسترد

نظریه ریسمان براي مسائل متعددي در فیزیک  .را حل کند فیزیک بنیادي عمیق

اي هاي عمدهشده و موجب پیشرفت اولیه جهان اعمال شناسیکیهان سیاهچاله و

اي از به علت این که نظریه ریسمان توضیح یکپارچه .استگردیده ریاضیات محض در

مدل  است؛ نظریه همه چیز دهد، کاندیدي برايگرانش و فیزیک ذرات ارائه می

و اشکال مختلف ماده را توصیف  نیروهاي بنیادي بسنده که تمام-خود ریاضیاتی

است، هنوز مشخص جود کارهاي زیادي که روي این مسائل انجام شدهبا و .کندمی

گر جهان واقعی است یا این که اصولاً این نیست که نظریه ریسمان تا چه حد توصیف

 .نظریه تا چه میزان آزادي عمل در انتخاب جزئیاتش را خواهد داد

 

 (ویکی پدیا)
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 پسر هیپوتس
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تجللی پیدار هام هشونروي  ،در کسري از ثانیه ،معناي آوار شدن دنیا برروي سرم

 .”تنها متاهل این جمع، من هستم“با جمله  ،کرد

 در بند سوم انگشت دست چپ ماه قرار گرفته بود. ،کانون تمام خلقت

ن کرده پرده نامرئی پنهو در هزار تويرو  شب خودش اون اج که تایک حلقه ازدو

لحظه من  اون بود و از حقارت جادوگري فتنه برانگیز به من زول زده مثل حالابود و 

 هایی شیطانی سر میداد.خنده

 و دریدمی را من عاشقانه تخیلات ،طلایی رویاهاي اوراق ،یکی یکی که یهایهخند

 .ندسوزومی جوشان شومینه مونه در

 مایی بینگیج و مبهوت در کُده بود و من شونمن را به زنجیر ک ها،سکوت ثانیه

 ، عریان و بی دفاع رها شده بودم.بودن یا نبودن

ا اندازه فقط ب بر زمینی یخ زده. ،امهجسم نحیفی افتاده از ارتفاع بلند رویاهاي عاشقان

 ايهبر لاش ،نجواهاي جغد شب مثلی که هایهجنبیدند و زمزممیلبهایی که چند روز. 

 م.کردمی، کنار گوشم احساس کردمیمه ترانه شکست را زمز ،بی جان

 نبود.میون آشنایی در هیچ اما هیچ فرکانسی از 

 

ه ی از کالبد جسمم خارج شده بودم. حس غربتی که از کودکی، فراموشم شده بود با

من رو   باز کرد ورو  درب کوزه بادهاي آیولوس Sésame, ouvre-toi مثلجمله 

حتی  ،دیدممیرو  . حسی غریب که همهکردور از رسیدن به سرزمین عشقم د هاسال

رو  که من ايهو به حلق امه، مبهوت روي زمین نشستايهکه در گوي شیش رو،خودم 

 داده بود خیره شده بودم. در دورترین مدار از ماه قرار

اب بیرون پرتبه حسرت  هو با خود گداز ،وزیدمیکه از شومینه  ،طوفان قطبی اون در

که از روي  ،افتادمدوسا  ملتمسانه و شکست خورده من به چهره مرموز، چهره کردمی

و خیالش  ،حلقه منحوس بوده اون . انگار از روز اول متوجهزدمیکینه به من لبخند 

 راحت بود که رسیدنی در کار نیست. 

رو  صداي کورال ب و دیرینه به درون جسمم برگشتم.حال عجی اون ناگهان از

 .کردمیم زده بود و با تعجب به من نگاه بار صداشنیدم که چندین می
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و قابل باور  ،شناختمیمدوسا  که ياهآن. به بهاشتباهم عیان شدهرفتار  فهمیدم که

 افتاد.  مفشار ايهبود گفتم ببخشید، براي لحظ

ی دخترم و سقوط زندگ ”مورنینگ“. جدایی از مادر شدممینیک روزها زیاد پ اون

 پشتاي هده بودم تا سیاهیشونراپو اون رنگیهاي کاغذتکه مثله، مشترکی که با توجی

 گذاشته بود. روي فشار خونم بیشترین اثر ،نشهدیده  اون

 .نداشتمدیگه  مونموضوع بحث پروژهبراي بستن  ايههیچ انگیز

 .ش برهخونهبه بتونه به موقع که ماه هم  ،گفتم بقیه جلسه باشه براي بعد

 د.مونبراي من  ،ش رفت و تاریکی مطلق شبنهخوماه هم واقعا به 

 

 

 

 

 

نی راخوبا ف ،براي بازیابی خودم بتونمدم که مون خونه تومرخصی گرفتم و رو  روز بعد

برگردم. اما انگار هرچیزي  VIP سبه روزهاي قبل از کلابک آپ خاطرات، از تایم ماشین 

 گشت بجز دیدار ماه.به عقب برمی

 

 خترمدانه من بهدفتر . نرفتم چرا بپرسه تماس گرفت که مدوسا که شده بود صبح 

 آوردم. رو 

 تگفمی. کنههماهنگ رو  گروه يکورال با من تماس گرفت تا جلسه بعد شروز بعد

که جلسه ه مشتاق .دارهپیشنهاد جذاب  تاراضی بوده و چند خیلی قبلی ياز جلسه

 زودتر برگزار کنیم تا دست پر به کلاس برویم.رو  بعدي

 

 ربونمهمدوسا  سعی کردم با رستوران کنار کلیساي ارامنه بود.یه  بعدي توجلسه 

مدوسا  و از طرفی هم باشهتر باشم تا کمی از احساسات خوب گذشته التیام دهنده 

لسه به جمدوسا  ماشینبزنیم. به یاد گذشته از محل کار با  مونزیر قول نمیومدبدش 
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یستوفر رضایی که از شهر کتاب با هم خریده راه سی دي موسیقی اثر کر تورفتیم. 

 ”در دنیاي تو ساعت چند است؟“گذاشت. موسیقی فیلم رو  بودیم

تم یر ،بارید و ترکیب صداي موسیقی و صداي برف پاك کن شیشه جلومی بارون

 ناهمگون خوبی ایجاد کرده بود.

  بود. اومدهکورال زودتر 
ا او برو  سر شوخی ،مشونبپورو  اشتباهمدیدیم براي اینکه زهر رفتار رو  نوقتی او

ها همه عکسدستی که  اون کنهدعوت نکردي. نرو  باز کردم و گفتم دوست پسرت

دیگه بعد از اون این داستان طنز دست مصنوعی  .دست مصنوعیهیه اته فقط هشونروي 

 تا همیشه براي کورال موند.

ول براي جلسه اس مشغول صحبت در مورد کیفیت کلا سه نفري نشسته بودیم و

 حس کردم.رو  سایه سنگین به فضاي رستورانیه  که وارد شدن ،یمزدمیحرف 

درهم کشیده کلفت و دیدم که با غرور و ابروهاي رو  یجوونکه بلند کردم رو  سرم

  و اخمو همراه با ماه وارد شد.
سرشار دیدم که با لبخندي رو  با نگاهی مملو از سؤال به چهره ماه نگاه کردم و او

  .همسرم ماریو شوندوستان ای :از محبت رو به همه کرد و گفت
 ،ماریو عقب کشیدم براي نشستنرو  ملند شدم و صندلیم ببه احترام ماریو از جا

 به سمتش دراز کردم و گفتم:رو  دستم

 ماریو جان خوشبختم.  -

 :گفتم هااون و خطاب به هردوي

 آیید.می ماه و ماریو چقدر به هم ،چه حسن انتخابی -

بخاطر احساس بیشتر بلکه  ،بخاطر دیدن ماریوفقط نه  .زدمیاما نبض در سرم 

احساس کردم ماه متوجه احساس  کردم.حس میآبرویی که حاصل از جلسه قبل بی

 .اومدهبا ماریو رو  من به خودش شده و براي حفاظت از خودش در برابر من این جلسه

 خیلی بد شد.
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صندلی  ،و سوتفاهم شدهه که او در امنیت کامل دممینان بمن هم براي اینکه اط

 .و نشستم ندمماریو چرخوبه سمت رو  انتخاب کردم و جهت صندلیرو  نزدیک ماریو

 تابید.اما چه فایده که در این انتخابم ماه عمود بر من می

 م.کردمیاحساس شرم  نکه همچنان این حس در من وجود داشت،از ای

م که انگار زدمیبار هم به ماه نگاه نکردم. طوري حرف حتی یک ،جلسه اون اما در

به سمت رو  ماریو صندلی اش ،. هرچند که ابتداي جلسهنه ماه ماریو عضو گروه ماست

که خط مماس بر دایره بود  ،رون از دایره میز قرار داده بود طوري که دست چپشیب

تا آخر جلسه به رو  ناو ،با او امکلامیاما هم. دارهارزشی ن براشاین جلسه  بده شونن

احساس صمیمیت شکل گرفته من با ماریو باعث شده بود که  .ندسمت مرکز برگردو

 به روزهاي قبل برگردم.کم کم تونمحس کنم میحس بهتري از خودم داشته باشم و 

زندگی باعث شد خیلی زود ماه یه  حس شرم و احساس مسئولیت در برابر حریم

خه نس اید تا دفع کامل این حس از درونم،ب میدونستمالبته  .شهبدي فرد عایه  برام

 ن در کمتر ازکه از آسمو ،حسبه خوبی پیش بگیرم تا درمان این رو  ندیدن صورتش

 .شهترمیم  ،هفته بر قلبم افتادیه 

هانه به بمدوسا  که اولین خیانتدورانی بود که رضایت داشت. مدوسا  از همه بیشتر

 مونهبا  قرارشبراي رو  روز که اویه  ،ه بودسبت به دخترم برملا شدعذاب وجدانش ن

ه من براي تلافی ب ؟میرياز من پرسید بعد از این کجا  ،رساندم شونبه محل قرار پسر

پرسید آقاست یا ، قرار ملاقات کاري دارم. ط عمومی شبکه سه مدیر رواب او گفتم با

 ،از من شنیدرو  وقتی این موضوع وقاحت،ت در نهاینم اوم، وگفتم خانمنم عمدا خانوم؟ 

ه با خودش گفت برو خوش باش، و به طعن، شدمیپیاده  ماشیندرحالی که داشت از 

 محکم بست.رو  ماشین درو  ”ت دارمدوس میگهبعد به من “بلند زمزمه کرد: 

ساعت جلسه و کلی تبادل نظر کاري با ماریو تا وقت خداحافظ با هم خیلی سه  طی

 بنابر این براي بار دوم در کل کاش از اول بود، پیش خودم گفتم شده بودیم.صمیمی 

 :نیاوردي. ماه گفتبا خودت به مدرسه رو  جلسه، رو به ماه کردم و گفتم چرا ماریو اون

 وتبا من  تونستمیکه ن دارههمزمان با کلاس ما جلسات کاري  نمن اصرار کردم اما او

 یم. اومدهم ست بااهمین جنزدیک  مونشرکت م چون. الانکنهاین دوره شرکت 
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هایی هم انس تبلیغاتی راه اندازي کرده بودند و ظاهرا چالشآژیه  ماه و ماریو با هم

شت گماریو دایم بر می ،جلسه طولاز اونجایی فهمیدم که  ،با هم داشتن ماریو حرفاي تو

 ...گهو رو به ماه میگفت ببین تام هم همین رو می

تا و من ر گفتم فکر کنم باید زحمت بکشی و مدوسا  به ،پوشیدمیمکه رو  کتم

ه اینجا شما ب خونهچون  ،بگیرم هالبته بهتر بگیرم؟ تاکسینی. یا اینکه برسو امخونه

 نی و برگردي.برسورو  تا اینکه این همه راه من ه.ترنزدیک

 ونتخ ید:، پرسکلی با هم خندیده بودیمو  با من صمیمی شده بوددیگه ماریو که 

 کجاست؟

 شهرك لیو :گفتم

 لیو؟ : کجاي شهركپرسید

 .شممزاحم کسی  خواممیاما من ن ،23کوچه  :گفتم

 

 ماریو گفت:

 .…چه جالب، خیلی جالب
 با تعجب نگاه کردند.بهم  از رضایت کامل رو به ماه کرد و با لبخندي  بعد

 پرسیدم: چطور؟ چیز خاصیه؟

 در حالی ،اتاق آگوستیکیه  اي اسلوموشن درجملات بعدي ماریو انگار که با صد

 که یک میکروفون نیومن بیست هزار هرتزي جلوي دهانش گرفته بود از گوشم گذشت:

 یعنی یه کوچه بالاي تو. .کنیمشهرك زندگی می مونه 24ما کوچه -

 

 مدوسا به حالت التماس به سمترو  آهسته سرم ،من که روي دور کند افتاده بودم

 از همها حتی اقیانوس ه.گریز ناپذیرچهارده  ا قدرت جاذبه ماه در شبندم، امبرگردو

 .فرارکنندتونند نمی اون
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که از  ،به صورتم زدرو  حجم الکلی شدم، بوي مشروب چنان هااون ماشینسوار 

سر ه پشتروي صندلی کنار راننده پیدا کردم. مارو  و خودم اومدممستی و گیجی بهوش 

جالب نیست که همسایه دیوار به دیوار هم هستیم.  :ماریو از من پرسید من نشسته بود.

؟ تمو اینکه چرا اینجا هس ،بیاد بیاورمرو  من تلاش کردم اتفاقات همین چند دقیقه پیش

نداشتم. آخرین چیزي که رو  به اودگی این همه نزدیکی در حریم بسته زندگی ماه. آما

به خانواده غرییه  که بچه عین یه ،به من بودمدوسا  نگاه سوال برانگیز ،مآوردمیبیاد 

هم  نوو ا ،برندجدید می خونهو به  باشند پذیرفتهرو  شسرپرستی ،از پرورشگاهرو  ناو

 آینده پیش رویش م،از تلخی جاي قبلی اش رها شده و هم اضطراب سرنوشت نامعلو

 .وزیداز صندلی عقب میبود که  يتنها امنیت او، مهرکرده و  تاریکرو 

مثل  د.گذروناز خاطر من می ايهدر لحظرو  هزار معناي ترسناك ،ماریو سوالِ

به سلول  تو چسبیده خونه جالب نیست که: این بگهاش پلیسی که به دزد دستگیر شده

  ؟تهانفرادی
گرفتم، به چه جراتی عاشق همسرم رو  خوب مچت :گفتمیانگار داشت به من 

 ي؟ شد

م که کردمیدرصد هم فکر نیه  تیخودم از اینکه ح صادقانهط به حس من فقاما 

 .حکایتی بدون کلام داشت ام از گناه غیرعمدره، و چهپناه برده بودم باشهماه متاهل 

داشتم فکر “ :گفتم ،کشیدچون احساس کردم وقفه پاسخ دادنم داشت زیاد طول می

این  ،لحظه فهمیدم که چه اشتباهی کردم مونو ه ”ه.م که چقدر دنیا کوچککردمی

  ”چطور؟“ کردم که نپرسهمیدلم التماس  توسوال پاسخ خوبی نبود و  اون جمله براي
کنم  تمرکز خونهند نزنم و روي رسیدن به گَبیشتر ترجیه دادم خفه خون بگیرم و 

من  ،شتمن گذ خونه. وقتی ماریو از کنار کوچه بدماز این مهلکه نجات رو  و خودم

 .شمماریو جان من پیاده می :ناخودآگاه باصداي بلند گفتم

دو  ،ما خونهم بالا میری. خورهاستعرقالان اول شب داري،  ايهچه عجل :ماریو گفت

. من و ماه موندوست داشتی شب پیش ما ب اگهخوریم و بعد هم پیک مشروب می

 .یمپیدا کردرو  این محله نداریم و تازه تو تودوستی 
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شه که این دیگه چه مصیبتیه؟ هیچ کسی اولین جلسه اینقدر صمیمی نمیدایا، خ

به حالت . کردممیبگه شب هم بمون. یه چیزي این وسط عادي نیست. إحساس خطر 

نار شما که پیاده شدن به سمت در چرخیدم و گفتم ممنونم از دعوتتون، بودن در ک

سر کار باشم  ید قبل از همه همکارامبح حتما بااما من هر ص ،هالبته باعث افتخار من

  باید زود بخوابم. .شهسنگ رو سنگ بند نمیوگرنه 

 بذار بزنم کنار، حالاباشه باشه داداش.  :گفت ،ماریو که از رفتار من تعجب کرده بود

 کنم، مثل اینکه از معاشرت با مات پیاد خیابونکنار بذار  خودت رو به کشتن نده.

 مده.خوشت نیو

دلم فقط به پیاده شدن و  تو جملات زهرآگین بر مغزم میکوبید.دي تگرگ اسی

 م.کردمیفکر  خونهرسیدن به 

 گرفته بود.رو  احساس ناامنی تمام وجودم

چون براي میزبانی آبرومند  ،کنهبانویی که از دعوت نابهنگام شوهرش گله  مثلماه 

ما  ،باشهراحت ذار ، بیت نکناذرو  آقاي تامماریو، لطفا رو به ماریو گفت:  ،باشهآماده ن

 ه. همسایه هستیم و وقت بسیاردیگه که 

ساس برام بود. إحزندانی براي فراري یه  ندن کلید دستبند بهرسو مثلاین جمله ماه 

 کردم نکنه ماه از خباثتی در ماریو خبر داره.

 پیاده شدم،

 شب خوبی داشته باشید. -

 ونهخبه سمت بعد و  .خوشحال شدم خیلی از آشنایی با شمامنم  :و به ماریو گفتم

ندوند باعث شده بود که  هااون که در دیدرس هامراه افتادم. اما تلاشم براي کنترل پا

 امهاز پا دریفت کردن دود مثلدرست  .بالا میزنهحرارت  هاماز کف کفشإحساس کنم 

 .کردماحساس گرما می

که به محض این .براي فرار از ماهبار اما این ،بدادم رسید د غیر مستقیممیدان دی بازم

لاده سگ رها شدن ق مثل، پیچید شونبه داخل کوچه خود ،شونماشینحس کردم 

 ،نرسیده بودم و پشت در ننشستم خونهدویدم. اما تا داخل  امخونهشکاري به سمت 

 احساس وحشت همچنان درونم حاکم بود.



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 69 

بیرون بیاورم. این چه  رو هامکفش اینکه بدون ،دراز کردمرو  هامپا ،روي زمین

؟  کنه ارک با من چه خواستمیماریو  ؟قرار بود اتفاقی برام بیفتهود. کابوس وحشتناکی ب

، وسامد بود همین. جلسه سوتفاهمیه فقط خیلی عجیب و غیر عادي بود. بابا تحقیر؟ 

 رو بگم چکارت نکنه.خدا

و  شتهنذا شتو ش رواکه هیچ غریبه په من خونه، خونهاین نگاه کردم،  وبرمبه دور

که  وقتی ،مدوسا دخترم و چند بارها اش خودم بودم و آخر هفتهمیدائ مونتنها مه

 .کردم چقدر با من صادقهفکر میو  دوست دخترم بود

 

خواست چه بلایی سرم بیاره؟ بریم خونه و اگر دوست داشتی بمون؟ واقعا ماریو می

اي زیر تونه بفهمه یه کاسهقی میگذشت. هر احمفقط سه ساعت از آشناییمون می

 ست. نکنه فکر کردند که میتونند آژانس تبلیغاتی ما بشن؟ کاسهنیم

بعد از اون روز که اون شرکت تبلیغاتی خطاي بزرگی کرده بود به آقاي اچ عزیز 

پیشنهاد دادم براي اینکه از شر این چنین اقداماتی خلاص شم اجازه بده همه فکر کنن 

 اش هستم. از اون به بعد دیگه از شرشون خلاص شده بودم. همن خواهرزاد

 اي داشت؟واقعا ماریو چه نقشه

 خبره دیگه اون زمان توشمن بود و میی سرگرجوونبه سراغ مهارتی که از دوران نو

 .ادمیدتقلب بی عیب و نقص که اکثر اوقات جواب یه  شده بودم رفتم.

اید تا ش .ماریو همه چیز رو ببینم چشماي زکردم ا. باید سعی مینفس عمیق، تمرکز

  ؟جاي ماریو بودم قرار بود چیکار کنم اگهبفهمم 
 به جایی ازي ذهنی در جایی که واقعا نشسته بودمی با تغییر مججووناز دوران نو

مرکزم تتست براي وقتاي بیکاري و  شروع شده بود ذهنم یه سرگرمی تو ،که میخواستم

مادر  خونهذهنم به هرجایی از اتاق، کلاس،  توکه  طورياین. شدمباهاش سرگرم می

بسته همه  رفتم و با چشمايمی شمجابجا  اینکهم بدون خواستمیکه  …بزرگ و 

دم شون میکر، اجسام رو بر میداشتم و کامل بررسیمکردمینگاه با جزییات رو  اطرافم

ري که تونستم تصاویسرعت حرکتم رو عین راه رفتن، تنظیم میکردم. یجورایی دیگه می
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ن البته ای در ناخوداگاهم ذخیره شده بود رو فراخونی کنم و با خودآگاهم دوباره ببینم.

 . این در کنترل من بودکردمیداد فرق کودکی به من دست می تمرین با حالتی که تو

ا تبه خاطر همین تمرین ترسناك.  واقعادر کنترلم نبود و  ،یکی اون و لذت بخش، اما

 ،مخواآرشیو کاملی از تمام جاهایی که ذخیره کرده بودم در ذهنم دارم و هربار که ب الان

م تو کار. تمام جزئیات. بینممیو با تمام جزئیات  میرمجا اون بندم و بهمیرو  مچشما

. کنهمیکمک  مبه خیلیاین مهارت براي درك مشتري و دادن مشاوره بازاریابی هم 

 . نمیدونم.تندبلد هسرو  اون شاید هم همه

 لنگید.در مورد ماریو یکجاي کار می

 اگه بجاي ماریو بودم....

 جا، درست همین جاهمین …جاي ماریو بودم اگهم که کردمیوقتی با خودم تکرار 

 .دارهایرادي وجود یه 

 …چون  ،رسهنمیبه تام دیگه  ،جاي ماریو بودم اگه
 ..ه.درست

توان مقابله با  کسکه هیچ  وجود داشتمن و همسرم  چون اقیانوسی از عشق بین

 براشو  نبینهاون رو  فوران ايهو ثانی ايهکه حتی لحظ ،ه باشهنداشترو  شامواج

 .بیادسوتفاهم بوجود 

 کرده باشم. Eyes wide shot ،ادعا همهاینکه من با  دارهدلیلی وجود یه پس 

هاي عاشق در صورت ،دور تر هااز فرسنگرو من خیلی قویه، اون  عشق بویاییمشام 

 .کنممیاحساس رو  اون و حرارت ،بینممی

ورودم اولین صحنه  ،آن وقتاز ماریو چیزي در نمیاد. بذار از ماه اون رو پیدا کنم. 

با جزییات چندین بار  رو سعی کردم از ضمیر ناخوداگاهم فراخونی کنم و به کلاس

ر هرچیزي که دهمه جزئیات.  آهسته و باببینم. هربار تلاش میکردم بیشتر ببینم. 

مستقیم  متونستتا اینکه  صد دید غیر مستقیمم ذخیره شده بود. انقدر مرور کردممیدان 

  به صورت ماه نگاه کنم.
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ماه سرش پایین بود و با حالتی غمگین  لحظه اون ، درلحظه اون خداي من در

لا کرد. اصگاه نمیشدند ن، اون أصلا به کسایی که وارد میکردمیداشت به میز نگاه 

 .متوجه حضور هیچ کس نبود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن سعی کردم با ساخت رفتم. خونهکت نکردم و مستقیم به جلسه بعد در کلاس شر

 بازسازي کنم. رو  ، خودمدیگه ستالیییه شب کر



 تام: نویسنده  ماه در کرانه 

https://a.co/d/fRseeXs   72 

هیچ وقت . کنممیبراي زمان خاص خودش گوش رو  امموسیقیاز آلبوم هر قطعه 

 .کنمیماستفاده نه موسیقی که مرتبط با شرایط خاص خودش اون اسب ازدر شرایط نامن

حال و هواي ذخیره  چون موسیقی ،کنممیعبور  اون از ،باشهدر لیست آلبوم  اگهحتی 

گوش رو  اون ،شرایط اثر گذار در اگهو  ،کنهمیفعال رو  شده در حافظه مربوط به خود

چه و اثر یکپاردیگه که ه وقت اون و ،رمبذا تاثیر نامناسب اون روي عملکرده ممکن ،کنم

عطر، ساعت شبانه روز، آب و هوا و حال و هواي  ،بنابر این .میدهاز دست رو  کامل خود

 اون مخوابراي روزي که می کنهتقویت رو  اون تا باشهمهیا مختص به خودش باید 

بدون اغراق  نمبتو. شاید بوجودش بیارمفراخوانی کنم رو  عطر، آب و هوا و حس و حال

 مثلکه  ،حدود پنجاه تک آهنگ براي اثرگذاري خاص دارم ،که در گنجه کوچکم بگم

بصورت آلبوم با اثر گذاري  همها کنند و بقیه موسیقیداروي قوي براي من عمل می

ست، چون فراخوانی حال و هواي هااون ترتیب ،ها نیز قانون اولدرمورد آلبوم تر.رنگکم

شب بدون هیچ  اون ه.اثر بخش ،اند، با ترتیبی که ذخیره شدهحافظهذخیره شده در 

ام نیازمند ترمیم و باز سازي روحیه که ،شرایط اون تخاب خاصغرضی و فقط بر اساس ان

بتهوون، معروف  لودویگ فانه چهارده ، موومان اول سونات پیانو شمارامهاز گنج م،بود

یه  ،2 رهشما 27ونات در دو دیِز مینور، اپُوس این سانتخاب کردم. رو  به سونات مهتاب

عنوان توسط این موسیقیدان نوشته شده و تا امروز به 1801سال  سونات پیانوست که

 . موومان اول که در تمپويهیکی از مشهورترین قطعات پیانو در تاریخ موسیقی مطرح

نوازش دست  احساس ،ست بلافاصله از نت اول (Adagio sostenuto)سستنوتو آداجو

باش عزیز  آروم: میگهو به مخاطبش کنه میمنتقل رو  عشق بر روي دردهاي پنهان

ن زل جاودانگی. با دستا، غمیگمعشق و عشق براي تو  ام و از، من در کنار تو نشستهدلم

مخاطب پاك میکنه. اثر بخشی از سینه رو  کی یکی دردهایکه این مومان داره  آسمانی

کنم ممکن باشه کسی اون رو بشنوه و متوجه راز اون که فکر نمیاون اونقدر عمیقه 

 که ناگهان صداي گوشی هاي پیانو غرق بودمرهایی و لطافت نتتو عمق سبکی و  .نشه

  شکست و به دنیا برگشتم.رو  ي ترمیم روحهمراهم این خلصه

  .دمب جوابشماره ناشناس بود. تصمیم گرفتم 
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 سلام بفرمایید. -

 .مستریو هماسلام تام،  -

 کدوم ماریو؟ -

 .شوهر ماه -

 چرا؟)بیخیال شید، آخه ، کنممی(خداي من، خواهش 

 .نشناختم، ببخش سلام ماریو جان -

 .از ماه گرفتمرو ت آره منم شماره -

 .چه خوب -

 فهمیدم نرفتی کلاس. چرا؟ -

 راستش خیلی خسته بودم. -

 اگه م ودست من بود، من به ماه گفتم که خسته مونماشینآخه  -

، میاد هاشیکی دیگه از همکلاسی تام زحمتی نیست با او بیا، ماه گفت بابراي 

خواستم دعوتت کنم بیایی اینجا و لطفا ماه هم اومده کلاس.  نرفتیگفت تو 

 .مخالفت نکن، منتظرت هستم

 ماریو جان، شما لطف دارید اما... -

از سر کوچه ماست زحمت بدم بهت خوام نداریم، تازه می اما و آخه -

 ر و چیپس هم بگیري.موسی

 …ببین ماریو جان -
یادت نره  ،”کیا“ مونفقط بیا، شام هم پیش ما هستی، ساخت -

 خداحافظ

 …ماریو، ماریو، ماریو جان -
 جدي جدي قطع کرد.

 .شهمیم نتموچرا این داستان خداي من 

 ؟ من غلط کردم بگم چطوري
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 دممیتحویل رو  و خریدها میرم با خودم گفتم تا دم درنیم شب بود.  وت ده ساع

 گیرم.زمان می ازشوندیگه وقت یه  و به بهانه خسته بودنم براي

 برگردم. مپوشیدم و راه افتادم که زودرو  سریع لباسم

وست م پکیلو بادویه  ،یه جعبه شکلات بهمراهرو  که ماریو سفارش داده بود چیزایی

شته نذاکوچه پا  اون موقع به اون ها. تااون پسته خریدم و رفتم داخل کوچه نازك و

 بودم.

ع بود. ضل مونساخت اون محله بود و فقط ضلع جنوبی اون آخرین کوچه شون کوچه

 اون بعد ازو  ، یک سازه نیمه ساختهزمین خالی با چند تپه کوچک شن بودیه  شمالی،

هاي دوقلوي مسکونی. یادم افتاد برجاون جز ب نبود یمونکوه هیچ ساخت خودتا دیگه 

 شونمونضلع شمالی رو به ساخت تونپرسیدم. رو  هااون آپارتمان و طبقه که شماره

 کشیده و هايهشونکه سایه خانم قد بلندي با  ،سعی کردم حدس بزنم ایستادم وو

ه بود. ملکیه  مثلروي شیشه پنجره بالکن طبقه اول افتاد. راه رفتنش  ،هاي استوارقدم

 ست.هااون آپارتمان همون شک نداشتم که

 ما ترجیح دادم که بجاي حدس زدن بپرسم.ا

 حدسم درست بود.

 باز کردند و من وارد قصر ملکه ماه شدم.رو  موندرب ساخت

 ؟باشهیک ماه باید چه رنگی  خونهکه  دونهنمیکی 

 تماما سفید.

 ي جمع و جوري بود.خونه .ایستاده بودم شونآپارتمان تو آستونه درسلام کردم و 

که تا سر  ايهم که پیراهن مجلسی مشکی پوشیده بود با یقدیدرو  ماه از دم در

 به ماریو دادم، رو  هامروي میز میآورد. خرید رو داشت شام خونهآشپز توه اش بود و شون

 ی کرد. مونگرم و خود خیلیماریو سلام 

 احترامی نکرده باشم.به دعوت شما بی که گفتم فقط اومدم

شب یه  و هم هست دیر وقتام، خسته خیلی ، چونخونهبرم امشب  بدیداجازه  اگه

 .کنممیکنیم که سرحال باشم. با این حالم حال شما رو هم بد باهم هماهنگ میدیگه 
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دیم که تو هم مونمنتظر چینم. رو دارم میلام کرد و گفت من شام ماه از دور س

 .ست، خوراك سبزیجات تازهامهي. چیز خاصی درست نکردبیا

م براي جلسه اول، کردمیگرفت و به سمت داخل کشید. فکر ن رو ماریو هم دستم

  نادیده بگیرند.رو  انقدر صمیمی شده باشیم که تقاضاي من
 براي این قسمتش آماده نبودم.

اشه پس ب گفتم:وقفه براي فکر کردن، پناه بردن به دستشویی بود. یه  تنها راه ایجاد

 بشورم، دستشویی کجاست؟رو  امدست بدیداجازه 

 توقفل کردم و رو  رودي بود. وارد دستشویی شدم و بلافاصله درروبروي درب و

  تاریکی مطلق روي درب توالت فرنگی نشستم.
 گرفتم. هامدست تورو  سرم

 م.کردمیاحساس خستگی مفرط 

از دستشویی بیرون بیایم که ماریو در زد و پرسید حوله براي  خواستمیدلم ن

الا دیدم چراغ رو روشن نکردم و کلیدش هم فکر کنم سرم رو آوردم بروشویی هست؟ 

تفاقی گفت براي اینکه یه وقت اماریو با لحنی متلک گونه  بله ممنون. بیرون بود. گفتم

 .کنممیروشن  برات چراغ روبرات نیفته 

که  ايه، اما سعی کردم در نهایت خونسردي بگونشده بود، خجالت کشیدمدیر 

 .لطف کنی اگه، گفتم آره، ممنون میشم بدم شونن گردن خستگی امبررو  تقصیر

تو و  آبی به صورتم زدم ببینم باید چکار کنم.دم تا مونچند دقیقه داخل دستشویی 

خشک رو  دیدم که مستعصل شده. دست و صورتمرو  امهچهره مفلوك و درماند ،هنآی

 یره درم. دستگمونب این جام دقایقی بیشتر تونستمی کاشايم که کردمیکردم و آرزو 

با و ر براي باز کردن در نداشتم. نفس عمیقی کشیدم و در ايهگرفتم اما هیچ انگیزرو 

ن روي س کسی که براي اولین اجراي بدون تمرینش جلوي هزاران نفر مثلباز کردم و 

  از دستشویی خارج شدم. رهمی
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بود و کنترل بود، ماریو روي کاناپه لم داده شام درحال چیدن میز همچنان ماه 

چوبه ریاست بدست گرفته بود و موزیک ویدئویی از ماهواره تماشا  مثلتلویزیون رو 

  .کردمی
ن در اولی. ادب کمک کنم به ماه براي رعایتدرحالی که ماریو نشسته، درست نبود 

ترجیه  و کاري که دوست نداشتم شدمچالش بین درستی و نادرستی مجبور به انتخاب 

براي صرف شام صدا زد. بوي خوراك سبزیجات تازه رو  . ماه مابشینمو کنار ماریدادم 

که چالش دوم از راه رسید. ماریو قسمت سر میز  ،گرسنه کرده بودرو  واقعا من

 نهارخوري نشست و من مجبور شدم روبروي ماه بشینم.

زودتر خوردم و بشقاب و رو  ، غذاود بدون اینکه نگاهم به ماه بیفتهبه هر سختی ب

برداشتم و ضمن تشکر گفتم  خونهاز روي میز براي بردن به آشپزرو  کارد و چنگالم

ید، نو شما هم باید استراحت که واقعا از پذیرایی شما سپاسگزارم، ساعت یازده و نیم شب

 .ریدو لذت بب بدیدادامه  تونید، شما به شام دونفره خودلطفا براي بدرقه من بلند نش

 تويداشت لقمه دهنش پر بود و ماریو درحالی که فتم که داشتم همین چیزا رو میگ

روي میز بذارم با دستش روي جا مونهرو  ه اینکه بشقابشونجوید به نمیرو  دهنش

فشار آورد و سریع بلند شد و گفت من هم سیر شدم، صبر کن برنامه اصلی  دستم

 ده.مون

ه نکه دو ايهمثل بچ ترسیده بودم. درستواقعا ، ايهچه برناماین دیگه خداي من، 

ناهکه همه گ و احساس کنه باشهاز کیسه لوبیاي بقالی دزدیده رو  لوبیاي سحرآمیز

اه . اما مکنه، نگاهی معصومانه به ماه انداختم که شاید وساطتی ههاي دنیا بر گردنش

 که انگار من ،فکر بود، مشغول غذا خوردنش بود تو طور که در طول مدت شام مونه

 ندارم و همچنان ساکت بود.  جا حضوراون

 که ماه با لحنی مملو ازکرد میباز و بسته رو  خونههاي آشپزماریو با عجله کابینت

ي اینجا پشت یخچال روي کابینت گذاشتم و خواچیزي که می ،عزیزم :محبت گفت

ام . پرسیدشهستم رفتنکه تازه متوجه شده که من در حال  انگارنگاهی به من انداخت، 

 اختراع خودم بود.ت داشتی؟ رو دوس
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 خوابیه  براي ،العاده بود. بهترین گزینه براي یک شام لذیذ و سبکفوق :گفتم

 عمیق.

ر غی يهم که چه نقشکردمیدنبال رو  ماه فقط با چشمم ماریو منم حین تشکر از

 یه ،که دیدم از پشت یخچال، جایی که ماه آدرس داده بود ،دارهمنتظره دیگه اي برام 

هرچند  :کوچک و مزه آورد و روي میز کاناپه گذاشت و گفت نی مشروب با سه شاتسی

  ه.تا نیمه شب هنوز وقت ،تام بشین ،هاما الان وقتش دارهبعد از غذا اثر ن

او  مطمئن شدم که برنامهدیگه د. مونباز براي ماه باقی ،هاي کثیفمیز غذا با بشقاب

دونم. این آدمی که من دیدم تا یه نمی ه. حالا بعدش چی قراره بشهمست کردن من

 کن نیست.بلایی سرم نیاره ول

ز کنیم. تمیرو  که میز غذا کنممیکمک  ،خوب :جایی پناه ببرم گفتمه ب اینکهبراي 

 .کنممیالان من هم کاري ن ،رممیذا تو ماشینرو  هاظرفهمه  ،آخر شب :ماه گفت

ي یکشنبه که فیلم هاشب، بخصوص هاین برنامه هرشب من و ماریو :ادامه داد اهم

تایی سه هم، امشب رقصیممیگاهی و  نوشیمکنیم و دوتایی نوشیدنی میتماشا می

  گیریم.میرو  جشن آشنایی با شما
کردم مشروب با درصد عرق نخورده بودم و کلا سعی می موقع اون تاکه واقعا من 

م سعی کردنداشتم بنابراین ش رو خودم الکل بالا نخورم، هیچ تصوري از اثر مستی

 وشیدم.نپیک مییه  بازاي هر سه پیک ماریوبه همین دلیل ، شممراقب باشم که مست ن

ماریو  ند.احساس کردم هردو مست شده اما ماه پابپاي ماریو پیش میرفت تا اینکه

ماه انداخت و ماه هم داشت از نحوه  بغل تورو  خوابش گرفته بود و عقب رفت و خودش

اما  ،که با هم همکلاس بودندکرد میاز دوران دانشگاه خودش و ماریو تعریف  یآشنای

بعد از دانشگاه شکل گرفته بود.  هااون و آشنایی واقعیه شناختماریو رو زیاد نمی ،ماه

یقه ماریو انداخته بود و داشت با موهاي سینه  تو در حین تعریف کردن دستش ماه

 و همچنین حرکات ماه، شونو خاطرات هااون دونفره . این صحنهکردمیماریو بازي 

 .شایسته حضور من نبود

ه ک، کردمیماه همچنان با عشق از نحوه پیشنهاد دوستی ماریو به خودش تعریف 

 اش گیر کرد. با حالتی عصبانیتو یقهش بلند شد که دست ماه ماریو طوري از جاناگهان 
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تلفن مهمی دارم و با عجله به اتاق خواب اما  ،زنمبهم میرو  ببخشید که جمع :گفت

ی با حالترو  تمام مسیر رفتن ماریو به اتاق خوابکه حرفش ناقص مونده بود رفت. ماه 

 .کردمیخشمگین نگاه 

ر چیزي به س اینکه مثلبست و با صداي بسته شدن درب اتاق، رو  ماریو درب اتاق

ل زده بود. سکوتی نابهنگام همه مدتی به اتاق زو رد وتکان سختی خو ،باشهماه خورده 

هاي بلند ماریو از اتاق بیرون فرا گرفت. اما مدتی نگذشت که صداي خندهرو  خونه

در هم کشیده شده بود  هاشده بود، ابرومونبه درب خیره  ،ماه در سکوت مطلق. میومد

 بود.شده ش غرق در خشم چشماو 

 .اونجامم که من اومد شیادو  اومدبخودش  یک آن

رکت م هیچ حکردمیقرار گرفته بودم سعی  خونهکه تحت تاثیر فضاي سنگین من 

جمع و جور کرد و با خنده گفت دوست هم رو  که ماه خودش ،نزنهسر اشتباهی ازم

 .هاشدانشگاهی

با مسائل رو  هایی که دیدم بودم ترجیح دادم که این زوجمن هم که مبهوت صحنه

و لطفا با ماریمن هم باید برم، از طرف من  :گفتمبلند شدم و  رم.بذاتنها  شونخصوصی

 خداحافظی کنید.

  .اومدمخونهبه 

 

روزها گذشت و طوري که انگار در برابر ماریو هیچ قدرتی براي مقابله نداشته باشم 

ی آخر شب در مونهر جلسه درون گروهی با حضور ماریو و اصرار او به مهاز اون به بعد 

 شد.رتمان من ختم میو یا آپا هااون آپارتمان
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رسید. به اتفاق همه اعضاي گروه به موضوع کارگروه ما داشت به جاهاي خوبی می

 تونیممی ،مربوط به درب بطري ،یک فیچر محسوس این توافق رسیدیم که با بولد کردن
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ب رقی بنديبستهضعف براي  اون بلکه از ،اهمیت کنیمنه تنها بی ،چرخش زیاد اون رو

ما  بنديبستهمیلیمتري  35 کپ بطري مونیا ه دهانهفیچر، قطر  اون استفاده کنیم و

چیزي بود که تبلیغات  مونرقیب. این ه بنديبستهمیلیمتري  25در برابر قطر  ،بود

از ابتداي زاویه  ،میلیمتري 25 دهانهاز  . چون هنگام خروج مایعکردمیخنثی رو  رقیب

 ،ايهدر هر زاوی که براي تخلیه کامل نیاز دارشت، ايهدرج 80درجه تا مثبت  30منفی 

به این دلیل که دهانه بطري رقیب  .با اسپلش مایع بر روي محیط اطرافش همراه بود

کوچک بود. همچنین  ،براي ورود هواي جایگزین شده بجاي خلا ناشی از خروج مایع

 . براي تخلیه کامل

 ن قطرقبلی ما دقیقا همی بنديبستهه ضعف مسلط بودیم چون ما بخوبی به این نقط

این نارضایتی  ،نفري 1000از جامعه آماري  ،ما در تحقیقات میدانیِ .داشترو درب 

جدید شده  بنديبستههاي جدید پرکن با هکشف شده بود که منجر به خرید دستگا

درصد  63از نظر  ،تستدر فوکس گروپ بِلانک  بنديبستهبود. همچنین تمایز این دو

درصد  12و از نطر تنها  ،مهمدیگه درصد  25و از نظر  ،مهم خیلی ،شرکت کنندگان

 براي ،بزرگو دهانه تشخیص داده شده بود. همچنین کپ بقیه غیر مهم و کم اهمیت 

و همچنین ورزش  مونبین مخاطبین هدف ،مسئولیت اجتماعی ما در توسعه ورزش

جدید با نوشیدن آسانتر حین  بنديبسته، استفاده از مونتعریف شده در هویت برند

 محسوس بود. خیلیبعنوان بطري تک نفره  ،ورزش

سگمنتهاي جامعه، از لحاظ سنی میون از رو  موندر واحد بازاریابی، گروه هدف برند

 نوجوانان و جوانان انتخاب کرده بودیم، به چند دلیل زیر:

بین دو برند بزرگ سنتی تقسیم شده بود  ،عتدر این صن ،بازار موجود در کشور -1

می در دست داشتند و از اقیانوس آبی آرارو  هاي کشوربازار نوشیدنی ،که سالیان دراز

مخاطبینی که  ،بردند. بنابراینلذت می ،تقسیم کرده بودند شونکه با انصاف بین خود

یبی هاي ایکس و بنسل ،دو وفادار بودند اون دو برند اصلی بزرگ شده و نسبت به اون با

 بالا بود و سخت. خیلیبه برند جدید  هااون سوییچ کاست ،اینبنابرها بودند. بومر

 



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 81 

2- CLV نسبت به  ،دو برند اون یا ارزش عمر مشتري در مخاطبین هدفCLV 

 نوجوانان کمتر بود. 

 89 یکی ،دو مخاطب وقتی ما :مثال بزنم که اینطوريبراي توضیح این بخش باید 

یک آگهی تلویزیونی  ها،اون يبراي هردویم خوابساله داشته باشیم و  20ه و دیگري سال

، باشه یورو 500دو  اون ازکدوم و سهم هر ،باشههزینه داشته  یورو 1000بسازیم که 

 ،دو نفر اون که کنهوفادار  ايهبه برند ما بگون شونبراي کل عمررو ها اون که درحالی

، و درنظر بگیریم خریداري کنند یورو 5به قیمت  رو ت مابطري از محصولایه  هر روز

 ،ریمدرنظر بگیبازگشت بودجه مارکتینگ رو  از سود ناخالص یورو یک  ،یورو 5از این  که

 .شهسالگی تمام  90در ه ممکنساله ما  89عمر مخاطب  ،بعد از یک سال ،وقت اون

 یورو 365تنها  یمش انجام دادکه براي وفادار کردن ايهعملا طی این یکسال او از هزین

براي وفادارکردن او ازبین رفته.  ،ما یورو 135ه و دنبرگردو دلاري اش، 500از هزینه رو 

 نده که مابه التفاوتدوبودجه به ما برگر، یورو 25550 ،سالگی 90ساله تا  20 جووناما 

 .رویو 25050+به  شهمیبرابر  که ما پرداخت کرده ایماي از سهم هزینه اون

 ،هاي قبل از خودشاننسبت به نسل ،و زومرها )Yنسل یا (جمعیت نسل ملنیالز  -3

بیش از  ،که در همه اقشار اقتصادي روي هم ،دادتشکیل میرو  بازار مصرف بزرگتري

 دادند.تشکیل میرو  جامعه 50

رکن اصلی بود و مصرف ابمیوه  ،یمونپارتی و مه ،در سبک زندگی این دو گروه -4

 .جزیی جدانشدنیهارتی در پ

در انتخاب برند با شیوه ورد آف مانس رو  قویترین توصیه کنندگی ،این دو گروه -5

 دارند.رو  (تبلیغ دهان به دهان)

 خیلی، نسبت به برندي وفادار نشده اندهنوز که  ،ایجاد وفاداري در این گروه -6

 اصلی بازار بود.هاي وفادار به دو بازیگر ایجاد تغییر در نسلاز تر راحت

یک نوع تابوشکنی و کسب  ،ضدیت گرایی با والدین ،در این دو نسل هدف ما -7

به معنی حذف دو رقیب از سبک زندگی این  ،هااون ، وفادار کردنبنابر این ،ههویت

 سگمنت ارزشمند بود.
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بور بنابراین سرعت ع ،منطقی ، نهبیشتر خریداران احساسی هستند ،این دو نسل -8

 ها بود.سگمنت بقیهبسیار سریع تر از  هااون نرده بان وفاداري هايهلاز پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درنهایت:

به شرح زیر  5W&Hاز Why و What، Who بریف واضح و خلاصه کمپین شامل

 :تدوین شد

 

نسبت به فیچرهاي عملکردي  Youth Generationایجاد اورنس گروه مخاطب 

 :جدید آبمیوه این شرکت که بنديبسته

 

عنوان ب هراحت خیلی اون و نوشیدن از نیوو بطري کارت ايهترکیب بطري شیش -1

 تک نفره. بنديبسته

 .شهمیانجام  اون بدون پاشش و اسپلش مایع به اطراف اون تخلیه -2

 .شهمیدرجه کاملا تخلیه  45در زاویه  -3

 .دمونمیره هم باقی نقطیه  حتی -4



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 83 

 

رو  (When)زمان اجرا  (Where)ها رسانه، (How) کمپن اجراي چگونگی ما بایستی

 یم.کردمیتدوین 

 

یعنی هر  .شرکت کردممدوسا  هم بدون پیکاپرو  VIPدو جلسه بعدي مدرسه 

م شدم و در حال دور زدم بدور خود ماشینسوار  ،جدا رفتیم. پایان جلسه دومکدوم 

بیرون از مدرسه تنها دیدم رو  ن ماهطرف میدو اون ن روبروي مدرسه بودم که ازمیدو

خونه خودش به  ماشینبا رو  او کشید کهمیرو  داشت دستشمدوسا  ایستاده بود و

مده. منم ترجیه دادم خودم داوطلبانه پیشنهاد نیوشدم که ماریو دنبالش  ، متوجهبرسونه

ندم که برسونمش و رفتم. کارم عملا درست نبود اما خوب اینجوري إحساس بهتري 

هم نگران شدم نکنه ماریو بهش گفته با من بیاد و من بروي خودم طرفی داشتم. ولی از

 نیاوردم.

اه دیدم باز ممیرفتم  ماشینجلسه بعدي، بعد از کلاس زمانی که داشتم به سمت 

هاي قبل ماه و ماریو به من داشتند، تنها واساده. با این همه محبتی که طی شب

واقعا دیگه دور از ادب بود. بهش نزدیک  بیتفاوتی نسبت ماه براي رسوندنش به خونه

 هبا اون دخترت مسخره قرار بود بعد از جلسه گفتمیداشت  صداي بلند شدم. ماه با

 کنی.دونم داري چه غلطی میمیبیاي دنبالم، فکر کردي من احمقم و ن عوضی

دیدم شاید نباید نزدیک بشم، اومدم برگردم که ماه تلفنش رو قطع کرد و من رو 

میرید خونه ممکنه من  اگهگفت  ؟داري خونهاي رفتن به بر ماشینپرسیدم  ید. منمد

 هم برسونی؟

ط نمی دونم چرا و فقفکر بود.  تو، ماه مستقیم به جلو خیره شده بود و عمیقا تو راه

در حالی که به من هم به روبرو نگاه میکردم و خواسم از روي دلسوزي یا هرچیز دیگه 

شکستم و گفتم البته که من نباید در مسائل خصوصی شما رو  کوتسبه رانندگیم بود 

دیدم خیلی عصبانی  ،پرسممیتو و ماریو دوست براي یه  دخالت کنم اما فقط بعنوان

 که با ماریو بعنوان شممفید باشم خوشحال می براتون تونممی کنیفکر می اگههستی، 

 .دیدم بار دومه که تنها واسادي دوست صحبت کنم.یه 
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هاي خیابون رد خیس پررنگی رو روي دیدم جواب نمیده. بهش نگاه کردم. نور چراغ

 صورتش روشن کرده بود.

پرسیدم خداي من چرا؟ ماه دیگه زد زیر  من کلید اشک ماه بود. سوالانگار این 

 گریه.

گین کلماتی سن. کنهبیان رو  لحظه اون بیاورم که درد زبونبررو  کلماتی تونممین

  .میدیمم چشماکه با  اون چیزي که زو تلخ ا
 ریزد.که اشک می دیدممیرو  گریید و من قله کوهیماه می

 وقتی ایستادم، صداي گریه ماه بلندتر شد. زدم کنار. شوکه شده بودم.

 شکافت گفت:میرو  که سختی کوه سنگی ايههق هق دردناکش، با نالمیون 

 .کنهمیماریو به من خیانت  -
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 ،کنممیاحساس 

 درد، همچون گردنبندي آهنین، 

 نگین و سیاه، با غُلی س

  ،زخمی یهایآویزان شده از شانه

 اش، کوبد، و با هر ضربهمی دم به دم بر سینه سرد

  .پاشدمی آهاز  گردي مسموم
 غلطیده در خون،  ايچلچلهصداي 

 پیچید.تاریکی شب میسیاه، در  يهاي جغدهمچون ناله

 زنند.هاي داغ زمین را فریاد می، التماس لنگرانداختن بر شني خستههازانو

 .پراکندمینحیف  یهایحباب، آبی حوشانقان گرفته زیر اي خفنعره

  ،زمینقعر استخوان، از  پوست و گوشت ودست جسدي هزارساله، بی

 کشاند.تاریک می یگرفته و به عمق را در مشت قلب

 .بمیرد در گلو تا ناله اندفشردهیی صدا، قفل بیبر دهان

 اند.نشسته ، به تماشاي مرگحقیرشاهدان نفر  هزار هزاران

 اند.بسته بی جان یهایپاشنه ، برقفااز  هاییدست

  ،اندانداخته ی سنگی، از گناهان ناکرده بر پشتصلیب

 .کندرا در هم بش رمقبی یهایي قدمهاآناستخو تا

 اش، هاي برنّدهبود، با نفرین یآنکس که تنها شاهد راست

 ، ی عظیمهایبا ریتم پاندول

 ، زند، خنجري زهرآگین بر جگرمیبا تمام توان

 د.نزنصدا می به هر آنچه نبودهکسی را 

 پیچد.داغ می يدر کویر همچون گردباد ،يآه از نهاد

  ،بشنودهیچ فریادرسی نیست که صداي تمنا 

 .، در این صحراي سوزان قدم نهادعشق نجات، تنها به اوگواهی دهد که و 

  .بنا کندباورها  رويفرو نریخته را آرزو  هخانو  داي خنک بیابشاید چشمهتا 
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  .دبچین روي زمین حقیقت را هاي بافته شدهآجر به آجر رویاو 

 .بسازد روشناییحریم امنی از  آنو با 

 ، فرشی براي آمدن تو.امید هاي سبزاز چمنو 

  .، محکم تر از همیشه بگیردبراي هفتاد سالستت را د

 .خلق کند ساکن دویک سکونتگاه و تنها با  یو جهان

 اي مرموز، جهانی ایمن شده از هر حشره

 ایمن شده از هر دست ناپاك، 

 ي خون آشام،هاهانکه این هفت سال را، همچون موری

 کرد. مبدل سترآهسته آهسته به خاک 

 اما تو امروز، 

 کنی.مجال از دفاع، برایم صادر میمیدهی و حکم بی سیاهی دشناممن را به 

 بیاندازند. یدهی که مرا، بی محاکمه، به اعماق سیاهمی امرسواران تاریکی، و به 

 فرو خواهد ریخت.  باور نیزدر این سقوط، بی خبر از آنکه 

 نخواهد ماند تا معنی بسراید.اي دیگر شکوفهد زرو بریکه فباور 

 خواهد شد. رواد دیگر هر ظلمی زه فرو بریباور ک

 ي خمارآلود هازمزمهو تو در آغوش 

 بندي.می روشناییهایت را روي چشم

 نوشی ، هر شب میاز جام لذیذ و آغشته به زهر شَک

 خندند،آهسته می، از این سیراب نشدن کینه تو هاآنو 

 بینی.می ی دلسوزهایرا، اشک هاآن خباثتتو،  اما

 ، جوانه طلوع را نبینیتا  ،بندنداي تاریک میهالهروي ماه تو  آنها

 نشنوي،را  نداي امیدسرایند، تا هر شب مرثیه اندوه می

 ،نخوانینجواي قلبم را  میبندند تاسیاه ترجمانی ، من کلمات بر

 نویسدبرایم میهر روز اما قلم طلسم شده تو 

 .از جملات جادوي سیاه

 روز،  آبی نامدر عمق آسآیا 
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 ، در چهره سفید ماه

 ها، در فضاي میان ستاره

 بعد ناپیدا، یازده در 

  ؟بِدرد راهاي تشنه تارهاي عنکبوتکه فریاد رسی نیست 

 ؟کنددست نورش را در این ماده تاریک فرو 

 پیکري را،  يهازالوهاي چسبیده به رگ

 ؟بر زمین بریزدشناسند، نمی که سیر شدن

 فروشند.مرگ را ارزان می ،در این روزگار تلخ

 ”کاش عشق را زبان سخن بود“

  ،اراده قامت استواري بر ي آرزواقسم به بلند

 شد. نخواهم یاس من تسلیم

 2024می  13دوشنبه 

 15:51ساعت 

 کیل -آلمان
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 بروي سرم موننم. سقف آسدر کلمات بگنجورو  دیدممیشرح آنچه  تونممین

آب می ،چکیدند و مانند شمع مزار منمیهاي ماه، بر جا از گونه . اشکفروریخته بود

 شد.

ه رو بست هاي من. سنگینی غم او بر لبکردمیزخمی رو  ، کمرمعرقی سرد از پشت

گرفتم و با تمام وجودم تلاش رو  نداشتم. دستش شونن دادنبودند و توانی براي تکو

 باش ماه، با من حرف بزن. آروم: گفتم ايهبا نال .بگمکردم که کلامی 
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 در اشک شده بود.غرق و تمام گردي ماه بالا آورد رو  سرش

 چرا گریه میکنی؟دیگه : تو و با لبخندي گفت خندید

 .کار کنمدونم چییم :گفتکشید و  هاشاخمی بر ابروبه روبرو نگاه کرد و 

 زده از درون کالبدم وزید.یخ مه مثله ،ترس

در چون من نیست، حکایت داره که مربوط به تلافی  که ماجراي از یک حدس زدم

 بیند.نمیرو  ام با او، انگار که اصلا منطی مدت آشنایی

هم ارزش رو  تا شاید او هم من ،از خودم براي او برملا کنمرو  شدم تا رازي قدمپیش

 .دونهرازگویی خودش ب

هیجده ی جووننوزمانی که  ،کردم باز براشرو  سال پیش صندوق اسرارمز هفده و ا

 .مبود ساله
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 برد،نی میبه سفرهاي تابستورو  که ما ،طبق برنامه هرساله پدرمبود و ن تابستو

 بودیم. مونمهخویشاوندان، گذشتیم و در منزل یکی از باتفاق خانواده از پایتخت می

 نموبه دختررو  گفته بود که ما هردو داستان عشق پسر شماخانواده به مادرم  اون مادر

ه بود و قسم خورد هااون کوچکتر که از کودکی عاشق دخترگفت میرو  نیم. برادرمدومی

 ناو مادر ساله بود.برادرم شانزده  ،سفر اون در. کنهازدواج ن نجز با اودر آینده، بود که 
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م عروس چیه دخترهاتون شناسم، نظرمی خوبرو  پسرهاي شمامن  :گفته بود خانواده

  ؟بشنشما 

ر من ماد .مرسوم نبود أصلا سالگیز سی قبل اازدواج  ، اون هم جنوب،خانواده ما در

  افتاده و با اشتیاق قبول کرده بود. امبیاد پیشنهاد مشاور مدرسه
گیرند، مشاور میسال دومی دوران دبیرستان از دانش اموزان  توکه  یبعد از تست

و ر و علت پایین بودن نمراتم دعوت کردبه دفترش رو  من یه روز مدرسه، تحصیلی

ازش فرصت خواستم که بنویسم. اون موقع تونقدر خجالتی و تنها بودم که من  پرسید.

 صفحه از لحظه به لحظه زندگیم نوشتم و در لابلاي دهبراي او تر بود بنویسم. برام راحت

 نشستممیبا او هر نیمه شب روي تخت سنگم  ،هامدر رویاکه  ،دریا شاید از دخترِ اون

 که هرگونه ارتباط با جنس مخالف ،امهترس از خانوادو  ،گفته بودمم نوشتمی براشو 

و به او پیشنهاد داده بود که  ندخوبه مدرسه فرا رو  هم مادرم ن. اودونستندمیگناه رو 

مادرم تصور کرده  ،سفر اون اما در .شمدختر داشته باکه دوست بدنداجازه به من ه بهتر

برادرم به هم موافقت کرده بود که بنابراین  ه.بهتر و بدون گناهحل بود که ازدواج راه

خانواده این بود، دختر بزرگ براي  اون شرط .باشهو هم راه حلی براي من  برسهش آرزو

دن بعد از شنیکه  دیدممیرو  پسر بزرگ و دختر کوچکتر براي پسر کوچکتر. برادرم

از  بچگیاما من از  .هزنقدم میداره هاي بهشت روي چمن کردمیاین خبر احساس 

لاوه ع ندیده بودم. به نظرم که او شاز خشنی، قبلا رفتار ترسیدممی هااون دختر بزرگ

طلبه مذهبی بود با چادر سیاه که زمان  اون بود. هم تندخو بر اینکه از من بزرگتر بود،

نده بود و ها خوکتاب توو  گفتمیمادرش  اون چیزي کهجز  ،شق نبرده بودبویی از ع

د اما معلوم بو ،شاید تو خلوت تنهاییش جرات کرده بود بخونه. اي که هاي عاشقانهقصه

بود  عاشقانه ياهانمتن تر مثلهزندگی عاشقانه او  .تجربه نکردهرو  هیچ جوشش عشقی

این  که معمولاه دین به فرزندین یک دومینوي والگناهی نداشت. ا. باشهحفظ کرده که 

ن به تلخی انقدر براي م ،روزهاي وحشتناك اون .دامه دارهنسل به نسلا لوپ معیوب

حوادثی غیرقابل تصور براي  ه.تا به امروز گریبان گیرم ،اون گذشت که حوادث بعد از

 همه آرزو. اون با ،من
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سالگی دوباره به پایتخت بازگشتم ر ر بیست و چهادرحالی که د ،سالز شش بعد ا

بت پاسخ مث ،جا بودماون مدیر ،شهر سیاه اون ركتا به پیشنهاد شرکتی که قبل از تَ

 هیچ چیز براي از دست دادن نداشتم.دیگه  ،دمب

و ر سکه طلاسیصد  پرداختحکم  ، براي او،که حکم دادگاه ياهسالبیست و چهار 

ی هیچ چیز نفهمیده بود جوونی و جووناز نو ي کهاساله. بیست و چهار بود صادر کرده

 .کردمیکه بابت هیچ عشقی و هیچ محبتی باید پرداخت  ايهجز مهری

تلیه مدیر آ شرکت دوباره مستقر شدم، اون دربعد از اینکه به پایتخت برگشتم، و 

 به من ،هستم هااون که تا همیشه مدیون مهربون ايهنقشه برداري شهر بودم و خانواد

در  ،امدر نزدیکی محل کارم باشم. روزگاه غریبی بود. زندگی بتونمپناه داده بودند تا 

بیست و چهار  ي عمرم بود. منهاسالترین ، سیاههاسال اون ی نابود شده بود.جووننو

 م.دکرمیم. از صبح زود تا آخر شب کار کردمیاحساس پیري اما  سال بیشتر نداشتم

ارزش نداشت و روي دیگه  خونهم که رفتن به کردمیکار گاهی انقدر تا دیروقت 

از ودم بالشت و زیر اندها براي خاون که با ،یخچال بنديبستههاي حبابدار محافظ کیسه

  خوابیدم.جا میمونانداختم و هروي میز کارم می م،و پتو درست کرده بود
ه اجرا کردرو  اههاي توپوگرافی شهرنقشه سرکار داشتم.هاي بزرگ بیشتر با هتل

م و پشت کردمیچاپ  ،بشکل کتاب یا بروشور تاشورو  راهنما هايهاین نقشبودم، 

. براي مکردمیاجرا رو  هتلهم تبلیغات  ،ات بین کتاب نقشهبروشور یا صفح

هم خودم رو  نقشه راهنماي پایتخت یه. ندومدامیهاي هایی که به این هتلتوریست

 .از خطوط مترو الگو گرفته بودم نقشه شماتیک شهر.شتم گذارو  اسمش واختراع کردم 

 درد، بدونوچه هاي شهر سرگرم بودم. شهري که توش آدمی نبود. بدون ککوچه پسبا 

وسط اجراي نقشه، گاهی به راستش پایتخت رو اون جوري بیشتر دوست داشتم.  غصه.

کردم سعی می زدم وهایی که توش خاطرات بدي نداشتم سر میهاي و خیابونمحله

 رویاپردازي کنم. قراره تو کدوم خیابون هدف زنده بودنم رو پیدا کنم؟

 

 .رفتممی سوشال مدیاي اون زمانگاهی هم براي رهایی از تنهایی به 
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وست د اون که بعدها با مالک داخلی، شبکه اجتماعی اون در قسمت تکمیل پروفایل

 .هبنویسرو  سر مورد علاقه اشمشخصات هم تونستمیداشت که مخاطب  یبخش ،شدم

 :یک جمله کوتاه نوشته بودمتنها من 

 ”.کسی که بفهمد“

کسی که  ه.رفیقیه همراه و یه همسر، یه  کنم بهترین مشخصاتفکر می مهنوز

 ظه،وقفه و بی ملاح، بیعشق ريذامی و کنیباز کنارش رو ت ایحفاظ قلب شیشهوقتی 

کسی  ،کنی، بفهمهمیبه او تقدیم رو  تقلب هايه، کسی که وقتی پاربفهمه ،کنهفوران 

کلمات و اشعار به او هدیه  هاي بلوريدر بستهرو  هاي زرین احساستکه وقتی لوح

 .دونهیکی نبا آجرهاي دیوار رو  هااون ،يدمی

سالگی به خجالتی بودنم ترس زدم اما دیگه تو بیست و چهار هرروز سر می تقریبا

ه روز دختري کیه  تا اینکه،رات پیغام دادن به کسی رو نداشتم. هم اضافه شده بود و ج

ام دختر شرقی با ابروهاي کمانی بود به من پیغیه  نگارگريتصویر یه  تصویر پروفایلش

 عکسش مخوامیداد و کمی درباره گرافیک با هم صحبت کردیم. از من پرسید که آیا 

. اما درواقع تنها دو سال از من سیدرخیلی کم سن به نظر می فرستاد. برام ببینم؟رو 

 من هم قبول؟ دمو دوستش فتوشاپ آموزش ب نه اوحاضرم ب :پرسید ازم کوچکتر بود.

، مکردمیموقع بصورت پاره وقت نرم افزارهاي طراحی گرافیک تدریس  اون کردم. من

کتور رهاي وسالگی رفیق من بود و از نرم افزاپونزده  افزارهاي رستر، فتوشاپ که ازاز نرم

  هند، ایندیزاین و کوارك.ایلاستریتور، فري
در رشته  درسشند. اما او براي ردکدر شهري نزدیک به پایتخت زندگی می هااون

  روز قرار دیدار با هم گذاشتیم. اون و فرداي دمیومگرافیک هرروز به پایتخت 
ه روي کاغذهاي کو ر هامنوشته، دونهمیرو  من هم به شوق اینکه هنرمند، ارزش هنر

لباس رسمی سر قرار  مونجمع کردم و بعد از پایان ساعت کاري با ه ،پراکنده داشتم

. نه شهبا هااون یک انسان شنونده ،تا براي اولین بار ،هاپر از دلنوشته ايهرفتم با پوش

  فقط یک انسان، بلکه یک دختر، نه فقط یک دختر بلکه یک گرافیست هنرمند.
 شد.نمی بهتر از این
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دیدیم من هیچی براي گفتن نداشتم، دست و پام رو گم کرده رو دیگه وقتی هم

وقتی شروع به خوندنشون  بودم و فقط به کاغذهایی که با خودم آورده بودم پناه بردم و

کردم انگار دوباره تنها روي اون تخته سنگ لب دریا نشستم و دارم براي دختر دریا 

م، نسیم ساحل و گرماي جنوب رو روي پوستم حس میکردم، خونم. دیگه اونجا نبودمی

بوي نمک دریا و صداي موج و من غرق در خوندن، با صداي رسا و بلند. گرم خوندن 

د. خندیبودم که یهو به خودم اومدم. بهش نگاه کردم. سرش رو پایین انداخته بود و می

 هیچی نفهمیدم. من خیلی ببخشید ولی  :گفتدم وقتی دید من دیگه ادامه نمی

یلی اما خ ،استش من زیاد اهل شعر نیستم، یعنی هستمگفت: ربدجوري ضایع شدم. 

 کم.

 حق داشت. مکه هیچ چیزي نفهمیده. شاید زدمی، چهره اش داد گفتمیراست 

إحساس کردم شاید واقعا چرت و پرت نوشتم. بساطم رو جمع کردم و بقیه اولین جلسه 

 نکه پرسید دوچرخه سواري دوست داري؟ نسبتا در سکوت گذشت تا ای

دادم و آخ آخ یاد جاده ساحلی افتادم که چطور با دوچرخه کوهستان جولان می

زدم. دلم لک زده بود. خیلی وقت تمام مسیر گمرك تا پایگاه ششم شکاري رو رکاب می

  گفتم: خیلی.بود دوچرخع سوار نشده بودم. فرصتش رو نداشتم. واسه همین 

به اتفاق ها ، که آخرهفتهبراي برنامه دوچرخه سواري در جنگل رو او من

و به پیک  شدمیهر هفته برگزار  ،شونش و دوست پسرهایهاي دانشگاههمکلاسی

دعوت کرد. عالی بود. هر دو چیزي که من عاشقش  ،رسیدنیک و طبیعت گردي می

 بودم. پیکنیک و دوچرخه سواري.

گذاشتیم که از اونجا تا پارك جنگلی پیاده بریم چون جایی با هم قرار برنامه، اولین 

ور که همین ط، به بقیه گروه رسیدیموقتی من هیچ وقت اونجا نرفته بودم و بلد نبودم. 

. رفت جلوتر هاشگذاشت و با همکلاسی متنهایگران معرفی کنه منتظر بودم من رو به د

انگار براي پر که فهمیدم  اون روز واقعامعرفی کنم. رو  خودم ،من مجبور شدم خودم

ل که باید جمع رو تکمیپسر کردن یه صندلی خالی اونجا بودم، بعنوان یه نقش دوست

بود آشکار ايهبدي بود و این کم توجهی براي اولین جلسه به انداز خیلیحس  کرد.می

خارج از شهر  پیک نیک که یه ،روز اون برنامه آخر توکه  هاشاز همکلاسی یکیکه 
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متوجه حس تحقیرم شده بود و اومد و بهم گفت من از طرف اونبخاطر رفتارش  ،بود

 .خواممعذرت می

ی اطارتبدیگه تصمیم گرفتم که نیستم و مسیر درستی تو فهمیدم که جا مونه

انگار که دکمه روشن شدن  ،ینکه زمان خداحافظی شدماما ه .نداشته باشم باهاش

مه یکهو ست، با رفتن هپخش یک فیلم عاشقانه اواسط  بزنند و ببینید کهرو  تلویزیون

 گرم و صمیمی برخورد کرد.  خیلی، باشه اومدهن مون به زمیانگار از آس

م خواستمیبودم و ن اومدهسال بیرون ز شش بعد ا ،رسناكمن تازه از یک چاه ت

  .شت رو تجربه کنمحیگه اون همه ود
نداشتم، وقتی علت رو  باط با اوبه ادامه ارت ايههیچ علاقدیگه روز  اون از فرداي

 خجالت دوستامجلوي  :و در نهایت فقط گفت کردمیاول انکار  ،پرسیدمرو  رفتارش

 کشیدم.می

این برنامه دوچرخه سواري بروم. همون دعوت کرد که به رو  باز من ،آخر هفته بعد

هم دوست  پیش با هاسالاز  هااون .بود اومده ”پاندورا“ش او با دوست صمیمیدفعه 

دختري زیبا، متشخص، و محجوب بود و با او هیچ شباهتی نداشت. دو  پاندورابودند. 

عد از بلافاصله ب باشه اومدهبا اصرار او  پاندوراانگار که  ،روز اون شخصیت کاملا متفاوت.

ن برگشت و ما هم به پیک نیک فورا به شهر خودشو ،سواريتمام شدن بخش دوچرخه

رفتار  مونباز هم او ه هاي قبلی من. اما با همه اعتراضاري رفتیمبعد از دوچرخه سو

احساس  دیگه براي بار دوم واقعا انگیز بود.تکرار کرد. خیلی غمرو  هفته پیشش

 م.کردمیسرشکستگی 

، این کردمیهاي من گوش فراموش کرده بود و کاملا به حرفرو  اشانگار غصهماه 

 .کردهتوجه رو  ضور منبه ححس کردم اولین بار بود که 

 :ادامه دادم و تعریف کردم

 ،مونبار تصمیم قاطع گرفتم که ارتباطایندیگه  ،رو کردبعد از بار دوم که این رفتار 

 ونهخمن به از موضوع تدریس فتوشاپ و ایلاستریتور و دعوت  حتی. کنهادامه پیدا ن

ر او نظ ه بود اما ازشددیگه براي تدریس موضوعی بود که از نظر من کنسل  ،دوستش

 ربطی به رابطه نداشت.
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 .پاندورا خونهبه  رفتم، هااون به شهر منم قبول کردم و آخر هفته بعدش

 ، به مسافري غریب که وارددرست رو به ورودي اون ،در انتهاي کوچه پاندورا خونه

. درخت بید مجنونی وسط کوچه براي استراحت سفر گفتمیخوش آمد شد می اون

 شیبخگراند آرامشبک ن،او خونهآبی پشت  مونه کوتاه سایه پهن کرده بود. آساین را

 ونهخ اون نقش شمارش معکوس رسیدن به ،به تصویر کشیده بود. تیرهاي چراغ برق

او براي باز شدن همزمان و شکوه تشرف بودند.  خونهداشتند. درب دولنگه بزرگ رو 

و ر گویاي عمري بلند از زندگی عاشقانهکه  ،عشقاز سرشار  ايهبا چهر مهربونپدري 

هاي و براي عبور از حیاطی پر از گل کردمیباز رو در  ،تو اون خاك سپري کرده بود

که کرد این راه کوتاه همراهی می و تورو چنان تويداشت ي زیبا هاآنداست ،رنگارنگ

 مادري .شديلان میبالا میرفتی و وارد داها ، از پلهيپدر آشنا بود اون با هاسالانگار 

که  ايهمد. به رسم اشراف زاداومیبراي بدرقه تو  ،خندان و آرامشی در دل ايهبا چهر

 .کردمیهدایت  پاندورابه اتاق رو تو دونهبه خوبی میرو  آداب میزبانی

 .زدمرو  پاندورامن درب اتاق 

 جا بود.اون هم ”او“باز کرد و رو  در پاندورا

 رو و خاطرات تلخ سرخوردگی دو هفته گذشته اومدمها پایین از راه رفتن روي ابر

شدم که کاملا  پاندورامتوجه پنجره بلند و بزرگ اتاق  ،وارد اتاق که شدم .بیادآوردم

 .کردمیتماشا رو  ن هر رهگذرياومدمسلط بر کوچه بود و مسیر 

 نکنم، اما کامپیوتر روش شروعرو بلافاصله پشت کامپیوتر نشستم تا تدریس 

، کلا فراموش کرده خونهگرماي مهر ساکنان  بودم و پاندوراشد. من که محو اتاق نمی

سالگی با دوره کارآموزي در نمایندگی یک شرکت تعمیرات و شونزده  بودم که از

قط هاج و واج ففقط بلد بودم و رو  کار تعمیر کامپیوتر ،هانگهداري کامپیوترهاي بانک

 .شهمیگفتم روشن ن

 صدا زد.رو  بیرون رفت و برادر بزرگش پاندورا

 ايهو خندان وارد شد. لبخند او حاکی از مکالمبشاش  ايهپسري بلندقد با چهر

پرسی کرد و زیر میز رفت و با من به گرمی سلام و أحوالمرموز بیرون از اتاق داشت. 
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ه ک هداردرحال جابجاکردن چیزي با خنده گفت: این روشن نشدن کامپیوتر حکمتی 

 .هنر بیرون خونهکسی دست خالی از این 

تر ایستاده طور که عقبمونه ،من که اصلا نفهمیدم چه گفت و چه منظوري داشت

 م. کردمیهاي تازه پشت پنجره نگاه بودم به گل

 تمام کردم و به پایتخت برگشتم.رو  دریسمت

چنان هم و غربت از بین محبت ايهبراي تخریب من و احساس ساد ”او“اما رویه 

 .لطفوقار و  اون با پاندورا دیگه از طرف ادامه داشت.

ما  بهرو  عکس دوست پسرش پاندورا، هااون بعد از جلسه دوم تدریسم بهتا اینکه 

همراه دوست  مون، اینبار براي خودی روجنگل پاركاري داد و برنامه دوچرخه سو شونن

 .باطل زهی خیالیشنهاد داد. پ پسرش

گفت خودت پیشنهاد  ”او“اما  ،بدمادامه رو  ”او“وجه رابطه با  قصد نداشتم به هیچ

چیزي گفته  ،فضاي شوکه شدن اون احتمالا در .نمیومد. من یادم يقبول کرد پاندورا

 .لو ندهرو  بودم که صورتم، حال درونم

و دوست پسرش دیرتر از  پاندورا. زودتر به جنگل رسیدیم ”او“، من و مونروز قرار

پسري تقریبا چاق با موهاي مشکی بلند و ابروهایی  پاندوراپسر دوست قرار رسیدند.

 اون پاندول ساعت بود و مثلهاستایل راه رفتنش که  بخاطر کلفت و پوستی سفید بود.

 روز انجام اون ساعت رولکسش و چند دست لباسی که براي هر فعالیتی که قرار بود

ز امشخص بود که  ،انداخته بود ندوراپاش آورده بود و روي دوش تو کوله پشتیم بدیب

که محو تماشاي دوست پسرش بود و رفتارهاي  دیدممیرو  پاندورا ه.پولدار یه خانواده

  .کردمیاصلا احساس ن ،با خودشرو  نتحقیرآمیز او
رفتم و همچنان بین جاذبه در می پاندورا خونهبعد از چند هفته که براي تدریس به 

وقتی به  ”او”رفتار  همهاوناز  ، بعددچار سردرگمی بودم ”او“ر گفتار و دافعه در رفتا

 ،باید فقط در حدحتی تماسمون هم  دیگه گفتمزنگ زدم و  برگشتم بهش خونه

انه به رابطه عاشقه وجود محبتی که قرار . گفتمو بس باشهزمان تدریس  برايهماهنگب 

و ر فرد، تو هرچه این رفتارتنه خود  کنهطرف مقابل باید تایید رو شه و ازدواج منجر 
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ما قرار نیست با معادلات ریاضی باهم  ه.مهم طرف مقابلتبازهم احساس  ،توجیه کنی

. تسموضوع دوطرفه یه  عشقهربار بخواي اون رو توضیح بدي. ارتباط داشته باشیم که 

و ن دزیبا و واقعی بی هاي عاشقانه دنیا، در تمام اشعار، در تمام خاطراتدر تمام داستان

 هاناو ازکدوم وجود نداشتن هیچ تونی که تو ن دارهوجود  مشابههاي هشونعاشق آنقدر ن

وجود محبت یک احساس تجربی مشترك  قلبت توجیه کنی. تويعشق  با حضوررو 

ف تعریرو  اون خودتباشی بعد رفتار نفی کننده  توتونی نمیکه تو  ،ستاآدمبین همه 

من در چنین  گفتمیو  کردمیاما او بازهم انکار  دوست داري.رو  ی که منکنی و بگ

 . کنهمیو محبت در خانواده من به همین شکل بروز  ماي بزرگ شدخانواده

رابطه جدي  ادامهقبل از  ،شناسهمیرو  نقرار شد که در این مورد با نفر سومی که او

 ریم.بذامیون در 

روز نفهمیدم اما بعدا  اون :ماه پرسید منظورش از شیوه خانوادگی چه بود. گفتم

 متوجه منظورش شدم.

 :و ادامه دادم

پس  ،پاندورا خونه تو، شدمی ”او“جلسه آخر تدریس که هفته بعد از تماس من با 

ه عکس کیه  با ویرایش هااون که قرار بود ،از آخرین تمرین فتوشاپ و ایلاستریتور

افزار وکتور تر در محیط نرمپوسیه  گرفته باشند در محیط نرم افزار رستر شونخود

شامل هوك بصري، شوك باید که پوسترها در شون رو ایرادهاي ساختاريطراحی کنند. 

و سوتیر و متن و انتخاب فونت  رت، کمپوزیسون و محل طلایی تیEye catchingاولیه 

عد گفتم و ب هااون به هاي مرتبط به موضوع بودو همچنین گایدلاین مرتبط با موضوع

  مطرح کردیم. پاندورابا رو  موضوع چالش و تصمیمم ”او“با هماهنگی و تایید  اون از
هایی که به شکست منجر همه روابط و ازدواج :بعد از تعریف کردن همه ماجرا گفتم

رو  هااون اما ،که براي ما مهم هستند یهکوچک هايخصوصیت موندقیقا از ه ،شهمی

 ولی. اما خصوصیات ناچیز ندش میزمان حل  طول رکنیم دو فکر می گیریمنادیده می

مثل رد شدن ، در مقایسه با رابطه ازدواج معاشرت روزمرهیک طرف مقابل ما در مهم 

و ما با انگشت  بریزه مونروي سر اون بی ازکه قطره آدر حالی سایه بونه یه  از زیر

ر یک د خصوصیت کوچک، مون، هدر مقابل کنیمپاك میرو  اون مونکوچک خود
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تبدیل به وحشتناك ترین شکنجه جهان اما ه قطره آب مونه ،ساله 70زندگی مشترك 

 اما اینبار بصورت رو،قطره آب  مونهند و شونروي یک صندلی بنرو  زمانی فردي .شهمی

 نکردهکه فرد براي رهایی از این شکنجه به هر گناهی  اون روي سرش بریزند،ممتد 

 لوب،عادت نامطیه  بوي نامطبوع بدن،ه . اینها ممکنرارکنهف تونهتا بکنه میاعتراف هم 

 موضوع ترین اصلی در“ او“اما من و  ،دننوع کلام ناخوشایند باشیه  تیک ارثی یایه 

  .داریم چالش محبت ابرازدر  هم اون و رابطه یک

براي طرف مقابل در یک رابطه احساس کرد؟ ارزش رو  ارزشمند بودنمیشه کجا 

 رتريو صفت بکنه میمعین رو  که میزان نزدیکی و محبت هایهار مقایسداشتن یک معی

ه رابط در یه ،مندياینکه تو برام ارزش اکتفا به گفتن. کنهمی طرف مقابل از آنرو 

نیست. ارزشمند بودن زمانی معنا  دونفر هستندکافی شوندر جمعی که خود ،عاطفی

 پنهان کردن رابطه تونممی. من شه داده شوننهم که در جمع با دیگران کنه میپیدا 

اما در جمعی که  ،بپذیرم قبل از اعلام رسمی رو،در جمع خانواده و یا خویشاوندان رو 

 هستم هااون حضور دارند و من هم در جایگاه مشابه شونبا دوست پسرها ندوستان او

ه ب اگه .هعاشقم میگهدرك کنم که او رو  اون تونممی. البته زمانی نکنممیدرك نرو 

و ر کاملا با او موافق بودم و تکلیف خودم ،که یک دوست معمولی هستیم گفتمیمن 

 یرم.پذدر شیوه او نمیرو  رابطه عاطفییه . اما عشق و دوست داشتن از جنس میدونستم

حلقه دوستان هم از که ه آنقدر ضعیف و دچار تردید ،باشههم وجود داشته  اگه

. هرچند موقتی کنهمیتعیین  اون نشون دادنجاعت در بشرو  عشقیه  . میزانهونپنه

 .باشهو ناپایدار 

 دونممی ،دارم ”او“با شناختی که از  ،مگش میصادقانه پیش رو : منگفت پاندورا

 انکار کنی.رو  اون وجود داشتنتونی و تو نمیه که در بیان احساسش ضعیف

ون چ ،بلم محتاج هستمگفتم من هم به بیان عشق و ارزشمند بودن براي طرف مقا

کنم بندم و هرچه از إحساس درون خودم حس میطور مه در بیان جشمام رو میهمون

 گذرم.میهم . من در عشق از خودم دم نیاز به شنیدنم هم زیادهرو بروز می

ري تو نباید چنین کا ،يباشه و چه فرد دیگه اگفت این درست نیست. چه او  پاندورا

 . بکنی
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دستکاري و کنترلش رو  اون امهو هربار خواسته اما این در ذات من ،هوگفتم حق با ت

اي خراب شده. همینه خصوصیتمه که باعث شده بتونم بنویسم. چیزهاي دیگه ،کنم

 .اعتقاد دارمها من به قانون چرخدنده دونی،می

 ؟هچه قانونیدیگه پرسید این 

 ه. این قانون خودش :گفت ”او“

ه چرخ که ب ه.رابطه درستیه  ن نیست، این تنها تعبیر من ازگفتم نه، این قانون م

 300تا  50معمولی بین  ،ساعت مچی مکانیکییه  .دارهساعت مچی اشاره یه  هايدنده

. تعداد چرخشهمیها، و سایر اجزا ها، فنرها، اهرمدندهکه شامل چرخ دارهقطعه مختلف 

تر که امکانات ک ساعت مچی پیچیدهدر ی ه.عدد 30تا  20معمولاً بین  اون هايدنده

هم بیشتر  تونهها میدنده، تعداد چرخدارهکرنوگراف، تقویم، یا توربیلون  مثلهاضافی 

. دهمی شوننرو  هااون که ظرافت و شکنندگی .برسهدنده و بیشتر چرخ 100و به  باشه

 هايبچهو  شهشکوفا میعشق  اون که از رو،ثمربخش و زندگی سالم یه  اگهبه نظر من 

 ،اون هايچرخ دنده وقت،اون در نظر بگیریم،ساعت مچی یه  مثله نشونه،سالم به بار می

قرارگرفتن درست  مثله ،زندگی اون و ارتباطات بین اعضاي ستروح و روان و عاطفه

 اون هاست کهدندهاین قرارگیري درست چرخ ه.درون هم ،اون هايهاي چرخدندهدنده

از کدوم هرکه  م اینهاون دهد و دلیل شوننرو  زمان ،صدها سالي برا تونه ساعت می

ساعت  اون نه بزور. شاید ،باید براحتی قرار بگیرنده ک در جایی قرار گرفتند ،اون اجزاي

 ،به کوك شدن اون اما علی رغم نیاز ،شهچندین بار کوك  باشهنیاز داشته طی عمرش 

رض . فشهمیبیشتر ساغت هم  اون ارزشهرچه زمان بیشتر بگذرد . کنهمیبخوبی کار 

ها از روي اجبار و دندهساخته در زمان مونتاژ چرخرو  ساعت اون کسی که اگهکنیم 

، کردمیبزور به هم متصل رو  اشتباه هايهدهندچرخ زودتر بفروشهرو  اون اینکهبراي 

وع به کار ها درون هم میرفتند اما همین که شرشاید چرخ دنده افتاد؟چه اتفاقی می

ند. رابطه عاطفی ما کردمیخورد رو  همدیگههاي پاشیدند و یا دندهند از هم میکردمی

 ه. هم همین شکل

یعنی  اون ترین موضوعکه حداقل در اصلیه اي درست و ثمربخشعاطفی رابطه

 .کنهتوضیح، درست کار  ، بدون نیاز بهارتباط قلبی و انتقال محبت
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چون خودم هم دچار همین معضل هستم. بعد  ،تو موافقمگفت من هم با  پاندورا 

 ؟چیهکرد و گفت نظر تو  ”او“رو به 

و ر با عجله بلند شد و وسایلشبعدش و  . کمی مکث کردگفت من نظري ندارم ”او“

من هم که احساس کردم شاید کمی  .بیرون رفت پاندورا خونهو با سرعت از  جمع کرد

گرفتم و ازش خواهش کردم رو  ش دویدم. دستشدنبالوندم شکرو  م و دلشتند رفت

 .کنهخودش کمکم  ،که در حل این چالش

 :نیمکت نشستیم. به او گفتمیه  رفتیم و روي پاندورا خونهبا هم به پارك نزدیک 

د. در سکوت بو ،به طرف دیگري گرفته بودرو  من سراپا آماده شنیدنم. او که صورتش

ستم تونتا اون روز حتی نمی دیدم گریه کرده. ،ندمبرگردوآهسته رو  با دستم صورتش

من  .شببخرو  بوسیدم و گفتم منرو  کردم و سرش شبغل گریه کردنش رو تصور کنم.

رو  و خودم مبیرون اومد ،که هیچ چیزش در کنترل من نبود ،جدایی تلخیه  تازه از

 .وتو به نابودي من راضی نش بیش از این بشکنم. تونممی. نمشکسته پیدا کرد

 ايهتو اشتباه میکنی، من بلد نیستم ابراز احساس کنم چون در خانواد :گفت ”او“

 دم، قول میدممی. من به تو قول هابراز احساسات وجود نداشت اون که در امهبزرگ شد

 .شممیبه تو ثابت کنم که براي تو بهترین  مونکه با ازدواج

ندم رسو شون خونهبه رو  . اوخیس کرد. محکم بغلش کردمرو  مچشمااین جمله او 

  و خودم به پایتخت برگشتم.
 م.کردمیتجربه رو  وحشتناکی ، حالت سردرگمیخواب موقع ،شب

 ونیمتاز او خواهش کردم که مدتی با هم ارتباط نداشته باشیم تا ب ،موقع خداحافظی

 بهتر فکر کنیم.

رابطه ما  روي امهکنترل شدید خانوادبه دلیل م، جوونیی و جووندر تمام دوران نو

ز هیجده سالگی درگیرش شدم آمدهاي تلخی که او پیش ،طرفیه  زا ،با دیگران ،هابچه

تا جایی  .از من گرفته بودرو  میجوونی و جووناز نوبردن فرصت لذت  ،از طرف دیگه

نم ، از طرفی تنهاییصمیمی هم نداشتم. بنابراین هايداشتن دوست که حتی فرصت 

نقطه ضعفی بزرگ بود  برامام سابقه یک طلاق در شناسنامهاد و از طرفی دآزار میرو 
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 دوستکردم هیچ دختري حاضر نیست با مردي که یکبار جدا شده حتی که فکر می

هم که  پاندورا. کردمیه سبه ادامه رابطه وسورو  من ”او" وعدههم، دیگه و از طرف شه 

ري درکار نبود از کجا معلوم که حاضر بود پستازه اگرم دوست تکلیفش معلوم شده بود.

 من رو با این نقطه ضعفم قبول کنه.

هاي روز قبل و نتیجه حرفماجراي از  تابا من تماس گرفت  پاندوراروز  اون يفردا

به رو  من ماجرا .ندادهرو  ا جوابشام، هتماس گرفت ”او”با  :. گفتشهجویا  ”او“من و 

 گذاشتم.  ”او”که با اريو قر تعریف کردم پاندورابراي 

. گمب بهترو  یموضوعیه  ي بایدخوابرو  : راستشکمی سکوت کرد و گفت پاندورا

خیلی خوب میست با هم دوست هستیم و من هاسال ”او“نی من و طور که میدومونه

ما روابط ا ،هزنش حرف نمیمسائل خصوصیزیاد با من درمورد  ”او”هرچند  .ششناسم

 همیشه نسبت به من نچرا او دونماما نمی ،دارم شخیلی دوست م. منزیادي باهم داری

 .هموناز من عقب ن انجام بدهتا  دخوامی نماو ،کنممیکه هرکاري  .دارهحس رقابت یه 

یق رف و باعث شده هیچوقت برایش یهکنه می مگینغرو  خیلی منش این حس رقابت

فکر  ”او“ شاید اما هستیم، لکه دچار مشکه صمیمی نباشم. من با دوست پسرم مدتی

دونم، شایدم دارم اشتباه نمی .باشهباید داشته  نماو ،چون من دوست پسر دارمکنه می

، همین موضوع توکه من خودم  دونهنمیدونم اینه که اون چیزي که میاما  کنم.می

و من بخاطر  دارهدختر دیگري علاقه یه  دوست پسر من به .هاي زیادي دارمچالش

 تا جایی که باهم براي تولد .میامها کنار س از دست دادنش با همه این تحقیر شدنتر

بردیم و  خودشکنم و با  کادورو  شدیه خریدیم و من مجبور شدم هدیهدختر ه اون

 خترد اون که میدونستم؟ کنهتحمل رو  چنین تحقیريه حاضرکی دختر دادیم.  اون به

ها باعث شد دیروز تو درمورد قانون چرخدندهي هاحرفراستش  ،دارهخیلی دوست رو 

استم که باهات پس خو .جدي بگیرم یتصمیم ام با دوست پسرم،هابطکه درمورد ر

 .کنمچکار مشورت کنم که بهتره

فهمیدم  ،براي من باز کردرو  خودش از من راهنمایی خواست و موضوع پاندوراوقتی 

مایش سختی رو تحمل کنم. اگر قبول دارم تو چه گودالی میفتم. فهمیدم قراره چه آز

شون بشم اجازه دادم مسیر به سمتی که به نفع خودمه نکنم که وارد حل کردن مشکل



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 103 

شون درست شه حتی پیش بره، اگر هم قبول کنم باید تمام وجودم رو بذارم که رابط

اد دادم یشنهپ پاندورابنابراین به اما این وسط قبول نکردنه بدتره.  .اگه به ضررشون باشه

 اصلاحبراي  تونمو هرکاري که می با دوست پسرش صحبت کنم که به من اجازه بده

 .مبد انجام هااون رابطه

 بزور وارد هم نکن.رو  هادندههاي چرخدنده کنممی فقط خواهش :گفت پاندورا

 چند بار با خودم حرفهاییفرداي اون روز بعد از کار گرفتم. رو  شماره دوست پسرش

 هااون که هیچ منفعتی براي خودم در ،تمرین کردمرو  بزنم نبا او مخواستمی کهرو 

گفتم پاندورا به خاطر علاقه زیادي که . بالاخره با دوست پسرش تماس گرفتم. باشهن

کنه بهت داره از من خواسته کمکش کنم، ظاهرا مواردي که هردوتون رو داره اذیت می

و زیبایی  گفتم مدرك کرد پاندوراقاط اشتراکش با چه بعنوان ناون از وجود داره. اول

گوش رو  هاي منکاملا حرف هم پاندوراداشته باشند. دوست پسر تونند روابطی که می

 کنیم؟ما براي چه زندگی میتام، کرد و در نهایت از من پرسید، 

 .دارهرو  خوب این براي هرکسی تعریف خاص خودش :گفتم

 .کنممیه هیجان زندگی دقیقا، و من براي تجرب :گفت

 .چیز بدي نیستاین خوب  :گفتم

که با  دونم چیز بدي نیست اما من مدت کمی نیستدرسته، من هم می :گفت

تجربه  کنهارضا رو  هیجانی که منهیچ  ناما طی این مدت با او ،دوست هستم پاندورا

 .امهنکرد

 .یباش وردهبوجود نیاخودت رو  اون فضايه خوب ممکن :گفتم

ی هیجان پاندورامده، با بوجود نیو مدتطی این  اون که فضايگفت شه مین :تگف

 .نمی کنمتجربه  مخوامیکه من 

 ؟هداشتی؟ این کار به نظر تو درستمعلق نگهرو  نخوب پس چرا او :پرسیدم

، من هربلایی که ممکن بود رهخودش نمی نشتم، اونذامعلق  ن رومن او :گفت

روز که با هم براي دوچرخه  اون .دهمونال ناباوري هنوز ایجاد کردم و در کم براش

من با دوست دختر خودم قرار داشتم و به همین دلیل زیاد  ،یماومدسواري در جنگل 

  دیم.مونن
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براي اما  إحساس چندش آوري بهم دست دادگفت رو  از اینکه بی مهابا این جمله

پس قرار ما موجب شد که  :فتمگ دونمنمیرو  اینکه طوري رفتار کنم که انگار موضوع

 نرسید.تون شما به قرار خصوصی خود

 نیست. پاندورانه منظورم قرار با  :گفت

 ؟دونهمی پاندورا :پرسیدم

 .دونهبله می :گفت

، اپاندورخوب اینکه خیلی بد شد. بهتر نیست به جاي عذاب دادن خودت و  :گفتم

 بگیرید؟تون تصمیم قاطع درمورد روابطیه  هم با

 .باید تصمیم بگیره پاندورابلکه  ،من نباید تصمیم بگیرم :تگف

علی رغم اینکه تو با دختر دیگري ه که حاضر ،دارهدوست رو تو پاندوراخوب  :گفتم

 ارزشمند نیست؟ ، این میزان از عشقباشههستی باز هم درکنار تو

دش نسبت به خورو  من همونهرچه بیشتر میدونم، من این رو عشق نمینه،  :گفت

وشحال نیستم، اما ناخودآگاه خ دممیعذاب رو  نمن هم از اینکه او .کنهمیتر سنگدل

 کنم.دوري می ازش

 .ستیمی ناعادلانه داستان قد مونقضیه ه میدونستمسکوت کردم، 

این  بیشتر از مخوامیراستش ن :گفت پاندورادوست پسر  ،بعد از سکوت طولانی من

  . لطفا اجازه بده خودم حلش کنم.کنهام دخالت کسی در روابط خصوصی
 

 بیشتر از قبل بهم ریخت.رو  من پاندوراتماس با دوست پسر 

اشتم د پاندوراخبري نه از دیگه با کار زیاد سرگرم کردم. رو  طی یک هفته بعد خودم

 .”او“و نه از 

دید ج جاي از من خواستند تا دنبال یه ،داده بودند اتاقکه به من  ايهتا اینکه خانواد

خونهدر زیرزمین رو  اتاق اون گشت واز خدمت سربازي برمی شونچون پسر، باشم

 .نداشتشه شریک  کسیبا رو  اتاقش اینکهبه  ايهعلاق هم ، درضمنلازم داشت شون

 یه روز، ”او“با  مدت کوتاه ارتباطم مونهبود. در  اياما واقعیت ماجرا چیز دیگه

 اومدهبراي عیادت من  ”او”، سوختممیی که در تب گرفتم و درحال ي شدیديآنفولانزا
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تصور کرده بود که من ظاهرا پدر خانواده دیده بود دختري به اتاق من اومده،  و  .بود

در حال  .نداشتمرو  جدید. راستش آمادگی این چالش مشکسترو  نااو خونهحریم 

 کرد، نهیهم سواستفاده مصاحب شرکت از شرایط روحی من پرداخت مهریه بودم و 

هم  رو ، کمترین حقوق ممکننه قرارداد رسمی با من بسته بودو  بودکردهبیمه رو  من

 د.موننمی برامهیچ پولی براي پرداخت اجاره بنابراین داد. به من می

دلم  تواین جمله ماه  راستش شنیدنما.  خونهي میومدخوب  :ماه به شوخی گفت

هنوز با ماریو ازدواج هم سال ماه  اون. اومدممی کاشاي :گفتم پیش خودم .قند آب شد

 هاي پایتختتو تنهاییاش درست روبروي پارکی بود که من پدري خونهمحل  .نکرده بود

نشستم پارك می اون هاي پیرایش شده و بلند و زیبايرفتم و بین کاجمیبجاي لب دریا 

ه یعنی ممکن :مگفتیمدلم  تو شاید هم .مکردمیهاي روبروي پارك نگاه خونهو به 

ی با فم به رویا باکردمیشروع  بعد؟ باشهها دختر آرزوهاي من یکی از این پنجره پشت

که دیگه آوردم و بیاد می ام تباه شدهزندگی ،یجوونافتاد که در نویادم میحتما  ن.او

 .کنهمن ازدواج  مثلی جوونکسی حاضر نیست با 

   ”شد؟ خوب بعد چی“ماه با پرسید 

  :یف کردمتعر

ن پایتخت پیدا کنم. ای تو ياخونهم تونستمین ،بخاطر نداشتن پول ودیعه مسکن

تهیه تحقیق میدانی و گذاشتم که مسؤول میون م دربا یکی از همکارارو  عوموض

 پاندوراو  ”او“که  کردمیشهري زندگی  مونه تو نماماکن بود. اواز  هاي کاغذي،نقشه

ین بریل راه آهن پیدا کرده بود که  زندان کنار یهرزمینی ند. همکارم زیکردمیزندگی 

با  که و تنها مورديشهر  اون در جنوبزیر زمین یه گذشت. می اون شهري از کنار

زیر زمین  بود که مادرش توي اون مردي میانسال خونهبودجه من سازگار بود. صاحب

شرایط من این بود براي پذیرفتن  خونهجا مرده بود. شرط صاحبموناقامت داشت و ه

طور که هست مونهرو  مرده بود اون و حتی رختخوابی که مادرش در خونهکه وسایل 

رادیو، سماور، لوازم غذاخوري، یه  قدیمی. خیلیبا لوازم  ،یک زیرزمین نمناك دارم. نگه

 .کردمیزندگی  هااون فرشها و یک عدد مبل بدون دسته قدیمی که مادرش با ،آینه
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هرچند باید هرروز صبح درحالی که  کرد، با اشتیاق پذیرفتم،نمی براي من فرقی

 گشتم.و آخر شب برمی اومدممیهوا تاریک بود با مترو به پایتخت 

با من تماس گرفت و به من گفت که از وقتی ارتباطش  ”او“روزها مادر  مونیکی از ه

وضیح دادم که من به مادرش ت. خورهمیو حتی غذا نه غمگیندخترش با من قطع شده 

 گذرهبهتر از آینده تاریک براي هردوي ماست، این روزها می ”او“غمگینی این روزهاي 

 زدم یا اونا رو؟داشتم خودم رو گول می .هگردو شرایط به قبل از آشنایی ما با هم برمی

، هامدر تنهایی  خونهشهر جدید و زندگی با حس حضور مادر صاحب اون تويغربت 

نگ و ز شدمیدقیقه یکبار که باعث پریدن من از خواب ر بیست طار هصداي رد شدن ق

ریل قطار و دیدن تنهایی  طرف اون دیوار بلند، درست اون پشت استراحت زندان

بیش از پیش تنهاتر من رو   ،همه و همه ،سربازي در اتاقک نگهبانی بالاي دیوار زندان

در آخرین جلسه تدریس و حالا  ،كپار اون در ”او“هاي حرفدیگه از طرفی  کرده بود.

براي برگشتن من باعث شد من از مادرش بخواهم که دو سه روز  ”او“دانستن اصرار 

 تا تصمیم بگیرم. به من فرصت بدهدیگه 

راهی جز تنهایی به من . کردمیدوا نرو  دردم ،بریده بود، منطقرو  ممونگی اموندر

اي ط با دختري نداشتم چون در خانوادهخودم هم هیچ وقت تجربه ارتبا داد.نمی شونن

 خیلی و بزرگ شده بودم که مادرم معلم بود و پدرم کارمند دانشگاه علوم پزشکی

ندن خوبر روي درسها تمام تمرکز ما بچه اینکهمذهبی، نظارت شدید والدینم براي 

وجود م تابوي علاوه بر ،تماما باعث شده بود ،و جز راهی براي پزشک شدن نداشتیم باشه

کنترل  این ،جامعه سنتی کشورم که تا جوانی ارتباط با جنس مخالف قابل قبول نبود در

بنابراین  .دمونده بورشد نیافته باقیکلا در ما رو  شدید هم توانایی ارتباط گرفتن با دختر

دس اب مقکتراهی اتفاقی انتخاب کنم. چشمم به  بتونمه بودم تا شونن تنها به دنبال یه

 هونشراه باز کردم تا اولین نیه  پیدا کردنو براي  برداشتم افتاد. خونهنتر آشپزروي کا

انگار یک نور تارگت درست از آسمون روي وسط صفحه باورم نمیشد. انتخاب کنم. رو 

 ،در کتاب مقدس ،پاندوراواقعی نام اي نبود جز افتاده بود و اون وسط هیچ کلمه دیگه

نم، تم باید چکار کدونسنمی. م پاندورا بود. بدون هیچ تردیديبرام یه معجزه بود. واقعا نا

 به سمترو  من اي ظاهر شه کهنشونه امیدوار بودم کهقبل از باز کردن کتاب مقدس 
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 سرخنه پاندورا. همه چیز براي با او بودن آماده بود. اما الان انگار پرده کنههدایت  ”او“

 براما هاون حال آینده با هردويبا اینه باشه. صحنه کنار رفته و سنی نورانی نمایان شد

 .رمیگب تماس پاندورابا حال تصمیم گرفتم که با اینپس دوست پسرش چی؟ روشن بود، 

اه زمان به دانشگ اون پاندورا. ببینمشبراي فردا صبح در ایستگاه مترو  خواستم شاز

 رفت.پایتخت می

ا جاون ه او باید به دانشگاه برودخودم هم دیرتر به محل کار رفتم تا در ساعتی ک

 در ایستگاه ملاقات کردیم.رو  همدیگهباشم. 

  .بهم زده گفت باهاش پاندورا .درباره دوست پسرش پرسیدم ازش
از داستان نشانه این خبر باعث شد که تمام مقدماتی که در ذهنم اماده کرده بودم 

  ز او پرسیدم:فراموش کنم و بی مقدمه ا و کتاب مقدس و همه اینها کلا
 ؟کنیدوستی با من رو قبول می

 کنی؟میرو  چرا با من اینکار :شوکه شد. سکوت کرده بود. بعد گفت پاندورا

 کنی؟می رو قبولبا من دوستی  :تکرار کردمرو  زدم و سوالمرو  حرف دلم :گفتم

 آره. :از من خواستگاري میکنی؟ گفتمیجورایی یعنی داري رسما  :گفت

  کرد. باز هم سکوت
ت ساع یک ما تا رسیدن به پایتخت ،بلافاصله جواب نده کنممیخواهش  :ادامه دادم

 وقت داریم.

، ”او“ روز درباره اون هاياش از دوست پسرش و حرفرابطه م که با قطعکردمیفکر 

ذشت گ. هرچه از تاخیرش در پاسخ دادن بیشتر میکنهو قبول  رویایی به من بده یجواب

ر من د سوالاسخ رویایی در من کمرنگتر و احساس حماقت در بیان این شوق شنیدن پ

در ا تو ب تونممیببین تام، من ن :شکست و گفترو  شد. تا اینکه سکوتشبیشتر می

 .ارتباط باشم

 احساس کردم سنگی از پشت به سرم برخورد کرد.

 ؟براي چی :پرسیدم
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 مخوامیوادگی داریم. من نهستم، ما باهم رابطه خان ”او“من دوست صمیمی  :گفت

  به دوستم خیانت کنم.
 که رابطه جدي نداریم. ”او“من و  :گفتم

 .کردمینبود شاید شرایط فرق میون در  ”او“پاي  اگه، هبا اینحال این خیانت :گفت

 .بشیمخوشبخت  شهبا قرار اگهحتی  :گفتم

به تو جواب  ونمتمیاما من ن ارزش قائلم، براتمن هم  ،ممکنه این طور باشه :گفت

 .دممثبت ب

هاي ما خیلی بهم نزدیک ؟ خانوادههمین قدر احتمالحتی به قیمت نابودي  :گفتم

 .هبپذیررو  من همپدر تو  کنممیهستند. احساس 

و حتی درباره تو از  اومده شونگفت هم پدرم و هم مادرم و هم برادرم از تو خوش

گفت در تمام هستی. برادرم  ”او“ست پسر گفتم که تو دو هااون اما من به ،ندمن پرسید

 .میادم که تام براي دیدار تو کردمیفکر  ،دریس تام به شما دو نفرمدت ت

 م.چالش حل نشده دار ”او“ی من با میدونستتو که  زدي؟رو  : چرا این حرفگفتم

 با من آشنا شدي. ”او“از طریق هم تو  چون من دوست پسر داشتم، :گفت

 فرا گرفت.رو  دمسکوت تلخی همه وجو

کردن  باز تورو  تو اسم تلاشم براي گرفتن جواب مثبت گفتم: من دیشبدر آخرین 

 .دارهکتاب مقدس دیدم. این براي تو چه معنایی 

 متاسفم. :گفت

 ؟ديیک ماه به من جواب ببعد از م که خوااز تو ب اگهحتی  :گفتم

 ه. واب من همینبازهم ج ،يخواهم از من جواب بدیگه یکسال  اگهحتی  :گفت

با  پاندورا ،دعوت کرده بود مونبراي مراسم عقدرو  پاندورا ”او“بعد از اینکه  میدونی

براي  : کارت دعوت براي مراسم شما الان به دستم رسید امامن تماس گرفت و گفت

 دانه انار روشن مثله شوندل ،تو مثلآدمهایی که دو رو هستند متاسفم، کاش ادمهایی 

  بود.
 سید: آیا هنوز با پاندورا ارتباط داري؟ماه پر
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 پاندوراپدر  رابطه من و رتباطی خانوادگی،. ا”او“بعنوان دوست  ، امادر ارتباط بودیم

 خونهبراي تبریک سال نو به  ”او“روز که باتفاق یه  با خودش بود. امهبیشتر از رابط

 و از گنجه کنار تختبرد  شونگرفت و به اتاق خوابرو  پدرش دستم ،رفته بودیم هااون

ه ناین وصیتنامه م :بیرون آورد و گفترو  که بهم منگنه شده بودندچند برگه  ،خوابش

گرفتم و گفتم رو  دست پدرش بخونی. اون رو مخوامیو تو اولین کسی هستی که 

 .شندخوانده ها این برگه باشهلازم ن ،ي درازهاسالامیدوارم تا 

هستم. برادراش ازدواج کردند.  پاندورااما نگران  ،رممیمن هم بزودي  :پدرش گفت

 ورتشاشک صدر حالی که  ه.فرزند آخر من پاندورااما  ،میاداز پس خودش بر  شخواهر

از تو خواهش کنم که مراقبش باشی.  مخوامی .نگرانم براش :خیس کرده بود گفترو 

رم وارد مجلس وقتی بهمراه پد، افتادم مو به تنم سیخ شد، یاد شب مراسم ازدواجم

گفت  و به پدرم تبریک گفت و اومدجلو  مهمونامیون از  پاندوراپدر  ،شدم هانمهمو

شناسم. او خیلی خوب میتون به واسطه پسررو  اما من شما ،شناسیدنمیرو  شما من

 ه. رفیق من

 ممیدونستخوب لحظه  اون . اما چیزي کهردمبغل کردم و با او گریه کرو  پاندوراپدر 

 .کنممیمن براي چه گریه  دونهنمی پاندوراود که پدر این ب

 هنوز عاشقش هستی. :ماه گفت

دادن  علاوه بر آشتی ه.انگار نظریه نسبت عام انیشتین درباره عشق هم صادق :گفتم

. یدهمهم با هم آشتی رو جدید  و عشققدیم  فیزیک کوانتم با فیزیک کلاسیک، عشق

 ه. ور مهمیمکان زمان در درك ما از عشق فاکت

 .فهممنمیرو  منظورت گفت:

. نهکمیزمان عاشقش بودم فرق  اون که پاندورابا  ،امروز ببینم پاندورااگه  :گفتم

، موندباقیجا  مونهم در ه نده و همه حس من به اومونمکان زمان باق اون در انگار 

ازوي بکهکشان راه شیري، اي محلی، حباب محلی، ستارهاز ابر میاندیگه جایی 

 بودیم. درشزمان  اون اي کهمنظومه اون و شکارچی

 .بگم بهت مخوامیراستش من هم رازي دارم که  :ماه گفت



 تام: نویسنده  ماه در کرانه 

https://a.co/d/fRseeXs   110 

شب  دوازده ساعت ،اي من: خدبعد نگاهی به ساعتش انداخت و با وحشت گفت

 ؟ماریو .شده

 ه سهکشدمیتپاچه شدم. خودم هم باورم ناز وحشت ماه اضطراب گرفتم و دس

 سرعت گذشت. ساعت به این

به  بیرون آورد ورو  با عجله موبایلش ه.الش چطورن حبا او تماس بگیر، ببی :گفتم

ترسیده بود، صورتش به یکباره خیس عرق شد.  ماهداد، ماریو زنگ زد، ماریو جواب نمی

اما اصلا صداي  .ش کنمآرومتماس گرفت. من سعی کردم با عذرخواهی دیگه چند بار 

 کجایی؟ :لاخره ماریو جواب داد، ماه پرسیدشنید. بانمیرو  من

 کی میایی؟

 شام چی؟

 باشه پس.

 شبت بخیر.

 وقت خشم ازشطبق عادتی که  .قطع کرد و صورتش پر از خشم شدرو  گوشی

 به روبرو خیره شد. بودمدیده 

 بپرسم چه اتفاقی افتاد؟ تونممی :با احتیاط به او گفتم

آهسته با  ،ه شده به روبرو خیره شده بودطور که با ابروهاي درهم کشیدمونماه ه

 ست.با اون دختر هرزه :گفت گینشخشمهمون حال 

 دارم. من هم داستانی :بعد ادامه داد
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ک ه نزدیدرمورد بحرانی که در آیند هااونامروز به خانه ویلی برانت ایمیل زدم، و به 

داد ام بهم اجازه میاي که تحصیلات و تجربهباندازهگریبان گیر اقتصاد آلمان خواهد شد 

دادم و گفتم به عنوان یک مشاور بازاریابی و به گفته پدر بازاریابی مدرن، هشدار 

پروفسور فیلیپ کاتلر، بازاریابی همه چیز است. یعنی بازاریابی، چه آگاهانه و چه 

هزار سال پیش در  25سنگی یعنی حدود دوره زندگی در دوران دیرینهناخودآگاه، از 

 .ي میانه تا امروز راه موفقیت بودهگردآورندگان سیبري و آسیا_شکارچین میا

مان آل شهرآرمانآل من نویسم، تصویر ایدهمیبراي شما  الانطور که مونمتأسفانه، ه

خونید. با این حال، من این شده که شک دارم حتی این ایمیل رو ب به قدري مخدوش

نویسم که دوستش دارم و بعد از کشورم، نگران میبه دلیل تعهدم به کشوري  پیام رو

 .اش هستمآینده

این هفت ماه داشتم، از جمله اتفاقات ناگواري که منجر  تومتأسفانه تجربیاتی که 

از  میدي منحتی بستري شدن در بیمارستان شد، همه ناشی از نااو به ناراحتی شدید 

 این کشور رویایی بود.

 هاي. در برنامهدونممیخدمتگزار اعداد و محاسبات دقیق  م رومن همیشه خود

اهداف قابل دستیابی و مسیرهاي  وقت، هیچمکنمیاستراتژیک که براي برندها تدوین

. بنابراین کنممیگیري را قربانی نظرات یا فرضیات شخصی نروشن و قابل اندازه

، شهمینده ایمیلم خو دونمکه روزي که ب گم انقدر واضحهمی یزي که در ادامهچاون

 لاعاتی در دسترس انجام خواهم داد.محاسبات دقیقی بر اساس منابع اط

 ینمیانگ یت بازرگانی با گرایش بازاریابی، باسال سن دارم، دکتراي مدیر 41من 

حال، در کشورم دارم. با این ايهسال سابقه کار حرف 22و همچنین  20امتیاز از  19.30

م زندگیم رو در اون خواستمین م دیگهبه دلیل یک نظام ناکارآمد، و دلایل شخصی

به جایی  م روم تجربه و تخصص خودخواستمیصرف کنم و در عوض  آینده تاریک

 کردم براش ارزش قائل هستند.بیارم که فکر می
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 .امهه شداین راه با مشکلات باورنکردنی مواج تواما 

در راستاي اطمینانم از اینکه بدیهیه که در دولت آلمان چه تعداد نخبه درحال 

 در حوزه طور کهمونمهم نیست، هاین أصلا  ،ه یادآوري کنملازم خدمت هستند اما

به تجر ، موفقیت در رضایت حاصل ازکنهمیکه بیان  وجود داره تخصص من این مفهوم

در تجربه  ،، موفقیتهم در مورد یک دولترند. نه تخصص و خبرگی ب ،مشتري است

با استفاده از متخصصان و  ه که. پس وقتی دولتمردي مدعیبدست میاد ششهروندان

 ، اصلاًهاي قابل توجهی انجام شده، براي موفقیت کشور هزینههاي دقیقاجراي برنامه

آلمان و احساس یک شهروند در داخل مرزهاي  ارزش نداره، بلکه اونچه اهمیت داره

 .آلمان در محدوده جهانی اونهخاك تجربه یک فرد در 

آنچه من بعنوان یک  رسهمی، اما به نظر مکامل مطالعه کرد من برنامه هامبورگ رو

ا . مهبرنامه هامبورگ ناسازگار تا حدودي با اهداف مصوب در کنممیفرد تجربه کردم و 

 .دایی رساتر از تجربه مثبت دارهو ص ترآثاري قوي دونیم که همیشه تجربه منفی،می

یک اختلاف کوچک بین اهداف و عملکرد  اما است،وظیفه  ،چون ایجاد تجربه مثبت

ر یک کشتی د براي جغرافیایی باشه ايهبه اندازه یک انحراف صرفاً یک درج تونهمی

 اقیانوس قرمز.

 ونهتمی که م که ایمیلم خونده شه، نقاط ضعفی روه باشداشت این افتخار رو اگه

حتی به اندازه نجات یک  ،کنممیبیان  باشه رواي آینده هپاشنه آشیل آلمان در سال

 .افتاده در ساحل صدف هامیلیوناز  صدف

که در علم مدیریت زیر مجموعه سوء در آلمانه، نگرانی اصلی سوءمدیریت مهاجران 

ه آلمان نیست، جلوگیري از مهاجرت ب گیره. منظور من اصلامیمدیریت منابع قرار 

منابع فاجعه فزاینده ناشی از عدم مدیریت چون در ادامه توضیح میدم چرا، منظور 

آینده به یک بحران اقتصادي هاي در سال ارزشمند مهاجرینه. که خودتون هم میدونید

 ینب مشکلات ثانویه نیز مربوط به مدیریت رضایت بهینه در روابط عمومی میشه.تبدیل 

 نداشتم. انتظارکه هرگز از این کشور دولتیه شهروندان و بخش 

که حول محور جهانی شدن و ادغام  هایی از برنامه هامبورگ روقسمت بدیداجازه 

 با هم مرور کنیم: چرخهیاجتماعی م
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 ،قسمت پیشرفت و عدالت در قرن بیست و یکم ،در بخش معرفی برنامه هامبورگ

 :آمده 5در صفحه 

تمالات جدید، اما پر از خطر. به همین دلیل است که باید پر از اح -آینده باز است “
براي پیشرفت و عدالت اجتماعی به صورت دموکراتیک مبارزه کرد. سوسیال دموکراسی 

 الیسم دموکراتیک، با احساس واقعیآلمان با تعهد به مردم، در سنت غرورآفرین سوسی
ت. براي صلح پایدار و سو با انرژي، با وظایف خود در جهان قرن بیست و یکم روبرو

زاد، عادلانه و مبتنی بر براي یک جامعه آ هاي زیست محیطی زندگی،تضمین پایه
فارغ از منشاء و  -براي حقوق برابر و تعیین سرنوشت براي همه مردم  همبستگی،

 جنسیت، عاري از فقر، استثمار و ترس.
راي غلبه بر قانون کنیم. ما بمیما براي نظم جهانی صلح آمیز و عادلانه تلاش 

کنیم. اروپاي اجتماعی باید پاسخ ما به جهانی شدن میها به قدرت قانون تکیه ترینقوي
باشد. تنها از طریق امنیت و مسئولیت مشترك، تنها از طریق همبستگی و مشارکت 

 قادر خواهند بود بقاي بشریت و کره زمین را تضمین کنند.ها و فرهنگها مردم، دولت
کنیم که پویایی اقتصادي، عدالت اجتماعی و عقل میپیشرفت پایدار کار  ما براي

خواهیم از طریق رشد کیفی بر فقر و استثمار می. ما کندمیزیست محیطی را ترکیب 
غلبه کنیم، رفاه و کار خوب را براي همه فراهم کنیم و با تغییرات آب و هوایی تهدید 

یفیت آینده و بهبود کهاي ی زندگی براي نسلطبیع هايهکننده مقابله کنیم. حفظ پای
خواهیم امکانات پیشرفت علمی و فنی را در میمهم است. براي این کار  خیلیزندگی 

 خدمت مردم قرار دهیم.
ه مردم ، بکندمیما در حال ایجاد یک دولت رفاه پیشگیرانه هستیم که با فقر مبارزه 

 ، مشارکت عادلانه را تضمیندمیده رون یک زندگی مستقل برابر براي داشتهاي فرصت
. ما به کندمیو به طور قابل اعتماد در برابر خطرات عمده زندگی محافظت  کندمی

و حقوق برابر براي زنان و مردان اعتقاد داریم. حمایت ما به ها همزیستی بین نسل
 .رسدمیرسد، همبستگی ویژه ما به ضعیف ترین افراد میها خانواده

 اجامعه ي م
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خواهیم هیچ میخواهیم. ما نمیما یک زندگی سالم و آموزش خوب براي همه 
 .نادیده بگیریمرا  ايهبچ

ما به نقاط قوت جامعه مدنی مبتنی بر همبستگی متکی هستیم. با قدرت خلاق 
قویت کنیم و تعلق و وطن خواهیم انسجام را در کشور خود تمیسیاست دموکراتیک، ما 

خواهیم فرهنگ به رسمیت شناختن را ترویج کنیم: میما  ،. در آلمانپذیر کنیمرا امکان
مردم باید با احترام متقابل براي کرامت، فرهنگ و دستاوردهاي همنوعان خود 

ما براي دولت قانون اساسی اجتماعی و دموکراتیک خود  در کنار هم زندگی کنند.
 .کندمیکنیم که امنیت را در آزادي تضمین میکار 

ان تغییرات سریع ما، بسیاري از مردم به دنبال جهت گیري و دیدگاه هستند. در زم
و اهداف ما را به اشتراك ها نفر از سراسر جامعه ارزشها دانیم که میلیونمیما 

یک دمکرات خواهیم این اکثریت همبستگی را براي سیاست سوسیالمیگذارند. ما می

 ”به دست آوریم.
 

پاراگراف سوم اینگونه آمده  8جهانی شدن، صفحه همچنین در بخش تضادهاي 

 است:

کنند، شانس همزیستی مسالمت آمیز بین مردم میجایی که مرزها سقوط “

 ”یابد.میافزایش ها و فرهنگ

 

 اینچنین آمده است:به زیبایی  36و در نهایت در بخش ادغام و مهاجرت در صفحه 

را از نظر اقتصادي و فرهنگی  کشور ما ،است. مهاجرت آلمان کشور مهاجر پذیر“
خواهیم جامعه خود را براي آن میادامه خواهد داشت و ما این برنامه غنی کرده است. 

 آماده کنیم. ما به مهاجران واجد شرایط بیشتري نیاز داریم.
مهاجرت نیاز به ادغام دارد. این یک تلاش مشترك است. هر دو طرف باید براي این 

هر فرصتی براي  هاآنما باید به جران باید ادغام شوند و کار آماده باشند. مها

هاي مشارکت در زندگی جامعه خود بدهیم. بنابراین یکپارچگی به فرصت

 منصفانه و همچنین قوانین روشن نیاز دارد.
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. بنابراین، هیچ کس کندمیقانون اساسی ما فضایی را براي تنوع فرهنگی فراهم 
 ”دارد.ن هاآننیازي به انکار منشأ 

 

 

تا  مبدیبیایید با هم یک محاسبه فوري بر اساس منابع قابل دسترس انجام  حالا

 کنیم:میصحبت  بینیم ما درمورد چه جمعیت مهاجريب

 جمعیت:

 2024در سال آلمان وبسایت رسمی ورلدومتر جمعیت کنونی  هايهبر اساس داد

برابر  ٪0.05منفی آن  درصد تغییر سالانه .استنفر  83,252,474آلمان  همین لحظه

 19سال و رتبه جهانی جمعیت آلمان  45نفر و سن متوسط جمعیت  42159منفیبا 

 برابر با 2050تا سال  ،بینی موجود در این وبسایتو روند آن بر اساس پیش

عددي و  ٪0.31منفی آن تا نفر خواهد بود که درصد تغییر سالانه 78,932,228

و رتبه جمعیت در جهان به  49.2ود. سن متوسط نفر خواهدب 245,110منفی معادل

داراي  2021آلمان در سال  ،هاي وبسایت گلوبال دیتاخواهد رسید. براساس داده 23

سبت به درصدي را ن 0.2افزایش  2021میلیون خانوار بود. این شاخص در سال  41.6

 درصد افزایش 3.2، این شاخص 2021و  2010هاي سال قبل ثبت کرد. بین سال

این شاخص مانند سال  نفر بود. دو 2021میانگین تعداد خانوار آلمان در سال  یافت.

، این 2021تا  2010هاي ثبت شده است. بین سالنیز  2020در سال  ،قبل از آن

 کاهش یافته است. ٪1.5شاخص 

 که از نفر بوده 2،665،772مهاجرت به آلمان  2022در سال  این درست است که

اما از طرف دیگر ، است بوده اوکراین ازتنها  ورودي 952000 ،2022 آگوست تا فوریه

 بوده. 2022نفر در سال  1،203،683هم مهاجرت از آلمان معادل 

 

 هزینه زندگی:
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 هايهبر اساس دادبراي یک خانواده چهار نفره، هزینه متوسط زندگی در آلمان 

بدون  ینه ماهانه یک نفرو هز ،بدون اجاره یورو 3311.3 ماهانه ،اُوبسایت نامبه

 .هشمیتخمین زده یورو  973.3 اجاره

 450 حداقلهزینه اجاره  محاسبهبا درنظرگرفتن متوسط جمعیت خانوار در آلمان و 

مانند رستوران و کافه،  ،فرعی غیر ضروري هايههزیندر صورتی که  یورو براي هر نفر

ري هاي ضرویم که به حداقلرا از هزینه زندگی کسر کنخرید پوشاك و تفریح و سفر 

 2022، تنها در سال بدیمیورو کاهش  550هر نفر به بازاي  و هزینه ماهانه روبرسیم 

. این ندداشتآلمان در  یورو براي زندگی 31،989،264،000برابر با  ايههزینمهاجران 

یا به عبارت همین  Trillion USD 4.082 معادل 2022ل آلمان در سا GDPکه  هدرحالی

 یورو بوده است.  3،755،440،000،000حظه ل

ولید ناخالص درصد ت 0.85سال معادل  یعنی فقط هزینه مهاجران وارد شده دراون

آموزش، درمان و استهلاك بوجودامده  هايهاگر هزینکه عنی به این م. داخلی آلمان بوده

د شده توسط مهاجرین و خدمات عمومی و رفاهی دولت را درنظر نگیریم، هر فرد وار

تا  سال ارزش افزوده ایجاد کرده باشه یورو در 12000اقل بایستی سال حد اوندر 

. حال فرض کنیم که دولت با برنامه ریزي معاف شده باشه اونبر دولت از هزینه مازاد 

انسانی وارد شده به خاك  هايهسرمایجهت مدیریت بهینه و افزایش بهره وري 

هزینه  هاي وارد شدهاین سرمایهیورو براي مدیریت  1000بازاي هرفرد ماهانه  آلمان

 2000یورو به  1000و ارزش افزاوده حاصل از این مدیریت را بازاي هر فرد بجاي  کنه

تخصص م هاي انسانیسرمایهاین فرضیه با حذف البته باید تاکید کنم که یورو برسونه (

وري نیروي متخصص که هزینه صرف شده براي مدیریت بهرهه بدیهی و محاسبه شده

که دولت ) تنها در این صورته خواهد بود. 1کمتر از  يعدد اوننسبت ارزش افزوده 

که نیروي کار وارد شده به خاك آلمان هزینه اضافی به بودجه  شهمطمئن  تونهمی

 .کنهمیمحدود وارد ن

  چطور؟که دولت چنین شرایطی را فراهم کرده اما  دونمبله، من هم می

 با عنوان: ايهدیچر دات کام در مقالدر وبسایت 
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شیوع و عوامل خطر براي علائم اضطراب و افسردگی در میان مهاجران در 

  :که استادي این طور اومدهیه عنوان کیس مراکش

تواند بر سلامت جسمی، میکه  دمیدهافراد را در موقعیت هایی قرار  ،مهاجرت“
تواند باعث استرس، احساس مید مهاجرت رد. فرآینذاگبتأثیر  هاآناجتماعی و روانی 

مهاجران را در برابر مشکلات سلامتی  و از دست دادن و به حاشیه راندن اجتماعی شود

نوان به ع از جمله اضطراب و افسردگی آسیب پذیرتر کند. افسردگی به طور گسترده
. در واقع، افسردگی شودمیعامل اصلی خودکشی و اقدام به خودکشی در نظر گرفته 

 .است هاي خودکشی در سطح جهاندرصد تمام تلاش 80تا  40عامل 

میلیون نفر  300میلیون نفر و افسردگی 260، ، اختلالات اضطرابی2017در سال 
اقب اقتصادي آن در مجموع حداقل که عو را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است

  وري در سال بوده. کاهش بهره) آمریکا(میلیارد دلار  1000
، شیوع هاي در معرض درگیري و پناهندگی، یک متاآنالیز جمعیت2009در سال 

 ”.داد نشادرصدي افسردگی را ن 30.8

 

 

ی پس دگیدا در معرض افسرنیم استنباط کنیم که فرد مهاجر شدتوما می بنابراین

یم در نظر بگیر تونیم یک احتمال قریب به یقین رو. از همین استنباط میاز مهاجرته

 :که فرد مهاجر ممکنه یکی از شرایط زیر رو داشته باشه

 .رك وطن و اقامت در کشوري غریبدوه حاصل از تاحساس عمیق غم و ان -

 خود. یت و جایگاه در وطنعارزشی یا ناامیدي از دست دادن موقاحساس بی -

 .کمبود انرژي حاصل از کاهش اشتها بدلیل افسردگی -

 .جهت پیدا کردن راه براي رهایی از شرایط افسردگی ،عدم توانایی در تمرکز -

پس  یمقدماتهاي فعالیتهاي روزمره براي انجام انجام فعالیتعدم توانایی  -

 .از مهاجرت

 .قرار داده بوددر راه مهاجرت از ابتدا که فرد را  ايهاز دست دادن انگیز -



 تام: نویسنده  ماه در کرانه 

https://a.co/d/fRseeXs   120 

 آموزشیهاي فعالیتاجتناب از دیدن دوستان، اطرافیان یا عدم شرکت در  -

 فکر کردن به مرگ یا داشتن افکار خود آزار -

 

نه مسیر توو نمیدر زمینه رها شده توپ سرگردان  مثلفرد  ،در همه این موارد

 فسرگیش، فرهنگ متفاوت، همه بر ا. کشور غریب، قوانین جدیددرست رو پیدا کنه

  :شهمیعینی زیر آیند ناخوشاتفاقات  و موجب بروز کنهاضافه می

 دست دادن روابط عاطفی  از -

 طعمه کلاهبرداري قرار گرفتن بعنوان  -

 افزایش بدهی و ایجاد پرونده قضایی -

 اعتیاد -

 بزهکاري -

 ناهنجاري رفتاري -

 خودکشی -

 

 

 ؟یا فرد مهاجریر مهاجر پذ؟ دولت بینهم طرف بیشتر آسیب میدر این شرایط کدو

 مشخصا دولت. 

راه اندازي مراکز سازماندهی  بر مثلهزینههاي برنامهاز قبل براي مهاجرپذیري دولت 

، حقوق کارمندان و هاي اولیه رو متقبل شدهو آموزش و پرداخت هزینهمهاجرین 

 هاي عمومی روهزینه ها و نهاد هاي مربوطه وسازمانط با متفرقه مرتب هايههزین

هاي اجتماعی توسط فرد مهاجر، علاوه بر اما درصورت بروز ناهنجاري .کنهمیرداخت پ

هاي پیشگیري و درمان و رفع سوء اثر بیشتري رو هم پرداخت ها، باید هزینههمه این

نی خانمااعتیاد و یا بیهاي ناشی از در نظر گرفتن آسیبدرصورت مثال کنه. بعنوان 

. این شهرو هم متحمل میهاي نگهداري یا انتقال ههزین ، دولت متحملفرد مهاجر

 بر جامعه و مردم درنظر نگیریم. اونهاي ناشی از آثار سوء که هزینه هدرشرایطی
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 هکه بیش از همه قابل توجه چیزياوناما همچنین آثار سو بر فشار سیاسی بر دولت. 

که هریک و یا متخصصه  کردهمهاجران تحصیلهزینه فرصت از دست رفته براي 

 .در پیشرفت کشور نقش مؤثري داشته باشند ندنتومی

. جمعیتی مهاجر، سخت کوش و با انگیزه از هبطور مشخص این یک روند حتمی

رفته درحال حرکت هاي پیشتدبیر دارند به سمت کشورکشورهایی که حاکمان بی

 هستند.

دي از دوران مند بهرهبه امی هااونهاي از کارگر ساده گرفته تا افراد متخصص. دولت

تخصص هاي رشد، تحصیل و هزینه در آینده، از بدو تولد تا سن کار، نشووريبهره

ه رضایت لازم رو براي موندن در تونستپرداخته و حالا در زمان ثمردهی، ن ها رواون

و این خیل عظیم سرمایه، براي داشتن کار و زندگی، با منابع مالی  کشور ایجاد کنه

تر در حرکت هستند. نپذیرفتن این ، به سمت کشورهایی با اقتصاد قويشونداولیه خو

د رو مقصهاي دیگر کشورکه مانند نپذیرفتن بارانی از طلاست. هاي رایگان، سرمایه

با  و هري ببربهره بیشت ،از این فرصتمقصد بعدي  اون هممکنو  کنهها مینبعدي او

 شبه نفع اقتصاد خود ،از این ایردراپ ،یگانهاي رااین سرمایهپذیرش و مدیریت درست 

 . سود دریافت کنه

از طرف دیگر، تعبیه و  خاك آلمان از یک طرفورود به  در بدورها کردن مهاجرین 

هاي آماتور، با چشم یهتوسط آهنی، توپ یک پرتاب  مثل درستسازماندهی  مراکز

که امیدوار باشیم  هاي بزرگه درحالیهاي کوچک پشت سنگو تعبیه دروازهبسته، 

 .براحتی این توپ قراره وارد دروازه بشه

 من میخوام به یک شکاف بزرگ اشاره کنم.

ل انداختن یک حلقه متص مثلکار درست، کنم که یک تاکید می دوستامهمیشه به 

کار زمانی است.  دیگه در سمت دیگه از یک سمت دیوار به درون حلقه به یک فنر

 .روبرو قرار بگیرهي فنر دقیقا درون حلقه دیوار حلقهکه  شهانجام می ، درستدرست

مهم نیست چقدر براي اون ، از دیوار اول فاصله گرفته باشهمهم نیست چقدر سر فنر 

دوباره به جاي اول  در یک میلیمتري حلقه مقصد رها شه اگهحلقه ، اینتلاش شده

تمام تلاش انجام در واقع  .کنهبا انجام ندادنش هیچ فرقی نمیو  گردهبر می شخود
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 درون ها درستحلقهکه شیم عملا بیهوده و پوچ بوده است. اما وقتی مطمئن  اون شده

ر در زمان درست هم انجام شده اگاند، کار درست، درست انجام شده هم قرار گرفته

ها و نیروي بکار رفته ها، مدیریتتمام هزینهدراین صورت  .داشتهوري بهرهباشه که 

ی گرایهاي راستکنم گرایشفکر می بخش خواهد بود.ي این هدف ارزشمند و نتیجهبرا

و به موقع مهاجرین به نقاط درست اتصال این مثال افراطی دقیقا ناشی از همین بوده. 

شاهد بروکراسی ضعیف در  ،در عین ناباوري اگرچه. بودس شده جهت سازماندهی یتاس

یکا نراهکارهاي ارزشمند آقاي  م ازت یادآوري کنبد نیس .ماین بخش خدمات دولتی بود

آغاز  2004در دگرگونی اقتصادي و اصلاح دولت در گرجستان که از سال  گیلائوري

ه داشت و اقتصاد گرجستان را شکوفا کرد درست در ایجاد ادام 2012شد و تا سال 

هاي طولانی و غیرمفید ذف بروکراسیحزدیک تقاضا و عرضه خدمات دولت و اتصال ن

 .بود

ماه از ورودم به آلمان و بعد از ناامیدي کامل براي پیدا کردن  4من شخصا بعد از 

م ستتونمیویی شدم که کار مرتبط با تخصصم متوجه مراکزي به نام مرکز خوش آمدگ

 اما کی متوجه وجود داشتنشون شدم؟ مراجعه کنم. هاناوبراي نجات از سردرگمی به 

در من وجود نداشت. چون بیش از  هااونبراي مراجعه به هم اي انگیزه البته که دیگه

 از آن مراکز نور امیدي ببینم. بتونمحد به زیر آب رفته بودم که 

شته، این ایمیل اولا توسط تجربیات منفی من در هفت ماه گذامیدوارم برخلاف تمام 

 .بگیرهو ثانیا مورد توجه قرار شما خونده شه 

 

 با احترام،

 تام
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 ماه دیرش شده بود.

ضطرب کرده مرو  من ”ماه”اما عطش شنیدن داستان  .ندمورسمی خونهبه رو  اوباید 

  بود.
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ه تر رفتم. تصور اینککوچه پایینیه  ،ندم و خودم هم به آپارتمانمرسو خونهبه رو  ناو

 .کنه بهمم ریخته بودداره تلافی میالان ماه به تلافی خیانت ماریو ه ممکن

کلا انگار رفتار ماه در  بودم. هااون خونهروز براي شام به دعوت ماریو  اون فرداي

بهش فکر نکرده که قبلا  حدس زده بودمرو  چیزيدیگه بود. حالا  نظرم عوض شده

 .بودم

. خیالات، تصاویر وحشتناك، بینممیدر چهره ماه رو  م عشق و تنفرکردمیاحساس 

ساخت، تصویري که به من اجازه بوسه، آغوش و یا حتی بیشتر در نظرم تصویر می

 گرفت.از ماریو انتقام می نداد. چرا من کسی نبودم که به واسطه اوحسادت می

دن مقاومت نکردم و در ضیافت بعد از شام مونشب دربرابر اصرار ماریو براي  اون

دگار شدم و تمام شب، سقف سفید از رختخواب، مونجا اون مشتاقانه شرکت کردم، شب

 شد:جمله در ذهنم تکرار مییه  بود. برامسیلور اسکرین تصاویر عذاب آور 

 ؟کنهمیانت ماریو تا چه حد خی

 ؟شهگرفته ه تا چه حد انتقام قرار

اس اینکه احستا ترین حوادث باشم.به دیوار بسته بودند تا شاهد تلخمن رو  انگار 

انگار  رسید.میبه نظر آشنا  شنوم.نواي دلنشینی می ،همه عذاب اونمیون کردم در 

از  نتُی پر انو بود.و با وقار کلیدهاي پی آرومصداي فشردن  شنیده بودم.رو  اون قبلا

 .صدایی سرشار از عشق اما خجالت زده از شرم. اما پر غرور ،حرارت

باز کردم، به سمت رو  مچشما شنیدم، سونات مهتاب بود.درست می، نتُ آشنایی بود

 شت خوب ببینم.میذانور خورشید از پنجره ن. صدا خیره شدم

 هايهشون. دختري با موج موهایی طلایی که از پشت سر تا صندلی رسیده بود

ه در ک ،موهاي بلندش رو،ه بود. گوشه صورتش ترو به پنجره نشس ،کشیده روبروي من

روي  هاشست، دایشباز لابلاي موهاي زی. ده بودشونپو ،درخشیدندنور خورشید می

 .شدندمی زده متانت با و آروم ،هاي پیانوکلاویه

 …..لا لا ……لا ……لا رِ فا، لا رِ فا، لا رِ فا، لا رِ فا، لا
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 یکر ونوسو پ اند.شده در مرمر جلا داده که دیدممیرو  کشیده آفرودیته انگشتان

رو ونوس با موهایی باز، داشت مومان اول سونات مهتاب  تراشیده و خوش ساخت. رو،

کان ت ،دیدممیچه اون از ،ه تاییدشونبه نرو  مینواخت. و در کنار او شبَه مردي که سرش

  سکندر آنتیوخی.ا میداد.

که مانند  ،و هر تار موي طلایی او تابیدتلالوي خوشید از صورت پنهان ونوس می

 .خیلی آشنا بود براماین تصویر . درخشیدندمی مائاندر خونهانعکاس اشعه نور در رود

 کاملا بیاد آوردم. .دیدممیی جوونخوابی که در نو مونآره، درست ه

 خوابی عجیب دیدم. ،یک شب

 پسریه  پیدا کردم.رو  خودم ل،من در روستایی در شما گرفته بود.رو  همه جا برف

 کسی خونه اون داخل ،، به من گفت بروشناختممینرو  نبود که من او منهمراه دیگه 

 .تهمنتظر

سالن نسبتا بزرگی  بالا رفتم.ها از پله شدم. مونساختیه  وارد ،من گیج و مبهوت

ه ی ده بود. از پنجرهشونپورو  تمام دیوار روبرو ،نجره بزرگپیه  قدیمی بود. خونه بود.

رو به کوه و پشت به من که و پشت پنجره دختري  دیدممیرو  کوه پوشیده از برف

یده تاب خورشید مثلزان بود و یکه حلقه حلقه آو ،موهاي بلند و موجدارش بود.ایستاده 

 . نددرخشیدمی ،به سطح دریا

با  ،دختري که روي تخته سنگ وسط دریا مونه ،بود به او نزدیک شدم، خودش

 م، عاشقش بودم و تمام رویاي من بود.زدمیحرف  هاش

د تو واقعا وجو ،پرسیدم فقط .بود اومدهم بند زبون .داد خودشهمیبوي عطرش گواهی 

 ي.موندم تا تو بیا من اینجا منتظرت ،جواب داد داري؟

م کردمیم، هر شب آرزو یجوونهمه دوران نو. پریدمببینمش، از خواب  کهتا برگشت 

  دفعه ببینمش.شاید بتونم این ببینمرو  خواب مونه

 .زهنوامیرو  مومان اولداره نشسته و  ،، رو به پنجره، پشت پیانومروبرو ،الانو 

 امهینشکاف سدر و چیزي که  ،مکردمیروي قلبم احساس رو  زیبایش انگشتان کشیده و

به تماشاي رو  م تمام عمرمتونستمی پر کرده بود.رو  ري همه فضابوي عط شد.آب می
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توان برخواستن  ،و من در بستر خواب جوشیدندهاي موسیقی از جانم مینتُ .بشینم ناو

 نداشتم.رو  در این محشر زیبایی

آویزان شده بود. مه غلیظ، فضاي هاي تازه بید مجنون ، شاخهخونهروي در و دیوار 

 وبین زمین رو  قدرتی جسمم ،مکردمیاحساس کرده بود.  ز جادو لبریزارو  گینعطرآ

 مثل خوابیدن روي آبی گرم و لطیف.نگهداشته،  آویخته مونآس

ریخت.از قلبم بر زمین می ،جوشان ايهمعراج عشق، چشم در نهایت 

ر بدو .تاریک و سیاه وارد شد و به سمت ونوس رفت ايهماد ،ناگهان از گوشه پنجره

د درآغوش کشیرو  پیکر بهشتی اون ،پیچید و مبدل به جسم مردي شد که از پشت او

صداي پیانو قطع شد و من  هاي ماه گذاشت و بوسید.روي لبرو  و چرخید و لبهاش

 در رختخوابم افتادم.

 م.اهدید که به او خیره شدرو  من ماه از پشت پیانو بلند شد.

 .شدممیراي کلاس آماده بیدارت کردم، اما باید بببخشید،  :گفت

 بستم.رو  مچشمالبخند تلخی زدم و  من توان پاسخ دادن نداشتم.

 همه جا سیاه شده بود.

 باز کردم و به هرزحمتی که شده بود بلند شدم.رو  هامچشم

 ؟کردم و پرسیدم، ماریو هنوز خوابه جمعرو  خوابمرخت

 گیره.نه داره دوش می ماه گفت:

 ود.سونات مهتاب ب :پرسیدم

 چی؟ :گفت

 ي؟زدمیه : نوت پیانو کگفتم

 نوت ترانه ترکی بود.یه  این ،نه :گفت

 سونات مهتاب چیه؟ :پرسید

 .معروف به سونات مهتاب، اثر لودویگ فان بتهوون 14سونات پیانو شماره  :گفتم

 .گیرممی استادماز رو  شچه جالب حتما نوتَ :گفت

 ؟میريکلاس پیانو  :پرسیدم

 بعد ازظهر 4تا  1ساعت  ،هر چهارشنبه ،آره :گفت کمی مکث کرد و
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من  ،چه جالب :گفتم ببینمنباید زدم حدس می اون چیزي کهبعد براي دیدن 

 از مربی تو پیانو یاد بگیرم.  تونممیم منهمیشه آرزو داشتم پیانو یاد بگیرم. 

 دخواکه می نقاشیه  در حالی که کلامش سرعت پیدا کرده و بود و لحنش مانند

، هنظیریمربی بی ناو :دهد گفت شونبه یک منتقد هنري نرو  زیباترین تابلو نقاشی اش

 م.گمی ، حتما بهشهفکر خیلی خوبی

 معرفی کنم؟بهش رو ي تا توي امروز با من بیاخوامی بعد ادامه داد:

ط و وس بگهدیگه  ايهاجازه ندادم جمل ،کنهاصلاح رو  رم پیشنهادشنذابراي اینکه 

جا، مونه ،پیشت میامبعدازظهر  1من امروز ساعت  ،چه عالی یدم و گفتم:حرفش پر

 ؟کجاستتون آدرس کلاس ؟یمي دنبالت بیام و با هم برخوااصلا میپرسیدم: 

ا و بعد بکنه میبا برادرم آواز کار  استادم ،، اولمیرمبا برادرم  معمولامن  ،نه :گفت

 .نمکمیبا او تماس بگیرم و خبرت ذار ب .من پیانو

روي سرش انداخته بود و با دستش رو  ماریو با حوله تنپوش طوسی که کلاهش

 صبح بخیر، چی شده؟ :وارد اتاق نشیمن شد و گفت، کردمیخشک رو  موهاش

 پیانو یاد بگیرد؟ دارهمیدونی تام دوست  :ماه رو به ماریو گفت

ته مبون برداشورق ژایه  حوله پشت میز صبحانه نشسته بود و مونماریو هم که با ه

چه عالی، خوب با هم بروید. پاریس به هردوي شما با هم درس  :گفت خوردمیبود و 

 .میده

 پرسیدم پاریس استادته؟

 ماه گفت آره

  از نهایت عذاب من لذت ببرند.چنان کنُد شده بودند که تا ها ثانیه ،تا ساعت یک
رو  آدرس دفتر پاریسو  پیغام داد که او با برادرش میره ماه ،که شد 11:30ساعت 

 ردم.به متیو گفتم من جایی کار دارم و شاید برنگ م تحمل کنم.تونستندیگه فرستاد.  برام

وقتی به آدرس رسیدم، دفتر شدم و به آدرسی که ماه داده بود رفتم،  ماشینسوار 

هاي ساختمون یه چیز سیاه داره دیدم پشت پنجره راه پاگرد پله .مکرد پیدارو  پاریس

 ثل پارچه داره بالا میره. یاد تصویر صبح افتادم و اون ماده تاریک.م
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م تحمل کنم. تونستمیندیگه شده بود و دوازده  . ساعتشدممیداشتم دیوانه 

اما با باز شدن در فهمیدم که وارد تراوا  ،زدمرو  نفهمیدم کی پیاده شدم و کی زنگ در

 شدم.

 .موسیقی کلاسد. در و دیوار این پیچیهزاران صدا در مغزم می ،با هر قدمم

ي اومدبا گفتن خوش ، باز کردرو  ماه در. و بالاخره به درب آلومینیومی رسیدم

 ؟دفتر توه مگه غمگین شدم،

 پرسید مامان حالش خوب بود؟ 

 پرسیدم مامان؟

 میومد.سالن، صداي دو مرد از داخل 

 شچشمارد. از درون ن به هم گره خوچشماموبا ریشی بلند و بور ایستاد.  ،پاریس

چند ثانیه نگاه ما در هم گیر  دونمنمی .دونهمیرو  که احساسم دیدممیتیري زهرآگین 

 .این سکوت شکست، اما با صداي ماه، کرده بود

 هستند. پاریسمن  استادایشون روبه من گفت: بعد 

ه باز ک لبهاي ماه بود میارمبیاد تنها چیزي که  .میادچیزي یادم ندیگه سلام کردم، 

 .کردمیهایی به من معرفی شدند و چیزي و بسته می

 وشه ، کند میان به راحتی می ایسته. زمو شکننده هپایدارزمان یک حقیقت نا 

 . گیرهسرعت می

 .هاستادکوچولويِ  ،این خوشکل هم :دستی به سر پت پاریس کشید و گفت ماه 

 پیش ما. میادمامانش که نیست 

 

که  ،شیشه اتاق اگوستیک ضبط صدا بود، پشت براي تمرینپیانوي سیاه پاریس 

 سولفژشد. او پشت پیانو داشت با برادر ماه تمرین باز میراهرو  موناز ه اون بدر

 . کردمی

م. شنیدشدم. دور شدن به یکباره صداهایی که میاطرافم  ناگهان متوجه تغییرات

م. یق وحشتناك کودکیم رو شناختخیلی آشنا بود، اولش گیج بودم، اما بلافاصله این رف

 داد. بعد از سالها اینجا مندست میترسناك کودکی که بهم حس  مونخودش بود. ه
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. سریع به کف دو کردممیچکار  اون براي رهایی از اومد مدوباره پیدا کرده بود. یادرو 

مدتها بود  ،دستم نگاه کردم. امکان نداشت. دیر شده بود. از بدنم جدا شده بودم

دم کرهمه بچگی ازش فرار مینداشتم. رو  اما جراتش شمروبرو  اون دوباره باخواستم می

 تیسالها پیش وقو یاد گرفته بودم که چطور فراموشش کنم و نذارم بهم نزدیک شه. اما 

با  رو که خیلی اتفاقی در مترو با من همکلام شد و پشت سر هم منگر مرد مراقبه اون

 فتمبکنی؟ من گرو  این کارتونی وز میآیا هن پرسید کرد، ازمگفتن حقایقی شوکه می

یف گفت چه ح تکانی داد ورو  سرش. شمم از شرش خلاص تونستمرین کردم تا تسالها 

بود  اومدهدوباره پیدایش کن. از آخرین باري که به سراغم  از دست دادي.رو  اون که

  گذشت.سال می 25حد اقل 

که انقدر  کردمتجربه میرو  چه چیزي مکودکی دورانحالا وقتش بود ببینم 

بچگی هاي داد. وقتی وسط بازينجاتم نمی همکه حتی آغوش مادرم  وحشتناك بود

رو  همه چیزفهمیدم که میکه بالا می آوردم رو  شدم و سرممتوجه حضورش می یکهو

ادرم این مصدا می زدم. رو  بعد از فرط ترس و وحشت مادرم بینم.میدارم چشم  اون از

اما  گرفتبغلش می تومن رو شناخت. با گریه همراه بود می هکرو  نحوه صدا زدن من

 . رفتتا خودش می نداشتاي هیچ فایده

 جسمم بودم امادرون دید.  مونقیقا خودش. هخودش بود. دکه بالا آوردم. رو  سرم

تم تونسمان از اینکه نمیاون ز دیدم.دوباره میرو  اون . داشتم بعد از سالهابعد دیگهیه 

کردم اما الان داشتم خوب جوریه إحساس غربت بیشتري میبه مادرم بگم چه

 هکسی که درحال تماشاي دوربین مدار بسته از درون کادر تلویزیون همثلدیدمش. می

نگاه کردم. درست  هامندم. دوباره به کف دستچرخورو  دیدم. سرممیرو  داشتم اطرافم

ربات با دوربینی که در سرش نصب شده. ترسیدم کسی یه  به دستهاي نگاه کردن مثل

فرصت  رم ایننذابکار گرفتم که رو  . اما تمام تمرکزمباشهشده  ممتوجه این تغییر حالت

این دفعه اما  حسش کنم. یادگاري دوران کودکی . میخواستم خوبرو از دست بدم

متوجه چیزهاي از گوشه اتاق اینکه نمی دیدم. واقعا ترسناك نبود. تا  اون وحشتی از

یر عادي بود. به یکباره گرفت. برگشتم. چیزهاي غرو  عجیبی شدم. وحشت وجودم

 .چیزهایی غیرعادي
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رین براي تمرو  از پشت پیانو بلند شد و ماهپاریس  .ه بودتمام شدبرادر ماه  تمرین

م گر ،دوست صمیمیدو  مثلو با پاریس برم من باید  :برادر ماه گفت پیانو صدا زد.

با من خداحافظی سردي کرد و بدون اینکه به من نگاه کنه بوسید و رو  گرفت و ماه

 رفت. 

امن  مانند سایه رو،شاگردي که عظمت استادش  مثلماه پشت پیانو نشست و 

 تین .با تواضعی خاص نسبت به پاریس موضع گرفت ،دیدکوهی بلند برروي خودش می

 ايهپاریس از فاصل .کنهبخوبی اجرا  تونستمینرو  ق داده بودبعنوان مش استادکه رو 

الت ح تونستمیباز ن ،رسیده میداد و هربار به وسط نتُ کبه او دستور نتُ می ،منطقی

  .کنهنرم اجرا رو  فشردن کلیدها
 :شنیدم که به پاریس گفترو  لرزیدم که صداي ماهدر این افکار ترسناك بخود می

 و کار کرده؟قبلا پیان :پیانو یاد بگیرد، پاریس به ماه گفت دارهتام علاقه به تو گفتم که 

 فکر نکنم. :ماه گفت

 نه متاسفانه. :من گفتم

یره، یاد بگرو  مربی آماتور، اصول اولیهپیش یه باید اول  خوب :با لحنی تند گفت

 هاايمن فقط به حرفه ،هستم. البته بعد که به حد متوسط رسید، من درخدمتش

 بهش ،به حد متوسط هم که رسید ،شماستاما بخاطر اینکه از دوستان  ،دممیآموزش 

 .دممیآموزش 

از ماه چیزي پرسید و ماه با لبخندي زهرآگین  ،بعد آهسته، طوري که من نشنوم

 أصلا. ،نه ،نه :بلند و با عجله گفت، کردمیهاي نتُ نگاه طور که به برگهمونه

کلاس تمام شد و . هم گذشتز چهار کشید و ساعت اطول می بیشتر هرچه کلاس

این  :که پاریس گفت کردمیجمع رو  هاشنتُ براي رفتن پوشید و برگهرو  ماه لباسش

اما فردا کلاس  ،دونمنمیرو  جلسه خیلی ضعیف بودي، معلوم بود تمرین نکردي، دلیلش

به درس  ،براي هفته بعدکه  ،رم، از ظهر بیا تا بیشتر تمرین کنیمیذا براتفوق برنامه 

 از برنامه عقب نباشیم. بعدي برسی و
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 خداحافظی تلخی ،پاریس با لبخندي سردم. با ماه برمن هم بلند شدم و که بهمراه 

 یند نبود.که اصلا خوشا گفتمیدلش چیزي  توبا من کرد. انگار 

 ود. براه افتادم. فقط سکوت بین ما  خونهشدیم و من به سمت  ماشینبا ماه سوار 

  ی اش رفته بود.جووني نوهاسالماه با 

 

 

 

 

 

 ، این همه زیبایی

 ،این همه محبت

 ،این همه عشق

 ،این همه وقار

 ،این همه عظمت

 ،این همه خوبی

 .باشهو شانس هرکسی شه انسان جمع یه  ممکن نیست همه اینها در

 زند؟چرا ماریو به خوشبختی خودش لگد می

 

 ، ممکنه جلسه فردا رو کنسل کنی؟بعد رو به ماه کردم و گفتم

 پرسید چطور؟

 گفتم إحساس خوبی ندارم.

ماه گفت فکر بد نکن لطفا. من حد و حریم خودم رو براي زندگیم دارم و اجازه 

 دم کسی ازش عبور کنه.نمی

 بازم خواهش کردم، 

 .شهمیباشه ببینم چه  :گفت نشنوهرو  اصرارم اینکهماه براي 

 رفته بود.اما وحشت وجودم رو گ



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 133 

ن ایه بهتر کنم.وسط این ماجرا دارم چیکار می که اومدمبخودم ، براي یه بار دیگه

 .بیاره از پا دررو  رم که این همه عذاب مننذاقطع کنم و با این دو نفر رو  ارتباط

 بی خبر از هرکس، این همه درد بکشم. ،چرا باید در پنهانی درونم

من پیاده شد، براي آخرین بار با  ماشینز ندم و وقتی اش رسوخونهبه رو  ناو

 .نرورو  خواهش کردم جلسه فردا ،التماسی

 

 ونهخفضاي شب که شد بی قراري بر من غلبه کرده بود. دلتنگ و نگران ماه بودم. 

رون بیرو  م. هوا سرد بود، لباسمکردمین تنگ شده بود که احساس خفگی آنچنا برام

 شکاايم که کردمیزیر پنجره نشسته بودم و آرزو نیاورده بودم. روي مبل تک نفره 

 .کردمیدوره آموزشی دعوت ن اون هرگز بهرو  منمدوسا 

یی م، جام. تصمیم گرفتم به بام شهر برکردمیاز این منجلاب درد رها رو  باید خودم

 بردم.که همیشه در تلخ ترین لحظاتم پناه می

ه ی ملا مسلط به پایتخت بود. سر راهدر کوهپایه، جایی که کا ،ترین نقطه شهرلابا

اما  ،چقدر سریع رانندگی کردم دونمگرفتم و به بام شهر رفتم. نمی ،پاکت فیلتر پلاس

 نقدر با همه وجودم فشارا .کشیدمکه میبود ي فشردن گلوي درد مثلفشردن پدال گاز 

 .و نابود شده اومدهنفسش بند  شمدادم تا مطمئن می

هاي عمیق کام .روشن کردمرو  پیاده شدم و سیگارم ،مبه بام شهر که رسید

نتقام اسوزاندن درد بود.  مثل برامکشیدن هم  ي شده بودم. سیگارسیگارتازه گرفتم. می

 . هااز ناعدالتی

دوست داشتم. من که فرزند شهري کوچک بودم و  هاششبفقط در رو  پایتخت

عطر بهارنارنج و یاس گذشته بوي میون  ،هاي سرسبز گندمهمه کودکی ام در دشت

 ،دوچرخه سواري تا چشمههربار دیده بودم. بعد از رو  هاي شبتابکرم هاشببود و 

هاي زمین ،همیشه ،م و از بالاي کوهخوردمیکشیدم و از چشمه آب روي زمین دراز می

ی لباس ،هاي مختلفیکه از رنگتچلِ ايهپارچ مثلکه  دیدممیرو  کشاورزي اطراف شهر

 حیاط پر از سبزه و گل تويي تابستان که هاشبرنگارنگ به تن شهر کرده بودند. و 

ب د تابود و  مونپررنگ آس هايهبه ستار کردننگاهام میخوابیدیم، سرگرمی مونخونه
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ادرم م سر بزنم.رو  بقیه صور فلکیبه  ،اون زودتر از قبل پیدا کنم و از طریقرو  اکبر

اما من توجه  .گیرندبا طعمه اشتباه میرو  تچشما، جغدها زل نزن مونسبه آ گفتمی

 هايهکه بچ موناز تاب بزرگ حیاط ،با برادرم که تنها رفیقم بود ،م. روزهاکردمین

نشستیم تا کامینرفتیم و میبالا می ،ندکردمیباهم دعوا  ،همسایه براي سوار شدن

هاي لگ ، دقیقا چه زمانیرفته بودیمبشمریم و یاد گرو  بردندبار می ،هایی که از معدن

 .ریمبذادر آب یخ رو ها اون ،خونهبراي  تا سندرنرگس دشت می

 که دیدممیم و شهري از سنگ و فولاد روبرو مستادیبالاي بام پایتخت ا و حالا،

ز من دور بود و با همسر و لومترها ام، برادرم کیکردمیبر قلبم حس  اون سنگینی

شهر  مونسآدردها غوطه ور بودم. میون  ،تنها ،د و من اینجاخوشبخت بو ،شفرزندا

نداشت. من اینجا رو  توان عبور از این حجم سیاه ايههیچ ستار پوشیده از دود و نورِ

  .کنممیچه 
رو  باشم. سعی کردم دل کسی خوبخدایا، من که همه عمرم تلاش کردم با همه 

ا ت دملبخند هدیه بیه  اقلذره، حدگبه هر رهگذري از کنارم مینشکنم. سعی کردم 

 ند. هیچ چهرهجوونهنوز  بگمتا  شمشاید غمی از دلش بگیرم. هم صحبت پیرمردها می

رم و حریم بذاها احترام ام که به حریمام. سعی کردهلبخند رها نکردهبیرو  غمگینی

ی باید درد جوونهم نشکنم. چرا مستحق چنین دردي هستم؟ چرا از نورو  خودم

ر دنون  م در پییجوونگذشت، و نو خونهام از ترس پدرم در زندان کشیدم؟ کودکیمی

 این شهر غریب. 

 .امهخدایا خست

ماریو که به سلامت او و ست ، او تنهاامهاحساس کردم که زیادي از ماه فاصله گرفت

 در ون ر. نگرانی ام از اینکه اوباشههاي امروزم ترسیده بخاطر حرف کنه. نمیدهاهمیت ن

و ر مماشینرساندم.  هااون خونهبه رو  برمن غلبه کرد و خودم ،امهمحله تنها گذاشت اون

، کوچک ايپشت تپه ،هااون خونهکمی دورتر پارك کردم و از زمین خالی روبروي 

او  اي از سلامتیهشونتا شاید ن مکردمینگاه  شونخونهرفتم و به  شونروبروي پنجره

 اه. آنقدر نشستم تا منمیومدن بود. اما هیچ کس به سمت بالکن روش شون. چراغببینم

ه کمرم باد سرد ب انتهاي شمالی شهر بود و بقیه کوه.نجا وببینم، هوا خیلی سرد بود. ارو 
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 هامداد. نگرانیاما نگرانی از حال ماه اجازه پناه گرفتن در جایی گرمتر به من نمی ،زدمی

از تنها امیدي که براي زندگی پیداکرده بود ناامید و ر او کنهرفته رفته بیشتر شد. ن

؟ در همین گیر و دار بود که دیدم در بالکن باز شده مریضقبل  مثلم و باز هم اهکرد

یگار سیه  پیک ویه کدوم وارد بالکن شدند در حالی که هردیگه زن یه  و ماه بهمراه شد

 روشن در دست داشتند. 

و ر و سیگارش اومددیدم که تنها به بالکن رو  اریوجا نشستم تا اینکه ماون آنقدر

 .خاموش کردرو  هاکشید و رفت و چراغ

وقتی ماریو به  میدونستم ،نشستمجا به دیدن ماه میاون یی کههاشبهمه  ،دیگر

و  کنهخاموش رو  هابعد از سیگار چراغه یعنی قرار ،بکشدرو  تا سیگارش میاد بالکن

 همها وقتو بعضی  دیدممیاصلا نرو  ماه ،هاشبخیلی از  .ماه زودتر به رختخواب رفته

 .مشدمی دلخوشاش سایهبه تخیلی از 

 ت جدیدبراي اجراي سناریوي لانچ محصولا ،انس تبلیغاتیآژ با ،شب اون فرداي

م تا پیغامی از ماه ببینم کردمیدقیقه به گوشی ام نگاه  5جلسه طولانی داشتم. اما هر 

 ته.که چه تصمیمی گرف

 زیر چشمی من ،به جلسه ملحق شد بنديبستهبراي پرزنت طرح مدوسا  زمانی که

 که بین او و مدیر برند بحث ،کاملا به جلسه برگشتم . اما زمانیپاییدهمیشه می مثلرو 

رو  بریفو هاي لانچ محصول نبود در جریان همه سیاستمدوسا  شدیدي درگرفت.

 که بریف دونستیممیده بود. من و مدیر برند کررو  نادیده گرفته بود و کار خودش

و  استخدام شده بوددر شرکت زودتر از تشکیل جایگاه مدیر برند  کهمدوسا  اما ،هدرست

سا مدو نادیده بگیرد. من بهرو  جایگاه اون کردمیسعی  ،داشترو  تر بودنحس قدیمی

اما  ،هشیباتر زه گویی ممکن، طرح به شکلی که تو میهببین، حرف تو درست :گفتم

شت و زیبا، و از این قبیل ما چیزي بنام خوب و بد، ز ،فراموش نکن که در مارکتینگ

، سازگار و ناسازگار، سازگار با هویت دارهنداریم، در مارکتینگ دو مفهوم وجود  صفات

، هنکننده ماسکهاي هالوی، کسی که تولیدهااون و شخصیت و اهداف برند و یا ناسازگار با

 داف بیزینسشبه هویت و شخصیت و اه ،تر و ترسناکتر باشندزشت هاشاسکهرچه م
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رو  که هدف دارهود بریف واضح و روشن وجیه  ین ایونت،ر مورد االان د ه.سازگارتر

  گیرید.نادیده میرو  اون مشخص کرده، شما چرا
و با سرعت  ش بلند شدحلقه زد و از جا مدوسا ياشک در چشما من، با این جمله

 کوبید.هم رو  اتاق بیرون رفت و در اتاقم از

ه گوشی ک ،توجیه کنم به نحويرو  مدوسا رفتار بتونممن به مدیر برند نگاه کردم که 

 من زنگ خورد، ماه بود.

 .جواب دادمرو  برداشتم و به بالکن دفترم رفتم، گوشیرو  با سرعت گوشی ام

 تاریک کرد.رو  صداي گریه ماه همه جا

 ؟پرسیدم کجایی

 .بابااینا خونهیک نزد :گفت

 بدنبالت. میامجا من اون برو :گفتم

 بخیر گذشته بود. 

 

 

 

 .کردمیماه گریه 

 .کردمیتشفشانی فوران آ

 .سوختمیهاي سرخ باغ گل

 افتادند.مییکی یکی از آسمان  ،هاي زردقناري

 .شدخورشید خاموش می

 .ندکردمیها ناله کوه

 .کوبیدندبر زمین می ،دسا با درآهاي آتشین غولسنگ

 .سوختمیپروانه در آتش 

 .دادندند و جان میزدمیهاي سفید روي زمین بال بال کبوتر

 .ریختندهاي بلند بر زمین میبرج

 .افتاد آسمان فرو
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 کشیدند.دریاها جیغ می

 .کردمیو ماه گریه 

 .کردمیماه داشت گریه 

 .کردمیماه گریه 

 

 

 

 

 ،شد ترآروموقتی 

  ،الان خوبم :میقی کشید و گفتنفس ع

 نفرین کرد.رو  ماریوبا نوایی جانسوز 

دلم براي این هفت سال از عمرم می :با صدایی لرزان گفتزد زیر گریه. و دوباره 

براي نجات زندگی ام با ماریو رو  . من همه تلاشمشهزندگی ام خراب  مخوامین. سوزه

 ؟دونهنمیرو  موندر زندگیم انجام دادم. چرا قتونستکردم. هرکاري که 

 من چه ایرادي دارم؟ مگه؟ کنهمیچرا به من خیانت 

با عشق براي زندگی ام رو  این همه سال عمرم ؟حیف نیست :گفتمیماه با گریه 

 گذاشتم.؟

خیلی با هم خوش  ما روزهاي خوب کم نداشتیم. چرا نباید با هم خوشبخت باشیم؟

. گذشتچقدر خوش می. دختر خاله اش خونه ،رفتیم شمالبخصوص وقتی می بودیم.

  .دختر کثیف آشغال مونه ما بود؟ مونمهکی نی دیشب میدو

 

 انگارهاش از آرزوي یه زندگی خوب با ماریو حسرتهاي ماه با من چه کرد. حرف

م روبرو ،مورنینگ ،م دخترمکردمیاحساس عجیب. حس یه  .کلید در من زده شدیه 

 که کمکم کن.کردمیالتماس باباش مورنینگ داشت به  ،دقیقاست. درحال گریه 

گار ان زیباتر و آرامتر و بزرگتر. احساسی بدون شرم و سرافکندگی. إحساس غریب اما

رخ انگار چ د و سرجاي درستش قرار گرفته بود.پازل پیدا شده بویه  ، ازدرستاي قطعه
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هفت ساله. درست به زندگی یه  کار بزرگ، نجاتیه  شکست. قبولنمیدیگه  ايهدند

 حس پدرانه جایگزینیه  مدت از آشنایی با ماه، اون طی، اولین بار سن دخترم مورنینگ.

سی که مسئولیت براي خوشبخت کردن کیه  عذاب کشیدن و درد کشیدنم شد.

به ه پدر کیه  مثل ،باراما این .محکم فشار دادمرو  دستشدیگه یکبار  دوستش داشتم.

 .خوشبختی اونه ،تنها امیدش و میدهدخترش امنیت 

م کرده بود و آرومش یآت روآبی  مثل ،سختی همهاینشیرینی این حس بعد از 

 مثل سدي که .شهرم کمرنگ و نابود بذانم و رها کرو  م این ریسمان نجاتمخواستمین

 تونستمی اون چیزي که سریع به دنبال هر ،شهبندند تا ذخیره ن میبه دور آب روا

 .گشتم کنهقوي تر  واین حسم ر

 .شههمه چیز درست  دم، بهت قول میدممیبهت قول  :کردم و گفتم آرومرو  ناو

 .راه حل پیدا کنمیه  فرصت بده تا به من

ید خر میرممن بهتره خونه خودت نري، برو بالا به ماه دادم و گفتم رو  امخونهکلید 

شام هم  هم فیلم ببینیم.که با  کنممیدعوت رو  دوستاماز  شب هم چند نفر، کنم

دم وقتی برگشتم بهت خبر می فقط استراحت کن. ي فکر نکن،گیرم، به هیچ چیزمی

 دور هم باشیم. و رسونمت خونه که با ماریو با هم بیایدبیاي پایین و می

قت و برامبهترین درمان  دونستممی .شهم این احساس شیرین کمرنگ خواستمین

  ه.گذاشتن براي دخترم

اما حس خوب جدیدم مثل  ،مکردمیذهنم تکرار  تورو  جملات ماه ،مسیر راه تو

س حیه  مثلاحساس عشق به ماه  ،باشهگرد  ،صاف بودن بجاي اون کوزه گلی که کف

 .کنهو بش بر زمین بزنهرو  امهکه گوزه گلی تازکردمیتلاش  ،چموش و نافرمان

 خودم از ،کنم برقرار واضحی و دقیق ارتباط احساسم با بتونم اینکه براي همیشه

 :پرسممی

 .و چه احساسی دارم کنممیهمین الان دقیقا دارم به چه چیزي فکر 

هاي دیگه، به عابرهاي همین طور که داشتم رانندگی میکردم به آدمها، به راننده

هاي سرد و تکیده، که از افق این خیابون بین این همه عبور چهرهپیاده نگاه کردم، 

 :پرسمگذرند، از کسی میعلیه گوشه چشمم میمنتهیخیس تا 
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 آسمان تو چه رنگ است امروز؟

که  شسرخسرخی بین انگشتهاي کنه، شاخه گل شچقدر ممکنه که، دست تو سینه

عابر هنوز نفر از این همه ؟ گلِ دل چند کنه، هدیه بخشهگرما می محبتاز 

دل نرمی  به ،و فرو رفتن به دروند. و تنهایی خواخمیر احساس، ورز می نخشکیده؟

هاي نوجوانی، کوچه پس کوچه توش ی که سایه ارغوانی شبهاي تنهاییکس.دهمی

 ند،خورشید دلش، به دره غم نخرامیدهآغشته به ابتهاج نبوده، و سپاهیان 

 اي نمناك به ماه نبوده؛ها خیرهن روي شیشه قلبش، ساعتهاي باروکسی که قطره

رقی تن ش“سی که ک ها نگذشته،ش سرشار از ناگفتهسالگیانزده کسی که سکوت ش

 ”گل شقایق و پونه “ کسی که ش نبوده؛هانیمه شب” شام آخر“مهمون ” داده به باد

، پچ آهسته آبکسی که بجاي صداي پچ اي سی ساله نکرده،ن اتاقش ریشهتو گلدو

 از حال آسمان تونهیچطور م همه و عیش و نوش بوده،ها، کنار دریا، همنیمه شب

هاي متحرك، همه جلدن اینمیو ؟داشته باشههاي احساس براي کوچه جوابیش دل

 .اي نهیف آویزونهیه ترکهآونگ از  و مثلخشکیده که ی یهاچه خمیر

همین راه نزدیک و ساده و پاك  توهدفش، هر طرف دویده، که هاي بینقدر پرسهاو

هاي شلوغ قدم زده، که نتو خیابوهاي نو، دن نقابانقدر که براي پیدا کر ،شهگم می

و کودکی تنها میون اون، راه  .بستی شده با دیوارهاي بلند و سنگیکوچه دلش بن

 همهکرده و صداي هم قلبت توي ت رواز خیلی وقت پیش باید سر گم کرده،رو نهخو

ر ، دست د... ت بپرسهنی در جواب سوالی که ازتو این سن بتوها را پس زده باشی که 

 هاي قلبت را خوب شناختهاز خیلی وقت پیش باید همه راه و بیراهه …کنی تسینه

 .شون بدههاي مهربونش را بدونی که دستت بوي عوددانتک گنجهباشی، جاي تک

” سرخگل“ن اوداشته باشی تا بتوانی از خیلی وقت پیش باید چراغ دلت را روشن نگه

به لبخندي طراوت بدي و با گرمایی که از  باغ قلبت بچینی،ترین عمق کوچهگم رو تو

 .از نفس گرمت با سلامی هدیه کنی اون رو وزههات میتا سرانگشت میون سینه

ین بدادند تا الان بفهمی ن میت بوي باروهاي نوجوانیلی وقت پیش باید شباز خی

 عشق و عقل چه نبرد خونینی وجود داره.
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 ت:یادداش

سرخ میگل هايهورزي، هرلحظه درونت شاخم، وقتی به کسی عشق میعزیز دختر

 هاي سرخ هستی، نه. هرگز.روید، مبادا فکر کنی که تو مالک آن گل

درون قلب تو گل ، معشوقت ز به شنیدن زیبایی از لبهاي تو، در همان لحظه درنیا

لبت حس کردي، آنرا سریع سربرآوردنش را درون ق رویاند، پس بلافاصله کهسرخ می
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امانت به  کمی از آب دیده برآن بپاش و در دادن آن ،ربذادر خاك حاصلخیز حروف 

 ها را پژمرده خواهند کرد.ها هم گلصاحبش معطل نکن. ثانیه

 .تو نسبت به گلت مسئولی باشهیادت 

 انسانها این حقیقت رو فراموش کرده اند

 ...اما تو نباید فراموشش کنی

 فرستم. پول خرید پیانو رو هرطور شده برات میراستی 

 مراقب خودت باش.

 

 -پدرت، تام-
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 .گلی هست که گمانم من را اهلی کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2  طهبو
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  :امروز ایمیلی از دانشگاه دریافت کردم با این موضوع
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ي فسخ قرارداد مطالعه فعلی که دانشگاه براقصد  ازرو  نویسیم تاشمامیاکنون “

  باشما بر اساس یکی از چند دلیل زیر مطلع سازیم:
 درصد حضور کمتر از حد انتظار  -حضور و غیاب 

 مقرر هايهدرپرداخت به موقع هزینناتوانی مکرر  -امور مالی 

 .دگردمیکه منجر به انصراف از کالج  شودمیقرارداد تحصیلی شما فسخ 

 از اخراجبه عنوان  ،کنند نیزمیدانشجویانی که با ویزاي دانشجویی در آلمان زندگی 

 ”شوند.ش میکالج به اداره اتباع خارجی گزار

 

دانشجویانی که با ویزاي دانشجویی در آلمان زندگی  چندبار مرور کردم:رو  این جمله

 شوند.ش میزارکالج به اداره اتباع خارجی گ از اخراجکنند نیز به عنوان می

آلمانی از اروپاي شرقی، مرکزي و هاي شدن خشونت آمیز اقلیت اخراجمن رو بیاد 

  جنوب شرقی در طول جنگ جهانی دوم انداخت.
 

 

 :دهشرح میرو  اینگونه این ماجرا hdg.deدر وبسایت 

صدها 1944در زمستان . بسیاري از مردم را در اروپا ریشه کن کرد جهانی دوم جنگ

اج . اخراز مناطق شرقی آلمان به غرب گریختند ،قبل از پیشروي ارتش سرخ ،نفرهزار 

جنوب شرقی نیز در طول هاي آلمانی از اروپاي شرقی، مرکزي و میز اقلیتخشونت آ

هنوز  جدید هستند. ياهآنحدود دوازده میلیون آلمانی به دنبال خ جنگ آغاز شد. 

برآوردها بین  .و مرج جان باختندمشخص نیست که چند نفر در این حوادث هرج 

معمولاً یک گاري دستی کوچک، یک کوله  .تا دو میلیون قربانی متفاوت است 400000

پشتی و یک چمدان چوبی با چند وسیله، تمام چیزي است که پناهندگان و آوارگان 

ي بسیار ست.هااون مهاجرتهمراه با  ،هاها و ماههفته ،گرسنگی، سرما و بیماري .دارند

پس از پایان جنگ،  .گردندمیو به دنبال عزیزان خود ها از هم جدا شده اند از خانواده

"انهوحشی"هاي اخراج "اسکان مجدد منظم"با   ها از مناطق شرقی، لهستان، آلمانی 



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 145 

توسط متفقین  هااون ل شد. سرنوشتدنبا 1950مجارستان و چکسلواکی تا سال 

 .شودیمتصمیم گیري  کنفرانس پوتسدام در

 پناهندگان

نظامی متحد، پناهندگان و آوارگان را در اردوگاه ها، اسکان اضطراري یا هاي دولت

وجود مشکلاتی در همزیستی بین مردم   .دهندمیخصوصی اسکان  هايهبا خانواد

شوراي کنترل  اولین سرشماري که به دستور .محلی و آوارگان غیرمعمول نیست

تنها در  .میلیون پناهنده را شمارش کرد 9.6م شد، انجا 1946در اکتبر  متفقین

درصد  44.3پومرانی غربی -درصد و در مکلنبورگ 33هولشتاین جمعیت -شلسویگ

میلیون  4میلیون پناهنده در جمهوري فدرال و  8، 1950در سال  .افزایش یافته است

 .ندکردمیدر جمهوري آلمان زندگی 

 بنیاد خانه تاریخ جمهوري فدرال آلمان

 2016فوریه  22 :وضعیت

 CC BY NC SA 4.0متن
 

  .هدرواقع راندن فردي از یک مرز سیاسی و قانونی ،دیپورت یا اخراج از مرز
نی ما دربرابر شما، ما، شامل چه کساخط جدا کننده واقعا مرز یعنی چه؟ یعنی 

 و شما، شامل چه کسانی؟ شهمی

 هانآزمانی که اقتصاد برپایه گردآوري خوراك و صید و شکار قرار داشت، انس ،در آغاز

اغلب  ،اقوام شکارگر و گردآورندگان آذوقه .روي زمین در حال حرکت و کوچ بودندبر 

ولاً از جایگاه ثابتی نداشتند و همواره در پی صید و شکار و گردآوري آذوقه که معم

دیگه شد، از سرزمینی به سرزمین هاي جنگلی تشکیل میریشه گیاهان خوردنی و میوه

اوضاع و احوال طبیعی در اغلب مناطق چنان بود که تشکیل هر گونه  ند.کردمیکوچ 

 .ساختغیرممکن میرو  اقامتگاه بزرگ و دائمی

ستین خود در ، از موطن نخهزار سال پیش 60 انسان امروزي، نزدیک به درواقع

خاور  حرکت کردند و پا به شمال کم به سويشکار، کم و خوراك آفریقا به دنبال
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ي مهاجرت کرده از خاورمیانه و آسیاي میانه تسخیر هاناتوسط انس نهادند و اروپا میانه

ره در قا هوموساپینس و اسکان انسانآغاز  سال پیش 45،000 گردید. این مهاجرت از

  .شدال تکمیل س 15،000اروپا طی 

بین ها از زمانی ایجاد شد که جنگ که مرزکنه میمن به من یادآوري  مطالعات

 کشفرو  زمانی آغاز شد که انسان گندم هاآنو جنگ بین انس در گرفتآغاز  هاآنانس

  .بود هاناکرد و گندم دلیل جنگ بین انس
 وگرنه همه انسان هستیم.
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 ماهی و گربه
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 به براي شام دعوت کردم.رو  هااون به بهترین دوستم زنگ زدم و با دوست دخترش

یزي که این مدت د چخواگفت می .با من تماس گرفتمدوسا  ،اون بعد ازکمی 

 از همکاري با شرکت . گفت تصمیم گرفته کهرهبذامیون درمن  بارو  تصمیم گرفته

 ناو ،و بودن در کنار من، در محل کارشه حفظ  موند دوستیاخوچون می ،انصراف بده

شنیدم. اما براي هردوي ما میرو  که چنین پیشنهاديشدمی. باورم نمیدهعذاب رو 

در آژانس دوستم که رو  او آینده قول دادم که ظرف یکروز ندر عوض به او خوب بود.

کار درستی کردم یا نه اما  مدوننمی .مشغول بکار کنم ،بود ايهطراح حرفیه  به دنبال

دلجویی کنم،  روز اون بابتمدوسا  و هم از دمکمی جهت برو  براي اینکه هم احساسم

 .هم دعوت کردمرو  ناودر آخر تماس 

باس راحتی اسپورت یه دست ل انجام دادم.رو  هاي لازمخرید ،شبی مونمهبراي 

بدهکار یک شب بهشون . رمه دانگ خوابراي ها رو باونگرفتم که  هابراي ماریو و م

، که رسیدم خونهبه . باشهدور  شونخود خونهشب از  اون که هم بهتر بود هابراي م .بودم

ست دوبرگشتم،  خونهبه  اینکهبعد از  .رسوندمخودش  خونهبه رو  ناو وزنگ زدم  هابه م

دوست دخترش براي آماده کردن  ند.اومداز موعد ام با دوست دخترش زودتر صمیمی

. دوستم پیشنهاد رسیدو ماریو  اهمهم کمی قبل از مدوسا  .کمک کردبه من یرایی پذ

ی هسال در جشنواره فیلم کشور جایزه گرفته بود، بنام ما اون که دیدن فیلمی رو داد

ه ی کنار، و آرامش، دور از شهرشون براي تفریحکه  بود جوونگروه یه  و گربه، داستان

فیلم،  اون تهیه کننده .شنیکی یکی گم میفیلم در طول زنند و دریاچه کمپ می

 همکاري داشتیم.هاش تبلیغاتی بود که با آژانس مونه

 اون ن از برنامهچون هدف م ،دیدممیمناسب ن هابراي روحیه مرو  من این فیلم

 خیلی از فیلمخوانده بود، رو  چون نقدش هاه بود نه تخریب، اما ماشب تقویت روحیه م

 اما تنها مخالف جمع بودم. ،کمی مخالفت کردم لشاو .استقبال کرد

یون ام روي کاناپه و ماریو جلوي تلویزدوست صمیمی ،در طول تماشاي فیلم

من رختخواب  خوابیم.اتاق نشیمن می توما همینجا  :گفتآهسته  هابرد، م شونخواب

لوي جرو  ه و ماریوارختخواب م انداختم.دیگه اتاق  تو براي دوستم و دوست دخترش
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روند  شمبود که مطمئن ب ها، همه حواسم به متمام مدت فیلم. آماده کردم تلویزیون

یی اجاون . ازدیپایمیرو  منزیر چشمی مدوسا  . ناغافل کهمیدهآزار نرو  نفیلم او

بلند شد و گفت من خیلی  یکهومدوسا یمه نگذشته بود، که فیلم از ن ،متوجه شدم

ه م شد بیدارم کن کاتاقت بخوابم، فیلم که تمو تو میرم دارهاشکال ن اگه، میاد خوابم

 . خونهبرم 

أصلا بهش حق نمیدادم. مدوسا چون  ،میدونستماصلا جایز نرو  این رفتار او من که

یاردر مل اون .داشترابطه میلیاردر نفتی  اون باهم زمان  مونهبه من خیلی بد کرده بود. 

و از طرفی هم  کردمیبرآورده رو  هاشآرزوچون  ،زدمیغول چراغ جادو صدا رو  نفتی

 میت ندادم. فیلم که تمورش اهمبه رفتا من .من رو و هم باشهداشته رو  ناو خواستمی

تم روي تخبا لباس زیر مدوسا دیدم  ،من وارد اتاق که شدم بخوابند.همه رفتند که  شد،

خوابیدم. صبح  کنار تخت روي زمینعمدا . من هم دارهخوابیده، فهمیدم قصد رفتن ن

 متوجه رفتنش شدم. خونهدرب  اون اززود با صداي درب اتاق و بعد 

مهم نبود.  براماش اصلا ناراحتی ،افتادمداد میبه من هایی که وقتی به یاد عذاب

تر گردنبند و انگش روز زن براش یه ست بمناسبتبود که زمانی  نبدترین خاطره با او

یکی از  ردفت ببینم، تو ن رورم و اوبذاقرار ملاقات  هاشباقبل از اینکه  .طلا گرفته بودم

 وقتی جلسه تمامبراي طراحی کارکتر برند. لسه داشتم. بازیگرهاي معروف سینما ج

 گرفتم جواببگیرم. اما هرچه تماس میتماس  هاشباتا  شدم ماشین سوارسریع  ،شد

ود. ه بجواب داد کنهکت نکه ریجاي ایاشتباهی بجرو  تا اینکه آخرین تماسم .دادنمی

 پسریه  بارو  هاشمن همه حرف کرده بود یا نه.رو  دم که عمدا این کارهیچ وقت نفهمی

شب با هم آشنا شده بودند  همون  یمونمه تو یهاز اینکه کشیدم، شنیدم و درد میمی

ن ازدند و تصمیم گرفتند که به رستورپارك بزرگ پایتخت قدم می توبا هم  اون و بعد از

کشیدم آنقدر وحشتناك بود که طاقت می هاشونند. دردي که از شنیدن حرفبر

رفتم و منتظرش  شونخونه سر کوچه با اینحالقطع کردم. رو  نیاوردم و خودم تلفن

یه روز که به اتاق کارش رفتم  .دادم و رفتم شبهرو  امهفقط هدی ،اومدوقتی دم. مون

وي میز داشت زنگ میخورد. همون پسره دیدم پشت میزش نیست اما  که گوشیش ر
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 ،وابشهتو اتاق خپسر  مونبا هبود. گوشیش رو برداشتم دیدم عکس بک گراند گوشیش 

 گردنش انداخته بود. تورو  درحالی که گردنبند هدیه من

 وصف کنم. تونممینرو  لحظه اون حال وحشتناك

اقت دوباره به . إحساس حمبمونهام زندگی توهمچنان  تونستچطور  میدونستمن

جوشید. خودش وارد ر من میروزهاي تلخ د اون و میزان خشمی که از اومدسراغم 

هاي با پسر بپذیره،رو  حضور دخترم تونهنمی اما بعد به بهانه اینکه ه بودم شدزندگی

ا نام برو  نفتیمیلیاردر  اون فهمیدم اسم  در حالی که. گرفتازتباط برقرار میدیگه 

 .که من نفهمم ذخیره کرده بود مرد مونه ايیکی از دختر

همیشگی روزهاي من هم بلند شدم و رفتم از بیرون صبحانه بعد از رفتن مدوسا، 

 بگیرم.تعطیل 

بود. حال من هم خوب بود.  همه بیدار شده بودند. حال همه خوب ،اومدموقتی 

م صمیمی. ماریو که با دوست شتذامیغمی باقی ندیگه  ،خندیدکه می هادیدن م

 خونه ،به شمال شونداشت از خاطرات سفر ،ندبود وندرحال تعریف کردن خاطراتش

 شده بود.کوچیک بهشت یه  امخونه. کردمیدختر خاله اش تعریف 

 :پیشنهاد دادمجا مونسال نو نزدیک بود و ه

 من. دیاربراي سال نو همین جمع برویم جنوب،  چیهتون نظر -

ویلا با ساحل اختصاصی دارند و یه  .مدخترخاله لايویبریم شمال  ،نه :ماریو گفت

 .هگذرخوش می خیلینزدیک جنگل هم هستند که 

اصلا نه شمال و نه جنوب، برویم غرب، کوهستان و دشت :ام گفتدوست صمیمی

 هاي سرسبز.

دماي  هاشبجا اون ه.سردتر غرب اون و ازه هم شمال براي نیمه ماه مارس سرد :گفتم

کنند. روشن میرو  هاایل آوریل کولر گازياو از. اما جنوب، شهمی صفر هنوز زیرهوا 

 شهرهاي کویري راه از میون اما  ،من یه پیشنهاد دارم، به سمت جنوب برویم :گفت ماه

 ونیمتجا میاون ه.کاروانسراهاي قدیمییه  دل کویر توجا اون نظرتون چیه؟دیدن کنیم، 

اروانسراها ک اون توبراي رصد ا ابري نبود تلسکوپ هو اگهیکشب اقامت بگیریم و شب هم 

تن چند روز هم شمال بعد برویم جنوب و طوري برنامه ریزي کنیم که برگش .هست
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 زمان ونا ،میگهالبته تام راست  .هم ببینیمرو  نرسیم که غرب کنممی. اما فکر باشیم

  ه.غرب هنوز خیلی سرد

در مورد جنوب، چون بهترین بخصوص  ،من هم موافقم :ام گفتمیدوست صمی

 ه. وقت براي شمال بعد از آوریل

کی یاستقبال کردم و گفتم  خیلی علاقه دارم از برنامه ماهها من که به رصد ستاره

 2006سال  ،امهجا نرفتاون من تا حالاو  ،هواقعا بی نظیر میگی و کاروانسرایی که از اون 

؟ داریمی کاروانسراي باستان تاچندواقعا سید دریافت کرده. ماریو پر دیپلم افتخار یونسکو

دید و میرو  گفتمی که من میاون هايلحظه داشت عکس مونام که همیدوست صمی

سال پیش  900که اکثرا مربوط  کاروانسرا 54 کنممیفکر  :خواند گفتمیرو  اطلاعاتش

از  ،. بعدندشدبراي بازارگانان جاده ابریشم ساخته  اي کهدوره مون، مربوط به هندسته

و از  ستقشه این کاروانسرا به شکل دایره ندن که نشروع کرد به خو اون روي وبسایت

 ونا باشاره کرد و آ اون بودن شرق و غرب به قرینهمیشه بارزترین مشخصه این بنا 

وانسرا داراي پنج برج نیم . این کاردارهکه امروزه نیز وجود ه شدمیاز چشمه تأمین  هم

 ...اندپیوسته اون ه به دیواره هشت متريست کدایره 

شما  :ام گفتمیهمگی درحال گوش کردن بودیم که دوست دختر دوست صمی

جا ونم، هتام نکنه تو قبل از برگشتن گسنه نیستید؟ خوب صبحانه سرد شد، واقعا

 ؟يخوردرو  تصبحانه

 وريطون تبرارو  من گفتم اما این سفر ،دور میز که نشستیمبراي خوردن صبحانه 

 که آتش اي، از آتشکدهدل کویر. باشهتون ترین سفر عمرکه تاریخی کنممیریزي برنامه

تا جاده ابریشم و بعد وارد دیار من شه میشروع  خاموش نشدهکه ه سال 1500 اون

یم. بینمیرو  آثار باستانی اولین امپراطوري جهان م.ریمیسال قبل  2550به  وشیم می

 بهترین گزینه ،به موقع برویم اگهکنیم، دیدن میبزرگ و داریوش از مقبره کوروش 

سال  2550جایی که از مونسال نو پرسپولیس باشیم، دقیقا ه که لحظه تحویله این

تند. رفجا میاون براي جشن به شده و از سراسر امپراطوريار میپیش جشن سال نو برگز

 ونشن شمابه رو  برم تا عجایبیمیدودمان بزرگ  ینبه پایتخت دومرو  شما اون بعد از

 که مجسمه بزرگ جایی که متولد شدم، شهر بیشاپور و تنگ چوگان و غار شاپور .بدم
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مجسمه پادشاه  ه.متر 7 اون پادشاه که از استالاگمیت غولپیکر تراشیده شده و ارتفاع

از  پر نهخوند تا از تنگه و از کنار رودمیومددیگه از کشورهاي  هانابر مسیري که کارو

رو  نظارت داشته. من هروقت ارباب حلقه هااون بالا بر اون از ،آب شاپور گذر کنند

 نگاه کنید! آرگونات! آراگورن فریاد زدآندوین،  خونهکه هنگام عبور از رود دیدممی

ور به شاپ خونهافتم که وقتی کاروانیان از رودمیبیاد تنگه چوگان  هاي پادشاهان!ستون

ه، زدمیمیدیده فریاد رو  اولین نفري که مجسمه پادشاه ،رفتندشاه میسمت قصر پاد

 .میگهبالا به ما خوش آمد  اون ببینید پادشاه،

 .میشه. عالی عجب سفري بشه :ام گفتمیدوست صمی

 که دمب شونبه شما نرو  چیزهایی مخوامی ه.به شهر سبز معروف ،شهر من :گفتم

  م.کردمیاحساس غرور م گفتمیکه رو  . اینشهمینتون باور
ر باغ که کرت برنج زیر درخت خرما، کنا ببرمجایی رو  شما مخوامیادامه دادم: 

هاي ر و گوجه و کاهو و هندوانه و دشتخیاکشت هاي سیب و پرتقال و انار، زمین

تو شهر که  طوري که شب از بوي عطرش، و تمام شهر پر از بهار نارنجه وسیع گندم

 بخوابید.نید پیچیده نتو

اما  ،دازهنا حالا نه تا این :این که خوب نیست. همه خندیدند. منم گفتم :ماریو گفت

با اینکه اهل شمال بود و در که برده بودم، شب تا صبح نخوابید رو  پدر بزرگ دخترم

 اما از بوي بهارنارنج کلافه شده بود. هاي انبوه شمال بزرگ شده بود.جنگل

تگاه ، زیس. بنام تنگ تیکابستغارها رستوران تويکه  برممیرو  شماجایی 

، آبشار دشت ارژن، کاخ هزار سال پیش از میلاد مسیحهجده  انسانهاي اولیه مربوط به

ارم، نارنجستان قوام السلطنه، بازار وکیل، مقبره حافظ که گوته شاعر آلمانی شیفته 

ده و خیلی جاهاي سراي مشیر السلطنه، بهشت گمشبود، آرامگاه سعدي،  ناشعار او

 ،سیقی محلیوبا م، عشق، بندرمبزرگ شد توشکه من  شهريم میری اون ازبعد  دیگر.

 صدف، هشتپا گرفته تا کوسه و ماهی شیر. لابستر، د. ازیخور می ذاهاي دریاییغ

نجوري که تو تعریف یا ها رو بخورم اماچیز این تونممیمن ن :به شوخی گفتماه 

 برویم.کردي به نظرم همین الان 
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برقصیم.  خیابون توادامه دادم و گفتم: آخ آخ بندر، چه غذاهایی بخوریم و چقدر 

؟ ندکنمیدر سال ثبت رو  ه کمترین جرمانقدر شاد هستند کاین شهر،  مردم دونیدیم

 .کنهإحساس غربت نمی جااوناي و هیچ غریبهد. نبه هر بهانه منتظرند که بزنند و برقص

بغل کردند و  ،بخشیدندرو دیگه هم ،رفدو ط توشام که هبودمن شاهد تصادف هایی 

 هايهخونگفتم اتفاقا  ه.م گفت اینکه فیلم هندیبا هم دوست شدند. دوست صمیمی

 لیخیهند و زنگبار با  از طریق دریا، در گذشته چون ،ههند هايهخونشبیه  خیلیانجا 

  ند.داشت يتجارروابط 
 رقصند.انگار می ه.هم شاد شونهااداريزمراسم ع :ماریو گفت

ی ندولی بیسبال بود گفت: تو خودت میم که خودش عضو تیم مدوست صمیمی

ز زمین جا ااون زمین بیسبال ؟هي کشورهاهم جزو بهترین تیمتون که تیم بیسبال شهر

 ه. مجهزتر خیلیپایتخت 

یم ملی تدونستم کا گفتم من تا قبل از آشنایی با اصلا نمی .میدونستممن واقعا ن

 بیسبال داریم.

 فتیم بهابی هسال کبیسه بود و قرار شد که چند روز قبل از سال نو را ،سال اون

دو  هفته ازیه  جا به سمت پارسه و سال نو در پرسپولیس باشیم واون سمت کویر و از

ي مراسم برا بعدشمال باشیم. رو  بقیه تعطیلات ،جنوب و بعدرو  سال نو هفته تعطیلی

 به پایتخت برگشته باشیم.ه نیک خارج از شهرپیککه روز  همز سیزدرو

ت . بخصوص که دوسشهخیلی خوشحال بودم. این سفر قرار بود زیباترین سفر عمرم 

 تاییشتند آسیب ببینم. ما سهذامیام و دوست دخترش هم با من بودند و نصمیمی

راي بازسازي خودم به من بنفر  دواین  ،خیلی با هم خوب بودیم. بعد از جدایی من

، دوستاموناز دیگه بار با یکی م. یکمونشتند تنها بذامیکردند. هیچ وقت نکمک  خیلی

سیر م توراه افتادیم. در پیش گرفتیم و رو  راه جادهچهار نفر شدیم و به مقصد نامعلوم 

همون جا گذشت. خندیدیم که ساعتها بسرعت میانقدر می ايهراه به هرچیز مسخر

یر تصمیم گرفتیم به سمت غرب برویم. فکر کنم به همین دلیل بود که دوستم مس توي

 براي رفتن به غرب پیشنهاد داد.
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، یکی از معدود غارهاي آبی جهان به تیممعروف کشور رفغار  بهزمان با هم  اون

ز ترکیبی ا .دیدن کردیمرو  اونبا قایق  .کیلومتر، مربوط به دوره ژوراسیک 11طول 

شکل مخصوص به خودش داشت. بخصوص یه  رنگ ویه  نیتی، هر دالووحشت و شگف

بود و بالاي آب ها متر زیر قایق عمق ده واقعا ترسناك بود، اون تالارهاي عظیم داخل

چقدر من د که اافتمی مونوقتی یاد .داشت متر ارتفاع تا سقف غارها ده هم مونسر

و وقتی داشتم به سختی پدال نم کمک ککننده قایق هدایت پارو زدن تو اصرار داشتم

دم دیو  اومدمبکشم، بخودم  ندکه پر از گردشگر بود رو،شده  متصلهاي م تا قایقزدمی

زمانی بود که داشتیم از  اون دار ترین بخش. خندهخوابش بردهزن اصلی پارو مرد

ق یشدیم و چون من وزن کافی براي پایین رفتن قاي تالار اصلی غار خارج میهادروازه

  چقدر خندیدیم. نداشتم، به دیواره دروازه گیر کردیم.
 يکه فردا .باشهوعده پیک آخر مشروب ن مثلامیدوارم این وعده سفر،  :گفت ماه

روي کاغذ بنویسیم که ه . گفتم بهترکنندانکار میرو  اون همه ،به وقت خماري اون

  .کنهانکار  تونهکسی ن
ی برنامه خوب براي سال نو روز با کل اون ود اماده بمونتا سال نو هنوز دو ماه باقی 

 گذشت. به خوشی

به محل کار مدوسا  ،اولین روز هفته روزهاي من بود. اون هفته، هفته خوب اون

سفیر  همپایان هفته  بود. اون که دوست داشت و لایق پوزیشنیجدیدش رفت، در 

 سپانسر کنسرت بودیم، انبا او مون. ما هم طبق قراردادکنسرت داشت اجراي مونبرند

 و من کلی کار داشتم.

 ویژه هايهتخصص جلو، که مام ايهدوست حرف ،شب به منزل ماکانیه  اواسط هفته

م. با هم ساختی مونبراي محصول جدید ،سینمایی بود رفتم و تا صبح یک میان پرده

ی با هم وباز نام فیلم ماي بلوبري نایت گرفته بودیم. با ماکان به ایده خرو  نام محصول

اجرا کردیم. ایده به این شکل بود که محتویات تشکیل دهنده رو  اون رسیدیم و تا صبح

 رو بنديبسته شکلدي مکس اجرا کنیم که 3در رو  بود بلوبريکه شامل انار و  ،آبمیوه

 ناو آبمیوه رمز رنگ، مایع قشندمید و نزدیک نچرخو در حالی که میگرفته  شبخود
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و  هگیربرو  م شکل خودشه بنديبسته اون هالو دنب بیادبالا  بنديبستهبه شکل  هم

 هدر افتر افکت جزییات بیشتر ب بعد بعد با وي رِي یک رندر خوب بگیریم و .شهکامل 

م. نهایت صداگذاري کنی . و درشهتصویر سفیر برند هم کنارش ظاهر اضافه کنیم و  اون

 شدیمبرند کنار محصول جدید ظاهر وقتی تصویر سفیر  ،جوونصداي جیغ دخترهاي نو

 داشت.پر شور نگه میرو  کنسرت هايهپردم بشنوم که میانتونستمیرو 

عالی بود. دورهمی، نوشیدنی، موسیقی. گروه  مونمثلث لایف استایل گروه هدف

بر اساس سبک زندگی نسل زد و رو  . همه چیزمون، سفیر برندمون، محصولاتمونهدف

به شکل ما. نسل جدید با  هااون شدیم نهمی هااون اید به شکلچیدیم. ما بمیواي 

 نسل ایکس و بومرها متفاوت هستند.

تیم و ماریو رف هام خونهبه  اونباتفاق مورنینگ رفتم و  براي کنسرت بدنبال دخترم

 یهبقبه کنسرت ببرم و بک استیج کنار  امهبعنوان مهمانان ویژ، رو هااون جااون تا از

همیشه من درگیر نظارت بر اجراي درست  ،طول مدت کنسرت تو. شندباها سلبریتی

 فهمیدم، فقط قسمت استراحت در بک استیجمیو چیزي از کنسرت نبودم  هابرنامه

هاي عجیب و غریبی که متخصص میکسولوژي کتلنوشیدن از مو . بودبخش خوبش 

چون  ،هسخت خیلیتی ال هاي بی ایونتاجراي کرد. نابغه ما براي مهمانان درست می

 نابودرو  برنده اشتباه کوچک ممکنیه  .شهاجرا میمخاطب  چشمايهمه چیز در برابر 

 .کنه

ت و سخ خیلی هاي ما بودندکه مخاطبین اصلی کنسرت نسل زدوفادار نگهداشتن 

د و چون نسل اچ دي نمونمیواقعا وفادار  شندوفادار  ها نسبت به برنداون اگه، همهم

راین خود دارند، بناب اختیار دررو ها و رسانهه همیشه پایین رو به موبایل شونسر هستند و

رخ  اشتباهی اگه. اما هااون توصیه شوندگی و همه بسیار قوی همها اون توصیه کنندگی

 چون به ،نابود کنندرو  اونتونند ، میشندمیاندازه که از برند ناامید  مونبه ه ،بده

 کرده. خیانت هااون اعتماد

 

 مکردمیو ماریو خیلی خوش گذشت. احساس  هابهرصورت به من و دخترم در کنار م

 گذشت.به هر دو دخترم خوش می
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با من تماس مدوسا بودم که  خونه رفتیم. مونخود خونهمن و مورنینگ به  ،شب

هر ش مونه هم کلیتی خونه دعوت کرده.رو  ومن و ت کلیتی فردا شب، :گرفت و گفت

و باید  هم که مورنینگ پیش منبیآوربهانه  ، اما سعی کردم براي قبول نکردندبو دخترم

 .کلیتی خونهمیریم جا مونبریمش و از هگفت خوب با هم میمدوسا  ببرم.اون رو 

دعوت  يو ماریو بودیم. ماجرا ماه مونهمرو  ، ناهاربهمراه مورنینگ ،روز اون فرداي

ادرش ببرم. م خونهبه رو  گفتم که باید مورنینگنگفتم، فقط  هابه مرو  کلیتی براي شام

ن م بدون خداحافظی رفته بود ماه ازمدوسا که  ،صبح اونبیشتر به این دلیل که بعد از 

بودم که  . من هم قول دادهکنممییکسره نرو  مدوسا با مهکه چرا تکلیف رابط پرسید

 قبول نکنم.رو گرفت  ننباشم و هر تصمیم که اومدوسا  بازیچه

بردي، من دلشوره میرو  مورنینگ ،گفت کاش امشب نمیرفتی و فردا صبح ماه

ول قبرو  من دعوت اگهاین بود که  میدونستنمدوسا  درمورد هاچیز که میه  . امامهگرفت

 ماتازه ، این آرامشاوم خواستمیم مطمئنا عواقب بدي در انتظارم بود و من نکردمین

 .بهم بریزهرو 
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رده خوابش ب تو ماشینرفتم درحالی که مورنینگ مدوسا  غروب شده بود که بدنبال

 هخونبغل کردم و به  آهستهرو  مورنینگ ،مادر دخترم که رسیدیمخونه  آدرسبود. به 

 لحظه یادم افتاد مونما هم. امونب هااون پیشش اصرار کرد که براي شام بزرگ، پدربردم

 گرفت.رو  . دلشوره بدي همه وجودمامهگذاشتمدوسا  پیش تو ماشینرو  امه گوشیک

 خونهندم. همین که از در رسو خونهبه بیرون از رو  ودمدم و سریع خخداحافظی کر

میله اهنی از  مثل ،که دیدمرو  اون چیزي چرخیدم، ماشینو به سمت  اومدمبیرون 

  شکافت.رو  فرق سرم تا نوك انگشتم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 159 

گوشی موبایل جلوي یه  بسته بود، هايهبا پنجر ماشیندرحالی که داخل مدوسا 

 کشید.جیغ می شید،کش گرفته بود و فریاد میور

. شهمیبیشتر  ماشینام تا فاصله دوم،می ماشینم هرچه به سمت کردمیاحساس 

د که در حال جیغ بومدوسا  ،دیدممیم با تصویري بزرگ که جلوي رو اون چیزياما 

بازوي آهنی محرك لوکوموتیو با تمام قدرت بر سرم  مثلکشیدن بود. ضربان قلبم 

 دید.بیشتر نمیرو  چیزیه  م سیاه شده بود و فقطچشماکوبید، می

مب ب مثل ،ماشینکابین صدا حبس شده جیغ در فضاي  ماشینبا باز کردن درب 

  م.کردمیدر کل محله پیچید. فقط التماس 
آبرو دارم. چه ، ساکت، من اینجا کنممی، التماست کنممیاهش خو -

  شده؟ مگه چیاتفاقی افتاده؟ 
 

 دستش بود. توکشید. گوشی من فقط جیغ میاما او

تش ا دو دسبگیرم تا ببینم چه اتفاقی افتاده. اما او بش ازرو  متلاش کردم گوشی

کجا رفت. اما  ن متوجه نشدمد و دوید. مباز کررو  ماشیندرب  گرفته بود.رو  مگوشی

 با صداي بلند به گوشت فروشی بود.یه  شنیدم، خیابون کنار مغازهیه  صداي فریاد از

م که در حال سوختن کردمی. تمام تنم به لرزه افتاده بود. احساس گفتمیمن ناسزا 

  در آهن مذاب هستم.
وقت درخواست هیچ  ،شب اون تا ،جدا شده بودم مادر مورنینگاز زمانی که از 

اي که بر کنهم نگفته بودم که تا زمانی که خودش اعلا اوبه ، رسمی طلاق نداده بودم

 شهارسال پدرش  خونهبه در  ايهتا مبادا نام کنممیست من اقدامی ناین موضوع آماده

ر دمدوسا  حالا . اماباشه مرد دوست داشتنی اون شرمندگی و یا سرشکستگیو باعث 

 ند.سوزومیرو  خانواده اون داشت تمام آبروي من و ن،ممک کمترین زمان

زد و از مغازه بیرون دوید و کنار رو  من اما .ش کنمآرومگرفتم تا  بغلم تورو  ناو

ت درس ،فروشگاهیه  . داخلکردمدویدم در حالی که فقط التماسش میبدنبالش هم من 

میم ستش نیست، تصد توم بار دیدم گوشی. اینرفت پدربزرگ دخترم خونهنبش کوچه 
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کار یچو ر م، فریاد زدم گوشیکنهبلند کنم تا شاید عقب نشینی رو  مگرفتم منم صدا

به  رو شب من اون کردي، صاحب فروشگاه که از ترس به کنج دیوار پناه برده بود و تا

که روي زمین نشسته مدوسا  م کردنبه تقلاي من براي آرو ،شناختمؤدب بودن می

 هاشپا یه بچه مثلمدوسا  اما .باشهم از او بخواد که آرو تونستها و تن کنهکمک  بود

از احترام کوچه،  اون توزندگی چه من طی هر روز هر تونهکوبید تا بزمین می رويرو 

له  شهاو زیر پا بر زمین بریزه هاشبا لگدرو  منقش بسته بودن اون ادب به در و دیوارو 

 هیچ چیزي ،لحظه دردناك اون دردادم؟ پس میرو  . من داشتم تقاص چه گناهیکنه

، افتاد، اتفاق بیافته تونستمیاي که بدترین حادثهکه م تصور کنم. تونستمینرو 

زده خجالت ايهبود، با چهر مهربونو کمی چاق که مردي قدبلند و پدربزرگ دخترم 

یدم م و دعصبانی وارد فروشگاه شد. به من گفت از مغازه برو بیرون، من بیرون رفت اما

و به بیرون از فروشگاه بلند کرد زمین از رو  نگرفت و با قدرت اورو  مدوسا که دست

وقار و دوستی و آبرو کوچه از  اون شهر و اون هرآنچه در کشید. من داشتم نابودي

 ردختم از جدای بابترها شدن فنر خشمی که  ،و از طرف دیگر دیدممیرو  کاشته بودم

رو  خانواده گیر کرده بود اون به تنها به حلقه احترامم سال،طی این چند  این مرد،

ش از صورت و شده بودو ترسناك سیاه سنگی چهره یه  که تبدیل بهمدوسا  و دیدممی

ا داشت ب ناو ،کشیدبیرون می ن رو. درحالی که پدربزرگ دخترم اوزدمیآتش بیرون 

 تلاشی براي جلوگیري نو او گفتمیکوبید و ناسزا مرد بزرگ می اون بر تن هاششتم

 .کردمین

 میدونستچون خودش خوب  .کنهمیچکار  دارهکه  میدونستخیلی خوب مدوسا 

 بیناختلافات که زمانی که  میدونستچه کرده. خودش خوب  هاسالاین  توکه با من 

محتاج کسی تنها یم و کردمیزیاد شده بود و از هم جدا زندگی  مامان مورنینگمن و 

درحالی که دوست  چجوريبه من محبت کرده بود.  چطوري ،ه با او درددل کنمبودم ک

محبتی که هرگز از مادر  چطورنهاست. من ت مثل، به من گفته بود که او هم پسر داشت

ه ی دلیل به من روا داشت و زمانی که من تشنه تنها گفتنبیرو  دخترم ندیده بودم

هیچ وقت از او نشنیدم و براي نگفتن این  از مادر دخترم بودم و ”دوستت دارم“جمله 

ا مدوس ،که من جمله عاشقانه بلد نیستمکردمیو بهانه  کردمیجمله به من لجبازي 
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که بر  یهایمشت هاي عاشقانه کرده بود.جملات با نگاه اون نیدنسرشار از شرو  من

 که اوبروي نابودي آ .دیدممیخودم  داشتم با چشمايرو  خوردمیمرد بزرگ  اون پیکر

به  ناو رده بود و همه اهل محل ازکعزت زندگی کوچه با  اون توسال  30بیش از 

تو  رو یشرمبی هايکه دست دیدممیرو  . وقتی پدربزرگ دخترمکردندبزرگی یاد می

یه  نهات ،پایین انداختهرو  سرش ،کشدش گرفته و درحالی که به سمت بیرون میدستا

 اومدهما  خونهبه همراه همسرش به که ، آخرین شب شدم نمایان چشماصحنه جلوي 

التماس تون سال به دختر 5من گفتم  ،کنهمن وساطت  پیشتا براي دخترش بودند 

جمله دوستت یه  براي شنیدن تنها نسال از او 5سال گدایی محبت کردم،  5ردم، ک

فریب رو  من اما او  ،، نوشتم، حرف زدمخوندمکتاب  براشسال  5دارم خواهش کردم، 

دوستش قسم خورد که من اشتباه  خونهپارك نزدیک  اون داد و فراموش کرد که در

 .شهمیهمه چیز درست  بعد از ازدواج آرزوش رو دارم وکه من ه یمونه نکنم و اویم

در عشق ورزیدن به هم و من کنه میدر ابراز محبت به من هیچ تلاشی ن ن حتیاما او

 دونمقبول کنم چون می تونممیکه به شما دارم اما ن ايهتمام شدم، با همه علاق ناو

 همسري خائن مخوامیمن ن شه.  ممنجر به خیانت ،عشقدریافت این نیاز من به ه ممکن

 ارهپد بند تحملش . بعمیرمد من میرین خونهشما از این  اگهباشم.  يو پدر خیانتکار

طوري که از  زدمشت به صورتم به دیوار کوبید، و با من رو  رفت و گرو  شد و گلویم

وقتی بخودش  .کنهرها رو  که منکردمیشد، همسرش التماسش  جاريم خون ابرو

دستمال برداشت و یه  رفت و به داخل اتاق برد،گرو  دستم ،، شرمنده شده بوداومد

 ببوسهرو  مخم شد که پا از من عذرخواهی کرد و یه لحظه .از خون تمیز کردرو  ابرویم

بغل کردم و با هم گریه رو  نگریه کرد، من او بوسم،میرو  تکار گفت پا و حین این

 تو .دمبادامه  تونممی، نامهببخش، خسترو  بوسیدم و گفتم بابا منرو  کردیم. دستش

شم دار نمیمن که یک عمر با غم اینکه بچه، هدخترمشه میاین زندگی کسی که نابود 

 ،هشبزرگ  باشهکه عشق ن ياخونه مورنینگ تو اگهزندگی کردم حالا یه دختر دارم، 

 ندر نهایت اوو  برهپناه می ايهبه هر مرد غریبچند سال دیگه  خونه اون براي فرار از

 .شهمینابود هم 
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 ،م محبت کردن بلد نیستدونمی ،شناسممیرو  ، من دخترمدونمپدرش گفت می

 اما تو ببخش.

رو  مدوسا .خوردمیدختر کتک یه  از ،کوچه اون تومرد بزرگ داشت  مونحالا ه

 من بود و من در نهایت ذلت بهش خونه توکه وقتی  مروزي افتاد اون و یاد دیدممی

مرد میلیاردر  اون بهه چرا درحالی که دوست دختر من پرسیدمو میم کردمیالتماس 

قاب  تو درحالی که اما ؟بخرهرو  20اي هیونداي براش نتا او دارهگفته که دوست پسر ن

 پوشید به منمیرو  رنگین جوراب بلند اون روي زمین نشسته بود و داشت ،درب اتاق

رسیدن به اهداف بزرگتر با  ي بزرگ و حتی مقدس برايهاآنخیلی از انس :گفت

ازدواج باهاش  مخوامیمن ن ازدواج کردند ولی شونپولدار و بزرگتر از خود همسرهاي

دارم که براي تو نگه میه . جسم که مهم نیست، قلب مهمبخوابم کنم، فقط نهایتا باهاش

  بخریم و با هم زندگی کنیم.رو  دفتر مارکتینگ مونهتونیم اما در عوض می
 م.خواستمیبزرگ ن خونهاما من 

 م.خواستمینرو  دردناك هايهصحن اون من

 م.خواستمینرو  مرد بزرگ اون من شکستن

 م.ستخوامینرو  هانابودي همه حرمت من

 ،شهباتا از بی آبرویی او در امان  ،به جاي امنی بردرو  مدوسا ،وقتی پدربزرگ دخترم

د اگفت دام رد.شروع به گریه کو  اومداي دربشکل کودکانه مدوسا تغییر حالت داد و

 .دارهدختر  ناو دونستممیفریب داده، من نرو  شما من

 روتو بخواستم از خودم دفاع کنم که پدر بزرگ دخترم گفت 

  گوشی ام. :گفتم
 .بدهرو  شگفت گوشیمدوسا  به

 ،هیچ کس دونستمیاز که جایی گذاشته بود درآورد، جایی که رو  مگوشیمدوسا 

تا  ممونبه من داد. خواستم برو  جا دست بزند. گوشیماون به تونهزن هم نمییه  حتی

گ زي از پدربزربابت این آبروری بتونمو حداقل شه تکلیف این تئاتر وحشت معلوم 

مرد بزرگ  اون اما ،دونمبه پایتخت برگررو  مدوسا دخترم عذرخواهی کنم، و یا حداقل
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ت فرستم، با این اتفاق صلاح نیسش میخونهو به  ،گیرممی تاکسی براشمن  ،گفت برو

 ی.مونبیشتر از این ب

ي ه چیزتر ایستادم تا ببینم چطرفاون افتادم دو کوچه هشدم و را ماشینتا سوار 

 .ساخترو  این شب وحشتناك

 بود،  هاپیغام م

 گفته بود:تنها 

 بودم، به سلامت رسیدید؟نگران 

نگاه رو  هایه پیغام؟، بق، واقعا همین بودخوندمرو  هامین؟، چندین بار پیغام مه

 نبود، واقعا همین؟ ايهکردم، چیز دیگ

 این شب وحشت فقط بابت همین؟

فقط بابت یه پیغام معمولی که هرکسی ممکنه براي  ،این بی آبرویی، این نابودي

 .؟ش بدهمونبدرقه مه

هاي مدوسا به فریادها و مشت .از دلم آگاه بودمدوسا  همین نبوده، میدونستماما 

مشاور روانشناس خانواده محترم آقاي اچ  نروانشناسم زنگ زدم. اوبه مشاور من نبود. 

م و چه خواچه ب میدونستممن  ی کرده بود.به او معرفرو  اچ منبود که همسر آقاي 

بی اطلاع  اون ه ازهایی کرده کدچار آسیبرو  من بول کنم که جدایی،باید ق ،مخوان

اما به  .کرده بودم شروعرو  جلسات مشاوره کمک گرفتن،هستم و با آغوش باز براي 

 اون ام درزندگی مونو آس تمام نکردممدوسا با رو  امهرابط .حرفش توجه نکرده بودم

 شب وانیلی شد.

 .دفترم بیا و فردا بعدازظهر خونهفقط برو  :خانم مشاور گفت

 دارهبري خمدوسا  زنگ زدم تا ببینم از کلیتینیمه راه کنار اتوبان توقف کردم و به 

 .یومدممدوسا  شروع کرد به ناسزا گفتن، صداي گریه ،کردن بدون سلامکلیتی  یا نه،

 وتوقتی بعد از چند بار گم شدن ه اما یادم ،رسیدم خونه اصلا یادم نیست چطور به

 مرده بودم. کاشايکه کردم میآرزو  ،رسیدم خونهمسیر 
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رو  هااون با الفاظ رکیکی که بعضی از ،مدوسا مادر و خواهر تا وارد آپارتمان شدم،

جدا جدا، کدوم شروع به تهدید من کردند، هر ،نشنیده بودمزمان از کسی  اون تا

  ،کنیمخراب می روي سرترو  تخونهو  میایماهرش پیغام داد که فردا صبح خو
ش دعوت ماه پیش براي شام با همسر قبلی همین ششرو  خواهري که او مونه

روي هم  ششنیدم که با دوست پسر زمان مجرديمدوسا  از ،دوماه پیش کرده بودم و

شوهرش طلاق گرفته،  ه ازهفتیه  و خواهرش دوباره عاشقش شده و ظرف ریختند

دقیقا بهمراه  ،آییممیو خوش چهره و با وقار بود. منظورش از ما  آرومکه مردي ي شوهر

 .بود شدوست پسر

بستم، رو  که نرده محافظ دربکردمیاحساس ترس و وحشت چنان در من فوران 

 ستمدونمی نخوابیدم. مخونهو تا صبح به انتظار حمله کسی به  کردمسایلنت رو  مگوشی

 .میومدها بر اون . ازمیگنکه راست 

ناگهان با صداي کوبیده شدن چیزي محکم به درب  .هوا که روشن شد خوابم برد

 هخونشی فلزي سنگین به درب یه  از خواب پریدم، کسی داشت بی وقفه با خونه

بشکنند و داد رو  ند درکردمیکوبید، صداي مادر و خواهرش بود که داشتند سعی می

من شوکه شده . زدمیفریاد رو  کشید و اینخواهرش جیغ می ند که بیا بیرون.زنمی

م خواب کردمی، فکر باشهحمله کرده  امخونهکه واقعا کسی به شدمیبودم، باورم ن

ند و پرسیدند چه اومدزوج هنرمند بودند بیرون یه  ، همسایه کناري من کهبینممی

و  هبمونتنها وقت تو خونه هیچشتم میذاه من نزنی ک مون، هامدوساتفاقی افتاده، مادر 

هم رو  ناو، تنهاست اگه مامانت مگفتمی رفتیمبراي تفریح بیرون میمدوسا  هروقت با

ید. شناسمیرو  شما تام :گفتمی امهحالا داشت با گریه به همسای .ك نبا ما بیاددعوت 

. خواهرش فریاد کنهمیجاوز ت هااون و به میاره خونهبه این رو  دخترها ناو دونیدیم

 پس بگیر.رو  زديمدوسا  بیا سیلی که به صورت :زدمی

 کتک زدي.رو  که دخترم کنهمادرش داد زد، دستت بش
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سایی ک ،باز کنمرو  در اگه فریبکاري،با این همه دروغ و  میدونستمسیلی؟ کتک؟ 

 بگند و بعد کاري کنن شونبا خوده ممکن گن،که دارن اینجوري دارن راحت دروغ می

 .شنیده بودمرو  ، این روش باجگیري، در اخبارمها آسیب زدهاون بهمن 

 سوراخت پنهان شدي. تونیم دومی ،نامرد ترسو بیا بیرون ند:زدمیداد 

 با صداي بلند شدمینزدیک  هااون طور که داشت به مون، هاومدتا اینکه مدیر برج 

 باز کرده،رو  براي شما درکی ، مونساخت تود به شما اجازه داده که بیایکی پرسید: 

 باز بود. موندرب ساخت :گفتندبا هم عوض شده بود  شونکه لحن گفتار اونها

د باندازید پایین و بیاییرو تون ست که سراینجا طویله مگه :گفت مونمدیر ساخت

 براي اعضاي برج مزاحمت ایجاد کنید؟

 به برج راه دادي؟رو  ی این دونفرتو به چه حق :پرسیدصدا زد و رو  بعد نگهبان

 ند.اومد آفرینباور کنید که فکر کردم بهمراه خانم مهر :نگهبان گفت

 توو  میارهو به این برج  میدهفریب رو  تام دخترها مدونیدگفت، شما مدوسا  مادر

 ؟…تجاوز هااون بهکثیف  خونهاین 
و با صدایی ممل ،بودبازنشسته  فرهنگی خانواده من مثل هم نکه او مونمدیر ساخت

ر مجرد دختچندتا  مدونیداز عصبانیت وسط حرفش پرید و گفت: خانم خجالت بکشید، 

خیلی خوب  ند؟ منتا حالا ندیدرو  کنند که مطمئنم تاممیاین برج زندگی  تو

چک هرروز رو  هاي تمام راهروهادوربین شناسمش، اون دوست منه، ضمن اینکهمی

من  ،کنهزنید از شما شکایت میابت این تهمتی که شما بهش د بخواتام ب اگهکنم، می

 هااون :فتبه نگهبان گ بعد شممی علیه تهمت شما حاضردادگاه  توعنوان شاهد ب قطعا

 .براي خروج از برج هدایت کنرو 

 رونب هااون فقط منتظر بودم وحشتناك بود، هیچوقت تا این اندازه نترسیده بودم.

 اماداشتم. رو  بعدازظهر وقت ملاقات با دکتر 5ساعت  .تر مشاورممنم بتونم برم دف و

 یا نه. احتمالا شکسته بود.شه میباز  خونهدرب  میدونستمحتی ن

ه بمدوسا  ، مادرهام داد و گفت: تام، چه خبرودم که متیو پیهمین حال وحشت ب تو

 کن. شونجمعرو  جوري اینهایه  ه.زنگ زده و درحال آبروریزیبابا و همه همکاران 

 بی آبرویی کنند.تونند م که تا اینجا بکردمیحتی فکرش هم ن



 تام: نویسنده  ماه در کرانه 

https://a.co/d/fRseeXs   166 

 بود که بر سر من فرو ریخت. ايهخداي من این چه دیوار شکست

 اما نه تا این اندازه. میادهر کاري بر مدوسا  از میدونستم

 

  دریافت کردم که عجیب بود.مدوسا  یک پیغام از مادر

 کنی عاقبتشخراب میرو  دارزن بچهیه  زندگیقتی نوشته بود: برو و توبه کن، و

 .شهمیهمین 

 دار؟ خراب کردنسرم گذشت. منظورش چه بود؟ زن بچهلحظه هزاران فکر از یه  در

  زندگی؟یه 
 فهمیدم.رو  گیج شده بودم. که پیغام دوم موضوع

ده شبراي من فرستاده بود. بعد که متوجه  بفرسته اشتباهیمدوسا  بجاي اینکه براي

 .و چند ناسزاي دیگه …،ايهمزادحرویه  فرستاد: تو دیگهام یه پی، بود

م. دادحق میمدوسا  اما دستگیره کاملا شکسته بود. من به مادر ،باز شد خونهدرب 

. زمانی که به کنهو مظلوم نمایی  فریب بدهرو  خوب بلد بود خانواده اشمدوسا  چون

 غول چراغ جادو بقول خودششده بود و  نیی اوبود و محو دارا میلیاردر رفته اون کاخ

هیونداي مشکی خواسته بود و فردا  20اي روز ازش اون  مونه توپیدا کرده بود و رو 

و ر ماشیناین به خانواده اش و من گفت تحویل گرفته بود.  شونخونه دمرو  اون ،صبح

 ماشیننندگی با را من مجبور بودم بهش مجسمه.یه  . براي ساختمبابت دستمزد گرفته

مطمئن بودم اون ادمی که من دیدم هرگز یه یه نختر . اما دمجدیدش یاد ب یکاتومات

سپاره. تصمیم گرفتم بهش طنگ گرافیست ساخت یه مجسمه بزرگ براي کاخش نمی

همه اعتبار که تو بزنم شاید روشن شه که من وجود دارم و مطمئن بودم یالخره با اون

نه. کرو بدونه براي خلش طوربیکه چیزي خراب نشه کمکم میکشور داره اگر موضوع 

 و کنهبا من حساب رو  ماشینمیلیارد زنگ زدم و ازش خواهش کردم که  اون وقتی به

معرفی  کلیتیو جانشین  ننوان دوست دختر جدید اوبعرو  خودشمدوسا  فهمیدم

 اون .س گرفتپرو  شهاي من بطور فجیهی هدیهعلارغم خواهشمیلیاردر  اون کرده،

کرده بودم و باعث مرد معرفی  اون بهرو  بخاطر اینکه من خودممدوسا  و کلیتی روز
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حدودا ده دقیقه ه بخوبی یادم شدم از من متنفر شده بودند. شونهانابود شدن نقشه

درحالی که مدوسا  زنگ خورد ومدوسا  گوشیاز تماس من با اون میلیاردر نفتی، بعد 

د بعد از چن ،باز هم پنهونی باهاش حرف بزنهرفت که دفتر می تراس با خنده به سمت

وز ر اون . فردايخورهمیو قسم  کنهمیگریه  دیدم داره با حالتی التماس گونهدقیقه 

من تعقیبش کردم  ،بردمیمیلیاردر  اون مجردي خونه مخفیبه رو  که ماشین جدیدش

د به من پیغام داد که وقتی مادرم بع اون آپارتمان مخفی.و دیدم با این حال رفت داخل 

من گفتم تام به کارفرماي من زنگ زده و از ي، دپس میرو  از من پرسید چرا ماشینت

رو  عصبانی شده و قراردادنم ، اوداديباج  دختر من دوستمارفرمام پرسیده چرا به 

 سرش ،من يجلو ،لحظه پدرم از شرمندگی حرف تو اون گفتمیمدوسا  فسخ کرده.

 .کردمیلند نبرو 

 

 میلیاردر به من گفت، ساخت مجسمه فقط براي سرگرمی او به اونخداي من، 

، چه هآورد اشخونهبراي ساخت  معروفی از ایتالیا طراحان وگرنه خودش سپردهمدوسا 

بلیط  نیا زمانی که براي هدیه ازدواج کلیتی به او .ازي به دو تا دختر بی تجربه داشتهنی

اما  هبلیط دو نفره براي کلیتی و شوهرشیه  کردم اینبود، من فکر می سفر به بالی داده

در بلیط  4فهمیدم که  بعدبه شک انداخت و رو  هاي مرموز کلیتی و مدوسا منپچپچ

در و میلیار اون براي ده روز سفر کلیتی و مدوسا بهمراهاما نه براي شوهر کلیتی، ه کار

مامانم در نمیارم، بهم از کار  گفت سرمیمدوسا به کلیتی  .ونشدوست مجرد دیگه

چاره مادر بی .بروم اما براي جزیره بالی بهم اجازه دادکه تا شهر کناري  میدهاجازه ن

هفته یه  اتاقیه  توعروس خانم بهمراه مدوسا با دو مرد غریبه ه که قرار میدونستن

 و بهش صدازدمم به دفتررو  کلیتی کاري کردم،براي اون هم خرابعشق و حال کنند. 

یه  اینکنه میفکر  ندر حالی که او کنهچنین کاري با شوهرش  تونهگفتم چطور می

و منصرف شد اما مدوسا عصبانی شده  اومددلش به رحم  .ستبا مدوسااو سفر دونفره 

 م. ازش گرفته هم رو سفر رویایییه  بود که من بعنوان دوست پسرش،

 ام.تحمل کرده رو که چنین دردهاییشه باورم نمی
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تنها  براممرد محترم  اون خواهی به منزل مدیر برج رفتم. دلجوییاول براي عذر

 برام هاشساعت عذاب بود. بعد نگهبان با من صحبت کرد و حرف 20دلگرمی پس از 

 زیر سوال رفته بود.ین بود. اولین بار بود که شخصیتم اینقدر کمی تسک

در  ،دروي کمرم گذاشتجوش از آب  م یک دیگ بزرگ آهنی پرکردمیاحساس 

 با خود حمل کنم.رو  اون هستم باید برهنهحالی که 

 شدم و به دفتر مشاور مراجعه کردم. ماشینسوار 

کرد و توصیه کرد که سعی  مآروم براي مشاور تعریف کردم. مشاوررو  همه ماجرا

. رهذابفقیتم تاثیر رم که این ماجرا روي هدفم و مونذابا کار سرگرم کنم و رو  کنم خودم

تماس گرفته و سعی کرده به او  آقاي اچ عزیز،با خانم مدوسا  البته به من گفت که

 که من نرمال نیستم.  همونهبف

. م خیلی خراب بودکوبید. وضعیت روحیبازوي آهنی سنگین مرتب به سرم می اون

باره طالعه دومصرف کلیردیازپوکساید تجویز کرد و م برام فریاد بزنم. خواستمیدلم 

هاي تشخیص نیمرخ اون نوشته دکتر ویلیام گلاسر که با ،کتاب ازدواج بدون شکست

پیشنهاد کرد. کتابی که خودش به من قبلا رو  در ارتباط هستم هااون افرادي که با

ده خواننکتاب  اون توپرداخت. میبه پنج نیاز افراد  کتاب اون پیشنهاد داده بود و در

درت، ، نیاز به قتعلقنیاز به بقا، نیاز به  نیاز اساسی دارند. 5 هاناهمه انس که گیرهیاد می

بود و همین باعث  5عدد  5تا  1در من از  تعلقنیاز به آزادي و نیاز به تفریح. نیاز به 

 ر باشم.آسیب پذی ،هامشده بود که من در انتخاب

 در کمال تعجب مدماودرب اتاق مشاوره براي پرداخت حق مشاوره بیرون  وقتی از

از من گرفت و به داخل رو  مگوشی ور شد و بازدیدم که به سمت من حملهرو  مدوسا

. کردمیتماشا رو  نهمیشه که در نهایت آرامش بود داشت او مثل. مشاورم دویداتاق 

 .ین خوابیدگرفته بود روي زمرو  مدرحالی که گوشی

 بیامه که من قرار میدونست چطوريبا مشاورم هماهنگ بوده. مدوسا  کردم فکر

جا هستم. با ناامیدي تمام به مشاورم نگاه کردم و گفتم: من به اون جا و چه ساعتیاون

 شما اعتماد داشتم.
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نه.  :گفتم.ببینه ني اوخواداري که نمیت گوشی توچیزي  مگهمشاور از من پرسید 

 .ببینهبده تا  شبهرو ت پس چرا میترسی؟ رمز گوشی :گفت

 شروع کرد به گشتن. ندادم و اومدوسا  بهرو  رمز

 تو یه چیزيمن مطمئنم که  :گفتمیگوشیم مشغول بود و هی  توچند دقیقه 

 .گوشی اش پنهون کردي

 تو هستم؟ مثلفکر میکنی من هم  :گفتم

چیزي  کرد و گفت: الان خیالت راحت شد؟ دیديمدوسا  بعد از مدتی مشاور رو به

 نیست.

داشت و تند تند مشغول گشتن بود داد میی من بر ناز گوشرو  که سرشمدوسا 

 ذخیره کردي؟ت گوشی تو اسمیبه چه رو  زن اون شماره :زد

 ؟هها: منظورت مگفتم

 رو به مشاور کرد و زد زیر گریه و گفت: دیدي؟ خودش اعتراف کرد.مدوسا 

 د.یزن هرزه که روي هم ریخت مونآره ه :دوباره رو به من پرسید

 ؟مثل خودتم کن. فکر کردي منم درست صحبت :گفتم

 رو من و به سمت من حمله کرد و با گوشیمن تمام شد که گفتم براش گرورو  این

 .زدمی

رو  اي مدوساکرد. وقتی دستتماشا میرو  مدوسا خانم مشاور در عین بیتفاوتی

 روتو ب گرفتم به من گفت:

 گرفت و به من داد.مدوسا  هم ازرو  گوشی ام

 پایین رفتم.ها ر شدم و از پلهبی خیال آسانسو

 . میومدشدیدي  بارون

زن کتک خوردي و فرار کردي. کدوم یه  ام داد: ترسوي بدبخت که ازپیمدوسا 

  گوري قایم شدي؟
 ماشینبه سمت  م.مونم که بر خودم مسلط بکردمیخیس آب شده بودم. تلاش 

وشن شد و ماشین هاي اخطار رروشن کنم همه چراغرو  رفتم. وقتی خواستم ماشین

باطري، کابل  آوردم و کابلرو  جعبه ابزار . هرکاري کردم روشن نشد.خوردمیاستارت ن
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چک کردم. هیچ چیز غیر نرمالی پیدا نکردم. تمام رو  ، فیلتر بنزین، همههابرق شمع

م تا دفتررو  ماشینبا اینحال با امداد خودرو تماس گرفتم و  خیس شده بود. هاملباس

 یم.حمل کرد

 .میومدشدید  بارون

یو مت .شد وقتی به داخل دفتر رسیدم نا خودآگاه تحملم از این همه بدبختی تمام

  لیوان آب بیاور.یه  گرفت و به سرایدار دفتر گفت بغلش تورو  و من اومداز اتاقش 
و ر مردهایی . من همچین چیزي ندیده بودم.میاد سرتبر چرا این بلاها  :متیو گفت

  .میادن شوناما این بلاها به سر ،دوست دختر دارندتا ه هم زمان چند کشناسم می

 

گفته که من با تو در رابطه مخفی  به ماریو زنگ زده و بهشمدوسا  ام داد کهپی ماه

 محل کارش. برمماریو  میخوام بابده. رو  هستم. لطفا آدرس محل کارش
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 برده بود ومدوسا  به محل کار شبا اصرار زیاد با خودو ر ، ماریوهام روز اون فرداي

 با تام نبوده.  هافته بود که منظورش رابطه داشتن مگمدوسا 

ندادم. پیغام داد و خواهش کرد رو  با من تماس گرفت. جوابشمدوسا  روز بعدش

 . دمبرو  که جوابش

کرد که . خواهش شهجواب دادم و گفتم از من دور  شآنقدر تماس گرفت تا به

، تلافی هقراره باشبدتر  ییککدوم  دونستممینتا با هم صحبت کنیم.  بدمفرصت  شبه

تنها  به. باشهیکی  اون ممکن بود خانمان سوزتر ازکدوم . هرشیا پذیرفتن شرد خواهش

ه نقش دونستممی. ن با من حرف بزنهدر حضور او و بیادم زنگ زدم که میدوست صمی

ن م کردمی. فکر باشهتام نه روزي قرار کردمیهیچوقت فکر ن ن. اودارهدر سر  ايهدیگ

. و دکرمیهاي جایگزین بهتر تمرکز ، بنابراین روي فرصتهستم شدارایی همیشگی

از دست دادن  خواستمیاین بود که  هاشبهم ریخته بود و تقلا هاشهحالا همه برنام

 که از یزيچناو. با کنهجبران آتو و لیبل خیانت یه  به بهاي گرفتنرو  رابطه اش با من

این بود که  اون هم وجود داشت ودیگه احتمال یه  ش دیدم و شنیدم.مادر و خواهر

 .کنه صحنه سازيیه  میخوادشاید 

منتظرم  مونساختدم در مدوسا  من رفتیم. خونهمحل کارم و با هم به  اومدم دوست

 با من ا هم و در حضور دوستمو جایی بشه اطراف دور  اون گفتم که از شده بود. بهمون

 نوا ماشینو سوار  میام. از من خواست که تنها صحبت کنیم. من گفتم کنهصحبت 

توي یه ماشین دیگه ش کنار ما ش شدم. خواهرش با دوست پسرماشین. تا سوار شممی

 .توقف کردند

 پیاده شدم. سریعبدون اینکه حرفی بزنم کل داستان رو فهمیدم و 

 شه تمام شد. براي همیمدوسا 
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 نابود کرد و رفت. رو  مخیلی چیزهاي با ارزش زندگی

 م در محل کارم، آبرو

 زندگی ام، 

 ، مخانواد

 م.خانواده قبلی

 ،کارم

 و پسرم 

 آثارش تا الان هم ادامه داره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادداشت:

 من فاکتور هزینه درب شکسته خانه شما را پرداخت خواهم کرد،  ،عزیز ساراي

 ا مطمئن باشید دربیمارستان شکستند، ام که آن درب را تیم اورژانس انیتو مید

 اولین فرصت هزینه را پرداخت خواهم کرد. 
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 کنممی، خواهش باشدن باز هم خبر بدیدوارم ام، مدهآهایی که برایم در مورد نامه

ل تعطیلطفا بعد از روز  ،هاي قبل حاوي خبرهاي بد استرا باز کن و اگر مانند نامه هاآن

 برایم بفرست.

  

 ارادتمند 

 تام
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 .ببینمرو  م ماهمتونستبعداز چندین ماه  2024ژوئن  10امروز 

 ببینیم؟رو دیگه ی همهمیخوا ،ام دادپینداشتم. رو  توان دیدنش

 .ببینمش که اجازه بده نم ها بود که منتظر بودم بهماه

 لرزید.تمام وجودم می

براي رو  خودم بتونمزمان خریدم تا  قدري ،خونهم هبه بهانه اینکه هنوز نرسید

 دیدنش اماده کنم.

صاعقه از  مثل ،هزاران کیلومتر دوري ما از هم ،هاي این هفت ماه سیاههمه تلخی

 م گذشت.چشماجلوي 

همدم شبانه  با خود داشتم،که  ايهقطعه عکس چاپ شد 3 اون ها تنهاتمام این ماه

 روز من بود. 

عطر موهاش رو  رمو دا مفرو کرد هاشموبین رو  صورتمکه  ،عکس سه اون ی ازیک

به روستایی اطراف پایتخت، زیر  موناولین سفر دونفر .مست حضورش بودمکنم. میبو 

 هیچ چیزياو  هرم حضور مست او هستم و جزعکس من  اون تو، بود کلبه کاهی

زاویه  .هاش، و نفس کشیدن عطر موگداخته کردهرو  ی که از او منجز عشق .نمیفهمم

اش با سقف کاهی کلبه یک رنگ شده. پرتویی از نور که موهاي طلایی هایهبگونعکس 

دیف . یک ردارهتوصیف لبخندي غیر قابل  ،اش افتاده و با عشقبیفتاب روي صورت زآ

ش با نوك بینی باریک و هاي برجستهشده. گونهنمایان  شسفید و مرتبهاي نواز دند

و به پایین، به کشیده و درشتش ر چشماي. درخشهفتاب میآخوش فرمش زیر پرتو 

پشت لاله گوش ظریف رو  ، از دشت موهاي طلایی اشته. یک دسکنهدوربین نگاه می
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 شپشت لاله گوش چپرو  هاشاز مودیگه  دستهیه  راستش انداخته و با دست چپش

 ،مگفتمی همیشه به ماهم ه.نمایانعکس  توش، کاملا داشته. ظرافت دست مرمري نگه

از تمام  هتونستآخرین تجسم زیبایی که  ،هشیدپیکرتراش زبردست ترایه  تنهارو  تو

، بلندش يتا. انگشکنهدر تو جمع رو  هاي دنیاهمه زیباییو  هنرش در تو بیافرینه

. تهه رفشوننرو  قلب من ،شپیکان عشق هکشیده ککمانی  مثلاش ابروهاي کشیده

 شبهخندید. بوسیدم. وقتی که میمیرو  هاشهمیشه گوشه لب …لبهاي زیباش

 ،م ببوسمشخواستمیهروقت خندند. گوشه لبهایت تنها براي من میگفتم، می

 .هربذا امهدست تورو  م تا شکوفه صورتشگرفتمی سرخهاي گلگلبرگ مثلرو  هامدست

با قلبم رو  م صورتشاتمم، کردمی هنگا وجودم به صورت قرص ماهش خوب با همهاول 

مق انگیز صورتش ببینم و عدنیاي شگفت تورو  زیباییهتا هر آنچه از  ،دیدم. جز بجزمی

حس  هاي تنمتک سلولتک توي یدتابنچه از زیبایی از صورتش میاوروشنایی، نهایت 

 ،بستممیرو  هامچشمشد، و به تنم سیخ میدیدم مآنچه میهرکنم، بعد که از هیجان 

 و عشق کنهپر رو  تنمتمام  بوي عطر صورتشبوییدم تا عمیق می ینفس بارو  صورتش

م، به کردمیباز و به صورتش نگاه رو  اموقت چشماون .هدر بر بگیررو  همه وجودم

وي ررو  ي حقیرمهاو بعد لبش هاهاي درخشان چشمبه ستارههاي برجسته اش، لب

دره از یه  درخت از زمین،یه  طوري که بوسیدم.میرو  ناو کشیدم ومی املبهاي ملکه

 و یک شب تاریکنور خورشید از  بی انتها مونآسیه  ،باروندشت تشنه از یه  ،خونهرود

 ،هامطور که دستمون، هن از بوسیدنششدبعد از سیراب . گیرهن میش جواز ماه

 ، چشمايی بلندش روشون، پیندداده بود شون جاددر خو تو شنینصورت ناز سرخگل

و بوسیدم میرو  نه ظریفشچو، هاي برجسته اش روگونه، زیبایش رو، بینی باریکش رو

 .شدممیمست مست 

تکراري  ،براي من ايهلحظ ،هیچ وقت، هیچ وقت، از اولین بوسه تا آخرین بوسه

 . کردمی تندرو  ضربان قلبم وافتاد بدنم به لرزه می ،اولین بوسه مثلهمیشه  نشد.

 …در آغوش گرفتنش، 
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 برگشته بعد از رهایی بود، وقتی من از آلمان مونعکس اولین دیدار ،يعکس بعد

 يبا هم به دشت سرسبز ،شباغ پدرياطراف به  ش،بودم و مستقیم براي دیدن پنهانی

 رفتیم. 

 دشت سبز بی انتها. یه سال داشتم.و من سی و چهار  سالهسی  ماه آوریل بود و او

ت هاي بلند دشگندم میونفتم. درست بعد از اینکه حسابی من با منوپاد گررو  عکس

 .برگشتاون هم  ترینم، عشقم،، زیباصدا زدمرو  دویدیم و بلند بلند خندیدیم. ماهم

 ازرو  باز کرد و منرو  هاشدستبه سمت من دوید و  ماهمگفتم به دوربین نگاه کن. 

 هباد رها کرد تويرو  هاشمو ت.گذاش راستمه شونروي رو  سرش. کردغل پشت سرم ب

زدم. رو  و دکمه شاترگرفتم  امهروي سینرو  شکردههاي گرهدستم، دستیه  من بابود. 

بعد از  سرازیر بود. از اسارت رها شده بودیم.  مونشادي از تمام وجودعکس،  اون تو

تر از همیشه بود. انگار تازه گار دنیا رنگیان م.او رسیده بودبه  سیاهی کههایی تلخی

فهمیدم. هوا عطر داشت. زمین مخملین شده بود و صداي میرو  معناي زندگی کردن

 ما جاري بود. تو لحظاتم دائآواز 

یم، پرواز بود. تا ابد، تا کردمیفکر  بهشتنها چیزي که  بال پرواز داشتیم و

 ... خوشبختی براي همیشه، تا همیشه، تا ابد،

خندیدم. انگار تازه بدنیا برسیم. فقط می موناز آرزوها یکدوم یکبه  میدونستیمن

هم با رو  ند، موهاي ماه منمیرقصورو  طور که گندمزار سرسبزمونم. باد هبود اومده

، حرکت موهاي طلایی کنممینگاه رو  . هر وقت این عکسکشیدمیبه رقص  شخود

 . صداي گرم و دلچسبش.رو هاي قشنگشندهو صداي خبینم به خوبی میرو  ماهم

روبروي همین عکس ه روزي قرار میدونستمزدم هرگز نرو  که شاتر دوربیناي لحظه

تفت  و م به درد قلبم داغ، آه بکشم که زمین زیر پاو با گلویی فشرده شده از درد بشینم

 . شهب

ه ی کمونمهی تولد دوستم رفته بودیم. اولین مونبود که به مه زمانیعکس سوم 

 مونا هدقیق ،حیاط ویلایی که خیلی اتفاقی توبه هم رفتیم.  موندونفره بعد از رسیدن

 خاطرات خوش خیلیجا اون از و تا چند ماه قبل اجاره کرده بودویلایی بود که پدرش 

دیم. بو ییدوتا مون. انگار فقط خودیاوردیمی بیاد نمونمه اون چیزي از هیچ وقتداشت. 
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وان و گل سرخ جیه  حیاط ویلا گرفتیم. توتی تصمیم گرفتیم برویم وقرو  این عکس

 مونبا ه رو به دوربین، بینهمیرو  نش که پاییبا چشما ماه ه.ماهشاداب بین من و 

 یه مثل. لبخندي که داره لبهاش رويرو  ش، لبخند مخصوص خودشابروهاي کشیده

نی، شداوصف ن یعظمت. دارهش به میهمونا، از سر محبت تیمراسم تشریفایه  ملکه در

قاب تصویر به زیباترین شکل  تورو  گرفته و صورت ماهشرو  که جلوي آفتاب هاشمو

با دست چپش سمت  ماه منده، شونپورو  صورتشاز  ايه، گوشمیده شونممکن ن

یقا برگ سبز دقیه  ،گرفته تا روي لنز دوربین نیفتن شتو سینهرو  هاشي مودیگه

کس ع مونآس .تصویر جا گرفته برگ توي اون گل مثلدرست  ماهو ه فورگراند تصویر

 تويتر از هر رنگ آبی و روشن تر از هر نور خورشیدي هاي ما آبیآبی و روشن و دل

  .عکس معلومه اون

لا بعد از هاي سیاه بودند. و حااین ماه توهاي من عکس تنها دلخوشی تااین سه

 نم.ببیرو  صورت ماهمچندین ماه قرار بود 

  ،معشقم، همه زندگیم، نفسم، عمر دوبار
 قرار بود من تماس بگیرم.

 مانقدر چشمابه هق هق افتاده بودم.  سرازیر شده بود. چشممسیلابی از  مثلاشک 

م تا دمونجلوي خودم گذاشتم و منتظر رو  تلفنمدید. نمیرو  خیس شده بود که جایی

ببینم. منتظر بودم تا کسی رو  دنیاملکه تمام ه م قرارکردمیم. احساس کمی آروم ش

م بونزلرزید، بدنم میبراي دیدار پذیرفته. رو  ملکه شما بگهو  صدا بزنهرو  من ،درونم

 خشک شده بود اما اشک همچنان جاري بود. 

 بالاخره تماس گرفتم.

 

  بارید و مانع دیدن ماهم شده بود.می بارون مثلدید. اشک چشمام نمی

 ش نمایان شد. و چهره زیبا اك کردمپرو  مچشما 

 نافذش خسته. اهش، تکیده و لاغر شده بود، چشمايصورت م اون 

  بود، ناي حرف زدن نداشت. شدهپیرتر  هاسال انگار
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 هفت ماه دوري، 

 .اومداین چه غذابی بود که بر سر ما 

  ،کرد سلام دیدمش،میداشتم 

  فقط گریه کردیم.و بعد یزم. سلام عز جواب دادم: ی. با لکنتبود اومدهنم بند زبو
تا  ،دیگه روز 10 تا گفتم شطور که موقع رفتن بهمونه اومد مونپینات پت کوچولو

 . کردمیو ناله  ماهاومده بود زیر پاي  ،پیش من از مامانت مراقبت کنتون ناومد

رو  طراوت همیشگی اون زیباترین بود. اما ،من، هنوز در اوج خستگی ماهچهره 

 ؟ هید: حالت خوبنداشت. پرس

 . همین،ببینمشم تونستن دادم. فقط میه تایید تکوشونبه نرو  سرم

به  تلخی ، از گوشه چشم نگاهي گرفته بودابه سمت دیگهرو  در حالی که صورتش

 من انداخت که حکایت از ماجرایی تلخ تر داشت.

 

 

 

 

 

 شنیدیم:این ترانه رو از قلبم می

 

 ،راز دل بشنو ،اي بی وفا

 خموشی من از 

 این سکوت مرا ناشنیده مگیر

 حال من بنگر ،چشم دل بگشا ،اي آشنا

 سوز و ساز دلم را ندیده مگیر

 غمگسار منی ،در کنار منی ،امشب که تو

 سایه از سر من تا سپیده مگیر
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 پیش چشم ترم ،خیز و پرده مشو ،اي اشک من

 راه دیده مگیر ،وقت دیدن او

 خدا داند ،ت گناهی ندارددل دیوانه ي من به غیر از محب

 خدا داند ،پناهی ندارد ،شده چون مرغ طوفان که جز بی پناهی

 منم آن ابر وحشی که در هر بیابان به تلخی سرشکی بیفشاند

 خدا داند ،دل نا امیدم گواهی ندارد ،به جز این اشک سوزان

 ،دلم گیرد هر زمان بهانه ي تو

 سرم دارد شور جاودانه ي تو 

 به سوي آستانه ي توروي دل بود 

  ،در میان تیرگی ها ،آید شب چو

 روح من به شور و غوغا ،گشاید تن

 سوي خانه تو ،رو کند چو مرغ وحشی

 غمگسار منی ،در کنار منی ،امشب که تو

 سایه از سر من تا سپیده مگیر

 پیش چشم ترم ،خیز و پرده مشو ،اي اشک من

 راه دیده مگیر ،وقت دیدن او

 

 

 

چهارده  آره :خنده و اشک گفتم بینغر شدي. سعی کردم بخندم و ر لاگفت چقد

 کیلو لاغر شدم.

 کیلو.ده  گفت منم

 ببینم. رو  مونقاات :گفتم

همون طور  جا با ماه خداحافظی کردم،اون ازدقیقا از روزي که من  موناتاق خواب

ه همه ک مونن بود. میز توالت و عطرهاد. روبدوشانم کنار مال خودش آویزوبو مونده

ن تکوآخرین روز  ازشکلی  مونهمه چیز دقیقا ه .مونهاي تنپوشجفت بودند. حوله
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اتاق  پشت در ز بعد با خودش بیارهرو چند که قرار بود هاشنچمدو. حتی نخورده بود

 ده بود.مون

 

 .م طاقت بیارمتونستندیگه  .میرمم دارم میکردمیاحساس  
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 چه سود از این سکوت و آه از این صبوري
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 طلوع آرزوي خفته بر باداي تو

 امید رفته از یاداي بخوان مرا تو

 نمانده در دلم دگر توان دوري

 چه سود از این سکوت و آه از این صبوري

 طلوع آرزوي خفته بر باداي تو

 ”امید رفته از یاداي بخوان مرا تو
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ي شام برامن رو  بازمم که ماریو کردمی. فکر رسیدیک هفته گذشت، شب یکشنبه 

 مخواستمی. خبري نشد. کمی مضطرب شده بودم. نکنهمیو مراسم نوشیدنی دعوت 

  .بگیرم آرومشت نذام نگرانیاما ارتباط مستقیمی داشته باشم. 

حل تاریکی شب به م تو اونرفتم. آهسته  شوناده تا پشت کوچهلباس پوشیدم و پی

 شونخونهک ماسه که پوشیده از برف بود. چراغ یتپه کوچ اون رفتم، پشت ماهتماشاي 

هوا خیلی سرد بود. صداي زوزه باد از روي برف . خاموش بود. شاید زودتر خوابیده بودند

 بودم. ماه. منتظر شه خونهپزدم تا شاید کسی وارد آشمون. کردمییخ رو  پشتم

م. حدودا یک ساعت و نیم گذشت. هیچ خبري نشد. تاریکی هیچ خبري نبود. ترسید

دلشوره  .کردمیکسی زندگی ن خونه اون توانگار مدتها بود  ترسناك شده بود. برام خونه

تم فر خونهکنم. به  آرومرو  خودم ،خوابیده آروم ماهاما سعی کردم با فکر اینکه  ،گرفتم

رو  چراغ آباژور ،ده صبح که از افق روشن شد. سپیموندمدماي صبح بیدار و تا دم

 مصبح گوشی ت هشتخاموش کردم و به رختخواب رفتم و خوابم برد. تا اینکه ساع

ممکنه بیاي بیمارستان تخصصی  ،تام :بود. با صداي غمگینی گفت ماهزنگ خورد. 

  ارتوپدي؟

  چه اتفاقی افتاده؟ :یدمپرس ترسی که وجودم رو گرفتبا 
 دیشب تصادف کردیم و ظاهرا پاي من شکسته. :گفت

 ،که دیدم ايهصحن اورژانس که وارد شدم، از در خودم رو به بیمارستان رسوندم.

 نشسته بود. روي ویلچیر رو به در ماه .فشردرو  قلبم
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 واس ورزشی لب بلند و ورزیده با ی قدجوون. دیدممیرو  اشبراي اولین بار خانواده

رو به کانتر پرستاري  باشه، کنارش بزرگ ماه برادر عصبانی که حدس زدم ايچهره

، هرسید برادر کوچکشاي که به نظر میبا کت اسپرت قهوهدیگه نی جوو ایستاده بود.

با فاصله از  مایوس و شرمندهاي با چهره همروي ویلچر گذاشته بود. ماریو رو  دستش

اي راه راه و بدنی چاق هوه، با کت و شلواري نسبتا گشاد قدي مسنمرماه ایستاده بود. 

ی با مانتوی ماه .کردمیکنار برادر بزرگش داشت با پرستار صحبت  ،ترقدي کوتاه و

چهره غمگینش کمی شاد  گشاد آبی روي ویلچیر نشسته بود. شلوار پاچهیه  مشکلی و

  شد.
 افتاده؟ براتپرسیدم چه اتفاقی  ماهنفس نفس زنان با همه سلام کردم و رو به 

 وخوان من رمیا این، شمبستري نالان فقط یه کاري کن  ،دمتوضیح می :گفت ماه

و ر انگار من و نداده بودرو  کنند. برادر بزرگش که جواب سلاممعمل رو  مپاو  بستري

 ی چرا مخالفت میکنی؟باید بستري بش میگنوقتی  :گفت ماهبه رو  دید،میاصلا ن

 ؟شمباید بستري  میگنندیده چطور رو  آخه وقتی هنوز متخصص من :گفت ماه

تر دک :خم شد و گفتمیبرادر بزرگش درحالی که دست بر سینه ایستاده بود، ک

 گفته.

  دکتر نبود، انَترن شیفت صبح بود. ن کهاو جواب داد: ماه
حالت  مونه جوابی نداد و دوباره به ،زدمیش فریاد چهره توبرادرش که عصبانیت 

  قبل ایستاد.
 با ماریو صحبت کن. بیچاره خیلی ترسیده. : لطفا برواهسته به من گفت ماه

 چه اتفاقی افتاده؟ :پرسیدم

 برو پیش ماریو.فقط اما الان  ماه باز هم گفت بهت میگم:

 پرسیدم.رو  پیش ماریو رفتم و ازش ماجرا

مسیر  تو ،خونهگشتیم برمیبودیم، وقتی داشتیم  ماهدخترخاله  خونهدیشب  :گفت

  تصادف کردم. اون و من با اومداز فرعی به سمت ما  ماشینیه  ،سربالایی اتوبان
 و به گفتن همین مقدار قناعت کرد.
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  .بگه میخواد بشنوم چی کهم. خم شدم پیشش بربه من اشاره کرد که  ماه
لازمه چرا  اگه :. گفتمشمبستري  خواممیاز اینجا ببر. من نرو  توروخدا من :گفت

ه ندارم. بلند شدم و رو ب معاینه کرد اعتمادرو  به کسی که من :کنی؟ گفتمخالفت می

 . برادر بزرگشکنهمعاینه رو  ندکتر متخصص او برادراش و پدرش گفتم. موافقید یه

 .هاینجا بیمارستان تخصصی :گفت کردمیدر حالی که به من نگاه نکه وِیپ نام داشت. 

حل کنیم. من فهمیدم که برادرش از  مونخودرو مون مسائلذار ب :فتگ ماهبعد به 

 هیم بیمارستان مرکزي. هم تخصصیگفتم میخواي بر ماهمده. به وحضور من خوشش نمی

یم بدون وقفه رو به برادرش گفت. بر هم ماه. دارههاي خوب مستقر و هم پزشک

  بیمارستان مرکزي؟
ا ام ،هاینجا بهتر کنممیاما فکر  ،رفی ندارمخودت اصرار داري من ح اگهگفت: وِیپ 

  یم.باشه بر
تان پیشنهاد بیمارس نمش که دانشجوي پزشکی بود صحبت کرد و اوبا دخترخاله ماه

 وماری ماه،. دیگه جااون یمبره هم موافق ن: حالا که اوگفت شبرادر کوچک داد.رو  مرکزي

اه ماز برادر رو  م. ماریو ویلچیرنگران نباش عزیز گرفت و گفت:رو  صدا زد و دستشرو 

برگشت و به خانواده اش گفت: پس بیمارستان  ماهرو به درب خروجی راه افتاد. گرفت و 

 من بریم ماشینکه با  خوانمی ماهمتوجه شدم ماریو و  .بینیممیرو دیگه مرکزي هم

ارستان تا درب اورژانس آوردم و با هم رفتیم بیمرو  ماشینسریع رفتم و  مجا. مناون

آورد. میاما بخاطر ماریو به روي خودش ن ،هدر حال درد کشیدن ماه میدونستممرکزي. 

ا ت که اسمش نیکلاي بودسند. برادر دم درب بیمارستان منتظر شدیم تا بقیه هم بر

ر ویلچیروي  ناود. دیدن شونن اون رويرو  ماهداخل بیمارستان ویلچیر آورد و  رسید، از

و  کنهن پنهورو  براي اینکه دردش شاز همه دردناکتر تلاش بود. واقعا تلخ و دلخراش

 .بده شونعادي نرو  همه چیز

ارستان بیم پارك کردم.یادي با اورژانس داشت که فاصله ز ینگپارکتو رو  ماشینمن 

رو  . خودمهشلوغ خیلیو معمولا ه بزرگ کنار برج تلویزیونبسیار بیمارستان یه  ،مرکزي

 برده طبقهرو  ناووِیپ کجاست؟ گفت  ماهدیدم. پرسیدم رو  . ماریوبه اورژانس رساندم
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 ونامنتظر نوبت عکس برداري بودند. باهم پایین براي عکسبرداري. با هم رفتیم پایین. 

 . من ازش دربارههنبپوشورو ویپ تلخی رفتار  ،ندن و طنزپردازيوبا خند کردمیسعی 

 زیاد شنیده بودم. ویپ ش و بخصوص برادرا

براي تلطیف کردن فضا کمک هم بهش  رسیدبه نظر می مهربونادر کوچکش که بر

 گرم گرفته بود.هم و با ماریو  کردمی

و براي دکتر برد رو  ، گزارش عکسبرداريوِیپ .اومدري بیرون از اتاق ایکس ماه

داد و گاهی براي هیجان با سرعت حرکت میرو  ویلچیرش ماهندن نیکلاي، براي خندو

از اتاق دکتر وِیپ  بهمراه و ماریو ماه. وقتی کردمیهاي عقب بلند روي چرخرو  اون ماه

ت و گرفازش رو  ماریو با اصرار زیاد نسخه بود.وِیپ ند، نسخه دکتر بدست اومدبیرون 

ایت که در نهداروها رو بگیریم من ذار ب ،مونرفت. به ماریو گفتم تو ب خونهبه سمت دارو

دیم دیرو  ماهپدر  خونهمسیر دارو توداشت. عصبانیت قدم بر میبا هم رفتیم. ماریو با 

این بنده خدا هم که از هفت  :ماریو به طعنه گفت .که روي صندلی بیمارستان خوابیده

هستند  همه کاره برادرها اشخانواده تواما کلا  :خیلی نگران بود. گفت :گفتم ه.دولت آزاد

. کافیه حتی اگه زور بگن هکنمیمایت ش حادرش هم که بی چون و چرا از پسراو م

 اطاعت کنم.رو  هااون . مجبور هستم دستوراتباشهمتفاوت  هااون یکجا نظر من با

و همه چیز  دارههاي ماریو به حادثه تصادف شب قبل ربط حدس زدم موضوع حرف

 که تعریف کرد نبوده.  ونچیزيا

طوري از من گرفت و تشکري  ندادم، اووِیپ به رو  خونهوقتی بسته خرید از دارو

بود به من آهسته  داداششن رفتار ای که شاهد ماههم نکرد که واقعا ناراحت شدم. 

 شاز وِیپدیشب ماریو مست بود و  ه.بخاطر تو نیست، از ماریو عصبانیرفتارش  گفت:

 نیم. اما ماریو لجبازي کرد و ایمونب اینابابا خونهو  کنهخواست که با این حال رانندگی ن

 اتفاق افتاد. پرسیدم چرا پاي تو شکست؟

گفت من کفش پاشنه بلند پوشده بودم. وقتی تصادف کردیم ضربه تصادف باعث 

؟ گفت خدا خیر اومد. پرسیدم پلیس هم خورهبیرون ضربه بشد قوزك پاي من رو به 

  راننده بوده. نرساند و ادعا کرد که اورو  نیکولاي بده. سریع خودش
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  ؟ردید نفهمید که ماریو راننده بودتصادف ک هاشه باک: ماشینی پرسیدم
 هم خودش مست بود و فرار کرد. ناو :گفتخندید و 

کاملا چرخید طوري که درب سمت من به گارد ریل  ماشینوقتی تصادف کردیم 

 چسبید.

 نگاه کردم. رو  از پنجره پایین شمم پیاده تونستلحظه وقتی ن اون گفت

 

در هم کشید و رو  هاشی که مخصوص خودش بود ابروکمی سکوت کرد و با نگاه

ما ا بگهرو  دم که بقیه ماجرامونبه روبرو خیره شد و به فکر فرو رفت. کمی منتظر 

 پرسیدم خوب؟ .ایههاز زمان خودش خارج شده و جاي دیگحساس کردم که ا

 گاهم نبا اخرو  روبرودوباره طور که مونه، بعد اومدبه خودش سرش رو بکونی داد و 

 چیز ترسناك دیدم. یه  کرد گفت:می

 بودند.زل زده به من  . کردنمینگاه داشتن من رودیدم که رو  زیر پل دوتا چشم

 خیلی ترسناك بود. 

 

 با من خداحافظیوِیپ یم. د که برقرار ش آتل گچی بستند. وقتیرو  ماه پاي راست

 میرم گفت منبعد . تاحتیاجی نیسدیگه تو به ه این بود ک ، بشکلی که معناشکرد

راه هم  تا بخشی ازوِیپ مسیر رفتن به پارکینگ من و  تواز پارکینگ بیاورم. رو  ماشین

 شمتر صمیمی کمی باهاش بتونمنم که بهش برسورو  . سعی کردم خودمشدیممسیر 

که  دنبال موضوعی گشتمتو مسیر . کنهمیتلخی رفتار  چرا انقدر با من با دونمشاید ب

عی جمله س اما پیدا نکردم و خیلی رسمی و تنها با این ،باز کنمباهاش و ر سر صحبت

اما از  ،عزیز، بابت این اتفاق واقعا متاسفموِیپ ارتباط برقرار کنم و گفتم:  کردم باهاش

شنیده بودم و مشتاق  ماه ازرو  طرفی خیلی از دیدن شما خوشحال شدم، تعریف شما

 ببینم.رو  بودم شما

 بدون ،دارهعقب نگهرو  با عجله راه میرفت که منکرد و اهم نمیحتی نگویپ که 

 ، اما بی ادبانه که هرگز منالمثل عامیانهضربیه  ،دونهبه سمت من بگررو  اینکه سرش
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بیاورم در جواب تعریف من گفت. با  زبونتحت هیچ شرایطی به رو  اون اضر نیستمح

 ...شه میکنند در آخر معلوم میزیاد تعریف  ازشاین مضمون که معمولا عروسی که 

 أصلا انتظار نداشتم که چنین ادبیاتی ازش بشنوم. چرا؟ براي چیوکه شدم. من ش

 ؟ من چه ارتباطی به این ماجرا دارم؟کنهباید با من چنین برخوردي 

تاري با من چنین رف ماه باید اقرار کنم که دلم واقعا شکست. از اینکه کسی از خانواده

استفاده کنم تا از  امدرد گرفت. تلاش کردم از مهارت دید سه بعدي قلبمکنه می

فعالیت یه  اتفاقرم که این بذا. نباید میدهببینم. همیشه نتیجه  ني اواچشم

رونی و توسط نوشه ناقل عصبی در طول سیناپس آزاد یه  و الکتروشیمیایی راه بندازه

 يحادثه ناگوار ،غز براي همیشهنئوکورتکس منهایت توي در هیپوکامپ رمزگذاري و در 

به محض آرشیو  را که. چکنهثبت و آرشیو  موندر اولین روز دیدار ماه از خانوادهرو 

نخواهد ها به این راحتی عماق،ا اون نورون در اون دسترسی به ،براي همیشه ش،شدن

ر ممکن تا حداکثرو  نزما تونممیکند کردم. درواقع تنها زمانی رو  زمانبنابراین  .بود

 از چشمايد ممکن متوقف کردم و تا حرو  همه چیز .رخ بده ايهادثکند کنم که ح

  ه.خوب ببینم چه خبررو  تلاش کردم همه چیز. وِیپ دیدم

رو  ماه مرور کردم،رو  کل مدت زمان کوتاه آشنایی با خودموِیپ وقتی از چشمان 

دکتر  ندهگفتو بهش ی ارتوپدي روي ویلچیر نشسته بیمارستان تخصص تودیدم که 

ماریو  .بمونهجا اون میخوادو نه مضطرب ماه عمل کنیم.رو  تباید بستري شی و پا میگه

شب با حال مستی رانندگی و گوش نکرده رو  بخاطر خطایی که مرتکب شده و حرف من

م که طبق گفته نگاه کرد م. به بابادارهجرات اظهار نظر ن ،و موجب تصادف شده کرده

 ر بدهنظ تونه، به نیکلاي نگاه کردم و دیدم نمیدارهن ياي قدرتمندانواده، رخ توماریو 

. من با دکتر موافقم. زنهاما با ترس حرف می چرا دونمنمی ه.هاي منالعملو منتظر عکس

و به  کنه راه پیدایه  ،تا بستري شدنده موناین مدت باقی توکنه میتلاش  داره ماه اما

 . هدزتام زنگ 

ان کرده؟ امکنصحبت  هقبلا درمورد تام با خانوادبا تام آشنا شده؟  چطوري ؟تام کیه

 اقرار به تر از شوهر؟ اعتراف به دلسوز تر از ماریو بودن تام خودش. دوست دلسوزدارهن

، اهم یا دوست خانوادگی. من بعنوان برادر بزرگه پزشکیا تام ست. پس بد بودن ماریو
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ن و شوهراشو دارهدوست صمیمی فقط سه تا  ناو .اسمشنمیرو  ماه دوستاي یبا همهتقر

. ظاهرا ماریو شناسمنمیرو  ماریو هايدوستمن . اما ما آشنا هستن هم کاملا با خانواده

جمع خانواده وارد  تورو  هااون هم ماه نیستند و ما که در شان خانواده دارهی دوستای

مقصر  تونه؟ باز هم نمیدارهري . خوب چه تقصیباید باشهپس تام دوست ماریو . کنهمین

متوقف و ر م زمانتونستمیاز این ن تر. گناه ماریو که به پاي دوستش نیست. بیشباشه

 کرد اعلامرو  ثبت حادثه ناگواري نکرد و هیپوکامپ گزارش یکمک. دید سه بعدي کنم

م، گاهی شبه سیاه که از کودکی اون ی درون گنجه افتاد وو گوي فلزي داغ و سیاه

مثل باد از کنارم  شاي شیطانیکرد و با صداي خندهنفوذ می درون دید سه بعدي

 شبه ترسناك.  اون گذشت دوباره عبور کرد.می

 

. افتهاتفاقی بیچه ه که قرار دونمبینم میدرون توقف زمان میرو  شبه سیاه اون وقتی

 . میده ونشفیزیکی ن دنیايبصورت نمادي در رو  اي ناگوار خودشحادثهمعمولا 

 و من قراردیدم. چرخ ماشین پنچر شده بود  حادثه رو اون م رسیدموقتی به ماشین

 بارون. شمم و در فضاي عمیق بیمارستان تنها مونبود از کاروان مشایعت ماه جا ب

م باري روي دوش خواستمیده. نمونمن شروع کردم به تعویض چرخ، تنها و جابارید. می

 تا چه اندازه درونموِیپ متوجه شدم رفتار  انجام داده بود.رو  کارش ناوباشم. اما  کسی

 .پنچر بودتخریب کرده. چرخ زاپاس هم رو 

 از شو بازوي قدرتمند و لزج و کثیف امهباز گذاشترو  که درب حادثه درونم فهمیدم

 ،شلنگ آب رها شده از فشار زیاد مثلو ه روزنه درب درحال نفوذ کردن به درونم اون

بهترین کار این بود . کنهشو می کوبهبه همه چیز میرو  خودشرام نشدنی،  سرکش و

 نشستم و تلاش کردم موسیقی که براي ماشین تووقفه ایجاد کنم. یه  که تمرکز کنم و

ه شب و بازوي وحشی اون بشنوم تاذهنم  تو، کد گذاري کرده بودم رودر ذهنم  اون دفع

 ندم.ببرو  ادثهخارج کنم و درب حرو  سیاه

تر از وحشیرو  اون ،وِیپبار هم خیلی قدرتمند شده بود. عمق تخریب برخورد این

 مماگرفتم، چشپایین میرو  سرمهربار که م تمرکز کنم، تونستهمیشه کرده بود. نمی

افتاد کردم و وقتی موسیقی روي نت روان خود میاجرا میرو  بستم و موسیقیمیرو 
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 موسیقیکردم، با صداي جیغش، شبه لزج نگاه می اون بهآوردم و بالا میکه رو  سرم

شد. مجبور بودم دوباره از کرد. غیب میم فرار میاز روبروشبه سیاه،  اون شد وقطع می

و ر با تمرکز صداي موسیقی ،بدون گسستگی ،نقطه گوشه دیوار شروع کنم. از نت اول

افتاد. براه می دومینوي حوادث کردمنمیرو  اینکار اگههاي ترسناکش غالب کنم. بر جیغ

وشه یه گذهنم زیاد کردم تا  تونقدر اورو  بسته بودم و صداي موسیقیرو  هامچشم

اي نقدر متمرکز کردم تا از روزنهاو اون رويرو  . نگاهمافتادگیر  شکارچیصورت فلکی 

  .بستممحکم رو  دربهم بلافاصله من بود خارج شد و  اومدهکه 

نوك مدادي رنگ  ماشینیه  ی کنارم شنیدم.ماشینداي بوق تا درب بسته شد ص

 .میدهن تکودست  برام ماه . نگاه کردم و دیدمه بودکنارم ایستاد

ي؟ نگرانت شدیم. پنچر دجواب نمیرو  پایین کشیدم. گفت چرا تلفنترو  شیشه

 شدي؟

 غرق در شادي. ماه و از دیدن اومدمبخودم 

 م پنچره.آره متاسفانه و چرخ زاپاس ه :گفتم

 خونهبه رو  و ماریو و نیکلاي ماه گذاشتیم. ماه چرخ زاپاس رو توي ماشین باباي

 براي باد کردن به آپارتی.رو  چرخبکمک بابش بردیم و  ماه پدر

 

 

 

 

 

زیبایش چوب  سرو بلند و پر غرور که به تنیه  با عصا راه میرفت. ماهدیگه حالا 

 .بسته بودند تا بایسته

م، ماه من، زدمیصدا مختلفی با القاب رو  ماه ،مونزندگی مشترک تمام مدت تومن 

 .…سپیده صبحم، سرو چمانم، زیباي من، زیباترینم، گل سرخم، ملکه من، 
 

 حمل کنم.هام هشونبدوش بگیرم و روي رو  م توتونستمیاون روز کاش 
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 کیوان
 ارکتینگ است.مندان به ماین بخش تنها براي علاقه

 را روي این بخش ببندید، تونتوانید چشم خودبنابراین می

 برسید. ادامه داستاندور بزنید، تا به  اون رو 

 به هر قیمتی...

 سال عمري که براي این برند صرف کردم.حتی به قیمت نابود کردن ده 
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 شمسی مون. هنوز سال مالیبعد بودمبودجه سال  درگیر نهایی کردن محل کار، تو

رهاي پارتنهم  م،بدی تغییربه میلادي رو  سال مالی ،اما قرار شد که براي سال بعد ،بود

ت باز آبمیوه) (پاک تارگت خرید اسلیو مثلو مسائلی  تامین کننده ما بیشتر آلمانی بودند

دیگه لی ل ماهاي چاپ در شرکت جانوشکا (یانوشکا به آلمانی) و مسائرو یا تولید سیلند

 شد.فی مابین در سال میلادي بسته می

 هجده یم. ازکردمیبا روش درصدي از تخمین فروش تعیین رو  بودجه مارکتینگ

 ،سال اون بودجه عدد .درصد رسیده بود ششه درصد سال اول شروع شده بود و ب

یلیون دلار بود. ل ده ممعاد مونخود پولمیلیارد در واحد سی و هشت  نزدیک به

یلبوردها و (ب ATL هاي بازاریابی شامل تبلیغاتمربوط به فعالیت ها،بیشترین هزینه

ها، ایونت( BTLپخش) و هاي تبلیغات تلویزیونی شامل ساخت تیزرها و قرارداد

هاي ) دیجیتال مارکتینگ (رسانه…ي برندها، سمپلینگ، یرهاهاي سفکنسرت

هاي ها (پروموشن) پروموشن…تالی، اجتماعی، پیامک انبوه، تولید محتواهاي دیجی

اجاره ها، هدلاین شلف(پرداخت اجاره  POSMکانال فروش، پروموشن مصرف کننده)، 

شلف تاکر، ها، پرزنترهاي محصولات جدید، هاي جزیزه، کانترها، یخچالها، شلفشلف

وازم ل بان فروشگاه، تقویم و سررسید،، وابلر، پوستر، مش استیکر، سایهدنگلر، استاپر

ها تولید هبراي نیاز فروشگا مونخود هايهخونتحریر مورد نیاز و محصولاتی که از کار

، تبلیغات چاپی )اون هايو متریال(شاپینگ بگ)، مرچندایزینگ  مثلیم کردمی

هاي پخش هاي مصرف کننده و ویزیتورها)، تبلیغات کانال پخش (ماشین(کاتالوگ

، بودجه روابط عمومی و نشریات، و CRM هايیتمحصول، لباس ویزیتورها)، فعال

یشن براي گیمیفیک مونهایی که واحد گیم خودها، گیمتبلیغات غیر مستقیم در فیلم

هم ی بخش .تمرکز روي نورومارکتینگ و استفاده از ابزارهاي مارتک نوین ،کردمیتولید 

حصولات زمایشگاه تولید محصولات و دسته متحقیق و توسعه محصول که شامل آ
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آنلاین و آفلاین و بعضی هاي ها، نظرسنجیجدید، تحقیقات میدانی، فوکس گروپ

  .ها بودهاي مختلف فعالیت و هزینه، همه بخشهاي دیگهفعالیت
به واحد مارکتینگ رو  بخشن سه م ،زمانی که ایونت بزرگ لاتاري برگزار کردیم

متناسب ا هببریم. این بخشرو  فادهحداکثر است ،اضافه کردم تا از فرصت برگزاري لاتاري

بخش اول، رسانه  .و همچنین ترندهاي روز بود هااون و لایف استایل مونبا گروه هدف

 وها اون همه اجتماعی با نام برند، بخش دوم، گیم سنتر و بخش سوم، موسیقی بود.

نام ب ، بر روي وبسایت رسمی برند بود،دامینسابیه  تحت ،هاي بیشتر آیندهبرنامه

م وده بطراحی کردخودم  لوگوي برند، مثل، همرو  اون لوگوي .سرگرمی (اینترنیتمنت)

 ،تا بعد از راه اندازي کامل داشتم زیر نظرهاي برند م سرگرمیبه نارو  اون و بخش اصلی

 .به شخص جدید واگذار کنم

به  me حرفیه  اي بادر دامنه -هفعال اون که هنوز دامنه-اجتماعی  هايهپلن رسان

شده بود با هدف تغییر مسیر ارسال کد محصولات براي ایجاد  ایجادانتهاي برند 

اط ما ارتب ،کشیقرعهم بعد از اتمام خواستمیانگیجمنت و افزایش سریع مشارکت بود. 

د قرار ش ،داشتیم. طبق برنامه هااون هاي جذابی براي. پلننشهقطع  مونبا مخاطبین

اس  بجايتونند نیم که براي راحتی و کاهش هزینه، مخاطبین میاعلام ک ،بعد از یکماه

کشی رعهکدهاي قبا ثبت نام در رسانه برند و تشکیل پروفیل اولیه نسبت ارسال  ام اس،

با  و قرار دادیم شونهاود، یک لینک در پاسخ تایید پیامک. کار سختی نباقدام کنند

ه فقط یک مرحله تایید شمار شدند.یمنام پیج ثبتلندینگ وارد اون کلیک کردن روي

بعداز آشنا و  ”یکبار تجربه مشتري“مرحله براي بعد از رو  موبایل داشت. تکمیل پروفایل

 مونموجود در رسانه اجتماعیهاي با جذابیت هااون شدن با محیط و درگیري ذهنی

 گذاشتیم.

 - ان جوملابصورت موقت با زبرو  رسانه. 2013به سال میشه این موضوع مربوط 

رار فیس بوك ق مثلامکاناتی  ،راه اندازي کردیم. در نسخه اولیه - زمان بود اون که ترند

امتیاز دریافت د و تر، ارسال کبلاگ، و از همه مهمو، عکس دادیم. امکان چت، آلبوم

 مشارکت. 
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قرار دادیم که رابطه مشخصی با امتیازات کسب  ”سانی“یک واحد پول هم با نام 

 مخاطبین داشت.  سیلهبوشده 

مدیر شب، یه  کننده داشتیم.مشارکت هزار 24 ،نظیر بود. در ماه اولاستقبال بی

سرور  فتگو با من تماس گرفت  رسانه،و نگهداري برنامه نویسی  شرکت پارتنر سرویس

این خبر خوش و ترسناکی  داون شده. ،بالا پردازش ناشی از مشارکتبه دلیل حجم 

 بود.

 

ه ک یک، هوش، فروت نینجا، ساختژانرهاي استراتژ در بازيم هفت ه واحد گیم

 ریلیز کردیم.  ،در نسخه یکرو  هااون ا ازسه ت

 .کردمنتشر میهاي انتخابی موسیقی براي مودهاي مختلف آلبوم، همواحد موسیقی 

 ،براي تبدیل امتیازها به توکن یا ارز برند ،صرافیسیستم نسخه دوم، قرار بود  توي

باز کردن قفل امکانات بازي و چت استفاده  ، برايپول اون از تونهمخاطب ب م کهبدیقرار 

مشخص  . کسب امتیاز هم با ارسال کد محصولات و بازاي هر محصول یک امتیازکنه

 امتیاز، 4 سیروپامتیاز و  2 سی سی یک امتیاز، یک لیتري 200محصولات مثلا  .بود

شلف  ها ازاون و امتیاز بالا به خروج پذیر داشتندبرگشتها فروش متفاوت و سیروپچون 

  کرد.کمک می

دست  وترو  م سرعتیم کنترل فروش محصولات اسلوموینگ یا کتونستمی اینطوري

ال براي مخاطبین فعرو  امکان ثبت لوکیشن بودقرار  ،بگیریم. همچنین در نسخه دوم

 ارتباط فروشیخرده هايدارغازهمی از مخاطبین ما با خیلکنیم. من معتقد بودم که 

نیم. بنابراین ارزشمند بدورو  هااون کنندگیدارند و باید قدرت توصیه میصمی

گرفتن سفارش از  براي ،ویزتوراین ظرفیت براي مشارکت بعنوان  از یمتونستمی

منجر به کسب  دو طرفه بود و. این یک مشارکت سودآور بشیممند بهرهها هفروشگا

 مخاطبین وفادار.  در خدمتزایی شد. یک اشتغالعی براي مخاطبین ما میدرآمد واق

 یم. مخاطبکردمیروي نقشه فعال رو  کشور هايسوپرمارکتمینیما مکان همه 

براي قدم اول، تعداد محدودي از و  مشخصرسانه این  توي لوکیشن واقعی خودش ،ما

هفته فرصت داشت تا حداقل یه  بعد. کردمیبنام خودش ثبت رو  اشهمحلهاي فروشگاه
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(پخش  پخش گرم بود هم . پخش ماکنهدریافت  ،زیر نظرش از فروشگاهرو  سفارش

 بهمراه ویزیتور در دوره ویزیت، صولکه ماشین حمل محشه گفته میبه پخشی  ،گرم

دریافت رو  سفارشلحظه  مونو در هکنه میها مراجعه ، به فروشگاهدریافت سفارش

پخش سرد شامل دو بخش در مقابل، . میدهبه فروشگاه تحویل رو  محصولکرده و 

ملا دو مخاطب ع دوره ویزیت ما دوبار در هفته بود.مجزاست). ویزیت و پخش محصول 

ت مثب ،. درصورتی که ویزیتبزنهرو  و اولیه خودش راحتدوره فرصت داشت تا تارگت 

 ،و هرچه سفارش بیشتر یمکردمیثبت ش بنام ،براي یک ماهرو  فروشگاه اون ،شدمی

مغازه دار  اگهیادمه یک نفر ازم شد. بیشتر می اون و حجمخودش هم درصد مارجین 

 ، فروش همچنان درستافتهاتفاق بدي نمی . هیچافتهمیچه اتفاقی  کنهثبت رو  خودش

 آربه واحد اچاستخدام براي  ،و توانمند این برنامه ویزتورهاي قويدر نهایت . کردمیکار 

 .کردیممعرفی می

یه  که ترند شده بود خیلی ،بد ییمعنی با وبنام پو ،اپلیکیشن بازيیه  ،زمان اون در

داد. مراقبت از یک پو و بزرگ کردنش، رسیدگی و نظافت، می شوننرو  تضاد عجیبی

 یه ت مجازي.آلارم جالب شد. نیاز مخاطب به یک پِیه  واقعا نظافت پو. این براي من

ایده خوب به ذهنم رسیده بود که تا یه  .شهترند جامعه  هاسالتا  تونستمیبازي که 

 تونهبپیدا کنم که رو  مناسبی شرکت ،اون براي اجراي ، موفق نشدمشروع لاتاريزمان 

تی از اسکیس دسیه  .کنهاجرا رو  مسناریو تونهیت افزوده بدر زمینه برنامه نویسی واقع

شخصیت سونیک که جوجه شخصیتی الهام گرفته از اجرا کرده بودم. رو  کارکتر برند

رنگ و باهوش و سلامت بود. پلن به این شکل بود که کارکتر برند در تیغی ورزیده و ز

زرگ برو  اون مخاطب تا میومدبدنیا  بزرگی بدو معرفی به شکل واقعیت افزوده از تخم

ا که کارکتر برند مگوشی موبایل بود و پت این بازي  ،. اما رابط دیدن پتِ مجازيکنه

بود که  ايه. نیاز این بازي اسکن محوطکردمیزندگی  مونمخاطبین خونه توبود 

هم از کد محصولات  اون یهو تغذ کنهزندگی  اون تويپت برند ما  خواستمیمخاطب 

 سال بعد پوکمون گو با همین منطق لانچ شد.. سه خودش بود
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و ر جاي فیسبوك تونیما هیچوقت نمیممخالف بود، منطق متیو این بود که متیو 

اما من قبول  کرد.حذف از واحد بازاریابی رو  اجتماعیهاي گیم و رسانهو واحدبگیریم 

 ام براي مخاطبمالی درآمد هاي فیس بوك از جمله امکانات نداشتم چون همه قابلیت

 فعال نبود. بخاطر تحریمدر کشور 

ن و خیلی از برندهاي داخلی با فیلتر شددر کشور فیلتر شد فیس بوك بلافاصله هم 

 صنعت در کشور تبدیل شدند. اون نمونه خارجی جایگزین شدند و به غول

کنه، همه چیز به ایم؟ اما من معتقد بودم آینده فرق میکارهمتیو میگفت ما چه

 شه، هرکسی از اون جا بمونه محکوم به نابودیه.واقعیت افزوده مرتبط می

براي مبارزه با اختلاف  ايهعلاقدیگه گذشت. و من سال میا چهار ماجر اون اما از

دیگه هیچ اعتمادي به من نداره. من م کردمینظرم با متیو نداشتم. چون احساس 

 زیادي خودمونی بودم. 

استخدام یک مدیر بازاریابی جدید  .بود در مجاورت من درحال رخ دادن اتفاقاتی

ه ی . این اتفاق باباشه قدرت بیشتري داشتهرفش بدون اطلاع من که از نظر متیو ح

 هااون داد رقم خورد. من باتبلیغات مارا انجام می هاياز طرف آژانسی که کار ،نقشه

ها روي اون زیاد من براي متمرکز نبودن. سخت گیري شده بودممشکل اساسی دچار 

انس احساس آژ اون ها باعث شده بودخروجیضعیف هاي ما و همچنین کیفیت هپروژ

مرکزي در  موناز ساخترو  دفتر مارکتینگ ،به پیشنهاد متیو ،سال مونه. کنهخطر 

اما  .لازم بودهم ل کردیم. براي پوزیشن برند منتق محله معروفیه  اطراف پایتخت به

جز براي جلسات دیگه و  کردمیدور  آقاي اچ عزیز،از رو  جا بود که مناون اق بدفات

 .دیدممینرو  مدیران ایشون

 

ایده پردازي  ،PPMا جلسات تبلیغاتی برند از بریف اولیه تهاي براي ساخت آگهی

وتینگ و ادیت و حتی پست تا سناریو نویسی و از انتخاب کارکتر و لوکیشن تا ش

زیر نظر داشتم. اعتقادم این بود که با سرعتی که ما درحال پیشرفت در ن رو پروداکش

در  و معمولاه مهم خیلی ،هاي برندچگی و انسجام پیامگرفتن سهم بازار هستیم یکپار

کن نیست مم ،دارهکار مدیر اکانت با چند برند سر و  هرچون  هاي تبلیغاتی،آژانس
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 ،ي اولیه تا نهایی شدن کتاب هویت برندهاسالدر  . همچنینباشهداشته رو  دقت لازم

 هايم. بنابراین در زمانهاي اصلی نظارت داشته باشنیاز بود خودم بر تمامی فعالیت

 د برسیم.نچه که بایاو ندم تابهگذروانس میدر آژرو  هفته دو روز کامل در ،سیزنهاي

هم  اون انس وجود داشت واژ اون هاي ساخته شده توسطایراد اساسی در آگهییه 

بود. البته فقط این موضوع هم نبود. در اکران  مورد نظر ما در ایجاد رنگ شونناتوانی

آقاي که به نقطه جوش من و  ندهایی داشتو گاهی شیطنت هابینظمی هملبوردها بی

نها حل ت ک آژانس، تاکید ما این بود که راهبا مال مونجلسات تويرسیده بود.  اچ عزیز،

 ،جلسات همینیکی از  تويتا اینکه  .ماست یک نفر متمرکز روي برند در اختصاص

وب به من گفت ما مدیر برند یکی از برندهاي خبر خیه  در قالب ،مدیر عامل آژانس

  براي اختصاص دادن به برند شما استخدام کردیم.رو  معتبر
 

 اونهاي رایتریکی از با استعدادترین کپی ،رفتم خونهیک روز وقتی از دفتر کارم به 

دید؟ نبوتون جلسه بریف مدیر اکانت جدید توآژانس به من زنگ زد و پرسید چرا امروز 

 ،اچ آقاي؟ گفت وقتی مدیر جدید اکانت از جلسه با برند شما در محل دفتر چی گفتم

 :گفت تام در جلسه امروز نبود. و ادامه داد نپرسیدم و او شاز بود، احوال تورو اومده

 مراقب باش.

 

باعث شد من در نظر متیو و آقاي  مدیر اکانت مونه ،مدت کوتاه مونهرچند طی ه

 ،بجاي منو  حاضر به همکلامی با من نشندیگه ها اون که شماچ عزیز آنقدر تخریب 

یه  رداد جدیدي بابه آژانس خودش خیانت کرد و قرا ومدیر مارکتینگ شرکت شد 

 یی بود و من خیلی چیزها ازش یاد گرفتم.و دانا ي لایقفرداما واقعا  ،بستدیگه آژانس 

 

 نظیري براي برند انجام داد.کارهاي بی

دیدیم که در پاسخ تدارك میرو  ایونت جذابیه  شدیم ودیک میبه پایان سال نز 

 کشور توش براي اجرارو  نده بود و ما اوینیو راه اندازي کردبه چالشی بود که رونال

 دعوت کردیم. مونخود
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و جواب قاطعی نداد  کردمیاحساس نگرانی  ،بخاطر سفر به کشور ما نهرچند که او

ه ی تشکیلمنجر به  اون واشی، اما حیزا قبول نکردو در نهایت بدلیل مسایل صدور و

تمام شد. پایان سال به مدیران ارشد هم سال اون  ها،اون و با اجراي ایونت خوب شد

من و دو  ماشین. اما برن شونبا خودرو جدیدرو  جدید دادند که سفر سال نو ماشین

که  ته شدن در برنديدیده گرفنا هايهشونو اولین ن به بعد از سال موکول شددیگه نفر 

 م.کرداحساس بخوبی رو  فزرند خودم بود

 .تباهی که خودم اجازه دادم رخ بدهمقصر خودم هستم و اش میدونستم

داشت از حلقه اصلی رو  که غیر مستقیم من دمبه متیو حق ب شدمیهمین باعث 

ا ب تا من هیچ ارتباطی کردمیرو  . مدیر مارکتینگ جدید تمام تلاششکردمیخارج 

 نداشته باشم. آقاي اچ عزیز،متیو و 

روي گوشی همراهم  آقاي اچ عزیز،حتی بخاطر دارم که وقتی شماره متیو و یا 

مدیر ارتباطات یکپارچه دیگه شد. شاید حق داشت. من به شدت عصبانی میدید، می

 بودم. کرده نزولبازاریابی بودم و به درجه پایین تري 

 ونشهمیشه در اتاق مشترک متیو و ایشوندیگه ودم و تحویل داده ب شبهرو  اتاقم

م. یکبار کردمیباید با منشی هماهنگ  هاممشغول صحبت بودند و من هم براي سوال

 تراس دفتر قبل از وارد توکه رو  هاشدستشویی بطور اتفاقی از طریق هواکش حرف تو

ور که طگفت همونجالب بود که به متیو میشنیدم.  گفتمیبه متیو درباره من  شدن

 دونید تام ...خودتون می

ذاشتم احساسات بر تصمیماتم غلبه کنه، من توي کار آدم بسیار جدي بودم و نمی

 چیز رو نابود کرد.اما یک خطاي بزرگ همه

 

همراه دوست دو روز قبل از تحویل سال نو ب قرار شد مونطبق قرار ،پایان سال

سفر. اما ماریو گفته بود که من باید برویم  هما ام و دوست دخترش و ماریو ومیصمی

 سر بزنم. امهسال تحویل به خانواد

من سعی  ماه شکستگی پاي بخاطربود و  تعمیرگاه هااون ماشینطی این مدت

  ببرم.رو  هااون م هرجا که میخوانکردمی
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د یماریو برنامه سفر رو تغییر داد و گفت ما هرسال، بلافاصله بعد از تحویل سال با

تونیم قبل از سال بیایم. اگر من هم این شرایطی به خانوادم براي تبریک سر بزنیم، نمی

 ها کلپذیرفتم معنیش این بود که قراره اونکه ماریو پیش پامون گذاشت رو نمی

 رنامه اشام بمیتغییر برنامه باعث شد دوست صمیاین  تعطیلات رو تو خونه بگذرونند.

افتاد به  مونبرنامه سفر . و به سمت غرب برن کنهماهنگ ش هبا دوستاي دیگهرو 

 همسفرهاي این سفر شدیم. ماه یکروز بعد از سال تحویل و تنها من و ماریو و
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 ان اول: خ
 نبرد رخش با شیر

ه شد و تا خواست رستم راه دو روزه را یک روزه پیمود؛ به همین دلیل گرسن

 اهآناستراحت کند. ناگهان دشتی پر از گورخر پدیدار شد. رستم با رخش به سمت 

رفت و کمند انداخت و گوري را شکار کرد. آتشی برافروخت و گور را بریان کرد و خورد. 

گاه افسار رخش را باز کرد و او را براي چرا رها کرد و خود در نیستانی بستر خواب آن

 خواب رفت.ساخت به 

گشت. هنگامی ش بازمیاهنهاي شب به لآشیري بود که در نیمه هاما آن نیستان بیش

حمله کرد، رخش خروشید سم رخش که رستم در خواب عمیق فرورفته بود شیر به

قدر شیر را به زمین زد هایش را بر سر شیر کوبید و دندان بر پشت شیر فرو برد و آن

 ز خواب بیدار شد، دید شیر از پاي درآمده گفت:تا جان بداد. وقتی رستم ا

دست شیر کشته میبه اگهاي رخش ناهوشیار! که گفت که تو با شیر کارزار کنی؟ 

و کمند و کمان و گرز و تیغ و ببر بیان را چگونه پیاده به  کلاه خودشدي من این 

 کشیدم؟مازندران می
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اده آمرو  اون براي سفر به نمایندگی بردم ورو  نماشیده بود به سال نو، موندو روز 

 شوندردانی از این مدت که در خدمتخواستند که براي قم از ماه سفر کردم. ماریو و

ا براي لحظه تحویل سال نو تنه ،کنهمختل  شونزندگی ماشینشتم نداشتن نذابودم و 

  باشم. شونم و کنارمونن

براي  ماه پایتخت و به همراه ماریو ووردم آرو  من دنبال مورنینگ دخترم رفتم و او

 ونمهم براي مورنینگ و هم براي سفر به مرکز خرید بزرگ پایتخت رفتیم.خرید سال نو 

ت. خوش گذش دخترم شهربازي و حسابی بهبردیم رو  مورنینگ اون خرید کردیم. بعد از

 . دونمبرگراون رو قرار بود هم براي شب 

از مپ آماده بود، اما براي راحتی بیشتر بعد همیشه پشت ماشین، تجهیزات ک

 سفر طول توبراي راحتی  فروشگاه بزرگ کارفور تجهیزات کاملیرسوندن مورنینگ، از 

 .خریدم

لی کنند، اوانبوهی از هدایا ارسال می برامهاي تبلیغاتی ، شرکتتاریخهر سال در دو 

این جشن به  ماست.هاي فرهنگ جشن ترینیکی از کهنکه  شب چلّه یا شب یلدا

که  این جشن، طی شدن بلندترین شب سال تو ه.ایزد بانوي مهر زایشجشن عنوان 

اب غروب آفت زمان بینشب چله به  .شهمی، گرامی داشته هانقلاب زمستانی مصادف با

(نخستین  دسامبر 21پاییز تقویم شمسی) تا طلوع آفتاب در  دسامبر (آخرین روز 20

ها و ها معمولاً در این شب، انواع میوهخانواده. شهمیسی) گفته زمستان تقویم شم روز

شاهنامه کنند.مهیا و دور هم میل میرو  خرمالو و انار و هندوانه تر از همهرایج
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فال خانواده و همچنین دیگه براي اعضاي خانواده گویی بزرگانقصه و خوانی

ست. من همه هدایاي اي سال نو ، هداین تاریخو دومی ه.رایج هم دیوان حافظ با گیري

  چیدم.رو  ت سینو ماریو بردم و سفره هف ماه خونهبه رو  سال نو

 که از طبیعت گرفته شده و نامه اي متشکل از هفت چیزِ نمادینسفره سینهفت

هفتسفره . شهمی پهننوروز،  طور سنتی درو بهشه میآغاز » سین«با حرف  هااون

معمولاً اعضاي  .شهمیکه روي زمین یا میز گذاشته ه نوروزسین از مشهورترین مراسم 

. این سفره از گردهم آوردن شیننمی اون تحویل سال نو، کنار خانواده در زمان

 همسمنو. بر حسب عادت، چیزهاي دیگري  سبزه سرکه، سیر، سماق، سنجد، سیب،

 مثل؛ شهیاضافه ماین سفره  به هابراي تکمیلِ مفاهیم روحانی و نمادینِ سین

ه ک هامثل اینو  شیرینی فال حافظ، گل، ماهی قرمز، تخم مرغ رنگی، ن،شمعدو و آینه

سین معمولاً تا هفت هسفر .متفاوته، مختلفبنا به عرف و سنت و اعتقاد مردمانِ نواحیِ 

به رو  سیزدهمِ نوروز، سبزه و ماهی روز ها همبعضی، و همونها میخونه توپایانِ نوروز 

 .اندازندآب می

 

 20روز دوشنبه  13:58:40سال نو، ساعت  لحظه تحویل سال سال کبیسه و اون

  مارچ بود.

حدود  ،دم. ماریو طبق معمول هر شبمون هااون خونهبه اصرار ماریو  ،شب سال نو

کمک  ماه به خونهنظافت  تو. من هم زدمیاتاق حرف  تونیم ساعت با دوست دخترش 

 ماه به اون احساس انجام تواما سعی کردم  ،ی آخر سال نشدنتکو خونهکردم. هرچند 

و  ده بوگذاشتارش ش و کمرش کني تکیه دادن عصابرارو  صندلییه  ماه کمک کنم.

  .کردمیکار 
 ماهکردن  آرومعملا براي  هااون خونه توکه حضور من  دونستیممیهرسه ما دیگه 

شب که  اون .دارهحت این دو انتها نوقا :به من گفت ماه ،خونهبود. حین تمیز کردن 
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اما درواقع ه که مثلا دوست پسرش اومددعوت کرده بود با پسري رو  این فاحشه

شب ماریو و این دختر  اون من. خونهبیاره رو  ناو تونهبش که به بهانه ،بود شمترسک

رو  شدست ،دختره ریختند.پیک میدیگه حسابی مست شده بودند و به سلامتی هم

 .هبهترین نماریو نیست. او مثلدنیا  توهیچ مردي  :دن ماریو انداخت و گفتدور گر

 که وقتیه پسری مونه کنهخندید. پرسیدم نش هم میوقت دوست پسر نمایشیاون

مرتب ناهاي بود؟ هیکل گنده و لباس اومدهشما رفتیم با ماریو  ماشینبراي خرید لوازم 

 یدم که خودش بود.گفت فهمرو  که اسمش ماه …تنش بود. اسمش 

 بارها دیدم. مونمشترک خونهکوچه  تورو  ن پسراو هابعد

م. ها چیدکابینت تواز ماشین ظرفشویی رو  اتو کردم. ظرفهارو  هاي ماریومن لباس

و گردگیري کردم. ماریرو  کاخ سفید ملکه ماه یخچال و فریزر گذاشتم. تورو  مواد غذایی

 یده شده بود.، میز شام چاومدکه از اتاق بیرون 

دم رفتم و صبحانه مونمیجا اون صبح زود بیدار شدم و طبق عادت هر شبی که

  هم چیدم.رو  صبحانه ،شندبیدار  ماهو  تا ماریو یل گرفتم کهمخصوص روز تعط
 

 که با هم خریده بودیم پوشیدیم. براي مونهاي نوآماده کردیم. لباسرو  همه چیز

 ماه از ،که شدت یک . ساعبودیم تا راحت با آتل بپوشهه انواع شلوارهاي گشاد گرفت ،ماه

از و ر و مراسم سال نو بشینیمکنار هم بدور سفره هفت سین دیگه و ماریو خواستم که 

 ماهواره نگاه کنیم.

 

این مراسم زیباترین و شاد ترین مراسم در فرهنگ ماست. بخصوص بعد از تحویل 

عمولا از دیدار بزرگترین اعضاي خانواده شروع . مرنسال که همه اقوام به دیدار هم می

اد فامیل که هرسال حداقل یکبار همه افرشه میتا دورترین. این مراسم باعث شه می

 زباید تا قبل از روها یمونکه این مه اینه ،اون ببینند. جالبترین بخشرو دیگه هم

بح خیلی زود از ص مردمکه  ،هچون روز سیزدهم جشن سیزده بدرشه انجام  دهمدواز

 روند.براي جشن به طبیعت می ،تا آخر شب
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برنامه شاد و مفرح از چند یه  هر سال براي داشتن ايهتلویزیونی و ماهوار هايهشبک

  کنند.ساعت قبل از سال نو تا پایان روز سیزدهم با هم رقابت می

هاي یقیسببینیم. ترانه و رقص و شادي و مورو  شبکهکدوم با هم تصمیم گرفتیم که 

  ست. هااون ها معمولا روتینسال نو، دعوت از سلبریتی
 

که   ايهماهوار هايهال آخیر، با گسترده شدن امکان تماشاي شبکی بیست سط

. ارهدبه دیدن تلویزیون ملی ن ايهکسی علاقدیگه ، شهخارج از کشور تولید و پخش می

و در واقع دشمنی آشکاري وجود وخیم اي دوگانگی حاکم، بین مردم با حکومت و نظام

دن و یا قربانی ش شونکه بدلایل منافع خود(کل مردم کشور بجز اقلیت  گوییکه  داره

که نند مومیی اسیرای مثل، بقیه مردم اند)شدهحکومت  هاي توتالیتاریسم دینیبرنامه

همیشه جنگ بین حکومت  .کنندکشور زندگی می اون تو و در اسارت این نظام هستند

 ه. و هر روز رو به گسترش دارهو مردم وجود داشته و 

 

براي رقص بلند کرد. من که کلا رو  انتخاب کردیم، ماریو منرو  ايهبهرصورت شبک

از  ماه با ماریو بصورت طنز رقصیدیم. ماه ندنکمی براي خندو ،مدر رقص بی استعداد

 خندید.ته دل به نمایش ما می

م ببندیرو  نکه لحظه سال نو چشماموه د. مرسومزمان به تحویل سال نو نزدیک ش

 سال دعا کنیم. اون براي اتفاقات خوبو 

 

رو  شنیدم. همه وجودمصداي شمارش معکوس از تلویزیون می ،بستمرو  مچشما

 تهخواسیه  م وجودمبا تما ،در قلبم جا دادم تا با صداي توپ و شنیدن ساز اعلام سال نو

 اما ... .فریاد بزنمرو 

 اي انفجار تحویل سال نوو صد

 و ساز سال نو نواختن گرفت.
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 ار امسال این ساز، ساز اجابتاما انگ. شدمیهمیشه با شنیدن این ساز موبه تنم سیخ 

 حساس تلخ عذاب وجدان. باخودم گفتم لعنت به تو.دعام بود. اما این چه دعایی بود. ا

 

انده خورو  انگار فکرم ه.نبه مدر حال نگاه کردن  ماه چشمام رو باز کردم و دیدم

بسته بود و ابروهاش رو  شن. اما ماریو هنوز چشمانصیبم کردي از محبت بود. لبخند

  داده بود. ملتمسانه اش حالتیکمی گره خورده بود و به چهره

با پشت دستش به بازوي ماریو زد و با حدس میزد، رو  ه که انگار دعاي ماریوام

 :باز کرد و با خنده گفترو  ما هم برسه. ماریو چشمانشبذار به  خنده گفت بسه دیگه

بوسیدیم و بغل کردیم و رو دیگه شد؟ هر سه زدیم زیر خنده. هم ما دعاي شما تما

 بهم تبریک گفتیم.رو  سال نو

وان دیحساس بدم نجات پیداکنم متوسل به از شر ا بتونماي که شاید با عجلهمن 

  رفتم.برداشتم و فال گرو  اون شدم.حافظ 
 

وش گفتند خ ،خوندمرو  ؟ تا کلمات اولشاومده چی بلند بخون ببینم :ماریو پرسید

 حفظ بود با من شروع به خوندن کرد:رو  غزل اون که ماه بحالت.

 

 یوسف گم گشته بازآید به کنعان، غم مخور

 احزان شَود روزي گلستان، غم مخور بهکل

 

 اي دل غمدیده، حالت بِه شود، دل بد مکن

 وین سرِ شوریده باز آید به سامان غم مخور

 

 گر بهارِ عمر باشد باز بر تخت چمن

 مرغِ خوشخوان غم مخوراي چتر گل در سر کَشی،
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 دورِ گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت

 دائماً یکسان نباشد حالِ دوران غم مخور

 

 اي از سرِّ غیبهان مشو نومید چون واقف نه

 هايِ پنهان غم مخوره بازيباشد اندر پرد

 

 اي دل ارَ سیلِ فنا بنیاد هستی برکنََد

 چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور

 

 در بیابان گر به شوقِ کعبه خواهی زد قدم

 ها گر کنَُد خارِ مغیلان غم مخورسرزنش

 

 گرچه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعید

 ت پایان، غم مخورآن را نیسهیچ راهی نیست، کـ

 

 حال ما در فُرقت جانان و ابرامِ رقیب

 گردان غم مخورداند خدايِ حالْجمله می

 

 .همونبرنده شدن در بازي لوتو می مثل ،فالیه  این غزل از دیوان حافظ براي

 

 .خوندممی ماه بارو  این شعر کشیدم وداشتم پر می

 هاونا گرفتند. قرار شد کهرو  شونلو ماریو هم به رسم فرهنگ تحویل سال نو فا ماه

پدر و  خونهنم. آماده شدند و با هم رفتیم دم برسو براي عیددیدنی خانواده ماریورو 

 ايهالان صحن :به من گفت پیاده شد، ماشینبه کمک ماریو از  ماه مادر ماریو. وقتی

م ن داشتپارچه سیاه بلند در آورد. میه  کیفش داخلاز بعد . جا میخوريمیبینی که 

 :به طرز تعجب من خندید و گفت ماه چادر بلند سیاه بود.یه  م. خداي منکردمی نگاش
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رو  د و حجاب کاملشونکاملا پورو  هاشپوشید و مورو  و چادر .شهمیسیاه  ماه حالا

 حتیخانواده کاملا مذهبی بودند و یه  خانواده ماریو ه.رعایت کرد. تازه فهمیدم چه خبر

. کردمیرعایت رو  حجاب کامل ،خونه اون براي ورود به مذهبی افراطی و هااون بعضی از

 شد. ماریو؟...باورم نمی

 

یایم. م تاکسیبا  مون: ما خودگفتماریو؟ دنبالتون مبیاچه ساعتی  :پرسیدمازشون 

. با نتودنبال میامصبح پنج  . من ساعتنرهتون س برنامه فردا صبح زود یادگفتم پ

که با شکل  دیدممیرو  ماه آینه تواما  ،فظی کردم و راه افتادمخداحا هااون هردوي

 رفت.پدر و مادر ماریو می خونهجدیدي داشت با عصا به سمت درب 

تا رسیدم چک شه و براي اینکه بابت همه چیز براي فردا خیالم راحت  خونهرفتم 

ي کاملی اج گذاشتم و تو ماشینیک به یک رو  برداشتم و تجهیزات سفررو  لیست سفر

 چکرو  چون مطمئنا فضاي بیشتري لازم داشتند. چند بار همه چیز ،ماه براي ماریو و

. ذارهببه راحتی طول سفر روي صندلی رو  شگذاشتم که پا ماه براي تکردم. چند بالش

  .ستهدامطمئن شدم که همه چیز آم

 

ر تم و منتظتپه روي سنگی نشس مونرفتم. دوباره پشت ه هااون خونهقدم زنان تا 

ایستاد و ماریو  شون خونهجلوي  ماشینیه  ها گذشت تا اینکهنش شدم. ساعتاومد

 با زحمت از درب عقب پیاده شد.  هم ماه پیاده شد.

. هرچه منتظر شهاز جلوي پنجره رد  ماهو روشن  شونخونهدم تا چراغ مونمنتظر 

 حت شد و به خونه برگشتم.تو چه وضعیتیه. خیالم رامد. یادم افتاد که نیو ماه دممون

 اون براي سفر فردا تمرکز کنم و از الان از لحظه به لحظهرو  سعی کردم همه فکرم

شب کریستالی بسازم. خوشحال یه  ،شب رو هم اون برم. تصمیم گرفتم که ازلذت ب

گنجیدم باشم. در پوست نمی هااون ظه با، لحظه به لحبه مدت دو هفتهه بودم که قرار

آلبوم آرشیوم  خاموش، ازرو  روشن کردم و آباژورهارو  ها. شمعبرسهردا از راه تا صبح ف

ك رَتPetite fleur  از آلبومLand of Enchantment  اثرDeuter  که در آرشیو

هاي من، یکی هاي موسیقیانتخاب کردم. یکی از سوگولیرو  بود 24شماره ترَك من 
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 اون طول اجراي موسیقی صداي حال من بود. آغازینش دقیقاها. صداي زنگ از بهترین

باشه تونستمیشب  اون تنها بیان کننده حال ،كرَت. 

 

م زنگ بزنند کردمیبرد. آرزو م که چقدر خوشبختم. خوابم نمیکردمیبه این فکر 

بردم. دوست بیا اینجا تا صبح با هم برویم. اما واقعا از انتظار فردا داشتم لذت می بگنو 

 .باشهچه روزي ه م. فردا قرارمونب مونتظر فردا و شروع سفرداشتم من

 م.کردمیهوا باردار عشق بود و من بر بالاي کوهی به ماه نگاه 

 ، چقدر خوشبختم.ماه داشتنِ کوچکیِ خداي من، من با همین قدر

گذشت. ساعت نمیدیگه چک کردم. رو  تا صبح نخوابیدم. چندین بار همه چیز

و  هباشچیزي کم  کنهکه ن شدممینگران  ،رفتم که بخوابمب میخواهربار که به رخت

 ونهختا ساعت پنج صبح دم  بگم تونممیم. نکردمیچک رو  اون و شدممیسریع بلند 

بودم. هوا تاریک  شونموندم ساخت ،ده به پنج صبحمونربع یه  چقدر طول کشید. ،ماه

انه چراغ اتاق نشیمن روشن بود. ده باشند. اما خوشبختمونخواب  کنهبود. نگران بودم ن

بزنم. راس ساعت زنگ رو  شون خونهو زنگ شه پنج  دم تا ساعتمونمنتظر  تو ماشین

 هاپله ،از آسانسور استفاده کنم اینکهباز کردند و من بدون رو  زدم. دربرو  شونواحد

و م. ماریکنترل کردرو  خودم ،شدم شونبالا رفتم. اما وارد راهروي منتهی به آپارتمانرو 

 ماه یدم. دباشهباز کرد. امیدوار بودم اتفاقی براي سفر نیفتاده رو  اي عصبانی دربا چهره

دراز  یکنار چمدان بزرگ روي زمین نشسته و پاي آتل بسته اش با رنگ آبی درحالی که

سلام کردم و از ماریو پرسیدم چرا  شونود . به هرهنکرده درحال مرتب کردن چمدو

  .بیارهد خوان بزرگی میآخه ببین چه چمدو :ماریو گفتعصبانی هستی. 

 ن. من پیشبینی چمدودارهخوب اشکالی ن :خندیدم و گفتم ،نفس عمیقی کشیدم

جا دادم. ماریو  تو ماشینرو  شونهانو. چمدمهگذاشتش برا ي کافیاو ج مهکردرو  شما

 .شهسوار  ماه تاکنار آسانسور پارکینگ اوردم رو  ماشینزد و من رو  درب پارکینگ

درست رو  م راننده مخصوص ملکه زیبارویان هستم. انقدر با دقت کارمکردمیحس 

. همه چیز درست بود. باشهدادم تا هیچ چیز براي شروع سفر مشکل ساز نانجام می

 راهفتادیم تا به ترافیک بزرگراه می اونها خونهصبح از شش  طبق نقشه سفر باید ساعت
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 ايبودم که زمزمههمین هیجان  توبسازم. نظیر براشون سفري بینخوریم. قرار بود 

تش نیست. اما یکی به من داشت. خداي من الان وقدیگه هدف یه  این سفر .شنیدم

ه براي ن بديو ماریو ترتیب  ماه براي اصلاح رابطهرو  ذکر داد که تو قرار بود این سفرت

 خودت.

 خدایا، چرا الان.

حال خوب مسئولیت  مونو ه ماه جمله مونردم هغمگین شد. سعی ک مهچهر

د؟ شحس شروع می اون بازیابی کنم. نیاز داشتم تمرکز کنم. از کجارو  روز اون پدرانه

: تشنیدم گفرو  گشتم که صداي ماریوحس می اون ،رشته اون قلاب اولیه، اون بدنبال

 کنی؟رکت نمیچرا ح

ببخشید که پاي من روي  :یگهمصندلی عقب نشسته و  ماه و دیدم اومدمبخودم 

ر زش مراقبت کنم. فکا. و باید هکنار دستم ماه پاي دیدم. ستبین شماه کنسول وسط

 . کنم پیداش کردم

 افتادیم. راه به سمت جنوبما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شروع  برايذار ماریو گفت ب بود. صرف ناهاربراي ساعت رانندگی تا توقفگاه اول  پنج

کنم. وارد اتوبان که شدیم جاده خلوت بود، باد خنک عطراگین بهاري به من رانندگی 

 ماه شبنم خورده و جوان،هاي ، دو طرف جاده سرسبز بود از چمنخوردمیصورتم 

دیدم  مونرپشت سرو  ببینید. از آینه آفتابگیر نور طلوع خورشیدرو  مونپشت سر :گفت

روشن بود.  ايهفیزور مونود، آسآبی منعکس شده ب هايهابرهاي سرخ با رگ توکه 

آب و  مونپشت سر مونشده بود. انگار که از آس مونپرتوهاي بلند خورشید بدرقه سفر

که از  اهم گوشه تصویر چهره .باشهبخیر  مونیم و سفرریختند تا به سلامت برمی هسبز

 وت. کردمیصورتش نوري نمایان بود و به جاده نگاه  تو ،گنجیدپوست نمی توشادي 

راه  م یکی از چاپارهاي خوش خبرکردمیشنیدم. احساس قلبم صداي موسیقی می

 .برهبه دربار داریوش بزرگ میرو  شاهی هستم که پیغام عزیمت ملکه

  .هنایتخت تا اولین اطراق بیشتر بیابومسیر پ
نیست  حیف :گفت ماه به شهر اسپادانا رسیدیم، براي صرف ناهار رفتیم هتل عباسی.

 اداناگفتم طبق برنامه دیدن از اسپ ه.نبینیم؟ ببینید اینجا چقدر قشنگرو  اداناکه اسپ

ف شروع کرد به تعری ماهاقامت کرد. باید گذاشتیم براي مسیر برگشت. قطعا اینجا رو 

مام ، بعد از تکنهشهر وقتی رفته بود از کلیساي وانک دیدن  اون توکردن از خاطراتش 

خواهش کردم  داشت، من ازشه کلیساي وانک ادامه دربار مونصحبتش، شدن خاطره



 تام: نویسنده  ماه در کرانه 

https://a.co/d/fRseeXs   214 

از  مونطول سفر تو ،رهو به شرط اینکه زیاد به چشمش فشار نیا دارهحوصله  اگهکه 

. اینطوري من و ماریو بلند براي همه بخونهرو  دیا تاریخچه هر جایی که رفتیمپویکی

  شنویم.هم درحال رانندگی می
ن تاریخی او تزییهاي و گزارش ماه ا صداي زیبايب مونکه سفرشدمیزیباتر از این ن

 وقت بذار و با دوستمم گفتمی. همیشه به او دارهصداي گرم و رسا و دلنشینی  ماه .شه

  ن.وبگذررو  دوره گویندگیه که صدا پیشه و مربی گویندگی
ی هنگام .میرسهندن کرد. قدمت اسپادانا به دوران پارینه سنگی شروع به خو ماهو 

امپراتوري  در پهناور آریایی و قوم مادها راهاي سرزمین روش کبیرکو که

شهر اسپادانا که از نظر مذهبی و قومی متنوع بود، نمونه اولیه  ،متحد کرد هخامنشی

ه و تصرف کرد بابل را شاه شد. این کوروش بود که به تازگی ياهانتساهل مذهبی افس

قبل از میلاد فرمانی صادر کرد و  538ل در سا و اسارت آزاد کرده بود یهودیان را از

آزاد  از یهودیان ايهبعدها عد به اورشلیم بازگردند.تونند میاعلام کرد که یهودیان بابل 

 مورخ پارسی ابن الفقیه شده به جاي بازگشت به وطن خود در اسپادانا ساکن شدند.

 نویسد:می قرن دهم

آب  از ايهنبوکدنصر فرار کردند، نمونهنگامی که یهودیان از اورشلیم مهاجرت و از “

آب و ساکن نشدند تا به شهر اسپادانا رسیدند که  و خاك اورشلیم را با خود بردند.

سپس در آنجا سکنی گزیدند، به کشت خاك پرداختند،  خاکش شبیه بیت المقدس بود. 

 ”.ستو امروزه نام این آبادي یهودیه  فرزندان و نوادگانی تربیت کردند

مسجد  جهان،میدان نقش که دارههزار جاذبه گردشگري ا بیست و ده اناسپاد

مسجد  مسجد سید، مسجد جامع اصفهان، پل مارنان، پل خواجو، وسه پل،سی شاه،

 کاخ میدان عتیق، چهارباغ عباسی، برج کبوترخانه، گذر منار جنبان، االله،شیخ لطف

حمام  کلیساي وانک، بهشت، کاخ هشت قاپو،کاخ عالی آتشگاه اصفهان، ستون،چهل

 هستند. هاآنبارزترین  هتل عباسی و مدرسه چهارباغ آقا،قلیعلی
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و  ترینمعروفاند که مانده باقیبرخی از کلیساهاي شهر از سده هفده میلادي 

کلیساي گئورگ، کلیساي  کلیساي مریم مقدس، کلیساي وانک، ترین آنهاقدیمی

کلیساي میون و سرکیس. در این  ي نرسسکلیسا کلیساي هاکوپ، حضرت لوقا،

 باشد.می اسپاداناترین کلیساي مقدس قدیمی هاکوپ

الان ناهار بخور که منظورم الان نبود، منظورم در طول مسیر بود، ، عزیز ماه گفتم

شله  آش ،نحلیم بادمجو ،خورش ماست بهمراه مخصوص نیسرد نشه. ما بریو

ترب  ،پیاز ،نون تنوري تازه ،نسبزي ریحو شاملسفارش داده بودیم با مخلفات  قلمکار

ه جا کاون مقداري هم گوش فیل شیرینی محلی ،گوجه و دوغ اصیل تهیه شده از شیر

 مونانتخاب کرده بودیم غذاهارو  جااون خورند. چون رستوران سنتیمعمولا با دوغ می

بت کاري من شونکه خودها میز و صندلی آوردند. اونجاظروف صنایع دستی  تويرو 

. هاي قلمزنی شده بود و رومیزي هم پارچه قلمکاري شدهشده بود، ظروف غذا نقره

 هبپر نابموگرفته بود. براي اینکه خو مونچسبید که خواب موناونقدر غذا به هرسه

 هم عالی بود. سینی مونیسفارش دادیم. سرویس چای یبا چایرو  شیرینی گوش فیل

کمرباریک با طرح شاه عباس. کمی هم روي تخت  هايمسی قلمزنی شده با استکان

همینطور که به حالت نیمه دراز  ماه ه.کنار حوض استراحت کردیم. واقعا هتل زیبایی

کشیده بود و گوشیش رو جلوي صورتش گرفته بود و دست چپش رو روي پیشونیش، 

 ؟ من و ماریو کههامروز چندم میلادی :هو با صداي بلند و هیجان زده پرسیدکی

 :پرسید ماه ،بیست و دومفکر کنم  :گرم خواب شده بود پریدیم. گفتم مونهاچشم

گزارش از این هتل یه  مارس؟ گفتم دقیقا. گفت همین الان سی ان ان بیست و دوم

کرده. ماریو گفت فکر کردم  گذاشته و این هتل رو زیباترین هتل خاورمیانه معرفی

 عا جالب بود.اما همزمانیش واق افتاده. اتفاق ناجوري

ی باید رانندگ ،اعت تا مقصد بعدي براي اقامت شب. هفت سپرید مونخوب شد خواب

  م.من برعهده گرفترو  یم. رانندگی این مسیر که مسیر رسیدن به شهر من بودکردمی
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 خان دوم:

 گذر از بیابان
تن رخش  پس از گذشتن از خان اول، با طلوع خورشید، رستم از خواب بیدار شد و

آب و علف و سوزان در پیش بود، گرما چنان راه افتاد. بیابانی بیرا تیمار و زین کرد و به

شد. زبان رستم از شدت تشنگی کرد در هوا بریان میجا گذر میبود که اگر مرغ از آن

، از دستنایی نداشت. رستم از رخش پیاده شد زوبین به دیگرزخمی شده و رخش نیز 

کرد. بیابان دراز و گرما شدید و چاره ناپیدا بود. رستم تلو تلو حرکت میشدت تشنگی، 

 :برد و گفت نمادست به آس اومدهپهلوان از شدت تشنگی به ستوه 

اي داور دادگر! رنج و آسایش همه از توست. اگر از رنج من خشنودي رنج “ 

 ا زنهارمن بسیار کن. من این رنج را بر خود خریدم مگر کردگار شاه کاووس ر

دهد و پارسیان را از چنگال دیو برهاند که همه پرستندگان و بندگان 

[مزدیسنا] هستند. من جان و تن در راه رهایی آنان گذاشتم. تو که دادگري و 

ستم دیدگان را در سختی یاور، امیدم را باز گردان و رنج مرا زائل مگردان، مرا 

 ”.دستگیر باش و دل زال پیر را بر من بسوزان
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 که موقع ماه یکبار مجبور شدیم براي برداشتن عصاي شدیم و راه افتادیم. سوار

  م.بدیده بود برگردیم و دوباره به مسیر ادامه مونسوار شدن بیرون جا 
ه. خشک و بی نیسیدن به دشت مرغاب همه جاده بیابوتا ورود به ساتراپ پارس و ر

انبوهی از ، کردمیتا چشم کار  ت مرغاب شدیم،وارد دش کهآب و علف، اما همین

. کشیده ستم خاورمیانه بود. اینجا بزرگترین تولید کننده گندسرسبز هاي گندم عهرمز

 ترتیشداد. انگار که به آدم میرو  شدن دست باد روي موهاي بلند دشت سبز حس پرواز

راي برو  بارونتا  مدهاوایزدبانوي سرزمین پارس براي سرکشی از روییدن بهار به زمین 

 این ارتباط بین تیر و آبان زیبا نیست؟ .هسال نو ببخش

 

شدیم غربت مقبره ده به تیراسیس از کنار پاسارگاد که رد میمونکیلومتر  133

به و ر قلبم مردم این سرزمین، ما خباثت این حکومت در نابودي هویت کوروش کبیر و
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بود که بین  شاهنشاهی هخامنشی شاهگذار و نخستین درد آورد. کسی که بنیان

، حکومت کرد و در آسیا اي ازپیش از میلاد بر نواحی گسترده 529تا  559ي هاسال

تم گف ماه نگاشت. به ماریو ورو  پیش از میلاد اولین منشور حقوق بشر جهان 538سال 

ه با چ ،دبود این شاهنشاه عادل جهانروزگاري مراسم یا این، ش ازپیچهل سال  فقط

شد، حاصل اون مراسم غیر از إحساس غرور در سراسر برگزار اینجا شکوه و عظمتی 

دنیا و معرفی تاریخ و هویت ما به کل دنیا و کلی درآمد حاصل از اون تبلیغات گسترده 

هاي براي توسعه صنعت توریسم رو نادیده بگیریم، چه هویت اصیل و قدرتمندي به بچه

شون زندگی کنند و از موندن در این کشور به وطن داد که با عشقاین سرزمین می

 شونلذت ببرند و هم از اینکه دولتی و نظام حاکمی دارند که داره به هویت تاریخی

ولی ببینید، پلیس راه خروجی ده لذت ببرند، اهمیت میده و اون رو ارزشمند نشون می

اجازه نده حتی اونچه از جا بره، تا اون کسی رهاذبرروي مردم بسته و نمیرو  پاسارگاد

احساس غرور  شونببینند و شاید کمی از میراث تاریخیرو  دهمونبجا هم  هاشخرابه

افتی ي به گریه میبر اگهیم، من تا حالا نرفتم. گفتم بر شدمیاش گفت ک ماه کنند.

ها ه. باید از خار و خاشاك و خرابهوقتی ببینی این حکومت با تاریخ کشور ما چه کرد

مقبره اون مرد بزرگ و باشکوه که در سرزمینش غریب  تا به ها، از میون آشغالیشرد 

  .افتاده برسی

  ندن متن منشور کوروش.شروع کرد به خو هام
 هايشب شده بود و تنها چراغ .به پرسپولیس رسیدیمیلومتر بعد هفتاد و هشت ک

دوهزار و که از ، انغربت و تاریکی که باشکوهترین قصر جهاون  توشد. دیده می اون

مرکز جشن سال نو به مدت نزدیک به دویست سال سال پیش پونصد و سی و پنج 

این  ده و مسئولانمونناون  رمقی از ،این چهل سال و در سال نو بودهها براي همه ملت

 ،ستندب ناونابودي  اي نسبت به هویت ما کمر بهکینهبا  ،لاشخورهاي پیر مثل ،حکومت

ترسیدند یک شبه تمام اون رو با خاك تونستند و از عواقبش نمیمی من مطمئنم اگر

یک  ها نیست، اینترسند چون خوشبختانه مالکیتش براي اونکردند، اما مییکسان می

 ملتیه  هايتمام ارزش میشه چجوري دونیدیمگفتم . میراث براي همه مردم جهانه
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مین سرزیه  هايسرزمین. وقتی اسطوره اون نابود کرد؟ با نابود کردن میراث و تاریخرو 

گیري و چیزي براي سربلندي می رواون  بگیري درواقع هویت نسل زندهش ازرو  و تاریخ

بشناسند. بنابر این تهی از هر رو  شونخوداون  تا با همونسرزمین باقی نمی اون  جوانان

یچ به هیگه د؟ با بحران هویت. شهمی پر پس با چیظرفی خالی.  مثل. شنهویتی می

و کنه می. إحساس غرور و لذت نشناسه. نمیکنهن افتخار نمیچیزي از اون سرزمی

دوم پیدا اي خونهپس براي خودش  .شهمهم نمیدیگه سرزمین اون  سرنوشت براش

ی پیاده خوبکه سالهاست بهه تاریک یه سیاست . اینبشناسهرو  شخوداون  تا با کنهمی

  ها.وسپولیفم چشم بیشتر ندارند. یک هایی کهدست احمقنابودي این سرزمین ب .شده

بناي بزرگ با سه مقبره عظیم در دل کوه فضاي مارا اون  سکوت ناشی از غم غربت

  شکست.رو  مونسکوت ماه پرکرده بود که صداي گرم

 .بوده شاهنشاهی هخامنشی تشریفاتی پایتخت ،پرسپولیس در شهر باستانی پارسه“

بنا شده  اردشیر یکم و خشایارشا داریوش بزرگ، ان زمامداريتخت جمشید در دور

هاي زیادي از کشورهاي گوناگون به نمایندگی گروه سال نو در نخستین روز .ست

ند و مدآمیگرد  پرسپولیسهایی گوناگون در ها با پیشکشیا استانداري هاساتراپی از

 ”ند.کردمیبه شاه پیشکش  را کادوهاي خود

بین رو  مونیم خودکردمیتحویل رو  ز قبل روبروي دروازه ملل سالرو اگهشاید 

 . دیدممیآوران تخت جمشید هستند نگاره پیشکشمللی که روي سنگمردمان 

م با حمل یک تحفه از پلکانی د که هر کدامیدهنمایش رو  آورانیاین طرح، پیشکش“

کاخ ( کاخ تچر شاه) و رشاخشایا (کاخ اختصاصی کاخ هدیش ند. از این طرح درروبالا می

فرد سنگ هاي منحصربهاست. یکی از ویژگیداریوش بزرگ) استفاده شده اختصاصی

 رويکه  ستایهاي تراشیده و حکاکی شدهمعماري هخامنشیان، تخته سنگ تراشی و

، ندوشهاي جشن و مراسم منتهی میگذرهایی که به سمت تالارها و کاخ-دیواره پله

 قرار دارند.
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ن مرد ، عموماً تصاویر یک در میاهاآندر جوار پلک ههاي تراشیده شددیوارهاین 

هاي مختلف نظیر بره، مشک که با حمل خوراکی دمیده نشان را پارسی و مادي

 .روندهاي شاهنشاهی پیش مییموننوشیدنی، ظروف غذا و غیره به سمت مه

 ”.ستاناکشور در بدنه پلکان آپاد 23هدایاي نمایندگان  هنگارسنگ

 

اریکی شب از عظمت پرسپولیس میدید از ویکی تبا غرور از آنچه در  ماهرو  اینها

ه چاپارهاي شاهنشاهی که حامل تشرف ملکه عشق مثلخواند و من همچنان پدیا می

 م.کردمیرانندگی 

 

 :مینوسید حال آن روز منقبل از میلاد درباره  440در سال  هرودت

ها را از انجام تند و این پیک تواندا، نه تاریکی شب نمینه برف، نه باران، نه گرم“

 ”د.شان بازدارتیز وظیفه

این شعار بعنوان شعار خدمات پستی ایالات متحده آمریکا استفاده شد نه خدمات 

 پستی کشور خودم.

 

هفت سال بعد، من و اسکندر مقدونی بدون هیچ جنگ و خونریزي، با کلی خنده و 

آهن شهري ساخته بودم رو براي تحویل اي که من براي راهسازهیم شادي، کنار هم داشت

 کردیم.آماده می
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کل شهر هاي از دروازه بزرگ شهر وارد شدیم و چراغ شب به تیراسیس رسیدیم.

 .رد کردیم رو گفتمیسلام  هاند. طاووس بزرگ ورودي شهر که به مهموبو هامونزیر پا

میهمانان نوروزي در کنار مردم رو  تمام شهر ،و ماریو گفته بودم ماه که بهطور  مونه

ته شنذابراي عابر پیاده  ییشاد و سرزنده تیراسیس پر کرده بودند. چادرهاي کمپ جا

 ،شهراون  تو دل همه مردم و مهموناي. انگار همه موسیقی و هم . پر از ماشین بودندبود

  د.شمردم شنیده می هايهفقط صداي خند ماشین کشید. از کنار پنجرهشادي پر می

 پر از ذوق و شوق کودکانه.

 . همه شاد واشهر عشق بیخود نیست میگناینکه به این شهر  :خندید و گفت ماه

  .النخوشح
 .گفتمیآري این شهر عشق بود که به ورود تو خوش آمد 

 

به رخ رو  شقشهر ع رو،م هاي کودکیشهر شادي رو،م شهر پدري اینکهبراي 

ک تا زیبایی یدادم، شونن هااون بهرو  نجاشب او ،م، قبل از رفتن به هتلشونبک همراهام

 ن ببینند.شوبا چشمارو  شهر

هاي نخیابوکشید. شعله می هااون هایی که بوي بهار ازسروهاي بلند تیراسیس، باغ

. گمبود که من کلامی خود بخود غرورآفرین بود. نیازي نب ،تمیز و هوایی عطرآگین شهر

دوم کآوردند. هیچمی زبوندیدند و به می شونخودببینند و ماریو  ماه نچه نیاز بودهر او
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هاي عبور دادم تا بوي گلرو  هااون ،ه بودند. از کنار باغ ارمدمروز به تیراسیس نیواون  تا

و ر شونرفتیم تا صداي آبشار روح خونهبشنوند. از کنار گذر رودش ازرو  تیراسیس

دیم رد ش یههاي حافظ. از نزدیکیبیرون کنه شوناز تنرو  و خستگی مسیر بدهنوازش 

بشنوند. رو  ،ندهاش اومدندن غزلاجا و خواون تا صداي هم همه مردمی که به عشق

–دیوان باخترياز و مند بود به او و اشعارش علاقهلمانی وته شاعر آمقبره کسی که گ
از  یادبودي شهر وایمار گفتم تو این شخصیت بزرگه.بنام تنها اون  ش یک جلدخاوري

تا دو ،سال از هم فاصله زمانی داشتند 423دو شخصیت که حافظ و گوته هست. از این 

ي عاشقانه این دو شاعر شرق و غرب. از آرامگاه از گفتگو ايهاستعار ،صندلی روبروي هم

 اجا کباب کوبیده مخصوص باون از باباجایی که همیشه  حافظ به میدون اطلسی رفتیم.

ن نهار میدواون  توگرفت و می ن و پیازسنگک و خلال ترب و سبزي ریحونون 

 یم.کردمیبازي با هم یم و من و دو برادر عزیزم خوردمی

اد داد پیشنهماریو وقتی ده یا نه. مون مونههنوز کباب کوبیده اون  طعم میدونستمن

و ر مونشام ه.مونهدقیقا هنوز بخریم فهمیدم که  شامکباب کوبیده براي  مونکه از ه

 .بعد رفتیم به یه هتل نزدیکو  خوردیم خونهپارك کنار گذر رود تو

 اتاق با تخت دونفره.یه  اتاق خالی بیشتر نداشت. فقطیه  فقطاون هتل 

همون اولی رو که مجبور  چک کنیم.رو دیگه هاي هتل اینترنت سایت تو :گفتم

من  ه.تریم بهاز دست ندرو  نیاز نظر تو مشکلی نیست هم اگه :یو گفتاما مار نیستیم.

که صورتم ناراحت از این وضعیت بود و درونم از خوشحالی اینکه ممکنه توي یه اتاق 

: راستش من نگران راحتی گفتمدرونم داغ و بیرونم یخ زده بود،  ها بخوابم،کنار اون

  خوابم.تخت روي زمین میشما معذب نباشید من پایین  اگه شما هستم،
 رفتم پارکینگ ماشینبه اتاق بردیم. من به بهانه مرتب کردن رو  هانوقتی چمدو

 زوجی، ، هرقانون نانوشتهیه  بنابر میدونستم. کنهعوض رو  راحت لباسش تونهب ماه تا

رو دیگه که هم اولین کاري که نیاز دارند اینه ،رسندوقتی به هتل محل اقامت می

تا . صدا بزنندرو  و منشه تمام  ماه ل کردم تا کار ماریو ونقدر معطبنابراین او ببوسند.
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 ،به اتاق رفتم و در شهر عشق ؟ید کجایی پسوقتی ماریو با من تماس گرفت و پرس

  خوابیدم. هااون پایین تخت ،اولین شب زندگی ام زیر پاهاي ملکه
 توکه شدمیباورم ن بیدار بودم. هاي شببرد و من تا نیمه شونو ماریو زود خواب هام

 خوابیده. ماه که ماتاقی خوابید

به هم رو  این دو زوجه صداي پدرانه دوباره در گوشم نهیب داد. من قرار اون

نفس عمیقی کشیدم و فکر کردم که فردا چه برنامه این چه جهنمیه. . دونمبرگر

  دو بچینم.اون  مشترکی براي
گرفت. آهسته بلند  ازمرو  شباون  زیباییهم  هم خواب رو و ،این عذاب وجدان

هاي بیرون از پنجره کمی تاریکی که نور چراغاون  توشدم که به تراس هتل بروم. 

لوم بود. براي اولین بار با روي تخت کمی معفضاي  ،روشن کرده بودرو  فضاي اتاق

م کاملا نچه که دیداو .کنار هم ببینمرو  هااون م خوابیدنتونستمیخودم  چشماي

 لبالشت زیر پاي آتیه  ماه کرده بود و ماه بهرو  برخلاف تصورم بود. ماریو پشتش

غل برو دیگه هم هااون کهشدمیرو به سقف خوابیده بود. باورم ن و اش گذاشتهگرفته

 بخاطر حضور من یاخوابیدند یا تمام این مدت همین شکل میواقعا اند. خوابید ،نکرده

م احساس شرمندگی کردم و آهسته از کردمینگاه رو  هااون اینکه؟ از ماه بخاطر پاي

صندلی نشستم. یه رو به شهر تیراسیس روي رفتم، اتاق خارج شدم. به تراس هتل 

 درست عین. خوابهده بود. چقدر شبیه من میمونذهنم  تو ماه تصویر نحوه خوابیدن

روي رو  هامما من معمولا پا. اهذارش میروي قفسه سینهرو  ش، دستامونآس من. رو به

و . ماریهتونستنه آتل که تو شبخاطر پااما  خوابهمی رم. شاید او هم همینطوريمیذاهم 

تا انتهاي ممکن به لبه رو  نامرتب کنار زده بود و خودشرو  شپتو ،کودكیه  مثلاما 

 دور کرده بود.  ماه تخت از

زمانی بهشت من بود. اما  ،رروشن. این شه روشنِها ستاره صاف صاف بود. مونآس

م. کرداین شهر مرور  تورو  مخاطرات کودکی .شده امشب بهشتی تلخ و شیرین براي من

اخت اندمیزده تیراسیس  بارونهاي خیابونبیاد رو  که همیشه من ياهآناز اینترنت تر

ش و ویلاهاي میهاي قدیبا باغ ،قصرالدشت خیابونهاي ، بیاد کوچه باغپیدا کردم
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بزرگ و زیبا، تا زمانی که خاله  خونهاون  خاله پدرم، خونهعموي پدرم.  خونهزیبایش را. 

 یمرفتمییم حتما باید میومدپدرم زنده بود، هر وقت که از شهر زادگاهم به تیراسیس 

خیلی دوست داشت. رو  بابااو همیشه اقامتمون تو این شهر اونجا بود.  .باباخاله  خونه

 زرد رنگدرب ورودي چوبی قدیمی یه . بود با سه طبقه بزرگیمی قدملک یه ش خونه

 م ویایستاد که با چمدون پشت در دیدممیرو  مونپارامونت داشت. خانواده خیابوناز 

 کلید زنگیه  .بشیمودتر وارد تا زچسبیده به درب  ،ديوروي پله اول ور داداشممن و 

گرد پارکینگ تورو  شماشینهیچوقت  ابابسمت چپ درب بود.  ،سیاه بالا برجسته 

هیچ وقت دوست . کنهن همیشه مراعات آرامش دیگران رو میبرد. اومیخاله اش ن خونه

و ر یم. آباجی دربزدمیآباجی صدا رو  باباخاله نداره مزاحمتی براي کسی داشته باشه. 

 ت.ه سر داشهاي ریز ببا گل ،چادر سفیدیه با  مادر روحانییه  مثلو همیشه  کردمیباز 

بوسید و با گرمی و می کردمیبغل رو  داداشمد. من و پوشونکاملا میرو  گردي صورتش

خوش  ید،اومد، خوش یداومدخوش  :گفتمیت سر هم شوق پشلبخندي از سرِ تمام و

وارد اتاق نشیمن. اتاق نشیمن اون  شدیم و بعد ازن کوچک میدالویه  ید. وارداومد

دري که معمولا دو پنجیه  ،شبود. روبرواون  چستر سفید وسطست کاناپه یه  که بزرگ

ه رپارکت گ خونهذیرایی بود. کفپوش ورودي اتاق نشیمن به اتاق پ ،باز بوداون  درب

سمت  .داشت با گلهاي ریز قرمزفرش بزرگ دستباف یه  چوبی بود و وسط اتاق نشیمن

 ونخیابش رو به د که پنجرهبوراهروي ورودي  مونیکی دیوارش ه د،اتاق بوتا راست سه 

 یتلفن داشت که کنارشتخت فرفورژه فلزي بزرگ یه  .آباجیاتاق خواب  .شدباز می

رو ون ا بازي کردن با داداشممن و  یی که گوشی سنگینی داشت.ااون قدیمی مشکی. از

 .رویمجا ناون ادبی نکنیم وزد که بیصدا می وست داشتیم. اما همیشه مادرم مارودخیلی 

ر کایچ مگه ،بازي کنندذار ب گفتمی ،که آباجی همیشه به طرفداري ما میومدادم ی

تاق بعدي اتاق مورد علاقه بود. ا شمیز آرایش با آینه بزرگ هم کنار تختیه  کنند.می

جایزه  مونو به زدمیصدا رو  آباجی ما ،کردیمبازي میقتی ها. واتاق جایزه .ما بود

ینی آرد نخودچی، هنوز تیراسیس، بادام سوخته و شیرهاي داد. از سوغاتیخوراکی می

 اتاقخرم. اتاق سوم که ها میشیرینیاون  ، ازهاي آباجییاد اتاق جایزه که هنوزه به

که  آباجی پسري آباجی بود، اتاق آسیا بود. آسیا نوه خونههمیشگی ما بعد از ورود به 
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م ه ، پسر آباجیاز کشور رفتند مونمکه اکثر اقواهفتاد و نه  بعد از انقلاب سالوقتی 

لمان آ تورو  شونکه زندگید تا چند سال بعد مونرفت آلمان و آسیا پیش مادربزرگش 

بردند و آباجی تنها شد. اتاق آسیا پر بود از هم رو  نند و اواومددادند  مونسر و سا

ندیده رو  هاناو نمونه وقتهیچما  آورد.می براشاز آلمان  باباشهایی که اسباب بازي

 بود.  هاشمحل اسباب بازي شپایین تا کشوسفید داشت که دو کمدیه  بودیم.

گاز چهار یه  کوچک بود که خونهآشپزیه  سمت چپ درب ورودي به اتاق نشیمن،

همیشه  خونهآشپزاون  بود. از خیابونش کمی بالاتر رو به شعله داشت و پنجره

خانم و یادمه وقتی به درس کوکبارم. آباجی بیاد د و عسلی نیمروهاي خوشمزه

اون  سمت چپکردم کوکب خانم همون آباجیه. هاش تو مدرسه خوندم فکر مینیمرو

ژه با حفاظ فرفورگرد راه پله یه  درب خروجی به حیاط کهبعدش بود و  دیگه اتاقیه هم 

 ناو زرنگی پاگردش وقتی نور خورشید ا هايهشیش هم توش بود.به طبقه بالا راه 

انداخت، انگار که مسیح در حال پایین می هاهاي کلیسابیاد شیشه رنگیرو  تابید منمی

بینه و بهم لبخند کودکی من رو می بالااون  وقتی داره از .بودها پلهاون  ن ازاومد

ه ی . اتاق پذیرایی مبلمان چوبی سبز داشت وزنه.شاید جرج مایکل هم ما رو دیدهمی

 سمت دیوار بین اتاقو  ي مبله چوبی که چهار درب چوبی داشتتلویزیون ترانزیستور

 روي مهرادیوي ترانسیستوري چوبی بزرگ کرمی رنگ  یه .پذیرایی و اتاق نشیمن بود

وارد  دایرهنیم تراس بزرگیه  . از پذیرایی بهکردمیآباجی همیشه رادیو گوش  بود.اون 

سقف نیم دایره با دو ستون یه  به حیاط بزرگ راه داشت. ،که به سمت پایینشدمی

ه ی . حیاط پر بود از درخت وباشهبا فضاي باز داشته  یتا براي طبقه دوم تراس ،سفید

وض . همیشه وقتی اسم حقطره نقش قالی یا به شکل ترنجِاون  حوض بزرگ وسط

شبیه قطره هستند.  ،وضحاون  مثل، هاي دنیام همه حوضکردمیفکر  ،شنیدممی

چه مراقب ب …آسیا آسیا :زدمییم آباجی داد کردمیحیاط بازي  توآسیا وقتایی که با 

اون  وتنفر  یه کهطوريه وض خیلی عمیقاین ح گفتمیباش توي حوض نیفتند. آسیا 

اریک یقه اش تبیم ببینیم و تونستمیرو  که تنها پله اول داخل حوضه . یادمغرق شده

 داداشمبراي من و از همه بیشتر زیبا  خونهاون  از که رسید. تنها چیزيبه نظر می

برگ  شاخ وتونل یه  جا باید ازاون براي رفتن به .بود ترسناك بود، توالت انتهاي حیاط
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راهی که آلیس بدنبال خرگوش سفید وارد سرزمین  مثلگذشتیم. درست می درختها

 و زیادي بزرگ بود داداشمبراي من و  هم سنگ توالتو آهنی  التعجایب شد. درب تو

 اهچیه  داخلاون  ، از سوارخ وسطفتیمابیاون  تو اگهیم که کردمیترسناك، احساس 

 داشت.مسی و سنگین هم  هآفتابیه . میرسهکه به اعماق زمین  عمیق میفتیم

  .شدمیجا درست اون همند. غذاها کردمیزندگی  یطبقه پایین ،خدمه آباجی
نیست. آباجی مرده، پسرش دیگه  و آباجی و آسیا خونهاون  حیف که هیچ اثري از

 خراب کرد و الان روو خریدار اون فروخترو  خونهاون  با خود به آلمان برد ورو  آسیا

چرا  .آیستهپشت درب اون دیگه با شوق و ذوق نمیخرید شده و هیچکس  مرکزیه 

 اي رو نگرفتن؟جلوي تخریب چنین خونه

رات کودکی سپري شده بود. ونوس، خاط تواهرا مدت زیادي ظنگاه کردم،  مونبه آس

کسی روي  اگه. هخیره شدم. چقدر غمگین بهشپیدا کردم و  مونآس تورو  خواهر زمین

 وقتی که هیچ ماهی بدور؟ شهمیخیره  به چی ،بلندترین کوه ونوس بایسته ،ماکسول

  .چرخهاون نمی
س از راسیي خاطره انگیز تیهاشببراي  ياهناسعی کردم به موسیقی گوش کنم. تر

 روکسانا

 

 

 

 

 تو مثل کولی عاشق، 

 بغض غربت تو صداته

 شوق رفتن و نموندن،

 هاتتو رگخون داغ  

 ، انمرثیه خو تو مثل

ري از گریه و از شبپ 
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 پا به هر جا که میذاري، 

 سایه غصه باهاته

 روي تو هاچشمدو تا  هشب خیس

 هیچ زمستون نداره هشب خیس

 ،تو روهاي قصه غربت لب

 توي زندون نداره ياسیرهیچ 

 ینعاشقی، عاشق رفتن، مثل یک نهر روو

 واسه تو رودخونه زندون،

 نیاسم دریا رو میخو

 یقصه اصیل مثلتو 

از ابر و طوفان تنسل 

 اي تو قصه،مثل مرد

 نیمعنی عشق رو میدو

 ده متروكقلب تو جا

 درد بی کسی کشیده

 که مسافري ندیده ون شهر،غربتش، غربت ا

 داي درده، نفست به لب رسیدهحرف تو ص

 با یه دنیا آشنایی، از تو، دنیا دلبریده

 

م که بین عشق و کردمیچشمام حلقه زده بود و به حال رنجور خودم فکر  تواشک 

  درحال تقلا هستم. منطق

  ر شعر و ادب پارس، کمکم کن.اي تیراسیس، شهر عشق، شه
. بینممیرو  نور آرامگاه حافظ ،اغها چرمیلیونمیون  ،بالااون  احساس کردم که از

ید. به حضرت حافظ پناه ببرم راه حل به ذهنم رسیه  دست داد و تنها نم آرامشی به

 .کنهکمکم  ن خودشو او
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شکلی که  مونه تودقیقا  ماه آهسته به اتاق برگشتم. ماریو و ،که گرفتم آروم

یال با خ بتونمم تا نگاه نکن ماه بودند. سعی کردم بههمون شکلی  همچنان شوندیدم

 راحت بخوابم.

 

چقدر  :متوجه رفت و آمد من نشده بودند. ماریو گفت ماه صبح شد. نه ماریو و نه

، دوضعیت پایت چطور بو :پرسیدم ماه خوب بود. از ن چسبید، خیلیم خواب دیشب به

 ته بودم،انقدر که به خواب عمیق رف ،اصلا متوجه نشدم :گفت ماه ؟راحت خوابیدي

 . ارهاینجا واقعا خواب راحتی براي آدم می هواي

براي بازدید از جاهاي تاریخی  ه.امروز روز گردش در تیراسیس :نه گفتمحین صبحو

اما من سعی  ،لازم دارههفته وقت یه  داقلباید حروز کافی نیست، یه  واقعا داخل شهر

 داریددوست  دونمچند جاي اصلی که میرو  با توجه به وضعیت پاي ماه، شما کنممی

موعه کنیم و بعد به مجقدیمی نارنجستان قوام شروع می خونه با بازدید ازرو ببرم. برنامه 

 ونهخکنیم و براي ناهار به م، از ارگ کریمخان دیدن میمیریبازار وکیل و سراي مشیر 

باغ ارم و  میریم اون خوریم. بعد ازمیاونجا رو  م و غذاي سنتی مامیری یمقدیمی پرها

  آرامگاه سعدي و آخر هم آرامگاه حافظ. عدب

 ینچشید. کسرو و شراب  اومدراسیس به تیشه می مگهپس شراب چی؟  :ماریو گفت

حافظ بدون  :در تایید حرف ماریو گفت ماه شراب بگیریم. ازش تونیمداري که برو 

دنی. نوشی براي یه نماینده دارههمه جاي ایران  ناو ،از نیکولاي بپرسم ربذا. اصلا ؟شراب

  ؟اومدهخود نیکلاي تاحالا تیراسیس  :گفتم

  نشناختی. نه اما هنوز نیکلاي مارو :خندید و گفت هام
با  ونیکلاي شراب بگیریم  به آرامگاه حافظ از یکی از دوستايقرار شد قبل از رفتن 

 .بشیمجا اون حال خوب وارد

 هما ي راحتی ماریو وگذاشتم و باز برا تو ماشینویلچیر گرفتم و یه  من از هتل

. برنامه شون برسنراحت به کارهاي شخصی هااون سرگرم کردم تابا ماشین رو  خودم

 رو من ،ماه بردند.دیدند لذت میهایی که میاز زیبایی هااون خیلی خوبی شد. هردوي
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. ماریو هم حسابی که یاد بگیرهکردمیجا حرف بزنم و سعی اون که با لهجهکردمیوادار 

اما واقعا نمیدونم چرا فلکه گاز رو گازو میگن. من بهشون توضیح دادم  خندید.ما میبه 

مفعول هاست. براي در لهجه ما معادل صداي کسره در لهجه پایتخت نشین ”و“که 

 گیره.نمی ”و“مستقیم استفاده میشه وگرنه اسم به تنهایی که 

 سفر ما به تیراسیسسراي مشیر صنایع دستی خرید کردیم. دو سال بعد از  از

تیراسیس به فهرست یونسکو براي شهرهاي جهانی صنایع  صنایع دستی ،شوراي جهانی

این  توکاري، که شاید بیش از تمامی هنرها خاتم دستی افزود. تولیدات چوبی از جمله

دستی سفالی و سرامیکی، از کاري چوب، صنایعمنبت معرق کاري، ،هشهر مشهور

قلم و کارينقره رنگ، هنرهاي فلزي از جملهکاشی هفت معرق،کاشی  سفالگري، جمله

سنتی با  گريشیشه بوریا، در کنار و حصیر گبه، و گلیم هایی چونبافتهزنی، دست

نام این  قدیمکه از  نگارگري همو  بافیگیوه بري،گچ نمدمالی، وسیع تاریخی، هپیشین

 .ههاي نقاشی برجسته کردمکتبمیون در رو  شهر

 ه.یس اولتیراس نگارگري ، اولی مکتبهمعروف خیلیبنام این شهر  نگارگريمکتب دو 

به آتش کشیدند بجز این شهر رو  تصرف کردند همه جارو  ها تمامی کشوروقتی مغول

 همین مسئله باعث .کنندویران رو  قوم این شهراون  ش تسلیم شد تا اجازه ندهکه خود

ه و این مسئل شکل بگیره حکومت محلییه  این شهرتو ، طی حکومت مغولهاشد که 

یشه م نگارگريباعث پیدایش مکتب نگارگري تیراسیس شد که از آثار این مکتب 

 اشاره کرد. الدین حسن وزیرشاهنامه قوام توپقاپوسراي استانبول، شاهنامه به

ردهم میلادي در تیراسیس اکه از اواخر قرن چه هاي هنریمکتب دوم هم به مجموعه

در  ها. پس از فروپاشی حکومت مغولشهمیگفته  شده متولداً دوره تیموري و خصوص

میلادي توسط تیمور، مکتب تیراسیس ادامه یافت. از آثار این دوره گلچین  1369سال 

  .هبا نگارگري فرهاد ابن حسام هخاوران نام و ابراهیم سلطان هاسکندر سلطان، شاهنام

ن م جا غذاي سنتی که اون ریخی پرهامی رفتیم وتا خونهبراي ناهار طبق برنامه به 

 نکرده همراه با زعفرو انداخت خوردیم. لوبیا پلو با مرغ سرخمیمادر بزرگم  خونهبیاد رو 
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بعلاوه دمپختک و ترشی  ،م و زرشک، خورشت مخصوص روي برنجبادو و خلال پسته و

 ويتزه محلی که ، نوشیدنی هم دوغ تاو ترشی گُلَک موسیر، سالاد مخصوصن بادمجو

سرو کردند.  جااون صنایع دستی فوظر توهم  آوردند. غذاها مونشک شیر برام 

 

شاعر و نویسنده معروف قرن هفتم  ،بعدار ناهار به آرامگاه سعدي پادشاه سخن

  هاي شعر بوستان و نثر گلستان رفتیم.شمسی صاحب کتاب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو اینترکیب با رو  صورت زیباش وصف ،موندر طول هفت سال زندگی مشترک

 :دمخونبراش میبوي بهشت الدین سراج از آلبوم از سعدي با تقلید صداي حسام غزل

 

 تو را نادیدن ما غم نباشد

 که در خیلت به از ما کم نباشد

 من از دست تو در عالم نهم روي
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 ولیکن چون تو در عالم نباشد

 من اول روز دانستم که این عهد

 کنی محکم نباشدیکه با من م

 که دانستم که هرگز سازگاري

 پري را با بنی آدم نباشد

 

 من از دست کمانداران ابرو

 یارم گذر کردن به هر سونمی

 بهشت است این که من دیدم نه رخسار

 کمند است آن که وي دارد نه گیسو

 

 بیا تا جان شیرین در تو ریزم

 که بخل و دوستی با هم نباشد

 دم زندگانینخواهم بی تو یک 

 که طیب عیش بی همدم نباشد

 

 

 پري را با بنی آدم نباشد. آري چه دانستم که هرگز سازگاري،

 

 

 

با شربت آبلیمو و عرق گیاهی خوردیم و به سمت رو شهر  نجا فالوده معروفاو

م هوا که گرفتیرو  رفتیم. شرابد براي گرفتن شراب معروف آدرسی که نیکلاي داده بو

 رامگاهپارکینگ آ توو بهترین زمان براي دیدار از آرامگاه شیخ عشق بود. تاریک شده بود 

 کنهن :تاریکی شب و پنهانی از ترس ماموران حکومت، شراب نوشیدیم. ماریو گفت تو

گفتم بذار یه چیزي بهت نشون بدم، که خیالت راحت مارا بگیرند. من خندیدم  مامورها
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 مشغول خوردن شونهاتو ماشینکه  کلی آدم روشن کردم ورو  چراغ ماشیننور شه، بعد 

دید. خندیدیم که چه وضعیتی براي کمی لذت بردن رو  ما بودند مثلنی نوشیدنی پنهو

رو  سیک اگه. بودترسناك هم البته که . کنیماین حکومت ظالم سپري می تواز زندگی 

باید  گیرندب باشهمست  اگهو یا اینکه  شملح و یا فقطال نوشیدن نوشیدنی الکلی در ح

 .کنهتحمل ضربه شلاق بعنوان مجازات حدي و تعزیري هفتاد و چهار  علاوه بر زندان

ن خریدیم و نوشیدیم و با حال خوبی به جورو  و ماریو این خطر ماه اما به اصرار

 وارد آرامگاه حافظ شدیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانه شدنشین، دوش به میزاهد خلوت

 سرِ پیمانه شداز سرِ پیمان بِرَفت، با 

 شکستصوفیِ مجلس که دي، جام و قدح می

 باز به یک جرعه می، عاقل و فرزانه شد

 شاهد عهد شباب، آمده بودش به خواب

 باز به پیرانه سر، عاشق و دیوانه شد
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 زنِ دین و دلگذشت، راهاي میمغبْچه

 گانه شددر پیِِ آن آشنا، از همه بی

 بسوختآتشِ رخسارِ گل، خرمنِ بلبل 

 چهره خندانِ شمع، آفت پروانه شد

 گریه شام و سحر، شکُر که ضایع نگشت

 دانه شدقطره بارانِ ما، گوهرِ یک

 گرينرگسِ ساقی بِخوانْد، آیت افسون

 حلقه اوراد ما، مجلسِ افسانه شد

 منزلِ حافظ کنون، بارگه پادشاست

 دار رفت، جان برِ جانانه شددل برِ دل

 

 

 

 
 

 . برهنزدیک خود مقبره  تونستمین با ویلچیر ماه بودند. اومدهیادي جمعیت ز

 بایلش زنگ خورد و به ما گفت میرهماریو مشغول گرفتن سلفی بود. که گوشی مو

  دستشویی.
حضرت حافظ عزیز، قرار بود به من کمک کنی تا اصلاح کننده رابطه این دو نفر 

 افتاد؟ اینجا بیفته ر تو اتفاقی که نبایدکنا درستباشم. پس چرا 
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بیرون آورد و از خودش با مقبره حافظ عکس گرفت. رو  شعصبانی شد. گوشی هام

براي اولین  م وتو قاب عکس افتاددرموردش پرسید دیدم که من هم رو  وقتی نظر من

 عکس بودیم.قاب یه  در ماه من و در باگاه حضرت حافظ بار
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 مونسفربراي فردا صبح آماده جمع کردیم تا رو  هانوچمدشب به هتل رفتیم و 

بنام آش سبزي خوردیم به سمت  ،ش معروف شهرمون رو، آ. صبح قبل از رفتنبشیم

کنار آبشار دشت ارژن ایستادیم تا زیبایی  ،راهمیون  ادامه دادیم.رو  مونجنوب، مسیر

دشت اون  هايو چشمهاز بالاي کوه در برابر دشت بزرگ ارژن  شاري کههاي آبریسه

م که نظیر بود، مثل همیشه، مثل دوران کودکی. بیبدم شونن هااون بهرو  ریختمی

ه یهایهازجا پر از مغاون یم.کردمیبازي  آبشار و توي اون برکه آب یخ با داداشماون  زیر

یه  هامغازهاون  ازکدوم هر  فروشند.لذیذ می روغنی هايکه انواع مختلف مغز دونه

اون  از هایی که آب یخند. لولههدایت کرداون  بهرو  حوض کوچک دارند که آب آبشار

مختلف که  بیش از پنجاه نوع نات خوشمزه بگم تونه. شاید بریزهها میحوضچه توي

مه عالیه  .دارهنشنیده بودند وجود کدومشون رو روز اسم هیچاون  تقریبا تا ماه ماریو و

 به سمت دشت برم راه افتادیم. اون  ري کردیم و بعد ازخریدارو  هااوناز انواع 

هاي و گل پوشیده شده از چمناون  که زمینه هاي بلوطدشت برم جنگلی از درخت

 رد.اومیبند رو  مونهاو شقایق. سرسبز و عطرآگین. هوا ابري و باد خنک نفس بابونه

 ربه زی وسط دشت جاده یم. من ازمونکاش اینجا کمی ب :گفت ،که غرق در لذت بود ماه

آماده کردم. رو  چاي داغیه  درخت تنومند بلوط رفتم. میز کمپ و لوازم اماده کردنیه 

راف که تمام اطه درخت تنومند مونزیر ه امهگرفت ماه هایی که ازاترین عکسبییکی از ز

 هايهستار مثلقرمز هاي شقایق هااونمیون ده که شونهاي بلند و سرسبز پوعلفرو  ناو

و  بانویی با دامن پر چین مثلزنند. پشت سرش کوه زیبایی که  چشمک می ،کهکشان
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ابیده خودنمایی ومنطقه روي زمین خاون  همانند لباسهاي محلی مردم ،رنگارنگ

 ماه .دهاوم پایین هاي کوهتا نیمه صحنه شگفت انگیزاون  یدارابري که براي د .کنهمی

رو  خم کرده از پشت کمیرو  شزده، پاي آتل گرفتهبا عصاهاي بلندش که زیر بغلش 

ورت زیبایش طراوتی خاص اش به صموهاي طلایی . پیچشزنهبه دوربین لبخند می

 بین ،مارپیچبشکل  ،درست روبرویش تا پاي کوه ،خاکی و زرد ايه. جادبخشیده

د. یچیده انپاون  کنار جاده با پیچ ،ياخونههاي رودبلوط رفته. سنگ هاي تنومنددرخت

  پیچید.می پیکرمش در هاني عاشقهاناصداي قلب من که با ضرب مثلدرست 
دیدیم که براي نوروز از مسافرین پذیرایی رو  هاي عشایرچادر ،در ادامه مسیر

ردیم جا توقف کاون که پر از تزیینات بود. کمی هم شونهاي زیبایلباساون  ند. باکردمی

مشک آماده کرده بودند نوشیدیم و  تويکه  شونهایر گلهاز ش ،و از دوغ و ماست تازه

 کمی چشیدیم. شوناز غذاها

ه کرو  به تنگه چوگان و شهر بیشابور رفتیم. غاز شاپور اول ساسانیاون  پس از

 شونن هااون به رو کردمیمجمسه او در بالاي کوه به سمت مسیر ورود میهمانان نگاه 

ه توزي که با کیناون  هاي زیبايبريگچ .اپور که شدیمدادم. وارد تالار تشریفات کاخ ش

ده مونن شونچیز زیادي ازدیگه زمان اون  تنها از دوران کودکی من تا ،و سهل انگاري

 نقش ،در تالار موزاییکدادم، همچنین لوحی از خط میخی.  شونن ماه و ماریوبه رو  بود

 ، ایزدبانويبه معبد آناهیتااون  ازده بود. بعد موناون  موازاییکی که تنها آثار کمی از

تراشیده شده که درون هاي بزرگ بهاي جهان رفتیم. معبد از سنگپارسی، ملکه تمام آ

پایین  مترن شش دالان پلکایه  ند تشکیل شده. براي ورود به معبد باید ازهم قفل شد

 کهه یهایدرگاهاون دیگه طرف  که سهشیم وش میچهار گ وارد حیاطی وقتاونرفت و 

آب وارد حیاط  ها،نو از زیر دالو دارههاي زیر زمین راه هاي بلند به اتاقنبصورت دالو

داشت دو سر بزرگ سنگی گاو ماده قرار  ،هاي وروديروبروي پله ،نبالاي دالو .شدهمی

وي ایزدبان نماد زمینیِکه از زمان بچگی من تا الان از اونم دیگه خبري نبود که درواقع 

 .هست نماد آسمانی او ماه همونطور که، ندبود اناهیتا

 توضیح دادم. هااون بهرو  ساسانی هايهدر تنگه چوگان نقش برجست
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و سوار بر اسب به تصویر کشیده شاپور اول در مرکز نقش  ،در اولین نقش برجسته

والریان امپراطور روم  هاير پاهاي اسب شاپور افتاده و دستگردیانوس در زی بدن شده. 

در جلوي اسب شاپور زانو زده و  همفیلیپ  .دارهه اسارت در دست شاپور قرار شونبه ن

پشت سر ر پنج ردیف سوار بر اسب، افسران و نظامیان پارسی د .دارهتقاضاي صلح 

جلوي شاپور در ر پنج ردیف، د هممنصبان رومی شاپور قرار دارند و سربازان و صاحب

صد و  این نقش برجسته تو .شنداو دیده می هایی برايحال حمل هدایا و پیشکش

 .میادشمار هاي پارسی بهکه از این نظر رکورددار نقش برجستهشه میپیکر دیده پونزده 

ن نقش ای تو .هگرددومین نقش برجسته مربوط به پیروزي بهرام دوم بر اعراب بیابان

ر حال راهنمایی و اعراب د بر اسب در سمت چپ نقش قرار داره بهرام سوار ،برجسته

 .شندتوسط سرداران پارسی به منظور پیشکش اسب و شتر در مقابل او دیده می

شمار ترین و زیباترین نقش برجسته زمان ساسانی بهسومین نقش برجسته که کامل

به رو  توسط بهرام اول از اهورامزدا )حلقه شهریاري(مراسم دریافت فر ایزدي  ،میاد

ها و نقش برجسته بسیار هنرمندانه بوده و چین و چروك حکاکی این .تصویر کشیده

همه چیز در این نقش به اند. داده شده شونزیبا ن خیلی، همگی …حرکت لباس و 

هاي روي پاي اسب حتی جزئیات فیزیکی اسب و رگ. دارهانگیزي تناسب شکل حیرت

 مشخصه. هم

  .ماومدبدنیا  جاناواز تنگه چوگان وارد شهري شدیم که من  مونبعد از دیدار

ري . شههگردبه هزاره سوم پیش از میلاد مسیح برمیاون  شهري که سابقه تاریخی

بنام عبادتگاه زروان، خداوندگار زمان (به پژوهش دکتر عارف، محقق همشهري ام)، 

. میثرِه یا مهر از ایزدان کهن هشهر زروانی و مهرپرستی یا میترائیسم بوداون  آیین

باستان، از دوران پیش از آیین زرتشت تا پایان دوران ساسانی، به عنوان که در ه پارسی

ائیسم میتر .ایزد عهد و پیمان، روشنایی، جنگاوري، پاکی و ناآلودگی مورد پرستش بوده

  .هشمینامیده  همبرداشت رومیان از مهرپرستی بود که اسرار میترائی 
فت درجه از تشرف و ضیافتاي مبتنی بر هپرستندگان میتراس از نظام پیچیده

به معنی  Syndexioi رو یافتگان خودند. تشرفکردمیهاي آیینی همگانی پیروي 
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هاي در نیایشگاه اونهانامیدند. ، می»اندکسانی که دست در دست هم متحد شده«

ند، گفتمیو در دین پارسی مهرابه شه میگفته  Mithraea اون به حالازیرزمینی که 

گستره این  .دهمونها باقی تعداد زیادي از این پرستشگاه ند.کردمیقات ملارو  همدیگه

از حمله اعراب  بعددر سرزمین من آیین از هندوستان تا امپراتوري روم بود اما این آیین 

 رفت. بینو در قرن چهارم، در اروپا توسط مسیحیان سرکوب شد و از 

 

، کنهمیذبح رو  ، گاويشهمیولد سنگ متیه  از ناوکه  میده شونشمایل میتراس ن 

 .کنهمیبرگزار خورشید با خداي رو  و ضیافتی

ترین نمادهاي آیین چوب اقاقیا حلقه زدند جزو کهنیه  نماد دو مار که بر دور

پیوند  وه . در این نماد مار نماد تندرستی و چوب سبز اقاقیا به معناي راستیمهرپرستیه

 . هاین دو به معناي پاکی در راستی

این  .دارهرازهاي زیادي  ست، این نمادمیتراییسم علامت چلیپا دیگه نمادهاياز 

ترین از مهم میرسهو به نظر  دارهعلامت از مصر در زمان فراعنه تا هند باستان وجود 

که علامتی که بر روي کلاه کوروش بزرگ دیده ه گفتنی .باشههاي مهرپرستان هشونن

دوازده  شناسیم. شکلبا علامت ستاره میرو اون  مروزهولی اه نماد خورشید همشه می

  .باشهماه سال دوازده  زمان آیکون خورشید وهمه که ممکن دارهپر صلیب هم وجود 
زمان رستوران سنتی بود بود ناهار اون  که ،غار بزرگ تويبه تنگه تیکاب رفتیم و 

 یلش کردند که مطمئنحجابی و فسق و فجور تعطبهانه ترویج بیکه الان به خوردیم.

 اي براي شاد بودن مردم وجود نداشته باشه.شن هیچ راه دیگه

هاي بهار نارنج که عطرش سبد پر از شکوفهیه  خیابون هاياز درختبعد از ناهار 

دامه ا مونبه سمت دریاي جنوب به مسیر بعد ،براي چایی چیدیم،بود کرده  پررو  شهر

 دادیم.

ایین پ تصویري مسطح و بی پایان ،از بالا ،شدمیتمام  جایی که کوهستانمسیر،  در

نه، هنوز به  :اخ جون دریا. من خندیدم و گفتم :با هیجان گفت ماه .جاده نمایان شد

یا در مثلشرجی هوا میون  ،که از دوره این دریا نیست. این نخلستاندریا نرسیدیم، 
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کم کم بوي دیگه ن نخلستااون  هاي نخل دشتستان جنوب، از. جنگلهشمیدیده 

  شد.شرجی شنیده می
ان دورتمام  توشمتولد شده بودم به سرزمینی که  اونجاداشتیم از سرزمینی که 

عطر شرجی عاشقی  میدونستوا ه .شدیمنزدیک می کرده بودمم سپريعاشقی نوجوونی

م با ترانه و شرجی یجووني عاشقانه نوهاشبشهري که  .دارهد ملکه چه بویی براي ورو

  و دریا و ساحل گره خورده بود.
 ورودي هده بود تا به شبه جزیره لیان برسیم که وارد جادمونکیلومتر شصت و پنج 

همیشه درختهاي اون  رسید و دو طرفمی لیانکه مستقیم به  ايهبندر شدیم. جاد

 درحال پخش بود: از هایده ياهآنشروع به باریدن کرد. تر بارونل بود. نم نم باب سبز

 

 اي که تویی همه کس من

 بی تو میگیره نفسم

 اگه تورو داشته باشم

 به هر چی میخوام میرسم

 

مست عشق. هم ها مست و هوا مست و زمین مست و دل من جاده مست بود و ثانیه

 هوا مه آلود بود. 

 ند.لرزارو  کردم و چیزي دیدم که تمام تنم به آینه عقب نگاه

ریخت. تمام وجودم لرزید. انگار و اشک می کردمیداشت به چشماي من نگاه  ماه

نگاه  ها وبا اشک .کنهمیکه تمناي آب  ايهتشن مثل. کردمی مداشت التماس

معلوم بود در تمام مدت که نچه او .کردمیاش آرزوي کمی، تنها کمی عشق ملتمسانه

. هباشداشته  مهیا بود تابراش این جاده همه چیز  تواش تجربه نکرده بود و حالا زندگی

 من هم. 

 اما در تمام عمرم با کسی تجربه نکرده بودم. ،نچه تنهاي بهانه من براي زندگی بوداو
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بعدها  گذاري کرد.نام مونبعدها، جاده عشقرو اون  ماه اي شد کهجاده ،جاده اون

 دیدم.رو  گفت که من در این جاده براي اولین بار تو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،من اهم
 را در این غربت تلختو نیستی تا من 

 در این شهر غریب ببینی

  ببینی که چه مفلوك اینجا
 بدور از تنفس موهایت ،از دنیا ايهدر گوش
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 بدور از تماشاي مهتاب صورتت

 هاي مهربانتبدور از لمس دست

 امهروي خاك افتاد

 بروي حقارت نبودنت

-------- 

 ،من ماه

  هدار ساحل نیستی تا ببینی این شهر هم
 .بینممیرو به خورشیدش  هرروز روي ساحلش تورو

 :یگو به من می يکه لباس سفید بلندي پوشید بینممی تو رو

 با هم برقصیم کنار ساحل خلوته بیا تا

 شینیممیلب دریا گیري و می دستم رومیخندي و 

 نبرام آواز بخوی پس گبعد می

 :نمذاري و من میخومی انوقت سرت رو روي شونم

 در سینه دارم دل دریاي خوناگر چه جاي 

 ولی در عشق تو دریایی از دل کم میارم

 آینه با من مثه اگرچه روبرویی

 دیدن سیر نیست براي  بسمچشمام  ولی

 

 

 

 

 

 

 خان سوم: 
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 نبرد با اژدها
رخش تا گرگ و میش هوا به چرا مشغول بود. اما مکانی که رستم در آنجا خوابیده 

اي یاراي گذشتن از آن دشت را رس آن هیچ جنبندهبود لانه اژدهایی بود که از ت

خود بازگشت، رستم را در خواب و رخش را در چرا دید  هٔ نداشت. وقتی اژدها به خان

 .ور شدو به سوي رخش حمله

 

رخش بیدرنگ به بالین رستم شتافت و سم خود را بر زمین کوبید شیهه کشید. 

ما چیزي نیافت کمی از رفتار رخش رستم از خواب گران بیدار شد آماده نبرد شد ا

آزرده گشت. اژدها ناگهان ناپدید شده بود رستم به بیابان نظر کرد و چیزي ندید. به 

است و دوباره سر بر بالین رخش خروشید که چرا بیهوده او را از خواب بیدار کرده

ت تاخگذاشت و خوابید. اژدها دوباره از تاریکی بیرون جهید. رخش باز به سوي رستم 

و سم خود را بر خاك کوبید و گرد و خاك کرد. رستم بیدار شد و بر بیابان نگاه کرد و 

 :باز چیزي ندید. دژم شد و به رخش گفت

 .کشتن اژدها سخت بود سخت
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 وارد شهر عاشقی شدیم.

 

 نآب دریا گرفته بود. ماریو که کنار من از دیدن ایرو  تا کیلومترها دو طرف جاده

. گفتم آب باشهکه دوطرف جاده آب ه چطور ممکن :بود پرسید اومدهصحنه به وجد 

ست این بندر چون شبه جزیره د. شونپومیرو  دوطرف جاده میادمد که بالا  موقعدریا 

البته اینکه الان دوطرف جاده آبه بخاطر بارونم هست. ده شوندریا پورو  هاشبیشتر قسمت

ریا د تويرو  هم طلوع تونیمست. ما میرتا دور شهر دریا دو میدم که شونبه شما نولی 

. کمی : آره؟ گفتمهاین جاده امن :که کمی ترسیده بود پرسید ماه رو،ببینیم و هم غروب 

  .هامنخیالت راحت باشه، کاملا افتادم و دوباره گفتم:  هاشسکوت کردم و بیاد اشک

 

به معناي رسیدن به مقصد ن وسط میدوورودي شهر یدن کشتی ماهیگیري چوبی، د

ش هاي بلندلبودیم. بلواري که نخ اومدهومتر از پایتخت به سمت جنوب هزارکیل بود.

اده شتیم. از جاگذپشت سر رو  پوستم به جریان انداخته بود زیررو  نوبی بودنمغرور ج

ام رد شدیم و به سمت بناي تاریخی حاج رییس رفتیم. از دایی خونهکناري از روبروي 

محله دهدشتی عبور کردیم  اون از له قدیمی اجداد مادرم بنام محله شنبدي و بعد ازمح

رو  اون بریده بود تا زودتررو  منماکه محدوده غربی بخش تاریخی شهر بود. بوي دریا ا

م. از کنار گمرك که در کردمیمرور رو  میجوونببینم. در تمام این مسیر خاطرات نو

سن بزرگ کنسرت از یه  مثلهاي غول پیکر تجاري هاي کشتیتاریکی شب چراغ

پیچ کوتاه به سینه دریا رسیدیم. صداي یه  از ساحل نمایان بودند رد شدیم و بعد

بوي  ،خداي من ند.گفتمیبه مقصد خوش امد  رو هاي دریایی انگار که رسیدن مامرغ

جایی  ،و به افق و بلند که هنوز پا برجا هستند هاي قدیمیخونهم، بوي دریا، یجووننو
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. این شهر باردار خاطرات سالهاي ساله که خیره موندند رسیهبه دریا می مونکه آس

اي رو بودن بی هیج بهونهاین شهر عاشق  تودر خیال بود. من  من تنهایی و عاشقی

ورزند. این شهر بهم عشق می م. مردزنهخاك این شهر موج می تجربه کردم. عشق توي

خندیدند. صداي موسیقی می چادرهاي مسافران نوروزي. مسافرها از تمام ساحل پر بود

ی و رقص و شهر موسیق ،شد. این شهرهمین شهر بود شنیده می دري که خاصبن

ی خیل تامونبه سمت شرق رفتیم. هر سه آرومآهسته و نمناك ل از کنار ساح ه.عاشقی

. هشسیر شوننگ وجودداکه شش  دمب هااون به رو گرسنه بودیم و من قرار بود شامی

 و ماریو ماه اجازه گرفته بودم که در بدو ورود اما ازش .م بودیمعمو مونما مهدرواقع 

کنار ساحل ببرم. مستقیم براي صرف شام به رستوران قوام  ،به رستوران معروف بندررو 

از  ترتنها با فاصله پنجاه م زیر زمین تاریخی ساخته شده بود رفتیم.یه  در که ،السلطنه

 آب دریا.

سفارش دادیم، سوالی نداشت که چه چیزي رو  جااون هاي محلی معروفغذاي

. قلیه ماهی، کنهسیر رو  هااون روح تونهمییی هاچه غذاکه  میدونستمم. دیسفارش ب

قلیه میگو، قیمه مخصوص با چلو، رنگینک، سیر ترشی، دوغ و نوشابه و دسر بعد از غذا 

حلواي  .و من خیلی دوست دارمشه میماهی خورده  که براي جبران سرد مزاجی

 درباره من ،غذان اومدگرسنه تر کرده بود. تا رو  ما تورانرس تويانگشت پیچ. بوي قلیه 

می آب انبار قدییه  زمان کودکی من توضیح دادم که این بنا، ماه و ماریورستوران به اون 

دیدیم که چقدر میرو  شداخل هاش،گاهی از پنجرههام من و پسرخاله مخروبه بود.

و استفاده آب شیرین  بارونآب  جمع شدناین آب انبار براي  ها،گذشتهترسناك بود. 

مرمت تبدیل به یکی  به بخش خصوصی ضمناون  براي مردم بوده اما الان با واگذاري

 وه هاي توریستی این شهر شده. این رستوران در واقع در مرکز ساحلی شهراز جاذبه

انبار به صد و پنجاه سال قدیمی مادربزرگم. تاریخ بناي این آب خونهنزدیک به درست 

است. اسکلت اصلی و زمان قاجاریه ساخته شده اون، مصالح ساخت گرده.یش بر میپ

هاي رسوبی خیلی مقاوم از سنگهاي قدیمی این شهر مثل دیوار همه خونهاون  طاق

انبار خارج از ق پوشیده شده، دو متر از آببا سه دهانه ستون بندي به وسیله چهارطا

 مقاوم خیلیانبار با پوشش ساروج ، داخل آبدارهداخل زمین قرار  شمترو شش زمین 
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 مشهور شهر به دیوارهاي هايهعکسهایی از بناهاي تاریخی و چهر است،شدهساخته 

ه شده تم گرفیدم که چند عکس که توسط پسردایینصب شده بود. خیلی اتفاقی داون 

  نصب شده. روي اون دیوارها همشده بود 
 

وسایلی گذاشته شده. رنگ از فرهنگ و رسوم این شهر  ايهآب انبار خلاص داخل

سنج و  .هساخته اند بسیار جذاباون  بارو  کنار سنگهاي رسوبی دریا که بناسفید گچ، 

، جاشو که ههایی از لنج که قایق بزرگ ماهیگیریدمام مراسم مذهبی، مجسمه و عکس

ریا قرار کف د وه ، گرگور که توري فلزي گنبدي شکل ماهیگیریمیگنبه مرد ماهیگیر 

هاي ، انواع گوشماهی و صدفدارهو راه خروج نشه اون  وارد تونهماهی فقط می گیره،می

فوگول (ماهی بادکنکی)، بمبک (کوسه)، زهروك  مثل ايهخشک شدهاي بزرگ. ماهی

(خرچنگهاي بزرگ قرمز)، دي میگو (لابستر) و کلی چیزهایی که (زنبور دریایی)، گبگو 

  و ماریو خیلی جذاب بود. ماه براي

. صداي راه افتادیمم عمو خونهدل سیر خوردیم و به سمت یه  آوردند ورو  غذاها

 خیابونکه از وسط  پر کرده بود. حتی پسرها و دخترهاییرو  موسیقی بندري همه جا

نگار ؟ اریو به خنده پرسید چرا اینها اینجوریهرقصیدند. مامی رد میشدند با موسیقی

 شتريبین گفتم نوروز به شهر هیجا ه.یاین شکل اینجا مست هستند، همیشه اینجا همه

  .هادون ششاینجا دل اما کلا مردم میده
 عمو وچهار  طرف پدرماز و ماریو بود. من  ماه این اولین رویارویی خانواده من با

فرشته یه  خاله داشتم که چونیه  و دایی دارمم چهار دارم و از طرف مادرعمه چهار 

 د و رفت.مونبود روي زمین ن

برادر بزرگتر بود. من که  مثلبراي من همیشه  کوچکتره باباماز  کهم مواما این ع

 امبربوده و هست. میدلگر برامپسر اول هستم داشتن این عمو همیشه  هامبین برادر

. دیر ازدواج کرد و مندیدرو  که هیچوقت ناراحتیش مهربونهچنان اون ه.نمادي از محبت

 عمو صدا میزنند. رو  دو پسراش بخاطر اختلاف سنی زیادي که با من دارند من
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م ورودي کوچه عموم منتظر ما بودند. عمو خونهپدر و مادرم و برادر کوچکم هم 

اي هوقفباز نگهداشته بود تا رو  ماشینمنتظر ما ایستاده بود. برادرم درب پارکینگ 

همه غرق در واستاده بودند.  موندي ساختپدر و مادرم دم درب ورو نداشته باشیم.

که  باشهگرفته بود تا مراقبش رو  ماه هايهشونامد گویی. مادرم لبخند بودند و خوش

. دیدن داخل آورده بودرو  هاچمدونهمه  داداشمم بیای مون. تا بخودهزمین نخور

و ماریو به اتاق جداگانه و لوازم من به اتاقی که براي  ماه يهانوو بردن چمد امهدخانوا

درواقع غریبه  ،مونمن آماده کرده بودند بیادم انداخت که من نسبت به این زوج مه

ودم وقفه ایجاد کنم و بخیه  دستشویی تا به بهانه شستن دست و صورتم رفتمهستم. 

 ندید.خآینه دیدم که با نگاهی از سر پیروزي به من می ويترو  بیایم. چهره پدرانه خودم

 

؟ همه ییچابراي دنم طول کشید. مادرم در زد و پرسید زود میایی که مونکمی 

با ماریو بودند و مادر و زن  م گرم صحبتبابام و عمو ینوشیدن چای موقعمنتظرند. 

  .داداشمگرم گرفته بودند و من هم با  ماه م باعمو

ماه و ماریو آماده شدن که به اتاقشون برن، من احساس غریبی شد.  موقع خواب

داشتم. توي خونه عموم دو تا مهمون برام اومده بود که باید میذاشتم راحت باشن. منم 

له برم ساحل قدم بزنم، زیاد فاصاین شد که تصمیم گرفتم  رفتم.به اتاق خودم باید می

 .نداشت، ده دقیقه بیشتر فاصله نبود

اما من  .که تنها نباشم گفتند که با من بیان داداشمهمه اجازه خواستم. عمو و از 

از کوچه که اومدم . رفتم به سمت ساحلتنها قدم بزنم.  خواممی خواهش کردم که

قتی . وبه سمتش تغییر دادمرو  مسیرمبیرون روبروم کوچه خونه تنها خاله ام رو دیدم، 

. بار اول فکر کردم کنهمیتعقیب من رو  نفر دارهیه احساس کردم  رد شدم، خیابوناز 

د حدس زدم شای ه.جوونپسر نویه  مطمئن شدم که اما چند کوچه بعدي .کنممیاشتباه 

گذشتم گرمایی عجیب از دیوار ام که میقدیمی خاله خونهم. از کنار خیالاتی شد

. صداي هجاي همیشگی پارك کردرو  شماشینم دیدم شوهر خالهش حس کردم. خونه

. صداي غرش میومدشد. بوي سرخ کردن ماهی شنیده می داخل حیاطها از بازي بچه

 هاي دو. خندهها از خونه اونها میتونه باشهصداي کدوم بچهشت بفهمم نذاگازي  کولر
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د. دو شزدند از حیاط باریک پشتی شنیده میرف میزن که انگار با تمام عشق با هم ح

می با هم حرف میزدند. یکی لهجه غلیظ جنوبی داشت. مرد پشت دیوار خیلی رس

کردم هنوز شادي تو از اینکه حس می. شنیدمچند کودك دوباره می هايهصداي خند

 خونهاون  دوست داشتم تمام عشق و شور و حالاون خونه جریان داره خوشحال شدم. 

 دفعهیکه بودم. نشنیددیگه رو ها با تمام وجودم حس کنم. سی سال بود که این صدارو 

از  بیرون، بود اومدهکه با شوق و زوق  یه بچه حدودا هفت سالهدرب حیاط باز شد. 

جا ایستاد و ساکت به من نگاه کرد. رابطه من همیشه با موندیدن من شوکه شد. ه

ها خوب بوده. سلام کردم. به نظر ترسیده بود. آهسته سلام کرد. اما شوکه شده بچه

محکم رو  و درب داخل دوید. بدمآرامش  شببوسم و بهرو  بود. خم شدم که سرش

ه ب هیچ صدایی، هیچ صدایی، سکوت مطلق. مد.صدایی نیو خونهاون  ازدیگه بست و 

داره من رو داشتم که رو  ور کسیمه دادم. پشت سرم همچنان إحساس حضمسیرم ادا

 زدم داداشم باشه که نگرانم بوده.کنه، حدش میتعقیب می

بینم. برو  سایه پشت سرماون  تهاي کوچه که رسیدم سریع برگشتم کهبه پیچ ان

پسر نوجوان بود. مهم نبود. احساس یه  کرد. درست دیده بودم قایمرو  دیدمش. خودش

اما من واقعا حوصله  .کنهد با من شوخی خوامیه . ممکندارهاین شهر مفهومی ن خطر تو

. ظاهرا موفق کنهگم رو  من ر کنم کهتسریعرو  هامنداشتم. سعی کردم قدمرو  شوخی

 هاي گرم.کوچه مونه گم کرد. تورو  ن نوجوون واقعا مناو شده بودم.

زده، هواي خنک، نور روشنایی که روي سطح آب  بارونخیس  خیابونصداي موج، 

 توي مونخونهاز  هاشبدرخشیدند. این مسیري بود که اکثر الماس می هايهندو مثل

تقریبا هر شب کاست  م.دزمی رکابی ساحلی، با تمام وجودم مجتمع ویلایاون 

گوشم  شتم و هندسفري تويمیذاواکمن  تورو  مخصوص دوچرخه سواريهاي موسیقی

. روزهاي تا درب اصلی پایگاه ششم شکاري، مسیر جاده ساحلی م.زدمیو فقط رکاب 

 هاش لب ساحل.و شبندم. گذروساحلی می خونهکتاب تو نتابستو

درست بود، بیچاره أصلا با من بینم. میرو  پسر نوجواناون  حساس کردمره ادوبا

ها خواسته تنبیچاره اون هم می. باشه اومده خونهاز کتاببه نظر میرسید کاري نداشت. 

 جلو تر از من داشت قدم میزد، وقتی ن کاملاحالا اوقدم بزنه ولی من مزاحمش بودم. 
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دیدمش. درست شبیه  خیلی خوبروي او افتاد ن او از کنارش گذشت و نور ماشینیه 

 مده بود. شاید عشقاو خونهکتابشاید واقعا از ، بود که داشت در کرانه قدم میزد کافکا

دردي که من داشتم کشیده بود و تنها قدم زدن در  و به تنهاییرو  ناو خانم سائکی

الی گربه گلباق با یهرد شدم که داشت  پیرمردي از کنار .کردمی آرومرو  نساحل کمی او

تکه سنگ یه  همیادم افتاد من  .زدحرف می ”سنگ مدخل“اون  داشت ازحرف میزد. 

. دمخونترانه می نشستم، پشت به ساحل و مردم،میاون  روي هاشبوسط آب داشتم که 

دخترك همسن و اون  . همیشهازبین رفته باشه ،هاي ساحلمرمت تو کنهخداي من ن

 تخته سنگاون  اگهت. سنشنجا کنارم میو موهاي مجعهد بلندش او دامن قرمز اسالم ب

خیل تدختر موطلایی با دامن قرمز هم براي همیشه رفته. چه  ، پسنابود کرده باشندرو 

 ؟بودمیمنتظر من باید نجا دختر همیشه اواون  . واقعا چراياهنااحمق کودکانه و

چرخید پیاده چراغ بزرگش میمحل فانوس قدیمی بزرگ که زمانی هاي تا نزدیکی

خیلی هم ده بود. واقعا خودش بود. مونهنوز تخته سنگم  اما در کمال تعجبرفتم. 

از اینکه بعد از این ولی راستش دوست داشتم نباشه. خوشحال نشدم که هنوز هست. 

شاید یکی موقع بازسازي ساحل  خوب چیز بدي نبود. همه سال باهاش کاري نداشتند

 این یکی رو بیخیال شین. یا کلا أصلا بود و نبودش مهم نبوده. به بقیه گفته

گ تخته سناون  بلند لب ساحل پایین رفتم تا به لب آب برسم. رو به هايهاز پل

ش مه دنیاه تاریکی شب.اون  تونجا نشسته بود. رو به دریا پونزده ساله او ایستادم، پسر

 بهشو ر گشت تا همه قلبشمی ه بهونهیدرون قلبش بود و تنها براي زنده بودن بدنبال 

یدا پکشید و جایی براي فوران کردنش . از فرط عشقی که درونش شعله میکنههدیه 

همه زیبایی که درد عشق اون  ریخت و از. ساده و بی ریا اشک میسوختمی، کردنمی

 کشید.برد و درد میلذت می ،تلخ کرده بود براش

توي بیست رو  . خودشبافهو رویا میکنه میاه که به آینده نگ دیدممیرو  ناو

 کرد بالاخره اونی که بایدإحساس میو از اینکه  زدمیو لبخند  کردمیش تصور سالگی

ندیده لذت  شکه دنیا به خود قراره باشنددر کنار عشقش زوجی کنه و رو پیدا می
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هم زندگی کنند به عشق رو  شونو همه عمر کنهپیدا رو  ناوه برد. از اینکه قرارمی

  .کردمیذوق 
 زمین. یک سیاره و و تنها دو نفر ساکن ملتهب. تنها ساکنان زنده

 اشکم جاري شد.

خوشحال بودم. از اینکه همه من رو ببینه  تونهو از اینکه نمی سوخت براشدلم 

رد باري از دبا کولهرو  شاز اینکه آینده پشت سر .شنبه یکباره نابود نمی هاشرویا

 .بینهنمی

براي همیشه روي رو  هاشهمه آرزوه قراردیگه که دو سال ایکاش هرگز نفهمه 

 بینهنقراره بشه. جانکاه هاي از تلخی ايهکه وارد جاد نبینه. هربذاهمین تخته سنگ جا 

ه ک نبینه .شهو آواره پایتخت  ه ازدواج کنهترسکه باید با کسی که این روزها از او می

 هايتو هنرستانو  بیارهباید پول درتو هجده سالگی  ،درس بجاي شادي و تفریح و

هاي تنها دوسال کوچکتر از خودش درس بده تا از پول براي غذا داشته پایتخت به بچه

 و و هر روز تهدید بشنوه کنهزندگی  ی چهارمترياتاق تو ياخونهپشت بام  باشه. تو

اخت براي پرد باشه ه دادگاهآوار تو بیست و سه سالگیش قرارهکه  نبینه .هتحقیر ش

 .کنهبراي ابد باید فراموش رو  که باید عشق نبینه مهریه.

  بود.پونزده ساله  پسركاون  صورتم خیس شده بود و نگاهم به

  .شنیدمصداي ترانه خوندن زیر لبش رو ن صداي باد و موج دریا، میو
 شروع به خواندن کردم. باهاش ریختم واشک می

 

 

 

 

 طلایه دار روزاي ی،اي بزرگ موندن

 سایه گستر رو تنِ از گذشته تا هنوز

 اي صدات صداي نور، تو شب پوسیدنی
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 اي سخاوت غمت، بهترین بوسیدنی

 واسه این شرقی تن داده به باد

 تو گوارایی حس وطنی

 در شقاوت شب قرن یخی

 تو شکوفایی تاریخ منی

 اگه شعرم زمزمه، توي بازار صداست

 شاپرك هاستتپش قلبم اگه، پچ پچ 

 که معجزه گرياي تو رو فریاد میزنم،

 اي که این شبزده رو، به سپیده میبري

 واسه این شرقی تن داده به باد

 تو گوارایی حس وطنی

 تو شقاوت شب قرن یخی

 تو شکوفایی تاریخ منی

 اي تو یاور بزرگ همه قلبهاي شکسته

 اي تو مرهم عزیزِ هرچی دست پینه بسته

 ی، تو که دنیا زیر پاتهرو کدوم قله نشست

 غصه دستهاي خالی، لرزش پاکه صداته

 توي قرن دود و آهن، تو رسول گـل و نوري

 تو عطوفت مسلم، تو حقیقت غروري

 واسه این شرقی تن داده به باد

 تو گوارایی حس وطنی

 در شقاوت شب قرن یخی

 تو، تو شکوفایی تاریخ منی

 تو مفسر محبت، تو طلایه دار صبحی

 ریخی من، تو خود سردار صبحیفاتح تا

 اسم تو اسم شب من، به شکوه اسم اعظم
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 متبرك و عزیزي، مثل سجده گاه آدم

 واسه این شرقی تن داده به باد

 تو گوارایی حس وطنی

 در شقاوت شب قرن یخی

 تو شکوفایی تاریخ منی

 واسه این شرقی تن داده به باد

 تو گوارایی حس وطنی

 در شقاوت شب قرن یخی

 وفایی تاریخ منیتو شک

 

 براي آینده نوشته بودم: هاسالاون  تويافتادم که هام نوشتهیاد قسمتی از دست

  .مینویسم تا در نبرد عشق فاتحی باشم که به خاك تو افتاده تیبراعزیزترینم. 

  جنگم تا براي جان سپردن به عشق تو پیروز شوم.نبردي که می
 .امهاز تو عاشق تو شد زودتر مویبگنویسم براي تو تا من می

 .نمداکجاي دنیا هستی. نمی نمدانمی

 .نمداهم اکنون بیداري یا که چشمان زیبایت بخواب رفته اند. نمی نمدانمی

ز ا براتببینم  را تو نکهآپیش از  هاسالاینست که من  نمدااما آنچه که خوب می

  نویسم.عشق به تو می
 

 

 

 

 بود. مون نهخو خیابونتخته سنگ درست روبروي 

رفتم. درب ورودي شهرك  مونخونهبه سمت  و تنها گذاشتمرو  پسر پانزده ساله

م. یدیدم، یار همیگشرو  مبود. برادر وسطیاون  م پشتبسته بود. دربی که تمام نوجوونی
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پنج  اون شدیم. هااون هایی که به ناحق مجبور به تحملم، همراه همه تلخیهم بازي

 تونستمت نتو تنهایی هانبودم.  برادر بزرگ خوبی براتتنگ شد.  اشبرسال تاریک، دلم 

ین هم توو ما  شدمیاش هیچوقت این درب باز نر که باید باشم. داداش عزیزم، ایکطواون

 ده بودیم. مگه نه؟مون پانسیون

افتاد. مادرم  مونخونهمهتابی بود. ناگهان چیزي از دریچه  هنوز مونخونهپشت بام 

ف هاي دوطرروشن بود، درب بابا ماشینهاي چیزي انداخت. چراغ باباي بود که برا

شست و ن ماشینبا بغضی داخل  داداشمیده بود. و ترسنگران  باباده بود. مونباز  ماشین

 هم نشست و به سمت انتهاي شهرك حرکت کردند. مادرم از بابابست. رو  ماشیندرب 

فرار کردم و کنار  خونهشبی افتادم که از  یادکرد. نگاه میرو  هااون بالا داشتاون 

پول  کمی شو ازبرم دوستم  خونهن شدم. نقشه داشتم که صبح که شد به ساحل پنهو

مست که  جووناون  دم دماي صبح .تیراسیس عازمقرض کنم و سوار اتوبوس و 

. گفت پس ازت خواهش آرهست؟ گفتم ش از من پرسید مادرت زندهشناختممین

تم و نیستی. برگشدیگه تو  ببینه و شه بیدار  اگهکنه میمادرت دق  .برگرد کنممی

وار س داداشمو  باباطلوع نکرده بود که دیدم  م ویلا. هنوز آفتابم بالاي پشت بورفت

 م متوجه نبودنمکردمینچه فکر م خیلی زودتر از اوستدونمیماشین شدند و رفتند. 

 نهکمکن بود مادرم برخورد تندي با من ببرگردم. م تونممیم چطور ستدونمی. نشدند

براي و ر برداشته بودم و وسایلیرو  بابا. کیف سامسونت لی به صورتم بزنهسی بابامیا 

و تاز جمله یک نانچیکو براي دفاع از خودم  .مسیر راه تا تیراسیس با خودم برده بودم

حکمی حتما سیلی مبرنگردم  خونهبه  باباتا قبل از برگشتن  اگهم ستمیدون. مسیر راه

ن کردم، پنهورو  برگشتند. خودم اونها .خورم. اما خیلی دیر تصمیم گرفتممی شاز

له با ناجواب داد نه هنوز، مادرم  باباش کردید؟ شنیدم که پرسید پیدارو  صداي مادرم

 جووناون  . یاد حرفشاید هنوز از شهرك بیرون نرفته. باشهها گفت شاید همینجا

به سمت انتهاي  داداشمو  بابام براي پدر و مادرم سوخت. تا دیدم مست افتادم. دل

جا بالاي پشت بام ویلا گذاشتم و به سرعت مونهرو  کیف سامسونت ،شهرك رفتند

زد زیر گریه  .دید خونهپشت در من رو  د و که باز کررو  در . مادرخونهسمت  رفتم به

  و محکم بغلم کرد.
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گفت بخدا که  زنه. مادرکتک میرو  الان بابا منگریه کردم و گفتم  هاشمن هم با

ال تو. بدنب میادبیدار کرد و گفت رو  نقدر ترسیده بود که منوقتی دید تو نیستی ا

گریه  داداشمکرد. مادر و میبغل من رو   بابامهمینطور هم بود. اولین بار بود که 

 کوچکم خواب بود. داداشند. کردمی

 هايهصحن هااون وار ویدئویی پیدا کرده بود که از نظروسایلم ن تو بابامروز قبلش 

 خوادمیمادرم هم به من گفت که ن ند.تنبیه کردرو  و به همین دلیل من داشتنامشروع 

 .ندپاك نیستدیگه من  ، چون چشمايببینه من رودیگه 

 

و ماریو بسته بود. سعی  ماه درب اتاق م برگشتم. همه خواب بودند.عمو خونهبه 

نم و زکه مسواك ب . رفتم دستشوییشهه صدایی ایجاد نکنم که کسی بیدار کردم ک

و پرسید کجا رفتی نگرانت شدم.  اومدبیرون  شونمادرم از اتاق .شمبراي خواب اماده 

 داخل اتاق اومددراز کشیدم. در زد و  تو رختخوابگفتم چرا نخوابیدید.. وقتی رفتم و 

  کنارم نشست.

 هعلاقه داري. شوکه شدم. گفتم مادر جان اینچه حرفی هما که به کنممیگفت حس 

 .شهزندگی خراب یه ذار . نشهبه تو علاقه مند ذار زنید. گفت نمی

 م رو به دیوار و ازش. فقط برگشتبگمم باید چه ستدونمیخیس عرق شده بودم ن

 هطور کموناین سفر افتادم و هواسم هست. بعد بیاد هدفم از گفتم ح .خواهی کردمعذر

و ر هااون درگیر اختلاف شدیدي هستند. من هااون کشیدم گفتمروي صورتم میپتو 

ید و بوسرو  کنار زد و صورتمرو  پتو اصلاح کنم. مادررو  شونکه بین مبه این سفر آورد

 گفت آفرین پسر خوبم. خوب بخوابی.

مام . صورتم داغ داغ شده بود. تزنهحرارت بیرون می هامم از گوشکردمیاحساس 

مرور کردم. اما اصلا رو  تا برگشتن از ساحل مروبرو شدن با خانواد اولاز رو  مرفتار

فهمیده بود. رو  دلم رازم بفهمم کجا رفتار اشتباهی کردم که مادرم تونستمین

 کلا با این موضوع خواب از سرم پرید.دیگه برد که حالا همینجوریش که خوابم نمی

 م.کشتدر خودم میرو  ید این اژدهاي سرکش رام نشدنیاز خودم متنفر شده بودم. با
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حرف  هاشم باتونستمی کاشاي. کنهبه من کمک  تونستمیتنها دخترم مورنینگ 

  .شمال ویلاي پدربزرگش رفتهالان با مادرش  نبزنم. او

 حرف بزنم.هاش زنم تا بافردا به شماره همراه مادرش زنگ می
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 ارمخان چه

 کشتن جادوگر
ساري پر گل و سبزه رسید. سفرهپیمود تا به چشمهرستم شاد و پویا راه دراز را می

ها بر سفره بود. هاي بریان شده و دیگر خورشاي آراسته در کنار چشمه دید که بره

خبر از نمود. رستم خوشحال و بیجامی زرین پر از می نیز کنار سفره خودنمایی می

اهریمن بود. رستم پیاده شد و بر  لهت سورچرانی کند اما آن سفره، تهمه جا خواس

بخش در وصف حال ي فرحانهاسفره نشست، جام را نوشید و تنبور را برداشت و تر

 خویش خواند و تنبور را نواخت:

 که از روز شادیش بهره غم است  که آواره بد نشان رستم است

 وهست بستان اويبیابان و ک  همه جاي جنگست میدان اوي

 کجا اژدها از کفش نا رهاست  همه جنگ با شیر و نر اژدهاست

 نکردست بخشش ورا کردگار  می و جام و بویا گل و میگسار

 دگر با پلنگان به جنگ اندرست  همیشه به جنگ نهنگ اندرست

آواز رستم به گوش پیرزن جادوگر رسید. پیرزن خویش را بزك کرد و سر سفره 

شتن رستم را داشت. او که یک خر درنده هم داشت. بیدرنگ خود را بر آمد، دستور ک

صورت زن جوان زیبایی درآورد و نزد رستم آمد. رستم از دیدار وي شاد شد و بر او 

آفرین گفت و خداوند را به سپاس گفت. چون رستم نام خدا را بر زبان آورد، ناگهان 

کار شد. رستم به او نگاه کرد و اش آشجادوگر تغییر یافت و سیماي شیطانی رهچه

دریافت که او جادوگر است. پیرزن خواست که فرار کند اما رستم کمند انداخت و سر 

او را به بند آورد. دید گنده پیري پر نیرنگ است. خنجر از کمر کشید او را دو نیمه 

 کرد.

 سر جادو آورد ناگه به بند  بینداخت چون باد، خَم کمند

 دل جادوان زو پر از بیم کرد  ه دو نیم کردمیانش به خنجر ب
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که چشمان او طوريرستم پس از مدتی، به سرزمینی تاریک و وحشتناك رسید؛ به

دید. او راه خود را گم کرد. در این لحظه فکري به خاطرش رسید. دیگر جایی را نمی

 راه را پیدا کرد.  مآرا مآراافسار رخش را رها کرد. رخش با هوشیاري، 

جا مازندران کم هوا روشن شد و رستم به سرزمین سرسبز و زیبایی رسید، که آنکم

 بود.
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ي تاریک و شعله آتش و نور هاشبدیم. ساحل هلیله و مون عاشقی چند روز درشهر

 هاستکان کمربارك و صداي تران تويماه روي دریا و صداي موج. کافه کوچه و چایی 

ت . صورمیگهآواي خوش امد  ايهیم که به هر غریبنجواجه شیرین شهر نوو له کلثومام

اما براي تو آذین ه درد خونهقلب من  میگهکه انگار  زنهلبخند میمردم این دیار چنان 

  نکنی. احساس غربت ايهخوانم تا تو ذررقصم و ترانه میمیبندم و می

براي نگاه هر  تپهدلهایی که میهاي گندمگون تافته از گرماي خورشید و صورت

در شهر مادرم احساس  ايه. هیچ غریببدهلبخند هدیه  نبه او ياهتا به بهان يرهگذر

 .کنهنمیغربت 

کافه کوچه  تويیم. لیان برکه به کردمیهر سال وادار رو  من ماه ،سالاون  بعد از 

ي بنوشیم و بورو شه میهایی که با عشق دم کشیده و با قند لبخند سرو یچایاون  از

ب لب ش هايهنفس بکشیم. بعد به ساحل هلیله برویم و تا نیمرو  نم بازار کهنه شهر

 شیم.گرم اون  ، دوتایی آتیش روشن کنیم و دوردریا

لی زود خی کسیجا زمان براي هر اون موسیقی بندري بشنویم و بلند بلند بخندیم.

تمام  شهدن مونکه سیر از اون پیش از ،و سفرش پر از کوله بار خاطرات شیرین گذرهمی

 یم.مونکه بیشتر ب خواستمی مونرفتیم هرچند هر سه دل. ما هم باید میشهمی

 

به سمت به سمت شمال راه افتادیم. ظهر به پرسپولیس رسیدیم  2017مارس  27 

اون  جا فهمیدم کهاون ساله دیدن کردیم. 2500دل سیر از تاریخ یه  مونو طبق قرار

شتم تا خلوت کنند. اما خیلی میذابا هم تنها رو  و ماریو ماه .پدر خوبی بودم ،روزچند 
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با ویلچیر تنها  ماه و زدمیکمک کنم چون ماریو غیبش  ماه جاها هم مجبور بودم به

 د.مونده میموندرها سنگ بینگیر کرده 

ز همه به زودتر امن دیم. موندوست دوران سربازي ماریو  خونه ،اسپادانا تورو  شب

بانگی خودم خراب نکنم. به یبا غررو  دو زوجاون  یمونرختخواب رفتم تا جمع خود

آماده  براممتوجه رفتن من به اتاقی که  اما کسی ،همه شب بخیر گفتم و رفتم بخوابم

ور د حیاط توم که یدشنمیرو  ماه رختخواب بخوبی صداي قهقهه تو. کرده بودند نشد

و ند گفتمیخاطرات دوران سربازي ماریو و دوستش  بخاري نشسته بودند و از

تلخ اما کمی شیرین از  خندید. احساسیشاد بود و از ته دل می شاد ماه خندیدند.می

شده ي نمایان رچهره پد ،دو زوجاون  هايهصداهاي خندمیون آینه  توانجام وظیفه. 

که  هچقدر تلخ ممیدون لبخندي زد و گفت از پسش براومدي. دلداریم داده بود.بود که 

 روزیه  در پایانگذاشته،  براي امنیت دخترشرو  پدري که همه وجودشحتی بعنوان 

ت هم بخیرشبیه  نگ خونین از خون جگر، بین عقل و احساس، جوابسخت و تلخ ج

 .میريدرست  داري رو اما تحمل کن، راه نده،

 ر است دیگر.ن شب اولین شب دردناك من بود بعد از جاده عشق. اما پداو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش جهان و سی و سه پل و پل خواجو دیدن کردیم.  میدونروز از اون  فرداي

سته، نزیباترین میدان دنیا دورو اون  نقش جهان که شوالیه ژان شاردن فرانسوي میدون

قاپو، مسجد شامل عالی اي تاریخی موجود در چهار طرفشبناهکه ی مستطیل ونمید
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 ست. علاوهکه ورودي اصلی بازارچه اسپادانا االله و سردر قیصریه شاه، مسجد شیخ لطف

هاي که عموماً فروشگاه هستندن میدو دورتادوربر این بناها دویست حجره دو طبقه 

 ه. شهراون  صنایع دستی

 ساختهطبقه شش در ضلع غربی میدان دره قاپوبناها کاخ عالیاون  یکی زیباترین

. از خصوصیات بارز این کاخ دارهرو  شري خاص خود. در هر طبقه تزئینات هنشده

 زیبا، تالار خیلی، تالار پذیرایی همحل ورودی تويوجود خاصیت واکنش صوت و صدا 

استفاده جهت اتاق نشیمن، اتاق جلسه، دولت براياتاق به پنجاه و سه  اصلی موسیقی و

 ه. و محل استقرار سفرا و میهمانان خونه

ناگهان  ،م بودممین مطالب از ویکی پدیا، این یار قدیمن که مشغول خواندن ای

اما  ش گرفتیآت هاش. با اینکه قلبم از دیدن اشککنهمیگریه  ارهد ماه متوجه شدم که

و ماریو و از ا رفتم کنارولی ماریو خیلی عصبانی بود.  .تلاش کردم که دخالت نکنم

بپرسم چی شده که انقدر  میتونم آخه، کنیدتلخ میتون بر خودرو  پرسیدم چرا سفر

عصبانی هستی؟ گفت سر چیزهاي مسخره. فکر کردم شاید این جواب براي من کافی 

 .باشه

ا روي با عص ماه ه.سر خرید سوغاتی فهمیدم که داستان شونهااما از ادامه صحبت

براي خانواده اش سوغاتی بگیرد اما ماریو براي  تونستمینشسته بود و ن میدونسکوي 

از اینکه  ماه داد.اهمیتی نمی ماه هايخواهشبود و به کرده خودش خریده  خانواده

 هااون يریخت. اما در نهایت انقدر با هردواشک می برهراه  تونستمیده بود و نموندر

 دلی شادبا  حل شد. بعد از خرید هم شونهاموضوع با خنده شوخی کردم که بالاخره

 .ادامه دادیمرو  مونبه سمت شمال مسیر

رانندگی کردیم. این مسیر، مسیر دیار کیلومتر ششصد و هفتاد و هفت  من و ماریو

 هس دوست خوب شدیم وسه  واقعا ،به ما خوش گذشت مسیر خیلیدر طول ماریو بود. 

از صندلی عقب  ماه یم. عملاخوردمیی ین چایم. سه فنجوکردمیسیگار با هم روشن 

  خوشحال بودیم. واقعاسه هر مسئول پذیرایی از ما دو راننده بود. 
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مسیر براي اینکه زودتر برسیم از جاده فرعی رفتیم. جاده دوطرفه و باریک  هايهنیم

هایی از راه واقعا شد. هوا تاریک شده بود و تمامی جاده تاریکی مطلق بود. قسمت

 ه برجاداون  این سفر با من بود. درواقع مسئولیت دو مسافر دیگه تويترسیده بودم. 

خلوت و  خیلیایام سال نو پر از تردد بود، اون  سفر، که دراون  هايهخلاف مابقی جاد

م خودم راننده باشم کردمی. تلاش میومدشدیدي  بارونبدون امکانات روشنایی بود. 

 رانندگیرو  تر بودم. اما ماریو علاقه داشت که خودش این مسیرمسلط ماشینکه بر 

بی قرار رسیدن به  ماه اده بود و به سرعت مجاز. اما. من هم تمام حواسم به جکنه

بهترین دوستش و از طرفی تنها دوستش از خوانواده ماریو بود. در تمام راه از خاطراتش 

مشتاق شده  واقعاند. من هم کردمیبا ماریو کنار دختر خاله ماریو و همسرش تعریف 

 بینه بگرفت تا تماس می ماه باببینم. هرچند دقیقه، دلوریس رو  هااون بودم که زودتر

ر مسی تويش ترانه همیشگی ماه ي هر مکالمه همهاانتده که بهم برسند. در مونچقدر 

  میخواند. براشرو  رسیدن به دلوریس

 

 …داردرو  بوي عطر توچقدر دارم میام پیشت، جاده همواره، هوا 

 

 .شهو نه چیزي بود که دیده  شدمیآینه نه چیزي دیده  تو

میکردم، ماه و ماریو خواب بودند. جاده کاملا تاریک بود. هیچ نوري تم رانندگی داش

هاي دیدم و به حرفمیرو  وجود نداشت. من فقط به میزان روشنایی چراغ جلو از جاده

طبع در کنار همسر شوخ مهربونخانمی زیبا با قلبی رو  دلوریس ،ماه فکر میکردم. ماه

  نواز توصیف کرده بود.مونسیار دوست داشتنی و مهخانواده بیه  شونپسر کوچک و
حساس کردم چیزي به تو همین فکر بودم که اببینم. رو  هااون واقعا دوست داشتم

دیدم که چسبیده به شیشه رو  شیشه کنارم برخورد کرد. همین که برگشتم دو چشم

 کردم و کمرو  کردند. شوکه شدم. إحساس کردم قلبم ایستاد. سرعتنگاه میرو  من

اکی کشیدم. ماه و ماریو از خواب پریدند. دوباره نگاه کردم. هنوز خبه جاده رو  ماشین

 .مدم به ماه و ماریو جواب بتونستبود و نمی اومدهنم بند زبوکرد. داشت به من نگاه می



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 261 

به سمت جاده دوید. و از  ماشینحیوان سیاه از یه  ترسیده بودم. دوباره نگاه کردم.

 گذشت و غیب شد.دیگه  شینمایه  درون

 لیوان چاي دستم بود و ماریو درحال رانندگی بود. یه  اومدمبه خودم که 

کنم موسیقی پلی مییه  تنها گذاشتیم. الانرو  ماه پرسید بهتري؟ ببخش که ما تو

 .مون بپرهتا خواب هرسه

شمال و هاي انبوه بالاخره وارد اتوبان شدیم. هوا تاریک بود اما بوي عطر جنگل 

د بسیار بلند ر هايدرختمیون اتوبان که از اون  کاملا تصویر زیباي روزها صداي پرنده

 سر به سر هم سپرده و تونل سبزي جاهایی از اتوبان درختهاکرد. رو نمایان می شدمی

 کشیدند. میبه تصویر رو  بهشت وساخته رو 

در فضاي سنگی و آهنی من عاشق جنگلم، زمانی که توي پایتخت تنها بودم، اونق

تی پشپایتخت روح شهرستانی من رو آزار میداد که تحملش برام سخت بود. یه کوله

ها خر هفتهآاکثر  که نداشتم. آبی رنگ داشتم که همیشه آماده سفر بود. ماشین 

ریدم و خهر بلیطی آماده تر بود میبین شهري، رفتم ترمینال بلافاصله بعد از کار می

یه مقصد جدید. یه اتاق توي یه به هربار  شدم و میرفتم شمال.می وار اتوبوسس

رفتم داشتم و با تاکسی میگرفتم و صبح یه ساندویچ براي ناهار بر میخونه میسافرم

با همون تاکسی هماهنگ  ایشدم. براي برگشتن هم وسط جاده جنگل پیاده می

 گشتم پایتخت. بر میرفتم ترمینال و هاي رهگذر میکردم و یا با ماشینمی

ایلی برام خیلی ترسناك بود. نه موب ،اولین بار که تصمیم گرفته بودم تنها برم جنگل

با خودم تمرین کرده بودم که چیزي براي ترسیدن وجود نداره،  شقبلبود و نه ماشینی. 

اما واقعا نداشتن هیچ وسیله ارتباطی کمی ترسناك بود. یادمه وقتی درب تاکسی رو 

و تاکسی رفت، آخرین انعکاس صداي ماشین تو پیچ جاده که تموم شد و فهمیدم بستم 

دیگه راهی براي پشیمونی ندارم، کنار جاده واستادم که وارد جنگل بشم. با خودم 

تمرین کرده بودم که حواسم به جهت جغرافیایی بمونه، و با هر چرخش جهت رو گم 

ن شد و م. هر از چند گاهی یه ماشین رد میزیاد از جاده فاصله نگیرم اینکهنکنم.  دوم 

دادم. با همین تمرکز هاي عبوري جهت جاده رو تشخیص میبا صداي رد شدن ماشین

شروع کردم رفتن به درون جنگل. پاییز بود و جنگل رنگارنگ از زرد و نارنجی و قرمز، 
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صداي  ها هم هنوز پر از برگ بود.هاي خشکیده، روي شاخهتمام زمین پر از برگ

مون ریتم قدم بر باهداد و هاي خشک بهم ریتم خوشایندي میهام روي برگقدم

ها بهش طراوت نظیري بود. هوا عطر نم پاییز داشت و صداي پرندهداشتم. حس بیمی

داده بود. اما یک آن إحساس کردم اون قدر سرگرم ریتم صداي وصف ناپذیري 

تونم توصیف کنم غافل موندم. نمی ها شدم که از جهت و صداي جادهخش برگخش

ز اقبلش نچیزي که داشتم کردم روي همه اوغلبه کرد، إحساس که چه وحشتی بر من 

گیره. هوا انگار سیاه شده بود. به سرعت می بردم یه شبه سیاهی دارهون لذت میدیدنش

هاي ترسناك و شنیدم. صداي خندهها رو نمیهیچ صدایی جز صداي قارقار کلاغ

وشایندي از دور میومد. وحشت همه وجودم رو گرفته بود. هیچ راهی نداشتم، پاهام ناخ

کردم، هام سست. به دورو برم نگاه کردم، هیچ مسیر آشنایی پیدا نمیشل شده بود، زانو

زده. احساس دونستم همین الان از کدوم طرف اومدم. کاملا ناتوان و وحشتحتی نمی

هاي همون برگ هلایه داشت آروم آروم من رو از زیر لای کردم تمام شد. انگار جنگلمی

 خواست بشینمکرد. غم دردناکی بر من غالب شده بود که دلم میزرد و خشک دفن می

رد کو گریه کنم. نفسم به شماره افتاده بود. هیچ کاري از دستم بر نمیومد. حس می

داتی وشه. سایه موجواسادم که داره لحظه به لحظه کوچکتر میآهنی وسط یه گوي 

کنند. انگار دستشون رو دراز کردم که دارن بهم نگاه میمانند بالاي سرم حس میشبه

اي برسه که من به اندازهگوي سیاه هاي شیطانی منتظرند که اون کردند و با خنده

میون اون همه وحشت و حس مرگ یک لحظه فکر چنگالشون بیفتم.  درست توي

 م. تونم نترسممکنه فقط همین نباشه، ممکنه ب. باشههم  هدیگ راهکردم ممکنه یک 

میرم، حداقل نترسم و خوب همه جا رو ببینم. چشمام رو بستم و من که دارم می

تمرکز کنم، و همه قدرتم رو مسعی کردم همه حواسم رو روي نوك انگشتاي پاهام 

 سرم، یه نفس عمیقتوي زانوهام حس کنم، بعد توي سینه و بازوهام و صورتم تا بالاي 

مام شخیلی آروم چتو کل بدنم حس کردم. بعد از قدرت کشیدم و یه وجد شعف انگیزي 

رو باز کردم. خودم رو آماده کردم براي دیدن هر آنچه میتونه نهایت وحشت رو داشته 

وار سیاه تا خود سایه مرگ. اما در عین ناباوري جنگل کاملا باشه. از موجودات شبه

ره واقعا، کاملا روشن و بزرگ، حس عجیبی بود. انگار صورت دلنشینی رو روشن بود. آ
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شد. همه چیز، همه چیز زیبا شده بود. کردم. زیبایی محض. باورم نمیداشتم تماشا می

ه برگشتم و پشت سرم رو نگازیباتر از قبل، انگار آغوش طبیعت من رو بغل کرده بود. 

بیاد آوردم. دقیقا، اون درخت، اون تکه  کردم، راهی که اومده بودم رو خیلی خوب

سنگ، اون صخره. اما برگردم؟ من هنوز هیچی نفهمیدم. یه نفس عمیق کشیدم. انگار 

ذاشت. ها هیچ حس غربتی رو برام نمیهوا هیچ سرماي پاییزي نداشت. صداي پرنده

نفس خواست اون زیبایی رو با همه وجودم حس کنم. همه وجودم. هرچه دلم می

م رگ خشکیده تو آغوششدم، عصا رو انداختم، یک بغل برقش نمیشیدم کم بود . غکمی

شدم. کفشم رو درآوردم، جورابم رو ما باز هم سیر نمیاپر کردم و توي سینم گرفتم. 

ون ا توجنگل. باز هم نیاز داشتم به اینکه کف هاي هم، پاهام رو گذاشتم لابلاي برگ

م رو بستم و با عجله همه لباسم رو تند تند کندم. بیشتر غرق شم. به سرم زد. چشما

ودم ریختم. رهاي رها. ها رو روي خین خوابیدم و همه برگلخت لخت شدم. روي زم

نمیتونم هیچ توصیفی از اون حس ارضا شدن رو بگم. حس سبکی و رهایی. در آغوش 

که  ساعتی هست خودم که اومدم متوجه شدم حداقل یکجنگل. پوشیده از برگ. به 

شد که توي جنگل، با این همه تهدید ممکن باشه لخت و برهنه خوابم برده. باورم نمی

ام بی رو تو تماکنم دیگه چنین خوفکر نمی ،بعد از اونبه این خوبی خوابیده باشم. 

ه لذت خواب چنان من رو مست کردن روشن بود. همچناهوا عمرم تجربه کرده باشم. 

رگ از خاك و برو . بلند شدم و لباسهام بودم خواب صبح بود که انگار یک شب کامل تا

ها پیدا کردم و نگاهی به بالاي سرم تمیز کردم و پوشیدم و عصام رو از لابلاي برگ

انداختم. انگار طبیعت از این تجربه لذت و شعفی که بهم داده بود لبخندي از  سر مهر 

، اون مسیر و جاده رو پیدا کردم. بهم میزد. راه افتادم و براحتی، اون درخت، اون صخره

به جاده که رسیدم، راننده تاکسی اونجا ایستاده بود. تازه یادم افتاد که براي برگشتم 

باهاش ساعتی رو هماهنگ کرده بودم. اما من أصلا به ساعت نگاه نکردم. با نگرانی 

ومدم. ا من زودتر أصلا، پرسیدم. آقا خیلی شرمنده شدم، خیلی وقته رسیدید؟ گفت نه

م هجا یه جایی کارم زود تموم شد، نگرانش شدم نکنه دیر برسم، گفتم میام همین

میخورم تا شما بیاید. چایی میخورید یا بریم؟ فلاسک چایی پره. گفتم نه بریم. سوار 

ودم رو پر کرده بود. و شیرینی لذت آغوش طبیعت همچنان وجشدم و تو کل مسیر 
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 کوله آبی ،م جاري بود. بعد از اون هربار به هربهانه ايلبخندي که از سر شعف بر لبها

ه . تا اینکدوشم و خودم رو به ترمینال مسافربري می رسوندمنداختم روي رنگم رو می

 پایتخت آهسته آهسته من رو به آهن و سنگ آغشته کرد.

 

ب ش هايهمست کرده بود. نیمرو  به لنگرگاه نزدیک شدیم و دوباره بوي دریا، من

ه توصیف کرد ماه ی بود کهمونویلاي دلوریس و همسرش رسیدیم. همه چیز دقیقا هبه 

 هاي پسرشون موندهماه تو بچگیکه زیادي هم کوچک نبود.  شونبود. البته بجز پسر

در بغلش گرفته بود و براي اینکه رو  نموقع تماشاي تلویزیون روي زمین اوبود و 

دیدم که از میرو  بود، برق چشماي پسرن کشیده روي خودش و اورو  پتوشه سردش ن

 برد.، لذت میهپسر بچه کوچک موناو هکنه میاینکه دوست مادرش هنوز فکر 

 هاناو زیبا بود. طبقه دوم سه اتاق داشت که براي من هم یکی از خیلی هااون ویلاي

ط بح بسابه اتاقها بردیم. بعد از شام تا دم دماي صرو  هانواختصاص داده بودند. چمدرو 

دلوریس مردي بسیار شوخ طبع  مهربونمشروب و رقص و موسیقی براه بود. همسر 

 هاالس انگاربسیار صمیمی که  ايهبود. مدتها بود که این اندازه نخندیده بودم. خانواد

 ات خندیدند.ند و میگفتمیگوش هم چیزهایی  توو دلوریس  ماه .شناختممیرو  هااون

 شاد ندیده بودم. رماه رو اینقدشب اون 

ها براي بالا رفتن از پله ماه نزدیک به طلوع آفتاب براي خواب به طبقه بالا رفتیم.

و ماریو خوابیدند. من هم  ماه رفت. ظاهرا بالافاصلهبالا میرو ها از پشت یکی یکی پله

 کمی بعد خوابم برد اما وقتی بیدار شدم تنها دو ساعت از خوابم گذشته بود. حیف بود

 شدیمباورم ن دادم. بلند شدم و آهسته از اتاق بیرون رفتم.از دست میرو  جااون که صبح

رو  هما ببینم،رو  شونو ماریو باز بود. مطمئن بودم که وقتی داخل اتاق ماه اما درب اتاق

و ر . مطمئن بودم که درب اتاقکنهمی آرومرو  ش قلبمنگاه زیبا مونکه با ه بینممی

وقتی همه خواب هستند و مسئولیتی براي راضی نگهداشتن همه بر  باز گذاشته تا

وقتی من از کنار  کهفراموش نکرده. من رو  که  بگهو  برسهدوشش نیست، به من هم 

. همه وجودم پر از عشق شد و لبخندي بدهآرامش  متنها با لبخندي به شماتاق رد می

شدم سرم رو چرخوندم شتم رد میطور که داهمون که از سر ذوق بر لبم جاري شده بود.
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فراموش رو  که چقدر از این که من بگم ماه تا به انداختم ینگاهنیم رو  داخل اتاق و

  نکرده خوشحالم.
 کسی منتظر نبود.

ساحل  توقدر اون  رفتم.به کنار ساحل  یاد آوري کردم و تنهارو  بخودم چیزهایی

مجبور نباشم زمان طولانی گردم رمیشنی کنار ویلا تا دور دستها قدم زدم که وقتی ب

  .براي دیدنش توي فضاي بسته تحمل کنم

هاي لب دریا گلدون بزرگی آورده بودند و دو مردي که براي براي کاشتن گل اون

ماهی هایی که شد. گوشن افتاد و شکست. نهري که ضعیف و نهیف وارد دریا میگلدو

. گرفته بودرو  مگینی که روي دریاهاي ساحل شکسته بودند. هواي ابري غشنمیون 

 وريچطیر گماهی مستدونمیقایق ماهیگیري چوبی که وسط آب لنگر انداخته بود و ن

  قدم زدم. یساعتسه  . حدوداشهاون  باید سوار
 آهسته به طبقه بالا رفتم. همین. هنوز کسی بیدار نشده بود. اما گشتم.بر

زیبایی ساحل و هوا تعریف کردم تگی از روي دلشکسنقدر از با صبحانه ا موناما همز

اما  .باشههم  ماه شوننمیومن بیان که  اصبح روز بعد ب شندتا شاید بقیه هم راضی 

  کسی جز پسر خانواده از من قول نگرفت که براي قدم زدن لب ساحل بیدارش کنم.

  جنگل. بریم قرار شد بعد از صبحانه براي پیک نیک
 باز کردم ورو  عاده زیبایی بود. من چادر کمپ خودمجنگلی که رفتیم جاي فوق ال

رو  داخل چادر کاناپه تخت شو بادي آماده کردم.رو  میز و آلاچیق و لوازم پخت و پز

 انداختم تا جایی براياون  باد کردم و بالشتهاي بادي بهمراه چند پتوي مسافرتی روي

 خودش و همسرش م کرد.کنار ماریو تنظیرو  ماه . دلوریس جاي نشستنباشهاستراحت 

ین درست کردن کباب گوشه کردن غذا شدم. ح . من هم مشغول درستهااون هم کنار

گرفت و هر بار به ماریو و ماریو عکس می ماه داشتم. دلوریس داشت از ماه چشمی به

 نو او ببوسهرو  نهاي اویا از پشت لب کنهبغل رو  ماه عاشقانه چطوريداد که یاد می

ا هکرد تا رابطه اونعکس بگیره. واقعا اون هم داشت تلاش می هااون تا از کنهبغل رو 

کرد که  چرا فکر دونمتا اینجا که کاملا طبیعی بود اما نمیرو بهتر کنه. انگار میدونست. 
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و ماریو  ماه که براي ياهانهاي عاشقاز ژستبرم رها کنم و رو  من باید غذا درست کردن

 . شاید عادي بود اماشون، از در آغوش بودنشونهام. از بوسهعکس بگیر کردمیطراحی 

 ماه هايداشت. این همه عکس گرفتن من از بوسه اينگاه مرموزش به من معناي دیگه

گرفت. چرا خودش داشت عکس می ندر حالی که او ،و ماریو بیش از اندازه طبیعی بود

 گرفتم؟میبا گوشی خودم عکس باید هم من 

، در مکانی دیگر، جادوگري پشت گوي گرفتم، جایی دیگهسی که میبا هر شات عک

دیدن پیکر از خندید و اما بلند بلند می چکه،دید که از من خون میاش، میايهشیش

 برد.خون آلود من لذت می

 .ستمیدون. بخوبی هم ستمیدوندلوریس 
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 خان هفتم

 جنگ با دیو سپید 
، رستم و اولاد به هفت کوه که غار محل زندگی دیو سپید در آن قرار در خان آخر

داشت، رسیدند. شب را در حوالی آنجا سپري کردند. صبح روز بعد رستم پس از بستن 

ور شد و آنان را از بین برد. وي سپس وارد غار دست و پاي اولاد، به نگهبانان غار حمله

 اجه شد که همانند کوهی به خواب رفته بود.بن شد. در غار با دیو سپید موتاریک بی

 جهان پر ز پهناي و بالاي اوي  به رنگ شبه روي و چون شیر موي

 به کشتن نکرد هیچ رستم شتاب  به غار اندرون دید رفته به خواب

آهنی به جنگ رستم شتافت رستم دیو سپید مسلح به سنگ آسیاب، کلاهخود و زره

دیو با همان حال با رستم در گلاویز بود و نبردي  یک پاي او را از ران جدا ساخت.

گشتند. در طولانی میان آندو صورت گرفت که گاه رستم و گاه دیو بر یکدیگر چیره می

پایان، رستم با خنجر دل دیو را شکافت و جگر او را براي مداواي چشمان کم سو شده 

 کیکاووس درآورد.

 

 آورد و افکند زیربه گردن بر  بزد دست و بر داشتش نرّه شیر

 جگرش از تن تیره بیرون کشید  فرو برد خنجر دلش بر درید
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 جهان همچو دریاي خون گشته بود  همه غار یکسر پر از کشته بود

صحنه فرار را بر قرار ترجیح دادند. جگر دیو سپید را رستم ده دیوان کوچک با مشاه

کاووس چکاند و نور به دیدگان اي از خون جگر به چشمان نزد کاووس نابینا آورد و قطره

وي بازگشت. سپاهیان ایران نیز همگی بینایی خود را بازیافتند و به جشن و پایکوبی 

 مشغول شدند.
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 ی بودباروناز لنگرگاه به سمت پایتخت حرکت کردیم. هوا  2017صبح اول آوریل 

حرف  ماه یجوونریو با هم از کتاب خاطرات نوو ما ماه راهمیون . یبارونو قلب من هم 

با دلوریس و همسرش، از سفرهایی که با هم رفتند. من فقط  شونزدند، از خاطرات خوب

 عملاکه  مونخود خونهم. ماریو پیشنهاد کرد که فردا سه تایی اطراف کردمیگوش 

پیک نیک  نزدیکی مونه هم ،گذشتمیاي خونهرود شکوهپایه بود و دره زیبایی که از

 هم موافق بود. ماه نیم.جا بگذرومونهرو  بدرز سیزدهبرویم و رو

 

و ماریو بودیم. وقتی براي خواب  ماه خونهبراي ناهار  .بعدازظهر به پایتخت رسیدیم

 دیدم که مشمایی از زبالهرو  زیبا روباهیه  ماه خونهپشت دیوار رفتم، می خودم خونهبه 

 اهلی شده بود.  ديزیابه دهن گرفته بود. انگار 

روز پیش پر از ده  که خونهاون  گرفته بود.رو  عجیبی منو  حس غریب .خونهرفتم 

 یزهیچ چفقط روي کاناپه افتادم. حوصله هیچ بویی از شادي نداشت.  ،شوق سفر بود

از غمگین شده بود. ب خونهم. فضاي کردمیفقط به نور چراغ نگاه  ،نداشتم. هیچ چیز رو

داد این بود که ظاهرا تنها چیزي که بهم کمی آرامش میو خودم. اما  هم خودم بودم

  .م رو انجام داده بودموظیفه
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 چقدر خالیم تماس بگیرم. تونستمیمورنینگ هم ن خوب حالا باید چکار کنم. با

اي از احساسات موزه شده بود. موزهیه  تبدیل به خونهاون  شدم. و چقدر تنها. انگار

یه  . ترس و خشم و شادي و حسرت و عشق. اما الانه به دیوارخشک شد رنگارنگ

نکبوتی هاي عجا زندگی نکرده بود. تاراون اي بیش نبود. انگار سالها بود که کسیمتروکه

کرد. سکوت بیش ها رو مومیایی میتارهایی که خاطرهده بود. شونپورو  زخیم همه جا

هاي کرد. حتی وحشت و درداد میخفقان ایجتونستم تحمل کنم مینچه که من از او

. تولد کنهبه من کمک  تونستچیز مییه  نبود. تنها خونهاون  تودیگه مدوسا هم 

چند روز بعد تولدش بود. این تنها دلخوشی من شد. به هدیه تولدش فکر مورنینگ. 

شهر لاه نزدیک مرز  تويفروشگاه بزرگ یه  از آلمان خریده بودم. از براشکردم که 

ر . کار بهترین مسکن هشهمیهمه چیز درست  شمم وقتی درگیر کار ستمیدونه. فرانس

  ه.درد

په و با هم به ت رفتم شونصبح زود ماریو با من تماس گرفت که آماده هستند. دنبال

ماده ا م. من باربیکیو رویکرد فراهم بساط قبل رو مونرفتیم. دوباره ه خونهسبز نزدیک 

که رو  چادر نشسته بود. هوا ابري بود. غذا توي ماه .کردم و ماریو جوجه کباب رو

 نموگذاشتم و خود ماشین تويرو  بارید. وسایل بیرون باروننم نم  ،خوردیم کم کم

 پیشنهاد داد همینجا بخوابیم. ماه داخل چادر رفتیم.

و ماریو در آغوش هم  ماه به من کرد ورو  چادر خوابیدم. ماریو پشتش درمن کنار 

 خوابیدند.

ته بعد آهس .عکس گرفتم مونخود پوزیشناین  ، ازامهپایان انجام وظیفگزارش براي 

 نشستم. باروناز چادر بیرون رفتم و زیر 

 ساله.؟ شش شهخوب مورنینگ چند ساله می

من تا  ده بود.مونباقیدیگه سال هنوز نه  من هم بمونهپیش  بیاد تونهتا سنی که ب

اصلا چرا باید تا نه سال دیگه تحمل کنم، ما م. یدونمباید چکار کنم؟ ندیگه سال نه 

؟ دخترمدیدن بزرگ شدن  ؟دارهادامه  کنیم؟ این چرخه براي چیبراي چی زندگی می

از بزرگ شدن فرزندش؟ از عشق؟ رمقی براي اینکه بدنبال عشق بگردم نداشتم.  نمو او

د براي من نداشت. هاي سال جز درتخته سنگ وسط دریا سالاون  ثمري که ازتلاش بی



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 271 

فرزند به دنیا بیاره و بعد و  کنه، ازدواج شهکه عاشق  میادآدمیزاد به دنیا واقعا آیا 

هاي هنظریبا بعدش ؟ کنهبا فلسفه تعبیر رو  هاي جهان؟ کشف کردن تاریکیبمیره

 ها؟ بانگها پشت مهبانگها، مهها پشت حبابحباب ؟علمی به هستی تعریف جدید بده

فقط همین؟ آیندگانی که درصد؟  4.9براي  فقطیخ خودشناسی بشر تا به امروز از تار

ند؟ کنفکر می ما چیهم برسونند، در مورد کیفیت زندگی  50یا حتی  10به رو  این عدد

 ا میگن ممنونیم که ما هم هنوزستیم؟ یمیدونکنند چون ناحمق تصور میرو  آیا ما

؟ کشف ماهیت نامعلوم و تبدیل به دارهکردن آیا این جهان ارزش زندگی نفهمیدیم؟ 

بازي نافرجام نیست؟ أصلا هم فرض یه  ؟ به چه قیمتی؟ اینهماهیت معلوم وظیفه بشر

ه عیتبیان واقشه تعریف می . آیا اونچیزي کهباشهکنیم که این کشفیات هم ارزشمند 

با ما  که درکش باشهروزي تمدنی خارج از این جهان یه  اگه؟ هچون درك ما ملاک

 تر وکامل پیدا کرد و داراي فهمی کاملآموز ما تروزي سگ دست اگهیا  باشهمتفاوت 

ما  ؟کنهباید از نو تعریف رو  و یا همه چیز پذیرهمیرو  متفاوت از ما شد، کشفیات ما

گه یه تکامل یافته دییا  بینیملا نمیأصرو ها بعضی به رنگها اسم دادیم، در حالی که

ریم و تا بشماریم، اندازه بگی یمتعریف کردرو  ما ریاضی. ببینه یا کمترممکنه بیشتر 

هم وجود دارند. و محاسبه ما که بدون درك رو  چیزهایی .محاسبه کنیم تا درك کنیم

گرد وحشت انسان دوره .شندهاي علمی پاك میخط با کشفما خط به فلسفی  نظریات

همچنان رو  رامش وجود بزرگ قبیلهراهی که آ یدا کردنش براي پتو دنیاي وحشی

د و به تکامل ادیان و مذاهب کر پیداش مونآس تورو  نو او دارهنگه د از مرگش براشبع

 قطف حالاهمات خیالی و توجیهی رسیده، هاي عینی در برابر توکه به تضادرسید، حالا 

بهره ون ا از ما هم همچنان براي نجات از تنهایی و وحشت مرگ، و نهجنگبراي بقا می

 سهمیرهورمون به دیوان اشعار یه  وقتی عشق ازکنیم. گیریم و به دوامش کمک میمی

یست باون  ه پشتکشه میبدر منتهی عصر تلخ روز سیزدهیه  دستور عصبی بهیه  و از

من چرا  دارویی کشف نکنیم؟ براشبپذیریم و رو اون  چرا باید ،باشهسال غم و درد 

 کردم. به میتجررو  همه دردباید این

که از همین جهان هم همین قدر  میدهرو  حباب جواب من موناما درنهایت ه

درصد همه  100، به یکباره برسه 5درصد به  4.9یم و شاید همین که میدونبیشتر ن
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یا حداقل قابل درك و ما بفهمیم  بشنها پشت سر هم قابل دیدن و حبابشه چیز عیان 

 و توهم نبوده. که خیلی چیزها هم صرفا توجیه 

 ”.دونمنمی“

دل سیر یه  و من اومدحال عجیب کودکی به سراغم اون  دوباره صداها دور شدند و

 به تماشا نشستم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م چیزي که با خواستمیرفتم. نمین هااون خونههاي مختلف به بهانهروز اون  بعد از

ریو هفته بعد مایه  . تا اینکهشهشتباهی خراب با کوچکترین ا م،خون جگر ساخته بود

مادرش به شهر ایساتیس  بهمراه والدینش براي عمل پاي ماه با من تماس گرفت و گفت

  رفته.

چون تنهاست. من هم قبول کردم.  شپیشبرم ماریو از من خواهش که براي شام 

 اشت وش بساط مشروب آورد. موسیقی گذشام خوردیم. طبق برنامه همیشگیوقتی 

ب زیادي الکل شاون  مثل همیشه نبود. شروع به نوشیدن کرد. حالش خوب نبود.

ون ا از هایده گذاشت و با ايترانه ش. از آلبوم موسیقیدمسعی کردم دلداریش ب .نوشید

 نوشید و میخواند و شروع به گریه کرد. می

  ساغر هستی به کامم ننشستیاي تو
 هستیندانم که چه بودي ندانم که چه 

  ساغر هستی به کامم ننشستیاي تو

 ندانم که چه بودي ندانم که چه هستی

 

 



 تام: نویسنده  ماه در کرانه 

https://a.co/d/fRseeXs   274 

ترانه تمام نشده بود که گوشی  .یعنی هیچ؟ .شوکه شده بودم. اصلا انتظار نداشتم

خوشحال  حداقلده بودم. خداي من. مونن من حیرو برداشت و به اتاق رفت.رو  اش

 چهه م قرارستمیدونندیگه اما از طرف  ، ببینهرو  نیست که این ماجرا ماه بودم که

نقدر ای ماه ش با. چرا ماریو با زندگیچرا؟. مثل مجسمه خوشکم زده بود. اتفاقی بیفته

 ؟ چرا؟هبی رحم

 زنگ خورد. م گوشیم کردمیهمین طور که داشتم به درب بسته اتاق نگاه 

 بود.  ماه

 ؟فتهامی دارهچه اتفاقی خداي من، 

 جواب دادم.

 ماریو هستی؟ پیش :از من پرسید ،کنهبدون اینکه سلام  ،ا عصبانیتب ماه

 با ترس گفتم آره.

 پرسید داره با گابلت حرف میزنه؟

 گفتم نمیدونم.

 کنم.روشن میرو  گفت فردا تکلیف همه چیز

 قطع کرد.رو  بعد تلفن
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ود. بسته شده ب برامپرونده وحشتناك یه  تازه .پا شهخواد بهمیم جهنمی نستدومی

مه این ه چه اتفاقی بیافتد.ه ستم قرارمیدون. نجا نبوداون نمبودم و او ماه خونه تومن 

. پشت مدچه نشستم ماریو از اتاق بیرون نیو. هرباشهداشته  ايهچه حادثه عصبانیت قرار

. جرات خونه میرم. گفتم من کردمیزدم. اما داشت با تلفن صحبت  شصدادرب اتاق 

  .خونهرفتم . تماس گرفت ماهکه  بگم هشنکردم ب

هیچ کاري دیگه شد. روز موضوع شب گذشته از ذهنم خارج نمیاون  تمام فرداي

همین بمن نگفته بود و  هیچوقت درمورد گابلت چیزي بههم ماریو  .نمیومداز دستم بر 

 . مدرمورد این موضوع حرفی بزن باز کنم و هاشبارو  م هیچ سر صحبتیتونستنمی دلیل

یم تصم مونقبل از پیچیدن داخل کوچه خود ،رفتممی خونهبه سمت  وقتی از دفتر

په شنی کوچک م پشت تمیشگی. به محل هشمباخبر  هااون خونهگرفتم از وضعیت 

ا ببینم ترو  دو نفراون  دم تا یکی ازمونکمی  ه.روشن شون خونهدیدم که چراغ  رفتم.

. دیدمرو  ماه . از دور تنها تشخیص دادم کهشده آرومکه همه چیز شه راحت  خیالم

رسید. خیالم راحت شد که به به نظر می آرومکه از کنار پنجره رد شد. ظاهرش  دیدم

  .خونه فس عمیقی کشیدم و با خیال راحت رفتمنیه  .خیر گذشته
با من تماس گرفت و پرسید از ماریو خبر دارم؟ گفتم  ماه چند روز گذشت تا اینکه

ماریو  اهرچی ب ایستگاه راه آهن تویم. با بابااینها تازه از ایساتیس برگشتمن گفت  نه.

 پس... داد.نتماس گرفتم جواب 

 خداي من.

بعد خداحافظی کرد. ماه که صدام در نمیومد. گیچ و مبهوت شده بودم. من 

 …راستی،  :گفت ماه قطع کنمرو  تا خواستم تلفن خداحافظی کردم و
 ی؟مکثی کرد و پرسیدم چ

 گردم.بر نمی خونهاون  بهدیگه که من  بگم خواستم بهت :گفت

م. فهمیدم ماجرا گمی بعدا درموردش بهت :میزنی. گفترو  پرسیدم چرا این حرف

  م.کردمیکه من تصور ه اون جدي تر از
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ودم. متنفر ببود. از جایی که ایستادم  اومده. نفسم بند زدمیقلبم داشت تند تند 

نداشتم. این رو  نین روزگاري داشته باشم. واقعا توان حادثه جدیديچرا من باید چ

  گردم.بر نمی خونهاون  بهدیگه پیچید. من دائم تو گوشم می ماه جمله
یا شه ود. ماریو از این خبر خوشحال میلحظه ترسناك باون  هرچی بود براي

  ناراحت؟
کشه و میطول  هاسال ها و یام ماهستدونمیمن جدایی رو تجربه کرده بودم و 

  کنه.نابودت می

کنار  اگهایستادم. میدادم؟ یا کلا کنار ادامه می ماه برايرو  من باید پدر بودنم

 ستم پیشدونمیایستادم یعنی اجازه داده بودم تا مسیر جریان آب به سمت آنچه می

داد یت ادامه مم عملا ماریو به رابطه خودش با گابلکردمیجلوگیري  اگه. ، پیش برهمیاد

  دید.همچنان آسیب می ماه و
 ،نهوسوز، میکنهش، میکنهنابود می .ترین بخش یه جداییهش تلخمراحل قانونی

  .شه، بیان میشهوقت شرم اجازه نداده بیان که هیچرو  هاییچیزاون

فرهنگ کشور ما بخاطر همین بخش از جدایی، به زندگی معیوب  توها خیلی از زوج

حرکت بی رحم  تويرو  شونهاي جسم و روحو چرخ دنده دنادامه می شونخود

 بزرگفرار با آرزوي  هاییبچهزندگی اون  کنند و ازبدون عشق، درون هم له می زندگیِ

 و این میگن به اولین کسی که به بوي محبت بده آرهبراي فرار،  هم هااون و شندمی

هم قرار  تويکه بزور  هاییاز قطعات پازل ياهو جامع دارهها ادامه معیوب تا نسل لوپ

تند، اثر هنري هسیه  اي ازهریک تکه د. نقشی بهم ریخته از افرادي کهنسازگرفته اند می

 ند.بوجود آوردهرو  کل منسجمیه  اما تصویري زشت از

 

اما باز هم ترجیح باشم  بودنچه دلخواه خودم وموضعی خلاف ا توبهر صورت من باید 

شی نادرست از بخش بخبراي هیچ چیز نباشم چون ممکن بود  قدمپیشم دادم خود

 .کنهو خرابکاري  درست پیشی بگیره
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سلامش فهمیدم  موناز ه با من تماس گرفت. ماه تا اینکه ،یکی دو روز هم گذشت

تا با هم حرف برم  خونهگریه کرده. گفت ماریو از من خواهش کرد که به  خیلیکه 

طور که به سقف اتاق مونم غذا خوردیم و خوابیدیم. گفت ماریو هبزنیم. گفت که با ه

 چه قولی بهم دادیم؟ گفتم آره یادمه. مونکه اول ازدواجه به من گفت یادتکرد مینگاه 

آزار رو  همدیگهدوست نداشتند رو  روزي همدیگه اگهبهم قول داده بودند که  هااون

 . شناز هم جدا  بدون هیچ درديند و ند

تلخ جدایی راه تعیین  احتمالبراي رو  ازدواجشزیباي احمقی اول وم کدآخر 

 ؟کنهمی

ماریو پرسید آیا میخواي این زندگی رو ادامه بدیم؟ گفتم نه. اونم گفت منم دیگه 

اهم هفته بیه  گفت قول بده که ني؟ اوبد عد گفت پس ممکنه یه قول بهمخوام. بنمی

  باشیم.

خواسته بی شرمانه یه  این تقاضا،من حس کردم هم قبول کرده بود. هرچند  اهم

براي شام دعوت کردند و رو  هفته منیه  اون شب ازیه  ست همین طور هم بود.

 م.مونجا باون قبل مشروب بخوریم و دور هم باشیم و بعدش هم مثلخواستند که 

 ستدونمیشاید  م شد.تلخ ترین و وحشتناك ترین شب زندگی ن شب براي مناو

 .شب کسی بی غبار نتابه مون، بر آسمیدهکه از دست رو  ماه تابانی ستخوامیو 

 

 

 

 

 

 تونست توجیه همزمانی اونبراي من افتاد که هیچ منطقی نمی عجیبخیلی اتفاقی 

مادرش با من تماس گرفت و خواست که  هفته بعد از تولد مورنیگیه رو داشته باشه. 

 م.مستند کنیرو  مونظرف چند روز آینده جدایی
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واقعا چرا الان؟ درست همزمان با جدایی ماه و ماریو؟ این چه معنایی داشت؟ مثلا 

 بود؟ چرا بعد از این همه سال؟  هشوننه ی

 شده بود. اون  آبرویی مدوسا باعثماجراي بی یتدرواقعالبته که 

 .م طبق قولی که داده بودم قبول کردممن
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 بارونابرهاي دلگیر، ابرهاي سفید و پاك پاك، نم نم اون  ي بود، نه ازابر مونآس

 گیر بیاره. نه، أصلا.تنها  توروکه یی هاباروناون  بارید. نه ازمی

 بهاري همه جاده هايهبارید. شکوفی که براي آب و جارو کردن جاده میباروننم نم 

دوطرف  هاي سرسبزدشت توي هاي ورزیده و چابکاسب مثلآذین کرده بودند. باد رو 

رو دیگه چنار هم پاشید. درختهايمیبه وسط جاده رو  هادوید. هوا عطر گلجاده می

 ،. صنوبرهاي بلند قامتطاق سبز بسازند من در آغوش گرفته بودند تا براي عبور

همراهی  رونم ،پشت سر ،دند. کاروانی از عشقونرقصلرزاندند و میمیرو  شونبرگها

در مسیر جاده گل  ،دسته دسته ،هاي بهاريهله و شادي. چلچلهبا ترانه و هلکرد می

 نند و پشت سرم دست تکوکردمیبه عبور من تعظیم  ،هاي کنار جادهگلریختند. می

کوبیدند، جاده می رويوحشی  هاي اسبهايثم مثلجدیدم  ماشینهاي ادند. چرخدمی

 .گفتیمتبریک رو  مبارك تقدیر این ،کشان ورشیپ ،بی امان و با تمام توان. قطار شادي

دم مر دادند.ن میو دست تکو کردندباز میرو  مسیر برامي روبرو با بوق شادي هاخودرو

خندیدند و می بودند. مادرها اومدهبراي دیدن من به لب جاده  ،روستاهاي بین راه

 داد.رایگان هدیه می هايها گل، به بچهلب جاده فروشند. گلکردمیدعاي خیر  مونبرا

رسیدم. اما از این میدادم ندادند. هرچه بیشتر گاز مین میتکورو  شونهاها گلبچه

 رخیسه گلدست ،حیرت زده بودم. چند بار شده بودتدارك دیده  مونهمه زیبایی که برا
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ز ا خواستمیروي صندلی چک کردم. درست بود. تازه و زیبا. دلم  ،که گرفته بودمرو 

فت که مامان و بابا و م بدوم. شاید زودتر برسم. به من گخواستمیي فریاد بزنم. شاد

بل از ق ند. گفت مامان با دعاي خیر به من گفتمیاو تا بعد از ظهر نبیرون ند خاله رفت

گفتم مامان برو . زد چشمکی و و خندیدشیم هماهنگ میهاتون اینکه برگردیم با

 کشم.خجالت می

رب دوم سمت چپ، باغ بزرگ با درختان سر به فلک کشیده. د. وارد کوچه شدم

 ملکه ماه بود. جدید قصر 

یدم، شناي از درون قلبم میبود. صداي موسیقی اومدهبند  مایستادم. نفس پشت در

با هر باغ،  هايههاي ماه بود. روي ماسدمده بود. صداي قشونپورو  اشک تمام صورتم

داشت گذشت. چه دردها کشیدم، ماه م میجلوي چشمام این چند ماه عذاب از تما ،قدم

م. به دعوت اومدقلبم. من براي دیدن تو  مونماه من، ماه تمام آس .میومدبه سمت در 

 به بند تیغ کشید.رو  الود، تمام این روزهاي سردتو، رها از هرچه در زنجیر رنج خون

 .اومدهاي ماه بود. ملکه من که به سمت در می صداي قدم

 هق افتاده بودم.چکید. به هقمی شد اشک من تندترتر میه نزدیکهرچ

 درب قصر باز شد و زمان ایستاد.

 بث شده بود که جانام حفریادي درون سینه سرخ از دستم بر زمین افتاد.گل دسته

اي از موهاي مجعد طلایی، لبهایی به سرخی عله کشیدن از گلویم. دستهفکند براي شمی

ده که کشی انکمان خود داشت. کمانی از ابروشیرینی عسل بر  زندي اگل سرخ که لبخ

اي که زیر چتر کمندش نمایان شد. هاي برجستهایت کشیده بود. گونهتا نه را عشقزه 

 هاي آفرینش منکرد، ساعد و دستی که ستوناستوار می را هایی که پیکر زمینشانه

 ستیو همه ه را فته بود. چشمانی که زمینبالا گر را بودند، دامن پیراهنی سپید و بلند

کردم. تماشا می را . من بی رمق ایستاده بودم و آفرینش زیباییکشاندمیبه سمت من  را

ه در برابر این عظمت زیبایی ب را جستجو کردم که من از انتهاي بی انتهاي قلبم، توانی

به  کردم،می گسیل در تمام وجودم ،هر آنچه از عشقهاي پیکرم حرکت درآورد. از رگ

قوط س یک صعود، یک انفجار آتشفشان،یه  . توانی همانندکردممتمرکز یم اهسمت پا
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در قلبم  را مماه ،، و با همه وجودم، با همه وجودمو با همه وجودم ،به مرکز جهانم

  .گرفتم

هاي هنشابوي دشت بود، بوي بهار بود، براي اولین بار استشمام کردم.  را هاشبوي مو

هر آنچه که  همانندنرم و لطیف. درست  ،مهربانشدرون بازوهاي من. تن  ،یده اشکش

  از ماه تصور کرد. شودمی
 بود به زمین برگشته بود.  مماهی که پاره تن

م هزاران برابر زیباتر و کردمیاز هر آنچه تصور  ،مکردمیآنچه در آغوش حس 

 تر بود. بوتر و عاشقانهخوش

پرتاب شد.  مونچیزي از درونم به آسام. حس کردم هده شدحس کردم از زمین کن

باز کردم. رو  هامچشمچرخید. می هامپیچید و در لبجریان خونی که توي سرم می

م بود. داشتم درست روبروي چشمانرو  هااون چشمانی که همیشه آرزوي زل زدن به

 کشیده داشتهاي بروبلند. زیر کمانی از او هاي خرمایی چشمانی به رنگ عسل با مژه

 . ت جلو چشمانم. درسکردمیبه من نگاه 

رو  مي قوي زانوهاآنرعشه بود. تک در لبهاي ماه بود. لرزه به اندامم افتاده بود. هاملب

محکم رو  افتم. ماهمیم دارم کردمیم. تمام تنم قلب شده بود. احساس کردمیحس 

در کمرم پیچید. کمرم در حلقه رو  هاشدست استواري امن زمین را. وش گرفتم.در اغ

هام از هوا خالی کردم و با متانت و آرام ششرو هام ریهزد. لبخندي  ،ماه بود. از لرزه تنم

م. کردمیهاي پیکرم حس درون سلولرو  از بوي صورتش پر کردم. جاري شدنشرو 

 هیچ مرزيهم تنیده شده بودند. . دو پیکر که در از جسمم جدا شدم. ه بودزمان ایستاد

نبود. خوب به تماشا نشستم. این لحظه ظهور نور بود. این لحظه غروب  شوننمیو

هاي ظریف پیکر زیباي ونوس نگاه کردم. تراشاون  معجره بود. بهیه  بود. این هامغم

ه هاي نور آفتاب روي مژهاي هزارتوي موهاي بلندش. به برق، به پیچشهاشدست

 متونستمی. شهم زمان جاري خواستمیخود ونوس بود. ن بسته بود. اورو  ش. چشماهاش

تماشا کنم. آتشفشان عشق را، ظهور زیبایی را. انگار رو اون  و بشینمها و روزها ساعت

ستاده بودم. مرکز جهان، مرکز آفرینش. دو پیکري که انگار یدرست در مرکز زمین ا

 شونقلبها گره خورده بود.در هم  شونهاست در این لحظه ایستاده بودند و لبهاسال
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در هم تنیده شده بود. خونی که در یک بدن جاري بود. و روحی که از این دو پیکر تا 

یوندي . پبمونهتا ابد ه عشق بود. عشقی که قراریه  کشیده شده بود. این شروع مونآس

نخواهد بود. تنها ساکنان مطلق این سیاره و فرزندانی که در اون  که هرگز جدایی در

  ي روي زمین خواهند رویید. تا نسلهاي آینده.هاآنامان عاشقترین انسد
 

 نسلی از جنس ماه
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 براتتونم امروز بیام دنبالت؟ بریم بیرون؟ دلم ماه من، می سلام -

 تنگ شده.

شه. تونم باهات بیام، اون ناراحت مینمی. ویپ قراره بیاد امامن هم،  -

 گیره.مامان پشت سر هم داره با من تماس می .مببخشید باید قطع کن

 اما... -

  تونم...ببخشید، نمی -
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چک کرد. من رو  وق پستموقع رفتن صند ماه جون، دوست جدیدم 22امروز صبح 

 .هآقاي تام این چه وضعی :ها گفتستاده بودم. از پایین پلهوایم در اش دبراي بدرقه

یه  بسته از حزب اس پی دي داري.یه  شوخی همراه با طعنه بود. گفت مثلنش لح

 پاکت بود.

 نگشتیم و اودوستم برمی کافه کوچک ساختمنتظرش بودم، هر روز که از سر کار 

 بگمکشیدم چون خجالت می .باشهکردم این بسته ندعا می، کردچک میرو  صندوق

زده بودند که بسته شما به آدرستان در برلین  ایمیل براموقتی از دفتر حزب در برلین 

ولی از اینکه از دوستم اجازه نگرفته بودم  .مدادرو  من آدرس جدیدم ،برگشت خورده

هستم و نه تنها سربار  شکه سرباره کشیدم. همینجوري نزدیک به سه ماهخجالت می

دارم ر عوض و من تنها دکنه میهم پرداخت رو  خورد و خوراکم هايهبلکه هزین او،

 و تو همه چیز، از طراحی تا اجرا. نماتوبا تمام البته که  .کنمکار می براش

تو این آدرس هم برگشت کردم که نهایتا داده بودم فکر میرو  وقتی آدرس جدید

 کوچک ما یکی بود.  اسم. اما خورهمی

گفت:  طعنه مثلبابا چرا؟ بعد با حالتی که نفهمیدم از ناراحتی بود یا نه اي  گفتم

  ی.آخرش تو حزب نماینده میش
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سرکار رو  . این دو روزبودمگرفتم اما ته دلم خیلی خوشحال رو  با خجالت بسته

ه در ک رفتم به اتاقکمک کنم. سریع  بهش بتونمطول هفته تو دم تا مون خونهنرفتم و 

ه ی کردم.باز رو  و بسته این مدت اشغال کرده بودم اقع اتاق پسرش بود و من اون روو

ه ی آمدگویی به حزب ونامه براي خوشتوش یه جعبه زیبا از حزب اس پی دي بود که 

حزب  هايو چندین کارت پستال که مانیفیست جاکلیدي قرمزیه  قرمز و کارت عضویت

کمی ارزش  براماین کشور  ه بود. خوشحال بودم که بالاخره توها نوشته شداون روي

 قائل شده بودند.

  .دونچم تورو  کیفم گذاشتم و جعبه ا افتخار توبرو  کارت

ه نزدیک فستیوالی ک این شهر بود. تودیروز افتتاح بزرگترین فستیوال شمال آلمان 

. کارهاي نجاري، جوشکاري، شهکار کردیم تا غرفه آماده رو  تمام روز به دوماه براش

غ براي دوست بی دریرو  میومدبرقکاري، کف پوش، و هر کار فنی که از دستم بر 

 خر تا ساعتاده بود انجام دادم. این چند شب آپناه د تو این کشور بهمجدیدم که 

راه اندازي کردیم و سرویس دادیم. رو  هفته هم زودتر غرفهیه  م.کرددوازده شب کار می

رو فروش  کارفروش بستنی و نوشیدنی. من هم سعی کردم با استفاده از زبان انگلیسی 

باز کردم، بستنی ساختم و فروختم. رو  غرفه ،خودم تنها تا دوماه بعدش . حتیبدمانجام 

 ن بیروناومدکمی در من کم شده بود.  ،ترسم ریخته بود و وحشت روبرو شدن با مردم

انداخت. اما همینکه به لرزه میرو  خیلی سخت بود. احساس ناامنی تنم برام خونهاز 

شبانه روز گریه دیگه ه بود و هم مشغول کار شدم هم وضعیت روحی ام بهتر شد

  کردم.نمی
که غرفه در محوطه یکی از  اینهه شیرین برامغرفه  توتنها چیزي که از کارکردن 

و من گاهی به اساتید و دانشجوهایی ه لب ساحل ،دانشگاه بزرگ این شهر هايهدانشکد

 ینکه کنارو از اکنم ند نگاه میاتراس طبقه بالا براي استراحت بین کنفرانس می تويکه 

کردم کنم. وقتایی که پشت غرفه کار میمجتمع دانشگاهی هستم احساس امنیت مییه 

دیدم میرو  از نگاه آنها خودمکنند ها به من نگاه میاون دیدمکشیدم و مییا جارو می

که او  هکنها فکر کسی از بین اون امکان نداره کنند.نگاه می سادهفرد یه  به چطوريکه 
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ره پشت این اما از سوءمدیریت منابع انسانی مهاجر الان دا میون ما باشهالان باید هم 

تا  نهکساعت در روز کار نمونه باید دوازده اینکه گرسنه کشه و براي کانتینر جارو می

نا مطمئ. ذا بخرهو غ بدهرو  اشخونهرند. تا اجاره بذاشاید ساعتی سه یورو کف دستش 

پایین در حال جارو کردن اون  مردي کهاون  که کنهیحتی فکرش هم نمهیچ کس 

هاي شرکت سال سابقه کار تو 22بازاریابی با و مشاور  داره DBAمدرك  در واقع ،هزمین

 ه. بزرگ کشورش

هاي موفقیت ،هلذت بخش برام آیس و قهوهو اسلش چیز دیگري که از فروش بستنی

  ه.هرروز فروشزدن تصاعدي رکورد فروشم و 

کار کنی  هرشاین  توبا زبان انگلیسی تونی تو نمی ندف اینکه به من گفته بودبرخلا

ا هيبا مشتر فروشم.خیلی خوب میاما من  ،ستکاري که به تو بدند پخش نامهو نهایت 

اول چندین مشتري طی دو هفته ، حتی دونمخنمیرو  هااون م.کنارتباط برقرار می

 م.پیدا کرد وفادار

 روز دریه  که آلمانی زبان،پسر اون  از نم، امادوز زبان آلمانی نمیبا اینکه هنومن 

 خیلی بیشتر ،کنهحقوق دریافت میچهار برابر من  ولی در عوض میادهفته بجاي من 

بیست جولاي چهارصد و پنج یورو و بیست و یک  هايمثلا من در تاریخ فروشم.می

ور بطپسر اون  تم. درحالی کهفروش داشجولاي چهارصدو و چهل یورو و پنجاه سنت 

 اون هم بدون انجام کارهاي فنی اونجا. .دارهفروش فقط صدیورو متوسط 

 .هم خیلی جذاباین رکورد زنی هر روز برا 

ه اینک مگه. هموننمی برامکه پولی براي خرید ناهار  این درآمد کم اینه اما سختی

و از  رمی تونممان میزاون  .برسه یورو 5و انعام من به  بدهانعام  اي به زور بهممشتري

 خرم.براي خودم ناهار می ،کناري برگر فروشی

این جمله که به من کنند. ها همگی به زبان انگلیسی کار میاون که فهمیدم يروز

اد شه روت حساب کرد بیدونی فروشت پایینه و نمیگفته بودند چون زبان آلمانی نمی

از صندوق ه مجاز میاداي یک روز هفتهه بجاي من روز هم فهمیدم که کسی کیه  آوردم.

 .ها هم انعام بگیرهکه از مشتريه و همچنین مجاز دارهیورو براي ناهار بر 5
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ارم ماه کنستم کجاست. دونمیتخت خوابیده بودم که نیه  دم. رويباز کررو  مچشما

رف طاون  ،مرد از پایینیه  صداي خرخررفته دستشویی. اما نبود. اول فکر کردم شاید 

تخت یه  روي ،ین افتاده بودزم ش روه یه پادرحالی ک ،مرد غریبهیه  .اومداتاق می 

  کرد.خر میاتاق خوابیده بود و با صداي بلند خر دیگه طرف 
یا دمپایی کنار تختم نبود. در اتاق باز بود و صداي صحبت دو نفر با هم  هیچ کفش

 .میومدبه زبان آلمانی 

 اما توان بلند شدن نداشتم. ،شمخواستم بلند 

کردم. چند قطعه  شلمس مام چسبیده. با دستاحساس کردم چیزي روي سینه

تم یه قطعه فلزي داشت. خواس ،نوك سینه لمثلاستیکی روي سینه ام چسبیده بود که 

پدهاي . تنمه ه کهتنم بود رو دیدم. نمیدونستم این چه لباسیکه ببینم چیه. لباسی 

و ند ادوایستبیاد آوردم که چند نفر بالاي سرم اي لحظه صحنهیه  بودند. برايالکترود 

ردي با صداي داد م ند. با تقلا روي تخت نشستم.نکبه من وصل میرو  هاي الکترودکابل

آلمانی گفت و به  يچیزیه  واتاق بود وحشت برم داشت. توي خواب داد زد  که توي

گفتگو قطع شده بود. به زحمت بلند شدم اون  خر کردنش ادامه داد. صدايم به خرباز
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لی پر از میز و صنداون  سالن بزرگ که وسطیه  و با پاي برهنه به سمت درب اتاق رفتم.

 ونمدگشتم تا بمی راهییه  دنبالدورتا دور سالن بودند و بسته.  هایی کهاقبود و درب ات

وارد  اتاق ستم کجام. هیچ کس نبود. کمی از درمیدونیا شب. ترسیده بودم. اصلا نه روز

جا بودم. ساعت ده و اون ساعتی گرد و سفید پشت دیوار اتاقی بود که من .سالن شدم

 ا شب؟بیست و پنج دقیقه بود. اما صبح ی

 تکرار کردم، کسی اینجاست؟ آهسته به انگلیسی پرسیدم، کسی اینجا هست؟ 

 راهرويیه  با دمپایی شنیدم که از انتهاي یهایمد. صداي قدماما هیچ صدایی نمیو

ها هم با صداي باز و صداي قدم مونهاما . پرسیدم کسی اینجا هست؟ میومدتاریک 

نداد. برگشتم توي اتاق. واقعا رو جوابم  هیچ کسدرب قطع شد. یه  بسته شدن لولاي

ت جفیه  پر کرده بود.رو  اتاق هاشمرد. بوي بد پااون  ترسیده بودم. رفتم بالاي سر

ش باز و بلند بود. دهانبی نزدیکی تختش با فاصله رها شده بودند. ریشش بور دمپایی آ

ی من اضافه هاي بهم ریخته و زردي داشت. چهره اش به ترس و سردرگمنبود و دندو

بیه باس او که ش. از لباشهنی مرد مهربورسید کرد. خواستم بیدارش کنم اما به نظر نمی

ستم که بیمارستان هستم. اما اصلا دونمی اومدیادم می  لباس خودم بود و چیزي که

نه آثاري از سرم و دستگاه نوار قلب بود و نه از ایستگاه  به بیمارستان شبیه نبود.

  یح دادم برگردم تو تخت و سعی کنم بخوابم.پرستاري. ترج
 .میومددوباره از خواب پریدم. صداي بوق از سمت پنجره  ماشینیه با صداي بوق 

م. به سمت پنجره که رفتم به سمت پنجره بر میخوادحدس زدم کسی با بوق زدن 

. دتیر چراغ برق روبروي پنجره بویه  متوجه شدم که چندطبقه بالاتر از هف کف هستم.

ست د برامباز کرده بود رو  شروف ماشیننفر درحالی که سانیه  پایین تیر چراغ برق

و ت جوونمرد یه  کمی معلوم بود که تاریک. اما زیر نور چراغ، داد. شب بود ون میتکو

 ونمبتمالیدم تا رو  مچشما. با دست میدهن براي من دست تکو دارهنشسته و  ماشین

 .هپدري ماه. خداي من این چه توهمی خونهم بودم. زیر پنجره مرد خوداون  بهتر ببینم.

د و نهستم. همه دور تا دور میز نشستپدر ماه  خونه توم. برگشتم دیدم من مرده کنهن

خورد. برادر بزرگش با میرو  درحال خوردن شام هستند. ماه داشت با ترس شامش
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بود. تخت من هم وسط اي عصبانی روبرویش نشسته بود و مشغول خوردن شام چهره

 م؟اتاق پذیرایی. خداي من. من مرده

 ترجیح دادم به هیچ چیز فکر نکنم و به تختم برگردم و سعی کنم دوباره بخوابم.

 

 هشوکباز کردم، رو  م. خوابم برده بود. چشمامیدهن وتکرو  احساس کردم کسی من

  ت.گفمرد ترسناك بود. داشت چیزي به آلمانی به من می مون، هشدم
 که فهمیدم. از حالت پرسشی اوکیم مونن دادن سرم بهش بفهسعی کردم با تکو

اتاق بیرون رفت. صداي حرف زدن عده زیادي بیرون اتاق  فقط گفتم اوکی. بعد از او،

 .اومدمی 

بیاد آوردم که سه یا چهار ساله رو اي م. لحظهوکردم از اتاق بیرون برجرات نمی

د شتنمیذامهدکودك رو  ، منتو روستا درس بدهمجبور بود  بودم و بخاطر اینکه مادرم

افتادم اي کردم. بیاد لحظهپشت درب چوبی مهد کودك گریه میمادرم  رفتنو من از 

همین صداي هم همه  ،کودك بیدار شدماتاق مهداون  تواي خیس هکه وقتی با چشم

 .مبربیرون ترسیدم از اتاق و من می اومداز بیرون اتاق می 

دیدم  .بیرون. اما دمپایی نداشتم. تا دم درب رفتمبرم کردم بدون هیچ ترسی  سعی

کانتر یه  خوردن غذا هستند. سمت چپ سالن و در حال اي دور میزها نشستهعده

که  مبگصدا بزنم و رو  بود و چند نفر در صف گرفتن غذا. سعی کردم کسی خونهآشپز

م شد رسید نزدیکه به نظر پرستار میک خانمیه  که متوجه نشدم،، از سمتی کنهکمکم 

از و ر . من که منظورشهامروز حالت بهتر میرسهبه نظر  :و با لبخند به انگلیسی گفت

 نتایید کردم و گفتم من دمپایی احتیاج دارم، بابتش ازمرو  نفهمیدم حرفشرو ه بهتر

ا ند تند و بمرد چاق با تیشرت قرمز داشت تیه  .بیاره برامعذر خواهی کرد و رفت که 

گفت پیرمرد چیزي مییه  بهه نگرانی در حال صحبتیه  رسید ازهیجانی که به نظر می

کرد، پیرمرد هم که لباسش شبیه من بود، تکرار میرو  کلمهیه  و وسط هر چند کلمه

 پشت سرش در هم کرده بود و سرشرو  دستانش ویلچر نشسته بود و انگشتايیه  روي

تکیه داده بود و نسبت به حرفاي مرد چاق هیچ عکس العملی به دستش رو به عقب رو 

خورده اما مرد چاق سینی رو  شه غذاداد. از سینی روبرویش معلوم بود کنمی شونن
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روي و داد ن میهی تکورو  دستش توچنگال یه  ده بود، مرد چاقمونش ناتمام ذاغ

د براي پیرمر دارهو  صورت نگرانش انگار کسی اورا ناراحت کرده کرد.چیزي تاکید می

 .تا ازش تایید بگیرهکنه میتعریف 

، درحالی هاشرسینگ بزرگ لب و ابرو و گوشپبا لباس مشکی و  جوونیک دختر نو

اي عصبانی با چهره کردسی نگاه نمیکگوشه نشسته بود و به یه  کرده بود و تنها اخم که

 تويشب فردي بود که  موند هها معلوم بواون . دو تا مرد که یکی ازخوردداشت غذا می

اتاق من بود آهسته  تويبه من بود. مردي که  شونپشت ،خوابیده بودمن اتاق  مونه

 میگفت و دیگري با صداي بلند به آلمانی میگفت نه نه نه. دیگه آهسته چیزي به مرد 

نگاه رو  متوجه شدم تمام این مدت من .خانم مسن نشسته بودیه دیگه طرف 

طوري که  .ی تاسفو با لبخند سري تکان داد به معن دي به من زدکرده. لبخنمی

هاي مزخرف هستند. دو مرد درحال حرفاون  دونهمی هگبه من می دارهاحساس کردم 

جا خوردم. و من دوباره خانم پرستار از جایی که معلوم نبود کنارم ظاهر شد اون  باز هم

ت دمپایی بسته بندي شده در پلاستیک جفیه  از من عذرخواهی کرد و ترسیدماز اینکه 

کردم و دمپایی باز میرو  داشتم بسته بندي تشکر کردم و درحالی که به من داد.

شت پ ،خانم مسن که طرف روبروي مناون  سعی میکردم با نگاه پیاپی به ،پوشیدممی

 .کنهبه من کمک  تونهمی ن. احساس کردم اوگم نکنمرو اون  ،خوردیز داشت غذا میم

با اشاره کردن روي مچ دست چپش  .کردهمچنان داشت به من با لبخند نگاه می نماو

باید عجله  دماز دست نرو  مغذاسهم  اینکهفهمیدم براي  خونهه سمت آشپزبو اشاره 

سن خانم ماون  دنمونکنم. سریع به سمت انتهاي صف رفتم و تلاش کردم با نگاهم به 

غذا و کارد و  بشقابیه  هاف رسیدم و از ترولی ظرفاما وقتی به انتهاي ص .بدمادامه 

سالن دیدم.  انتهايدرحال رفتن به سمت رو  نندم اوبرگردورو  سرم، چنگال برداشتم

 از من گرفت.رو  نم کجا هستمبدوبراي اینکه رو  رفتنش آخرین شناسم

 

غذا اید ب فکر کنم بتونم اینکه کردم این بود که برايفکر می شتنها چیزي که به

دو مرد نگاه کردم. درست بود. یکی اون  به ایستادم، صف غذا طور که تويمونبخورم. ه

 مرد ترسناك بود. مونها هاون از
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گاه شد. به اطرافم نتر میشنیدم که داشت بلند و بلنداي هناگهان صداي سوت آهست

د. شدندو مرد انقدر مشغول حرف زدن بودند که متوجه صداي سوت نمیاون  کردم.

به سمت  موناز آس دارهشد. إحساس کردم چیزي صداي سوت داشت بلند تر می

 ونش. با ترس به اطرافم نگاه کردم. هیچکس عکس العملی نشهنزدیک می مونساخت

جاي امن پیدا کنم. اما ماه من کجاست. خداي من ماه من یه  داد. سعی کردمنمی

سمت باید بدوم؟ قبلا که با ماهم دوم کخواستم فریاد بزنم اما ترسیدم. به کجاست؟ می

همیشه  ه.امن مونکجاهاي ساخت اومدجنگ شد و یا زلزله  اگهتمرین کرده بودم، که 

این اتفاق نیمه شب افتاد و من و ماه در  اگهآماده کرده بودم که رو  خودم مذهن توي

پر س روشرو  بغل کنم و به کنار تخت بیاندازم و خودمرو  ماه چطوريرختخواب بودیم، 

خوب رو  ندم تا همه جاعقب عقب به دیوار رسورو  کنم. اما الان ماه من نیست. خودم

. سعی کردم تمرکز کنم. به باشهها ببینم. شاید ماه من هم همین جا توي یکی از اتاق

به  و وبگر مردم، به پایین برج اومدندسمت پنجره نگاه کردم. دیدم که باز نیروهاي سرک

زنند. آور میبالکن. الان گاز اشک تويل شلیک هستند. باز هم بابا رفته ها درحااون سمت

؟ صداي سوت انقدر بلند شد که درحالی کس متوجه نیست که باید پناه بگیرهچرا هیچ

 گرفتم. اما صداي سوت یکرو  هامدست داشتم گوش توکه بشقاب و قاشق و چنگال 

 قطع شد. ن آ

شنیدم. یکی داشت گریه رو اي اي نالهمطمئن شدم که خطر برطرف شده. صد

از کشتن مردم هیچ ابایی ندارند. دیگه ها اون ند.کشتهرو  کرد. احتمالا باز هم کسیمی

و ر هاي شرکتروز بچهاون  اگه ند.ره میشونبا قصاوت قلب به سمت مردم بی دفاع ن

ته رف خونه تر به سمتبرند، خودم هم دیر شونهاخونهدیرتر تعطیل کرده بودم که به 

م. گروه انبوهی از یشدگان بودهم یکی از کشتهها یا خودم بودم، شاید یکی از بچه

من گذشتند. همگی اسلحه  ماشینرفتند از کنار موتورسوارهایی که به سمت بالا می

 ند.تهکشرو  محلهاون  هايروز فهمیدم که یکی از بچهاون  داشتند. و فرداي

برداشتم تا ببینم صدا از  هاماز روي گوشرو  هامست. دمیومدصداي گریه همچنان 

 .درب اتاق ایستاده بودمیه  کجاست؟ صدا درست کنار پایم بود. من کنار
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زي ود. پرسیدم چیکرد. ترسیده بخانمی میانسال روي زمین نشسته بود و گریه می

اره لی غذا اشفهمید. با دست به سمت تروید؟ اما زبان انگلیسی نمیشده؟ آسیب دید

. ارممیش غذا م که برامونست. با اشاره دست سعی کردم به او بفهکرد. فهمیدم گرسنه

زن غذا گرفتم. خیلی تشکر کرد اما همچنان گریه میکرد. ترسیده اون  براي خودم و

 ،ايجاي خالی پیدا کردم و مشغول خوردن غذا شدم که دیدم پشت درب شیشهیه  بود.

رو  مغذا ه.کنار باغچه نشسته و درحال کشیدن سیگار مونزن مسن بیرون از ساختاون 

رو  باز کردم ماهمرو  رفتم. همین که درباي م کردم و به سمت درب شیشهزود تمو

ن درحال تا کرد دارهش هالب رودرحالی که لبخند زیبایی دیدم که روي زمین نشسته و 

 . رسید. اتاق خیلی آشنا بودخیلی خوشحال به نظر می ه.مونلباسها

گ نداشت. رنرو  مون. دیوارها رنگ همیگشی خوددمم تشخیص بتونستنمیرو  مکان

زده توشونم کردم ي که براي خودم و با پول حقوقسبزآبی همیشگی. رنگ اولین خرید

ي بانک، هاي کامپیوترنمایندگی تعمیر و نگهداري سیستم تويسالگی وقتی بابت کار 

ام پشت ویترین پیرهنی با رنگ مورد علاقه شروع به کار کردمدوهزار  سالتون تابس

تم گرفرو  بخرم. تا پاکت حقوقمرو اون  بودم و آرزو داشتمپاساژ روبروي محل کارم دیده

در  تويم ام. درست مثل قبولیخرید زندگی ترینخریدم. شیرین و تلخرو اون  رفتم و

یی از مادر دخترم، م بعد از جداخونهداشت. اما از اولین رو  دانشگاه که همین طعم

 کردم. اما هرچه گشتمم نقاشی میبا همین رنگ مورد علاقهرو  خونهدیوار یه  حداقل

کردم که چقدر زیباست طور که داشتم به ماهم نگاه میموننداشت. هرو  جا این رنگاون

 اشک از صورتم سرآزیر شد. ه.مونهاو با چه عظمتی از زیبایی درحال تا کردن لباس

 

 

 

 

 زیباي من

 چقدر دلم براي بغل کردنت تنگ شده.

 .بديهیچ کاري انجام  خواممین
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هیچ کاري بکنی. هیچ  خواممیم. نم. من هیچ غذایی نمی خواهمیشه به تو گفته

م. یبا هم انجامش میدذار د وقت داریم. بها تا دلت بخواتمیز کنی. براي همه اینرو  جایی

بزن. تا من  حرف برامبنشین و  مبیا کنار دل سیر ببینمت.یه  فقط بیا کنارم بنشین تا

 .دمت بهزاربار براي شیرینی صدارو  نمجوشه از هر کلمه که از لبهاي تو جاري می

 ماه من

 شنوي؟میرو  صداي من

 ي؟نمی درو  زیباي من چرا جوابم

که به نای سرخ کرد. بدونرو  شت ماه در هم کشیده شد. وحشت صورت زیباصور

 پوشید و رفت.رو  و لباسش بلند شد کنهمن نگاه 

م ستتونبگیرم اما نمیرو  ده بودم سعی کردم جلوي رفتنشمونمن که مات و مبهوت 

شد؟ چه اتفاقی افتاد. ماه رفت  فریادم و التماسم خفه شده بود. چیي صدان بخورم. تکو

رنگ شیري داشت. ساعتی بزرگ وسط  هاشکه دیواراي خونه تويدم. مونو من تنها 

ه در کي جنازه مثلکرد. ثانیه شمارش ش کار نمیرایی نصب شده بود. باطريتاق پذیا

تلاشم براي  ه.مونمشترک خونهخورد. شناختم. اینجا اولین ن میتکوه ن دادنحال جو

رو  شمت کوچه دویدم. ماه نبود اما صداپاره شدن زنجیر آزاد شد. به س مثلدویدن 

 ؟ باشه مامان. کی می رسهبا مادرش حرف میزد. ویپ شنیدم. داشت می

 نمیدیدم.رو  چرخیدم ماههرطرف می

 رسونم. قدر استرس نده. خودم رو میاون دوباره صداي ماه،

 . برگشتم.اومدصدا از پشت سرم می 

. دستش بود توسطل آب یه  کرد.یک مرد وسط کوچه ایستاده بود. به من نگاه می

. خودش بود. خیابونخورد. وسط نمین شناختم. تکومیرو  نش آشنا بود. من اوچهره

ماه  خونهن به اومدپسري که دوست دختر ماریو براي  موندوست پسر تقلبی. ه

 ده بودم که کسی چیزي گفت. مونباخودش آورده بود. مات و متحر وحشتزده به او خیره 

ید. به کشروي صندلی پارك نشسته بود و داشت سیگار می یمسن توي پیاده رو زن

 بود. ندیگه پسر اون  ندمبرگردورو  تعارف کرد. به سمتش رفتم. وقت نگاهم من سیگار

. فهمیدمزد. نمییک نخ سیگار گرفتم و با فندك او روشن کردم. آلمانی حرف می
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و ر کلماتی که گفت فهمیدم اسمم آلمانی حرف بزنم. تونمبه انگلیسی گفتم من نمی

 ستم.. گفتم تام هستم. گفت من هم کورینا هپرسهمی

 . منستم کجادوگیج بودم. واقعا نمی

م به آلمانی حرف میزد و من هم لبخند میزدم. پیرمردي اهگذشت. کورینا باکمی 

مرد سمت اون  رف زدن شدند.. چیزي از او پرسید و مشغول حاومدبه سمت کورینا 

 داشتدیدم که با عجله از داخل سالن رو  نشست. إحساس کردم ماهاي شیشه دردیگه 

 شد.د میر

باز کردم دیدم کسی نیست. رو  صدا زدم. اما همین که دررو  نسریع بلند شدم. او

وسط سالن روشن بودند بیرون تاریک بود. ظاهرا من هاي هیچ کس نبود. فقط چراغ

 مبود. به اتاقم برگشتم. روي تختم نشستم و آرنج روبرو مونفقط بیدار بودم. اتاق من ه

از  ماشینیه  م گرفته بودم. که نور چراغدر دستارو  و سرمگذاشتم  هامروي زانورو 

مرد ترسناك همچنان خرپوف میکرد. به سمت پنجره رفتم. اون  پشت پنجره گذشت.

ایین به پرو  . تیر چراغ برق نور زرديباشه مونبه نظر می رسید اتاقم طبقه سوم ساخت

اده بود و سان روفش هم پایین زیر پنجره ایستاون  همچنان ماشیناون  پرتاب میکرد.

 همچنان باز بود.

 ترجیه دادم به تختم برگردم و بخوابم.

 نه دوباره صداي سوت شنیدم.صبح براي صبحو

روخدا مراقب باش. ند. ماه من تواومد خیابونهم نیروهاي ضربت به خداي من باز 

 یم آلمان. ما میخوایم بر

رند. بگیرند و میبا هم میرو  هعابر هستی. همیه  کاري ندارند تو فقطها این وحشی

ن نر که تمام عمر به خاطر مشت حیوویه  رند.چه بلایی به سر دخترها میآی که میدونو 

ند با جنس مخالف ارتباط داشته باشند و حالا از شدت هتونستن شونعقیده وحشتناك

در خلوت رو  شهوت در حال ترکیدن هستند. فکر میکنی وقتی ماهی به زیباي تو

ت وقاون  .میشه انتظار داشت هااون ي ازاپیدا کنند جز درندگی چه چیز دیگه شونخود

 من چه خاکی به سرم بریزم؟

 .دیگه ندارمجز مرگ راهی 



تام: نویسنده   ماه در کرانه  
 

 https://a.co/d/fRseeXs 299 

لذت  نکه از اورو  دخترياي ند به هربهانهرحم کن. اینها فقط منتظر مونبه عشق

 تمام.دیگه کنند و  ماشینببینند و کشان کشان سوار  رو میبرند

 رس خانم. نت

 ند.تا گاز اشک آور میزنند و میرند چندمیآ ه.همین شونخبري نیست. هرروز کار

 ا نه.خورده ی ونهحماه صب دونمبگیرند. من فقط نمیرو  کنند کسیاینجا جرات نمی

 لرزید و گریه میکرد.آوردم. طفلک می حونهو خودم صب نبراي او

خورد با طعنه میرو  شت غذااحپوش در حالی که داشت با خیال ر ن دختر سیاهاو

 نگاهی به من انداخت. 

با همبازي پسر زمان  میخوادهم برده باشند. آخرین بار گفت رو  می ترسم ماه من

دیگه باش.  مونکنم مراقب عشقها شمال. گفتم خواهش میاون ویلاي بچگیش بروه

 نشد.  خبري ازش

من  و حساسم آیا نباید بهی من نسبت به امیدونتماس گرفتم و گفتم تو که  هاشبا

 برام از برلیناي که هیچ خاطره میرمبیرون ن خونهزنگ بزنی. من اینجا بدون تو حتی از 

 توست زمان بچگید ي. حالا بافقط ده روز بعد از من بیا. تو قرار بود همونبدون تو ن

 .فراموشم نکردي دونمبا من تماس بگیر که ب اما حداقل ،دارهاشکالی ن ،شمال میري

 زنگ بزنی؟تونی ؟ حتی به مامان هم نمیمیدهجا هیچ تلفنی آنتن ناون یعنی

 

کلاس شرکت کنم؟ گفتم چه کلاسی؟ گفت توکه ازم پرسید دوست داري پرستار 

 موسیقی. 

 گفتم نه.

 .گفت اما پیشنهاد میکنم بري و امتحان کنی

 ظاهرا راهی نداشتم. 

بود  ريطو شطرفتر. شکلاون  ما. یکیوسط سالن بود. اما نه سالن اي اتاق شیشه یه

میزها اون  شدي، در سمت راست، میز مربی بود. روبرويکه از سمت چپ که وارد می

جلسه یه  مثل، اون ها، افراد بدوربه شکلی چیده شده بودند که طبق روال ورکشاپ

ئو ه ویدبرد و پردتبادل نظر بشینند و با هم گفتگو کنند. در انتهاي کلاس تخته وایت
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 کرد.تعیین میرو  پروژکتور قرار داشت و محدوده عمق کلاس

 وقتی رفتم و کنارش نشستم. خانم مربی لباس. مونجا نشسته. با هاون دیدم ماه هم

زد و یکبار براي من بار به آلمانی مییه  رو هاشحرف و میانسالی بود. مهربونزن یه 

کشیدم رسید. من خجالت میلحظه پاون  در مونکرد. درمورد احساسهم ترجمه می

رد از کیفش بیرون آورو  کتاب بزرگیه  پایین انداخته بودم.رو  حرفی بزنم. فقط سرم

 حسی چهها داد و گفت نسبت به این عکس شوناز طبیعت به ما نرو  هاییو عکس

ست دشت سرسبز بود. دریه  دارید. من همچنان حرفی نمیزدم. پرسید تام تو بگو. تصویر

سه عکس که با من هستند پشت سر من و ماه بود.  اونیکی از  تويی که شبیه دشت

. گفت چقدر خوب. این کلاس می اندازه مونبیاد ترانه مورد علاقهرو  گفتم من به ماه

ش خالی بود. به مربی اي؟ از ماه پرسیدم. اسمش چی بود. صندلیچه ترانه ه.موسیقی

 ري. از نبود ماه وحشت همه وجودمیابیاد برو  . گفت سعی کن اسمشدونمگفتم نمی

نگاه کردم. نبود. مربی با صداي قوي گفت تام لطفا رو  گرفت. بلند شدم. اطرافمرو 

 بشین. نشستم.

 Brothers Four از The Green Fieldگفتم ترانه 

 

هاي پیر کرد و گفت تام از این نی؟ بعد رو به بقیه خانمبخورو اون تونی می پرسید

خواید بشنوید؟ گفتم من خودم ؟ میبخونه مونموافقید برا میارهه بیاد ترانیه  تصویر

ون ا نم.هاش بخوبا تونمپلی کنم میرو اون  اگهم دارم. بخونم اما روي گوشی تونمنمی 

کردم. نیمه شب بود. ماه صندلی کناري م پخش کردم. داشتم رانندگی میاز گوشیرو 

خواب آلود رو  کردم چون نور آفتاب منیها رانندگی مخواب بود. من اکثر اوقات شب

ریختیم که بخش بی آب و علف جاده شب باشه و دم کرد. طوري برنامه سفر میمی

برد صبح به جاهاي زیبا برسیم. رانندگی من براي ماه مثل لالایی بود. سري خوابش می

امون هآلبوم موسیقی همیشگی سفر شدم.کنارم خوابیده غرق در لذت می و من از اینکه

 .شهنندن همراه با شعر آهسته که ماه بیدار رانه رسید. و من شروع کردم به خوبه این ت

 .بردندهاي سرسبزي وجود داشت که از برکت خورشید بهره میروزي روزگاري دشت

 کردند.ها عبور میاون ها ازخونههایی وجود داشت که رودروزي روزگاري دره
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 بالا بودند.اون  ابرهاي سفید آبی بود و مونروزي روزگاري آس

 بخشی از یک عشق جاودان بودند.ها اون روزي روزگاري

 زدیم.هاي سرسبز پرسه میدشتاون  تويی بودیم که هایما عاشق

 کرده. شوناند، اکنون خورشید خشکهاي سرسبز از بین رفتهدشتاون  حالا

 د.انها جاري بودند رفتهاون تويها خونههایی که روداز دره

 اند.با باد سردي که در قلب من پیچید رفته

 اند.رفتهشه از هم جدا  شونی که گذاشتند رویاهاهایبا عاشق

 زدیم؟ها پرسه میاون هاي سرسبزي که ما دردشتاون  کجا هستند

 از من گریزان کردرو  هیچ وقت نخواهم فهمید که چه چیزي تو

 اند؟تار کردهرو  روز ،ي سنگینبه دنبال تو بگردم وقتی ابرها تونمچگونه می

 که اینجا هیچ چیز براي من نیست، دونممن فقط می

 ده.موناین دنیاي وسیع براي من ن توهیچ چیز 

 اما من صبر خواهم کرد تا تو برگردي.

 یبشمن صبر خواهم کرد تا روزي که متوجه 

 تا وقتی که قلبت جاي دیگریست شاد نخواهی بود.

 نی،باز نگردو خونهبه رو  ی که قلبتشاد نخواهی بود تا وقت

 هاي سرسبز و من.دشتاون  به

تمیز  رو دستمال به من داد تا صورتمیه  مربی گفت آفرین تام خیلی زیبا خوندي و

 کنم.

 

 روبیرون. مربی گفت اشکالی نداره ببرم بلند شدم و اجازه خواستم که 

 . خونهبرم م اتاق پرستارها رفتم. گفتم میخوا فورا به

 ها پرسید چرا؟ اون یکی از

 رم.که لازم دارم بیارو  وسایلیبرم م من اینجا هیچ چیزي ندارم میخوا

 .رهآي و تا شب برگردي؟ گفتم برتونی خانم بلند شد و گفت مییه  هااون از بین

ن به مرو  میگفت از روي میز کاغذيرو  گفت باید حتما برگردي و درحالی که این
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 داد که امضا کنم.

ز اتاق انبار رفتیم. پر ا بهدیگه پرستار  دنبال یهاما کفش ندارم.  دممیتم قول گف

 جوراب بزرگ به من داد. یه  بوت ویه ها هاي کهنه بود. بین قفسهقفسه لباس

شناختم. از رو  رفتم. اما ایستگاه خونهچطوري و با چه آدرسی به سمت  دونمنمی

که  ها ایمیل زدماون و همه کلیساهایی که بهکلیسا  مونکلیسایی قرمز رنگ. هاون  روي

من هم براي شما  .بدیدگدایی کنم. اما پولی براي غذا ندارم کمی پول به من  خواممین

کدوم با کمترین قیمت. هیچ  دممیدر عوض هر کار طراحی لازم داشته باشید انجام 

خ ها به من پاساون ندادند. نه تنها کلیساها بلکه موسسات خیریه. چرا یکی ازرو  جوابم

 سرپناه و نیازمندداد که این خارج از وظیفه ماست. فعالیت ما در حوزه کمک به مردم بی

  ه.آفریقایی

یشه فروشگاه پیانو که هماون  دوباره ،به سمت کلیسا از ایستگاه اتوبوس پیاده شدم

خرم. که قرار بود براي ماهم ب Yamaha DGB1KE3 دیدم. و پیانو گرندرو  بسته بود

نشسته و اون  میدیدم که پشترو  کردم از اینکه ماهنگاه میاون  قدر که بهموناما ه

چند  اومدملدي می هربار که براي خرید از فروشگاه آ بردم.لذت میه درحال نواختن

و  میزنهش با انگشتهاي زیبارو اون  هايهکلاوی دارهکردم که به ماه نگاه میاي دقیقه

. غرق در لذت بودم که هاش روي صورت قشنگش ریخته مینوازهآهسته درحالی که مو

اون  در دست داشتند ازرو  خانم و آقا درحالی که وسایلییه  درب فروشگاه باز شد.

یک آقاي میانسال هم داخل  .شدند ماشینکمی برگشتم و دیدم که سوار  .نداومدبیرون 

 وتسعی کردم  .ازم بگیره رو حال خوبماون  خواستم چیزينشسته بود. اما نمی ماشین

پرسید برم بالا؟. زن میانسال  جوونشنیدم. مرد میرو  شونم. اما صدامونحال خودم ب

رم بم گفت نه میخوا جوونبرداشتیم. مرد رو  ده. همه وسایلمونچیزي ندیگه گفت نه 

 . باشهریم چند دقیقه تنها بذاخواهش کرده  پیشش. زن میانسال گفت. ازم

. خانم میانسال تاکید کرد من باشهشاید به من احتیاج داشته  پرسید جوونمرد 

ید پرس جوون. مرد کنهسوگواري ذار . بباشهکه تنها  دارهشناسم الان نیاز میرو  دخترم

گفت من  جوونکه از دست داده. مرد  شراي زندگیسوگواري؟ خانم میانسال گفت ب

رید با او تماس بذا. دارهتیاج این شرایط به من اح توشناسم خیلی خوب میرو  هم ماه
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 بگیرم و از خودش بپرسم.

 شنیدم ناخودآگاه برگشتم.رو  که اسم ماههمین

 خداي من. این منم.

برداشتم و با ماه تماس گرفتم. عزیزم، من بیام بالا پیشت؟ رو  مدیدم که گوشی

 . باشه مطمئنی؟ باشه. چشم.یمخواهش میکنم. چرا؟ سوگواري چرا؟ ما به هم رسید

 باشه گفتم چشم. پس زیاد نمون.

م که براي تماشاي ماه تپه خاکی و جاي همیشگی مونپیاده شدم و رفتم پشت ه

یدم. با شنرو  کردم که صداي پیانو نواختن ماهرفتم نشستم. و به پنجره ماه نگاه میمی

 بار از همیشه دردناك تر بود. از همیشه. . اینهاشصداي گریه

 . راه افتادم خونه. به سمت اومددر ناقوس کلیسا به صدا 

 منه کردم قرارحسی وحشتناك داشتم. حس عدم امنیت. حس ترس، احساس می

ه بشتم. به دوستم در کانادا. به عموم و به برادرم و دستگیر کنند. کلی بدهی دارو 

 خانواده ماه.

 بیشترین ترسم از پرداخت نکردن پول مترو بود.

 رو شدم وحشتی عجیب همه وجودمنزدیک میشت شصت و ه هر قدم که به پلاك

آمبولانس پیچید و با سرعت رفت. یه  بود جااون خونهکه اي گرفت. از سمت کوچهمی

تر کرد. به محض روبرو شدن ترسناك برامرو  خونهصداي آمبولانس وحشت برگشت به 

ک وارد تاری نعرق سردي از پشتم چکید. از دالا ،مونبا درب سیاه بزرگ ورودي ساخت

جا بود. از دالان ترسناك اون راه هنوزمیون ه کودکانه رها شده چرخحیاط اول شدم. سه

پشت درب هاي لرزید. روي میز و صندلیدوم به حیاط پشتی رسیدم. تمام بدنم می

ده بود. پسر هلندي همسایه شونتمیز نگه میداشتم برگ پورو  جااون حیاط که من هرروز

ه ب شوند و با هم براي جشن ازدواجبود نامزدش از آمریکا میآد. گفته طبق معمول نبو

 رسید به زوربه نظر می شکسته بود. خونهش. وارد راهرو شدم. درب میرن پیش خانواده

پلمب و ر خونهبود درب  شروبرلین لیبل بنفش رنگ که علامت پلیس یه با  .باز شده

به محض وارد شدن از  ته بود.گرفرو  شدم. ترس تمام وجودم خونه. وارد ندکرده بود

دیدم. و خودم رو  راهرو دیوار سبز آبی روبرو، داخل سوییت، پشت تخت فرفورژه سیاه
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م بلند گفت .گرفتم. ماه جواب داده برلین. داشتم با ماه تماس میرو روز اول رسیدنم ب

و ت سلام عشقم. بالاخره من اینجا هستم، ببین، روي همون تخت. اینم همون دیواره که

ه خودت ده روز دیگ ،نه ،دیدیم. خیلی اینجا خوشکله. بذار بهت نشون بدم. نهعکس می

کردیم اینجایی. بذار از نزدیک ببینی. فقط بهت بگم که اینجا از اونچیزي که فکر می

که باید باهم اینجا  هم هستتره. راستی تو تراسمون همون دوتا صندلی مون قشنگ

هام رو گرفتم. هنور علت کارش رو مدونز درویش چلی خاطره بسازیم. رفتم اک

اخت م پردکه بهش داده بودم که براي بیمه نمیفهمم. خیلی سرد جوابم رو داد و از پولی

 یورو برداشت و گفت داروهایی که من گرفتم با اونی که تو گرفتی فرق ه هشتادکن

 ن. من که تمام تلاشم کنسل شده. ولش کمیکنه. نه پرداخت نکرده بود. احتمالا بیمه

فهمیم چرا همچین کاري با من کرد. زودي بیا عزیز خودم رو کردم. بالاخره یه روز می

که میرم. منظورم غیر از فروشگاست. باشه برو رو دلم. هیچ کجا نمیرم تا بیاي. فروشگاه 

ولی توروخدا با آژانس خسروان سیر در تماس باش. زودي بیا. تلفن رو قطع کردم و به 

 هايهاتاق رفتم. من هم رفتم جلو تر. اما کسی نبود. از توي حمام صداي قطردیگه مت س

 .اومدآب می 

 خشکم زده بود. 

 کنار زدم و روي زمین افتادم. رو  روشن کردم. پرده وانرو  درب حمام باز بود. چراغ

سه عکس اون  که یدرحال .وان پر از خون افتاده بود توي یهدیدم که رو  مجنازه

ناگهان روي نیمکت  .عقب برگشتم چرخیدند. بلند شدم و عقبمعلق روي خون می

دوست هنرمندش طراحی کرده. رو  خونهگفته بود این  سارا .کنار درب ورودي افتادم

بود. من هم  اومدهخوشش  خونهخاص بود. ماه خیلی از طراحی این اون  چوب لباسی

 .همینطور

 ن کرده بودم کهن ماه آویزواومدسه ماه براي اون  بالاي سرم چوب لباسی که تمام

ا ب خورد.داشت بالاي سرم تکان می میرسه خیلی زوداي براي این باشه که هشوننیه 

. از اومدصداي پرنده ترسناك باز هم می اون  بیرون رفتم. به حیاط رفتم. خونهعجله از 

چه توهم  شنیدم. اینصدایی که شبها می موندرخت. هاون  هايهلابلاي شاخ

 بردارم و زود برگردم بیمارستان.رو  باید وسایلم ه.وحشتناکی
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. از راهرو وارد اتاق شدم. پتو روي مبل افتاده بود و روي میز خونهدوباره رفتم داخل 

هاي خالی شده بود. یادم افتاد. من اینجا خوابیده بود که صداي فریاد کلی ورق قرص

به شیشه دیگه شکست. یکی میرو  خونهچند مرد و زن شنیدم. یکی داشت درب 

 کوبید. روي میز وصیت نامه من بود. می

 3از  1صفحه 

 قاتلان من سه نفر هستند:

 

درست وقتی التماسش می  کرد نابودرو  ونمندگی عاشقانهزمهدي هدایتی که  .1

 خندید.با تمسخر می خوند و به من میمن رو هاي کردم، پیام

 یورو همه سرمایه مارو 27700کرد و اجرا رو  شه برادرشهادي هدایتی که نق .2

یورو براي اجاره نیاز  940دزدید در حالی که من فقط  از ما براي مهاجرت به آلمان

 داشتم.

از نفوذش در ایستاد و پسرهاش  که پشت جنایت شونمحمدرضا هدایتی، پدر .3

 .به ویرانی ما خندید استفاده کرد ونتیجه گذاشتن شکایتمون براي بیحاکم نظام 

 .همچنین دستگاه قضایی فاسد ایران که به نفع این کلاهبرداران حکم داده

 جنایتکاران حمایت کرد.اون  ازش م بهونیکلاي که علیرغم تمام علاقه

 بهبه پناه بردن رو  و ما سوزانددر جوانی رو  ماهاي و نظام فاسد کشورم که شادي

 خارج از کشور وادار کرد.

 

کردم کمک خواستم، اما میرو  یورویی از هر سازمانی که فکرش 500راي کمک ب

من در اینستاگرام گواه این هاي من و پیامهاي کس به من کمک نکرد. ایمیلهیچ

 ماجراست.

 

 3از  2صفحه 

 خبر مرگ من روز دیگه 5تا لطفا،  .عشق من، ماه، همراه من، دوست من و همسرم

 .بمونهها حداقل شاد اون سال نو رید جشنبذا، هزید. فردا نوروند شبهرو 
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 کنندو ر منتقل نکنند. اگر اینکار کشورمبه رو  جنازه من بگیدلطفا به مسئولان 

 بمونه.در غم و اندوه م، براي همیشه ممکنه ماه

اینجا در برلین دفن کنید تا در فراموش کردن درد و رنجی که براي من رو لطفاً 

 ه ام کمکی باشم.عزیزانم ایجاد کرد

. همیشه با او هستمکه  باشهکه با تمام وجودم دوستش دارم و مطمئن  بگیدبه ماهم 

 جدا نمی شدم. شکه هرگز ازاین تنها راهیه 

 

اید او ب ، حالاشمکه من آرزو داشتم یک کارآفرین موفق  بگیدبه دخترم مورنینگ 

 .کنهبرآورده رو  رویاهاي پدرش

 خواستم پدر خوبی باشم.، من میببخشهمن رو  که  بگیدبه او  

 

 3از  3صفحه 

 او تنها یادگار من خواهد بود. ،همیشه بیادش بودم بگیدبه دخترم 

 نگیرم، به کسی آسیبی نزنم، قلب کسیرو  سعی کردم مرد خوبی باشم، حق کسی

کسی در جایی از من ناراحته از او می  اگهکنم، اما فکر می ريونشکنم، حداقل اینطرو 

 .ن رو ببخشهم که مخوا

 ن باشید.هاش مهربو. باهعزیزم، ماه، عشق من اينم، برادرمادر خوبم، پدر مهربو

 تام

 

 2024مارس  18دوشنبه 

 امضا

 

 

 هایی که برايمونکنار وصیت نامه ام قراردادهاي شرکت مپا فایننز و ساندانا بود. ه

یورو پول خواستند. زار ه هنزدیک ب از منهام گرفتن کمک مالی جهت پرداخت بدهی

ها نه تنها هیچ کمکی به من اون از دوستم در کانادا قرض گرفتم امارو  من این پول
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 د.کننت میشکاینکردند بلکه اعلام کردند که بابت پرداخت نکردن اقساط از من 

گرفت. رو  که چرخیدم با دیدن خودم دوباره وحشت همه وجودم خونهبه سمت آشپز

 روي زمین افتاده ام و درحال التماس کردن به امیلی هستم. دیدم که رو  خودم

 تونمبخواهش می کنم امیلی، این پول همه دارایی ماست. تو قرار بود کمکم کنی تا 

گ تریدینبا سرمایه گذاري در فیوچررو  ندما کلاهبرداري کرده پولی که هادي و مهدي از

تی و خودت ساخرو  ین اپلیکیشنکه ا دونمکنی. من می. تو گفتی کمکم میدونمبرگر

اپراتور پشتیبانی اپلیکیشن هم خودت هستی. من به تو اعتماد کردم. خواهش میکنم 

کنم. من هیچ پولی براي زنده کنم. التماست مینکن. خواهش میرو  با من این کار

یورو پول کمی نیست. حتی پول اجاره همین ماه هم به این  4700دن ندارم. مون

 م.کنبکنم. خواهش میرو  مجبور کردي که این کارمن رو  اریز کردم. تو اپلیکیشن و

نار کرو  ورق میزدم چیزي به پشت پنجره خورد. پردهرو ها همینطور که داشتم برگه

زدم. هیچ کس نبود. چشمم به لاي درخت وسط حیاط پشتی افتاد. دو چشم قرمز 

 نگاهرو  دو چشم داشتند من نموکردند. خداي من. هداشتند مستقیم به من نگاه می

 کردند.می

 شنیدم.رو ها صداي ترسناك از لابلاي شاخهاون  باز

 ه. گرجادواون  این پرنده نیست. این خود

 هاست. مادر یا دختر.اون یک ازکدوم دونمنمی

 درخت.اون  لابلاي

 

 لدوباره پشت میز دیدم. درحال التماس کردن به مسئورو  که انداختم خودمرو  پرده

 کارهاي سفر ماه به آلمان. 

ید؟ یعنی ماه عسل ما دونید دارید چی به من می گشه؟ میچطور ممکنه؟ مگه می

صبح به  6ساعت به جهنم تبدیل شده؟ من براي فردا ساعت یه  تنها به فاصله همین

زودتر از ماه در فرودگاه شارل دوگول منتظرش باشم تا ه پاریس بلیط پرواز دارم و قرار

ه ی یم و بعد ازدر نزدیکی برج ایفل بر موننم و با هم به هتلیببرو  ناز یکماه اوبعد 

که جز براي خرید از ه هفته گشت و گذار در پاریس به برلین بیاییم. من یکماه
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اي از این شهر بدون ماه نداشته باشم. بیرون نرفته ام تا هیچ خاطره خونهسوپرمارکت از 

ه ی تجربه کنیم. حالا فقط به فاصله مونخودرو  پاریس نیمه شب دره ما فردا شب قرار

ساعت همه چیز روي سرم خراب شد؟ یعنی چی که سپرده ضمانت ماه کافی نیست؟ 

فرصتی براي تامین نداریم. خداي من. بارها به ماه گفتم مثل دیگه خوب چرا الان؟ الان 

 دیروز براي اگه. بديانجام رو  آخرین روز و آخرین ساعت کارهاي مهمتذار همیشه ن

 خداي من. باور کنم.  تونم، فقط دیروز. نمی اومدش می گرفتن ویزا
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 ن بهار اولین بهار واقعی زندگی من بود.او

 م.ماه، ماه زندگی هايسال پیش، اولین بوسه بر لب 7

گردیم باغ. ماه میبر مامان زنگ زد، گفت ما بهمراه خاله و شوهر خاله و بابا داریم

 شیباهاي زم دستتونستگرفتم. نمی اي از لبهاشگفت. سریع بوسه دیگه مهبرو  این

نده بود. اما به پیکر زیباش چسبورو  کمندي جانم مثلرها کنم. بوي عطر تنش رو 

 ي. ربتونی باز کرد. گفت کسی نیست میرو  رفتم. در باغشد. باید میبد می براش

 م. مونن اطراف میگفتم همی

د واتا دلت بخدیگه . لطفا برگرد پایتخت. شمگفت نه اینجوري همش نگرانت می

 .دممیفرصت داریم. گفتم نگران نباش. بهت خبر 

بهشت  مثلکجا رفتم که دو طرف جاده  دونمشدم و راه افتادم. نمی ماشینسوار 

ر ند. زیداده هامبه دسترو  اکردم افسار تمام دنیاطراف بود. احساس می مونبرین بود. ه

نگاه کردم رو  . چندین بار اطرافمشدنمی کردم. باورمهمچنان مزه میرو  هاشلب مزه لب

 ؟هببینم آیا همه چیز واقعی
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 .کنهواقعا راست گفتند. عشق پرواز هدیه می

خندیدم. و زمین، معلق، رها شده از همه دردها، به هرچیزي می مونأسمیون من 

من داده  هايبه دسترو  کرد. زمان، اختیارششد. عشق بیداد میآب می دلم توقند 

 به من سپرده بود. رو  بود و جهان حکمرانی بر همه هستی

 چرخم.در مدار ماه میدارم ستم میدونهیچ مقصدي نداشتم اما 

تماس گرفتم. گفت مامان اینا اومدند. از هر راهی که زودتر  بعد از دقایقی باهاش

ر نزدیکترین جاي ممکن بهش درو  ند خودمرسوپشت دیوار قصر ملکه می بهرو  من

 .ا هواي نفس براي زندگی به من برسونهته ندم. ماه من پشت همین دیواررسو

 شب شد.

 زنگ زد و پرسید رسیدي خونه؟ مبعد از چند ساعت مهتابم به

 قلبم هستم. خونه توگفتم من الان 

 کنم بگو کجایی.گفت خواهش می

 گهاها. گفت هوا تاریک شده لطفا پشت دیوار باغ، گفتم همین نزدیکیدم بگم ترسی

 .تره. اینجوري خیالم راحتخونهي من هم آرامش داشته باشم برو میخوا

 جا باشم.کنم اجازه بده همینگفتم خواهش می

 جا؟پرسید همین

 گفتم آره

 جایی؟گفت یعنی الان همین

 گفتم آره

 ؟ببینه و تورو کنهباز رو  باغ بابام دری گنمیخندید و گفت از دست تو. 

 .بینهنمیرو  م. کسی منعقب دادهرو  ماشینگفتم صندلی 

 .کشمجوري عذاب میکار کنم هرطور راحتی اما من اینگفت باشه چی

 کنم راحت باش من هم راحتم.گفتم خواهش می

 

 .بیدار بودم تو ماشینتا صبح 

د. اد احساس کردم کسی به سمت من میدم دماي صبح وقتی هوا گرگ و میش بو
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ن نگاه کردم. کسی نبود. . آهسته از زیر فرموباشهخیلی ترسیدم. نگران شدم پدرش 

 کافت.شرو  ترس از فرق سرم تا نوك انگشتم صاعقه، مثلبلند شدم اما چیزي که دیدم 

 . با چشمهاییاومدبه سمت من می سگ سیاه یه  به شکلموجودي سیاه و بزرگ یه 

 گذشت.  ماشینز. روبروي من ایستاد. به من نگاه کرد و درست از کنار قرم

قرمز بود که به من نگاه  هايچشم مونحیاط پشتی درست ه هايلابلاي درخت

 کرد.می

که بیرون  خونهگرفتم. از در  ماشینیه  بستم و با اپ اوبررو هام نتند چمدوتند

یدم. با وحشت از کنارم درو  اشتدر دست دنون  رفتم همسایه روبرو درحالی کهمی

. دقیقا چه اتفاقی افتاده دونمخوام. نمیعبور کرد. گفتم بابت درب شکسته معذرت می

 . خونهباز کرد و رفت داخل رو  سریع درب واحد روبروییاما اون 

 درخت نگاه نکنم.اون  کردم که به سمترو  به حیاط که رسیدم همه تلاشم

کشیدم. هوا خیلی سرد بود. همه  مونبیرون از ساخت بهرو  مهان چمدونوکشنوکش

 جا تاریک شده بود.

 

گذاشتم و سوار شدم. حتی به پشت  ماشینداخل رو  هانر رسید. چمدوراننده اوب

ها از جلو چشمم کنار نمی رفت. چشماون  سرم هم نگاه نکردم. تمام مسیر تا بیمارستان

 اخت کردن ندارم. که من پولی براي پرد یادم اومدوقتی رسیدیم 

 فضاي بسیار بزرگ بودیه  م هم تمام شده بود. بیمارستانهمه اعتبار کارت اعتباري

بودم خیلی راه بود. به راننده گفتم من پول ندارم و اینجا اون  تويو تا سالنی که من 

 مهاجر بود مرد جوون فردا پرداخت کنم. راننده کهه که من هستم. ممکنه بیمارستانی

تم از دس رو فهمیدم. ساعت اپل واچمگفت که من نمیبلند چیزهایی به من می با صداي

ه د کمونشد. بعد به من فه آرومیورویی به راننده دادم. ه پنج باز کردم و بجاي کرای

 . دمهم برو  شارژرش
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 شرکت محترم اوبر 

ع دادم که مختلف با ذکر مشخصات سفر و راننده به شما اطلا هايروشمن بارها از 

پس بگیرم اما حتی یکبار رو  به راننده پرداخت کنم و اپل واچمرو  میخواهم پول سفرم

 ندادید.رو  هم جوابم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یه شب يهامونبودم. ساخت اومدهاز کجا  دونموارد حیاط پشتی بیمارستان شدم. نمی

 د ترکیب و زشت.همون در ببود.  در موندیدم. هرو  بزرگ دریه  هم. درست عین هم.
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ملاقات کرده بودم و براي گشت و گذار با  شونباغ تورو  براي اولین بار که پدر ماه

ن که گذشتیم پدر ماه به من گفت رفتیم. از یک میدو شونمن به اطراف ویلا ماشین

شدم رو به ماه  خیابون. وقتی وارد دمت بشونچیزي ن خواممی خیابوناون  داخلبرو 

 .ی نداد. جلوتر که رفتیم گفت همینه؟ ماه جوابهنیی این چه خیابونمیدوکرد و پرسید 

که مراسم ازدواج ماه با ماریو  میبینی؟ این تالاریهرو  روبه من کرد و گفت این درب

 شب به ما خوش گذشت.اون  برگزار کردیم. چقدر توش

جا پارك بود. اون یسفید رنگ ماشینرسیدم.  بعديگذشتم. به حیاط  دراون  از

دیدم و ر رسید. ماهباز بود. پر از لوازم پیک نیک. خیلی آشنا به نظر می شق عقبوندص

. مات و مبهوت بودم ه.مرد درحال حرف زدن و خندیدنیه  که کنار باربیکیو ایستاده و با

نفر کنارم إحساس کردم. یه  انداخته بودم حضور هامنروي چمدورو  طور که خودممونه

بار دردي که از کرد. مرد نگاه میاون  ماه بود. داشت به ماه و ندم. مادربرگردورو  سرم

رو  امهم حتی لبتونستنقدر زیاد بود که نمیاوکردم دیدن این صحنه داشتم تحمل می

دوست میشناسی؟ خوب نگاه کردم. رو  ن. مادر ماه رو به من کرد و گفت. اودمن بتکو

کرد گفت گفته بودم دو نگاه می اون طور که داشت بهمونبود. مادر ماه ه صمیمی ویپ

پیدا  ه توبراي ازدواج با ماه در نظر داشت تا اینکه سروکلرو  نویپ او .هیلی شبیه توخ

اشون نگ ه.ش خیلی خوب؟ وضع مالیدارههواپیماي شخصی یه  این دوستشنی شد. میدو

 و ازدوستش میآد که تبه نظرت ماه خوشحال نیست؟ ما به تو نگفتیم که ویپ با کن، 

می ک بعد برگشت که به سمت داخل ویلا برهنبینند. رو  تو اي و اونهپشت در ویلا بر

لد از سگ گی ماه تا قبل از میدونایستاد و دوباره رو به من کرد و گفت: راستی 

فت. گفت و ررو  ؟ گفت گلد پت پاریس. اینچیهاز گلد تون ترسید؟ گفتم منظورمی

 م کسی نبود.ندبه سمت ماه برگردورو  وقتی سرم

 هواپیماي شخصی؟

 ؟ باشهداشته  تونهیک هواپیماي شخصی چه قیمتی می
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 پیدا کنم. غم و دردرو  بودم توشی که مونم ساختتونستخسته شده بودم. نمی 

  از پا درآورده بود.رو  دیدم منمی چیزي که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آقا یا خانم عزیز،

 

 سه روز پیش، عکس فاکتورهایی را که شما، همین 2024آگوست  31در تاریخ 
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سابقم در برلین دریافت کردم. خواهشمندم دو نکته را در  خونهصاحبفرستاده بودید از 

 :رابطه با این فاکتورها در نظر بگیرید

اي این دلیلی برمن تا سه روز پیش هیچ اطلاعی از این فاکتورها نداشتم و بنابر .1

که از تحویل این ه ثابت کنم که فقط سه روز تونمبینم. من میجریمه دیرکرد نمی

 .فاکتورها اطلاع دارم

هبرداري که باعث شد نید چرا در بیمارستان شما بودم؟ به دلیل کلاودآیا می .2

و حتی پول غذا نداشتم.  کنهبیرون  ور منم خونه، صاحبدماز دست ب وتمام پولم ر

دام به خودکشی کردم. خاطره کمی از اق به همین دلیل بیادپیش من  تونستنامزدم ن

نستم ودفقط چند صحنه و خاطره مبهم. نمی دوران حضورم در بیمارستان شما دارم،

د که درب ام، یادم میرفت نهوخبار به یه  داند. یادم میآوردمن رو  کجا هستم و چرا 

 هدم. این تمام چیزیبه بیمارستان بر ودیدم و وسایلم ر شکسته و مهر و موم شده نهوخ

 و چرا کارکنانم بر نهوخشرایطم به ن او م بانستتو چطوري نمودکه به یاد دارم. نمی 

که با وسایلم به بیمارستان  هبیمارستان به من اجازه دادند. خاطره دیگري که دارم این

 از دیگران شنیدم. نمودبرگشتم. چیزي یادم نیست هر آنچه می

ردي در کیل پناه بردم و که از آپارتمانم بیرون شدم، به ف پس از این تجربه، زمانی

که  ستماه یک در حالت شوك و نیمه هوشیاري سپري کردم. فقطاو  نهخادر ودو ماه ر

 وو تهدیدهاي شما رها حالم بهتر شده و دنبال کار هستم. سه روز پیش صورتحساب

 .دریافت کردم

به طور صحیح  ویورویی ر 1290.46تور دارید که یک فاک وشما فقط این مسئولیت ر 

 و از دست دادن عشقشپولی ال کنید؟ براي کسی که به دلیل بیو دقیق براي من ارس

؟ آیا شما هیچ مسئولیت انسانی براي نظارت بر بدهپایان  شخواست به زندگی خودمی

اگر  ؟ریددا وت پول از من رفقط مسئولیت دریاف وضعیت جسمی و روانی من نداشتید و

 ورسید. من رفتار شما رجان من میبه بدن بی کتورهاي شمااوقت فناو مرده بودم

ی سکه مسئولیت بشردوستانه براي برر کنممتهم می ورو شما  نمودغیرانسانی می

د تا از یدقیق و طبق قانون عمل کردسیار اید، بلکه ببرعهده نگرفته وسلامت فردي ر

دکشی کرده و در از دست داده و به همین دلیل خو ور شکسی که تمام پول خود
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 .بیمارستان شما بستري شده پول بگیرید

کان ت امم و هنوز شغلی ندارم در صورپیدا کرد از این گذشته، من به تازگی بهبودي

 .تمدید کنید وخواهشمندم مهلت پرداخت ر

 پیدا کردنپس از  بدهاه حلی بیابید که به من اجازه م ردر پایان، از شما می خوا

 .تسویه کنمرا م هاشغل، بدهی

ودن در زمینه زندگی یشرو بمدعی پها که سال هایاین درخواست یک نفر از موسسه

 .هبهتر

 .متشکرم

  با احترام،

 تام

 2024سوم سپتامبر 
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 ،زیباي من

 .يری میمونمهآخر هفته  دونممی

 .رقصههات میباکی  دونماما نمی

 .نوشیمشروب میها یمونمهتو  دونممی

ن ماه م بگمبغل کنم و رو  وقتی مست هستی تو کنارت نیستم کهدیگه ا من ام

 ی خیلی مستم.کنم کمتر بنوش و تو باز هم بگخواهش می

 ماه تابان من،

و نیم میلیارد سال وفاداري به ماهش خیانت خواهد کرد ز چهار حتی زمین هم بعد ا

ي، همچنان در این به من مید هایی کهبا همه دشنام اما با همه تنفري که از من داري،

 جنگم.تنهایی و غربت، عاشقت هستم و براي ساختن زندگی که به تو قول داده بودم می
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